۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۰: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۱۱ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۲ اگک ‏ ا ه ماع را یواست کت وت تا یات مت باب بان مگیم بت 1 
مشخصات کتاب ی 
جلد چهاردهم وه و ده ده دم دهد وود ده دب و دوه و دهد دود دا ده ده هس دی 5 در هی 6 داد دا جع باه جع 6 جع د ش د ۶ کم 2 ۶[ 
سوره صافات ... ص : ۲ ی ی 
اشاره 7 ۱ ۳ 
آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱ تا ۱۱.ص : ۲ و ی 3ب ی ی هم هو هی هه تب ی ی ی و 

اشاره 7 

شرح ... ص : ۳ ی ی 

آسوره الصافات (۳۷: آیات ۱۲ تا ۷۰] ... ص : ۱۰ ی 

اشاره دس دی و ی و یر ی ی 2 1 

شرح ... ص : ۱۳ 0 با ی 

آسوره الصافات (۳۷: آیات ۷۱ تا ۱۱۳]... ص : ۳۶ ی و 

اشاره ۱ 

شرح .. ص : ۲۹ ۱[ 

[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۱۴ تا ۱۳۲]... ص : ۶۲ ی 

اشاره ی تس ی ی یت ۳۶ 
یی 2۱ ی 

آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱۳۳ تا ۱۴۸]... ص : ۶۸ ف تا تا تا ی کت ی ۳ 

اشاره ی 

شرح ... ص : ۶٩۹‏ ی( 

آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱۴۹ تا ۱۸۲]... ص : ۷۸ ی ی ی ی ی ۱۱ 

اشاره ی سس ی یک ی ۲۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفهه + از ۲۱۲ 

شرح .... ص : ۸۰ بو اوه جروج پیاد گام مویم ان یگیم ویتبا ب تن دزی و سوت کلباو مسب جع و تاج و وم تا یو و میم کطیه است بیع ۳۲ 
سوره ص .... ص : ٩۲‏ مص ‏ ح مت مه و 1 
اشاره و کب ۳ 
[سوره ص (۲۸): آیات ۱ تا ۱۷]... ص : ٩۲‏ ی ی ی ی ۱ 
اشاره ا ‏ م ک ‏ م و ص ۲2 
ررض ٩۳‏ ی ی 1۱ 
آسوره ص (۳۸): آیات ۱۷ تا ...]۲٩‏ ص : ۱۰۲ ی بص وی سقای بد یمومع ویک دوستا وس یکت جیگ سا وس بو نگیو دج ود و سییوع ۲ 
اشاره رس ساوسو تست توس کیت خی ره نتسه دی و ی ی سب دس 
شرح ... ص : ۱۰۴ موی وی که کم دیمع ی 1 
آسوره ص (۳۸): آیات ۳۰ تا ۴۰]... ص : ۱۲۳ و ۳۱ 
اشاره وتو ی تسوا مت ی ی کم ی ۲۱ 
شرح ... ص : ۱۲۳ و ۲ 
آسوره ص (۳۸): آیات ۴۱ تا ۴۸]... ص : ۱۳۱ ی ی ی ی ی ۳۶ 
اشاره اه 
شرح ... ص : ۱۳۲ ی ی یو وی وک ۲ 
آسوره ص (۲۸): آیات ۴۹ تا ۶۴] ... ص : ۱۴۲ ی( 
اشاره 1 
شرح ... ص : ۱۴۳ ی ی وت ۱۱ 
آسوره ص (۲۸): آیات ۶۵ تا 1۸۸ ... ص : ۱۴۹ یس رح یت سود رت عبت کبس کی عیسو یف سا ی ۲ 
اشاره کم و و ۱ 
شرح ... ص : ۱۵۱ ی هک ی و سب ۱ 
سوزه ومر بصن ۶ ۱۷۱ ی 5 ی ی ی بت ۱ 
اشاره ی ی کم مه ی 2 ۱۱ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۱ تا ۱۰] ... ص : ۱۷۱ وک 1 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفهه ۷ از ۲۱۱ 

اشاره ی ۳ ۱ 
شرح ... ص : ۱۷۳ ی ی ی ی 1 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۱۱ تا ۲۰]... ص : ۱۹۵ نی ی تس هه ها ی سا اس ی ۱ 
اشاره ۱3 
شرح ... ص : ۱۹۶ 1 
آسوره الزمر (۲۹): آیات ۲۱ تا ۳۷]سص : ۲۰۴ ی 
اشاره ی تیف سر تک ور جک سب ری جک تسج دی ی وس نب مت 4 ۱ 
شرخ دص :۶ ۲۰۶ ۱ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۳۸ تا ۵۲ ... ص : ۲۲۴ ی مت ی ی 1 
اشاره ۱۳ 
شرج دص : ۲۲۶ دب ی ی ۱۳۶۱ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۵۲ تا ۶۱ ... ص : ۲۵۲ ( 
اشاره ی 
شرح ... ص : ۲۵۴ ده و ۱۳-2 ۱۳۲ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۶۲ تا ۷۵] ... ص : ۲۶۲ تیم دی بت مه سکس ی ی ی ی ی و 1۱ 
اشاره ی 
شوخ دص : ۲۶۵ دا ی وا ی ی ی ی ی ی 
سوره مومن آل فرعون .... ص : ۲۸۶ رز هس ی ره ره در رز هسریم رز زر رز رس را ی مه زره هم مد 2 ۳ 
اشاره اک ی مک ی ی ی دید ی ی ی ی ما ی ی ۳ ۱۳ 
آسوره غافر (۴۰): آیات ۱ تا ۷]... ص : ۲۸۶ 7 ی 
اشاره -«-پص«پ+پ«ّ«پّ۰«<آ7<أقآأسآ+آشآآج۵2۵2۵232۵2۵2ظ< < < <ً<ً<ً < «<«۸۸۸۸ ۸ ۸ << 
شرح ... ص : ۲۸۷ سرد بای تسس کش تسش سس سس دس اجه تساک مسفی مساس فعت تیه تس ودب یه یی دیسا ده سا اه هس لد سستیی ده دب تب ساهسده ۶ [1 
[سوره غافر (۴۰): آیات ۷ تا ۱۲] ... ص : ۲۹۲ اس ی ی 1۱ 
اشاره یه ی هب رت رب وا در هط سس ی سب هی ی تس سای اد سرت اب مسا نا سسکا سب تب سا اش ی هس ۱/3۰2 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفهه ۸ از ۲۱۱ 

شرح ... ص : ۲۹۳ دسا رشب خی تست سرا دس ای ضی دی مایت طا ی بل مایا بت تیاه شیاه باه ی سبط و یبای بو کی تسب تن کاس ٩‏ ۱۳ 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۱۳ تا ۲۰]... ص : ۲۰۳ ۱( 
اشاره هه اه اه اه مه اه سس سم سس با سا هم مه تم اس تب سس مات هس مه هس میج همم هس سب سم هه مج بآ شم مهم شم سا هس ۳ مس ۳7[ ۱۳ ۱ 
شرح ... ص : ۲۰۳ ۱/۳ 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۲۱ تا ۴ه۵أ ... ص : ۳۲۰ ی ی مت ی ۱ 
اشاره سح 
شرح ... ص : ۳۲۳ کی و 1 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۵۵ تا 1۶۰ ... ص : ۳۵۲ 1 
اشاره 0 
شرح ... ص : ۳۵۳ کب ۱۱۳ 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۶۱ تا 1۶۸ ... ص : ۳۶۱ هی بای سس یایب ی ی هب ۱۳ 
اشاره ۱ 
راهن ۰ ۱۳۳۲ تم ۵ ی ی ی یت 1۳ 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۶٩‏ تا 1۷۸ ... ص : ۳۷۵ 2 + 
اشاره --آآبآظ<<<<<<<۲7 
شرح ... ص : ۳۷۶ ۸ 
آسوره غافر (۴۰): آیات ۷۹ تا ۸۵ ... ص : ۳۸۲ اه ی ی ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره رت هک یط اه سر هط اه وس اب ماع رو ی شش هس ای ی یش ره سب اش ی مشب هب۳ هش مد امه ۱۱۷/2 
شرح ... ص : ۳۸۳ ی رود کی ی وا کیت ی ی و ی ی ی ۱۱ 
سوره حم فصلت در مکه نازل شده .... ص : ۳۸۷ مب یه مس یگ و و وی ی ی تسس ۱/۵ 
اشاره ده ی دس ی فا ی ی اک ی کی ی ی ی سا ی ی یس اس ۱/۵ 
[سوره فصلت (۴۱): آیات ۱ تا ۱۲].. ص : ۳۸۷ تمس تسه تس میج دوس امه توس دنمس دم ماع رتسم ماد سجگه - س دس سسیب 1۵ 
اشاره ی کی کف دی کی تا ون کی یی کی یف ی ی ی و کی ی ۳ 
شرح ... ص : ۳۸۸ ذ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


آسوره فصلت (۴۱): آیات ۱۳ تا ۲۵]... ص : ۴۰۶ 19 
اشاره 1 
شرح .... ص : ۴۰۸ س ا ‏ سشا ش سا مخ اه شا که مش با ول مهو کون یوت سل وی داعای یک وی ابص سل بات 

سوه فقیلت ۱ ۲ ایا ۱۶ 9 ۲۶ ری ۳۱۴ اه 
اشاره و و 
شرح ... ص : ۴۱۷ ۳ 

آسوره فصلت (۴۱): آیات ۴۰ تا ۵۴]... ص : ۴۳۴ ۹ 
اشاره ۱ 
شرح ... ص : ۴۳۶ که در هد ی 9ص در تا ام دی وگ ات توقای اک رش نیک 

فهرست .... ص : ۴۵۸ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ی ی ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


صفحه ٩‏ از ۲۱۱ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱؛ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۰ از ۲۱۱ 


انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد چهار دهم 

سوره صافات .... ص : ۲ 

اشاره 

پم خن ایب 

[سوره الصافات (۳۷): آیات | تا ۱۱] .... ص : ۲ 


اشاره 


بشم الله الَخمن الرحیم 

و الصَافات فا (۱) فالرّاجرات زرا (۲) فالالیات ذکراً (۳) اد الهَکم لُواحدٌ (۴) 

رب الشماوات و الأرّض و ما بَیَهُما ور المشارق (۵) لا زَا السماء الْنیا بزتة الکواکب (۶) و حفظاً من کل شیطان مارد (۸ لا 
عون ای الا الأغلی و یفن من کل جانب (۸) دخورا و له عذابِ واصبٌ )٩(‏ 

لا من کطت الْحَطفةُفْعه شهاب اقب (۱۰) قاشتفتهع أهُم أشدُ علقاً آم من لقن انا حلفناهمم من طین لازب (۱۱) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳ 


شرح .... ص :۳ 


و السّافّات صفا: 

آیه مبنی بر ذکر سه س وگند است و حرف و او قسم و مراد از کلمه صافات گفته شده فرشتگان باشند که صفوف آنان به پیشگاه 
آفرید گار بمنظور اخذ دستورات که در باره اوضاع و حوادث جهان که بموقع اجراء گذارند. 

و نیز محتمل است مراد صفوف اهل ایمان باشد که برای اقامه فرایض یومیه بجماعت به پیشگاه آفرید گار قیام مینمایند و یا گروهی 
از لشگریان اسلام که در برابر لشکر کفر قیام بدفاع از حریم مسلمانان و اسلام می‌نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱ از ۲۱۲ 
ال اجرات ژجرا: 
محتمل است مراد فرشتگانی باشند که مردم را از گناهان و معاصی منع مینمایند پرورد گار نیز از نظر صلاحیت و پذیرش نهی و منع 
آنان را بخاطر اهل ایمان القاء مینماید و نیز محتمل است فرشتگانی باشند که ابرهای سنگین و باردار را بسوی سرزمینهای دور سوق 
میدهند که وسیله رحمت هستند. 
و نیز محتمل است اهل ایمان که آیات قرآنی را قرائت مینمایند بخصوص آیاتی که در باره منع و زجر از گناهان و معاصی است. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۴ 
لیات ذکرا: 
مخقمل اس هراد فرشکانی عفر باشند که آبات فرآنی را رای رسول صل الله غله و آله تازل تموقه و ناو یخی ش‌نمانشد و از 
نظر تشریف نسبت آن بجبرئیل آمین علیه الّرلام داده شده است در صورتی که بهمراهی فرشتگان مقرب دیگر بوده است و نیز 
محتمل است آهل ایمان که آیات قر آنی را قرائت می‌نمایند و یا هنگام اداء فرایض آیات را در فریضه قرائت می‌نمایند. 
بهر تقدیر هر سه س وگند برای اثبات آنستکه شایسته و مستحق و معبود حقیقی جز آفرید گار جهان نیست. 
کم وا 
مبنی بر توحید ذات و صفات ساحت کبربائی است بوحدت حقه حقیقی. 
الّماوات وضو ما ما 
بیان صفت توحید فعل پرورد گار است از جمله دلیل بر توحید صفات و توحید فعل است و دلیل آشکاری است که معبود حقیقی 
همانا آفرید گار کرات بیکران آسمان و زمين پهناور است که عناصر آنها را از کتم عدم آفریده و پیوسته آنها را تدبیر می‌نمایند و 
همه ذرات ریز و کلان آنها را در اثر گسترش هستی بسوی غرضی که از خلقت هر یک از آنها است سوق می‌دهد. 
و رَبْ الْمشارق: 
هم چنین سوگند یاد نموده بصفت فعل آفرید گار که همه کرات آفریده را بحرکت در آورده و در نتیجه بقیاس یکدیگر شرق و 
طلوع‌هائی خواهند داشت از جمله در اثر حرکت زمین که بسوی مشرق خورشید پیوسته در حرکت است هر لحظه مشرق جدید و 
طلوع دیگری پدید میآید. انوار درخشان» ج۴ ص: ۵ 
و همچنین در باره خورشید و ماه طلوع‌ها و غروبها ای بقیاس زمین و اهل آن صورت خواهد گرفت و شاهد ايقان تدبیر است که 
پروردگار در باره انتظام کرات اجراء فرموده که هر یک در مدار مخصوص بخود در حرکت و سیر است و در نتیجه مشرق‌های 
متعدد و نیز غروبهای بقیاس یکدیگر تحقق می‌یابد. 
ریا الشماء ایا یف الکواکب: 
بیان صفت فعل پرورد گار است که جوّ و فضای بیکران جهان را در اثر ستارگان درخشان زینت بخشیده مانند چراغهای فروزانی که 
دیده ناظران را خیره مینماید و عقل خردمندان را بحیرت می‌افکند. 
و حفظا ین کل شیطانِ مارد: 
از جمله آثاری که بر ستارگان مترتب می‌شود حفظ و حراست از آنستکه شیاطین پلید بمنظور استراق سمع و استفاده غیبی از 
فرشتگان بالا رفته و با آنان تماس بگیرند و از وقایع آینده و حوادث جهان آ گهی یابند. 
با توجه به این که فرشتگان موجودات شریف و نورانی و مجردند و در مقام عالی معنوی هستند و هرگز شیاطین پلید نمی‌توانند 
بمقام عالی با فرشتگان تماس نزدیک داشته باشند بدین جهت پیوسته فرشتگان آنان را میرانند مانند راندن ساکنان کرات بالا با 


کسانی که بخواهند از زمین بالا رفته و با آنها تماس بگیرند» و آیه مبنی بر تمثل است فرشتگان از نظر علو مقام معنوی آنان شیاطین 
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تیره و پلید را با تیرهای درخشنده خود میرانند و مانع می‌شوند از نظر سنخیت و تمردی که شیاطین دارند با فرشتگان قدس تماس 
بگیرند و از آنان در باره حوادث جهان استفاده نمایند. 
لایعفون لی الا الأغلی و ون ین کل جانب: 
ین و بان مویردات یره ولیک و رداص از سراف سم و از زان در تانق ۳ مس 
از ملکوت محروم بی‌بهره‌اند و چون رانده از فرشتگان و از مقام ملکوت نیز هستند هرگز نمیتوانند حقایقی را بفهمند و جز فتنه و 
فساد و القاء شبهه و ارائه باطل بصورت حق و گمراه نمودن مردم فرومایه تأثیری نخواهند داشت. 
بر این اساس بر ظلم و ستم و گناه و فتنه و فساد که در اجتماعات بشری رخ دهد بطور مرموز به شیطان و مظاهر پلید او استناد 
خواهد داشت و از نظر اينکه فاقد نیروی حس شنوائی و بینائی هستند استفاده آنان از فرشتگان فقط از نظر تجرد و سنخیتی است که 
با فرشتگان دارند میتوانند از مشاهده آنان که موجودات نورانی هستند استفاده بنمایند. 
و بدین منظور نیز فرشتگان شیاطین پلید را با شهاب‌ها و تیرها بدور میرانند و مانع می‌شوند از اينکه با آنها تماس داشته باشند و مفاد 
استراق سمع شیاطین همین است که از مشاهده و نزدیک شدن بموجودات نوری و فرشتگان با نیروی پلید خود تا حدی استفاده 
می‌تمایتد: 
این جریان نسبت باستفاده شیاطین از فرشتگان در باره امور و حوادث جهان است و نسبت بوحی و تعلیمات ربوبی که توسط جبرئیل 
امین علیه السلام و اعوان او اجراء می‌شود از نظر اينکه شیاطین ذاتا پلید و تیره هستند و نیروی درک و احاطه بحقایق و معارف الهی 
و اسرار آفرینش را ندارند قاصرند از اینکه درک نمایند و نیروی پلید آنها سنخیتی با حقایق و اسرار آفرینش و تعلیمات ندارد» و در 
آیه َهُمْ عن السَفع لَعرُین باین نکته اشاره نموده شیاطین پلید بی‌بهره‌اند از اینکه استراق سمع نمایند و از نزدیک شدن 
شکان ریاس ار تاش را اوه کانند: 
دور و لَهُمْ عذابِ واصّ: 
شیاطین از نظر پلیدی ذاتی که دارند محروم و بی‌بهره از رحمت پرورد گار بوده و از نظر نخوت و خودستانی که در پیشگاه کبریاتی 
اظهار نمود مستحق عقوبت انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۷ 
ابدی گردید و مورد طرد ابدی قرار گرفت من تخت الْحطفة قَْعهُ شهابِ نلاق: 
استثناء از جمله لا شرغعون می‌باشد از نظر رانده بودن شیاطین از مقام قرب فرشتگان چنانچه بخواهند استراق سمع نمایند و حوادئی 
از جهان استفاده نمایند فرشتگان با تیرها آنان را از مقام قرب و استفاده از خود میرانند. 
فاستفتهم أ هم أشدُ خلقاً ام من خلفا 
روی سخن برسول صلی الله علیه و آله است که بت پرستان احتجاج بنما به این که آیا آنان بهره بیشتری از خلقت و آفرینش داشته 
یا فرشتگان قدس که مأمور اجرای تدبیر و دستوراتی هستند که از ساحت پرورد گار شرف صدور میاآید و نظام جهان و حوادث آنرا 
بعهده دارند با عظمت و قدرت زیاده بر تصور که فرشتگان دارند در مقام اطاعت و انقیاد هستند و ه رگز اراده‌ای جز آنچه را که 
پرورد گار بعهده آنان نهاده خواسته‌ای نخواهند داشت. 
هم من طین لازب: 
مبنی بر تعجیز بیگانگان و بت‌پرستان است که پرورد گار آنان را از خاکث و گل چسبنده آفریده که فاقد همه شون شرافت هستند با 
این ضعف وجودی و پستی و پلیدی چگونه با مقام کبریاتی بمبارزه برخاسته‌اند. 
قو تسیر قمی در فوود آنقر اش اات شا ک مراد مرکا فلس و بایان غ راهن برد: 


و نیز در تفسیر قمی بسندی از اين ابی عمیر از بعض اصحاب از امام صادق علیه الشلام از امیر مومنان علی علیه الّلام روایت نموده 
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فرمود ستارگان که در جوّ و فضا مشاهده مینمائید مداین و اما کنی هستند مانند مکانها که در زمین است انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: 
۸ 
در تفسیر قمی در باره آیه تن اشیترق المع فان تسهاب ُبینْ) امام فرمود شیاطین پیوسته بسوی آسمان بالا- رفته در مقام 
جستجوی و استراق سمع برمیآمدند تا هنگام که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بدنیا آمد. 
در کتاب معانی بسندی از ابان از امام صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود ابلیس به هفت آسمان بالا می‌رفت هنگام ولادت 
عیسی مسیح علیه ال لام از سه آسمان رانده شد فقط به چهار آسمان نزدیکک می‌شد و هنگام ولادت رسول اکرم صلّی الله علیه و 
آله از آسمانهای هفتگانه محروم و رانده شد. 
مفسر گوید: استفاده می‌شود قبل از ولادت عیسی علیه ال لام شیاطین با طبقات عالی و دانی فرشتگان ارتباط داشته می‌توانستند 
استراق سمع نمایند و بپاره‌ای از حوادث آینده جهان آگهی بيابند و پس از ولادت عیسی مسیح علیه ار لام از نزدیکک شدن به 
مقامات عالی قدسیان و فرشتگان رانده شدند هم چنین پس از ولادت رسول اکرم صلی اه علیه و آله بطور کلی از ارتباط و استراق 
سمع از فرشتگان بی‌بهره و رانده شده‌اند. 
محتمل است از آیه استفاده شود که فرشتگان مأمور اجرای تدبیر و دستورات بمثابه نقشه و صورت علمی باشند که حوادث جهان را 
در بردارند زیرا وجود آنان مقام جمعی و صورت علمی حوادث صحنه جهانند بدین جهت شیاطین در اثر استراق سمع حوادثی را 
بفهمند و نیز مراد از آسمان که فرشتگان در آن سکونت دارند عالم ملکوت باشد و دارای آفاق است و هریک از افق آن بالاتر از 
جهان طبع است. 
هم چنانکه اجرام و کرات آسمان بقیاس زمین علو و برتری و تأثیر دارند و زمین و موجودات در اثر آن تحت تأثیر و تربیت قرار 
میدهند عالم ملکوت نسبت بعالم طبع چنین است که همه شژن تحولات و حوادث آنی جهان صحنه‌ای است که از عالم ملکوت 
بوسیله فرشتگان اجراء می‌شود و استراق سمع بمعنای آنستکه شیاطین از آنچه فرشتگان از وظائف مأموریت خود بیکدیگر القاء 
معنوی می‌نمایند استفاده نموده انوار درخشان» ج۰۱۳ ۹ 
در نتیجه به پاره‌ای از حوادث آینده آ گهی بيابند و نظر به این که شیاطین دارای تیره گی و پلیدی ذاتی و رانده از رحمت هستند 
فرشتگان نیز شهاب نورانی و تیرهای آتشین بسوی شیاطین پرتاب می‌نمایند و مراد از استراق سمع سرقت سخن و شنیدن گفتار 
نیست زیرا فرشتگان نسبت بیکدیگر سخن و گفتگو ندارند بلکه سخن اختصاص به بشر دارد و فرشتگان از نظر تجرد و نیروی زیاده 
بر تصور آنان برای اعلام وظیفه بیکدیگر محتاج به سخن نیستند بلکه حد وجودی برای آنان همان معلومات و قدرت و صورت 
علمی و احاطه آنها است. 
بر این اساس شیاطین که نیروی مجرد و پلیدند و اثر نزدیکک شدن بفرشتگان و بعالم ملکوت استفاده خواهند نمود و به پاره‌ای از 
رویدادها و حوادث آینده که از جمله مأموریت فرشتگان است آشنا می‌شوند بدون اينکه سخن و گفتاری در میان پدید آید و یا 
شیاطین که فاقد نیروی شنوائی هستند سخن و با گفتاری را بشنوند. 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۱۰ 
[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۲ تا ۷۰] .... ص : ۱۰ 
اشاره 


یل عجیت و شون (۱۲) و |ذا ذکژوا لا یذ کون (۱۳) و |ذا روا یه رون (۱۴) و قالوا ان هذا الا سخر مین (۸۵) ا اذا من 
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هم وحم 


و کنّا ابا و عظامً أ ولو (۱۶) 
و ۲ با لو 0 فل تعم و شم دازون (۱۸ قاما می جر وا دا شم ینظزون (۱۹ و الوا ا ولا ها یوم الدّین (۰ ۳۰( 
مدا یوم اْضل الذٍی کج به به نیو (۲۱) 

روا لین ما و أَواجهم و ما کاوا یعون (۲۲) من دون له اهوم الی صراط الْجحیم (۲۳ و قفوم تم ولو (۲۴) 
9 ون (۲۵) بل هم لیم لیس ۵ 0۲۶ 
نا 
ین ماب بل کم قطان (۰ نی تلو دیون ۳۱ 
یکمک خاوین (۳۷) عبت فیالعذاب مُشت کون (۳۳) ان کذلک تفعل بالمجرمین (۳۴) ام کاُوا اذا قیل لَهُع لا له 
لا ال بنتکیزون (۳۵ و یقُوَ ان تا رکوا لها لشاعر مجُون (۳۶) 
جاهبلعق ول المزیین (۳۷ نکم تناو لعذاب لیم (۲۸ و ما رون الم کم تعتلون (۳۹ ل ال لمخلصین 
۴۰ آولیک هم رژق موم ۴۱ 
واکة و هم مروت (۴۷) فی جات ام (۴۳) علی شور متقابلین (۴۴) اف علیهم یکس من معین (۴۵) بیضاء لد لساربیت 
(۴۶) ۱ تث_ِ 
افیا ملاع علها َو (۴۷) و دمم قامتراث الرف حینْ (۳۸) هن یض کون (۴۹ ال بَض هم علی بَعضص 
یتاءلون (۵۰) قالفابل هم نی کات لی رین (۵۱) 
ول آ نک من الم دق ین  )۵۲(‏ اذا متا و کنا ربا و عظاما دیون (۵۳) قال هل نم مُطِون (۵۴) فطع فآ فی سواء 
لحم (۵۵) قال تال ن کذت لین (۵۶) 
و آز لانشن یی لکنث من المخضرین (۵۷ آ ما لح بعم تین (۵۸ لازنا وی و ما تن یی (۵۹ ان هذا لو اور لْعظم 
(۶۰) لمثل هذاقَیعمل اون (۶۱) 
آ یک یر رل آم سر الوم (۶۷) ان جعلناها فتنةٌلسالمین (۶۳) نها سره تخر فی أضرل الجحم (۶۴) طلْعها که وس 
النباطین (۶۵) ام کون مها ال منها اون (2۶) ۱ 
هم علیها وبا من عمیم (۶۷) نم مزجعیم ی لحم (۶۸) هم وا آباعفع ضالین (۶۹) هم علی آشارهم یرون 
۹2 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳ 
شرح .... ص : ۱۳ 
بل عجبت و پشخرونّ: 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است که از صحنه جهان هستی که زیاده بر تصور است در عجب هستی و حال آنکه بیگانگان از 
نظر بی خردی اء ین حقایق را مسخره می‌نمایند و آنرا سبکک شمرند. 
و اذا زوا لا یذ کزون: 
هنگام که آیات قرآنی برای آنان خوانده شود بدان توجه نخواهند نمود از نظر اينکه قلب شنو ندارند. 
و اذا روا آیة بَنتسخزون: 


و چنانچه آیه‌ای از آیات قرآنی را بشنوند بنا بمسخره گذارند و آنرا افسانه پندارند. 
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و قالوا زِنْ هذا ل سخز مبینْ: 
هک کش گاید آرات نهر آ کار وا اقاند سرائی است. انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۱۴ 
|ذا منا و کنا باب و عظاماً آ نا َمیغوتُوت: 
بطور تعجب خواهند گفت پس از اینکه زندگی ما بپایان رسد و بآستانه م رگ در آییم و اعضاء و جوارح ما بصورت خاک در آیند 
و نابود شویم چگونه ما بار دیگر برانگیخته شده زنده خواهیم شد. 
او اناوت رون 
و هم چنین پدران و پیشینیان ما که سالها مرده و اعضاء و جوارح آنان پوسیده و آثار آنان محو و نابود شده چگونه امکان پذیرد که 
بار دیگر زنده شوند. 
قل عم و نم داخژون: 
ای رسول گرامی در پاسخ اعتراض آنان بگو بلی همه افراد بشر در صحنه قيامت بطور حتم خواهند برانگیخته شد در حالی که شما 
بیگانگان در نهایت مذلت و خواری بصحنه قيامت احضار خواهید شد. 
نما هی رَجرة واحَة ادا مغ ینظزون: 
هنگام حشر و حضور بیگانگان در صحنه قيامت مذلت و خواری در خود مشاهده نمایند از نظر اينکه پس از محکومیت در انتظار 
اجرای عقویت خواهند بود. 
و قالوا یا وین هذا یم لین 
با وحشت گویند وای بر ما این همان صحنه قيامت است که ما آنرا تکذیب مینمودیم. 
مذا علض ای کتتغ به کون 
بآنان گفته میشود این صحنه‌ای است که بیگانگان از اهل ایمان و نیکان انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۵ 
امتیاز می‌یابند و آنان که قیامت را تکذیب مینمودند محکوم بعقوبت همیشگی خواهند بود. 
و از جمله نامهای عالم قيامت یوم الفصل است که نیکان از بیگانگان جدا شده امتیاز خواهند یافت سیرت کفر و ش رک آنان که 
قیامت را تکذیب مینمودند آشکار شده و سبب امتیاز آنان از اهل ایمان خواهد شد مانند ظلمت و تیره گی ذاتی که امتیاز ذاتی از 
نور حقیقی دارد. 
اغمووا لین طموا و أَواجهُم و ما کاوا یعون بن ذُون ال 
خطاب تکوینی مبنی بر محکومیت بیگانگان است که در مقام تکذیب روز قیامت بوده گفته می‌شود آنان را گرد هم آورده هر 
یک بهمراه قرین خود و نیز آنچه را که آفریده ساحت کبریائی است پرستش می‌نمودند بدوزخ افکنید. 
و أَواجهُ: 
روح پلید هر فردی از بیگانگان با شیطانی مخصوص و نیرنگهای خاص او سنخیت داشته بان نیروی شیطانی مخصوص روح کافر 
بعبارت دیگر خصوصیات و اندیشه‌های هر فردی از بیگانگان امتیازاتی از سایر اندیشه‌های کفار دارد و سبب امتیاز ذاتی او شده 
بهمین قیاس نیرنگ پلید شیطانی که پیوسته با او این سنخ اندیشه‌ها و گناهانی را القاء مینماید با او رابطه مخصوص خواهد داشت 
بدین تناسب بشیطان مخصوص زوج و قرین آن کافر گفته می‌شود به تناسب اينکه القائات مخصوص او را پذیرفته است. 
شیاطین از نظر تجرد و پلیدی وجودی با خاطرات و اندیشه‌های بیگانگان سنخیت دارند در اثر اينکه هر دو موجود مجرد و پلیدند و 
ارتباط و اتصال کاملی میان نیرنگهای شیطانی مانند نیروی مغناطیسی با افکار و اندیشه بیگانگان هست و شیاطین با نیروی جاذبه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۱۲ 
خود خاطرات و افکار آنان را بسوی خود جلب مینماید و هر چه انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۶ 
مردم مبتذل ضعف و پذیرش در برابر جذبات و القاثات شیطانی از خود نشان دهند نیروی زیاده بر خاطرات آنان تأثیر خواهد گذارد 
و دغوت شبطان و جاذیت آو بت بهمه افرآد بشر یکسان است واهر فرق که دن اشیان درد برای اغراءبعز یک از افادرنشر بکار 
می‌برد با توجه به این که دعوت و تأثیر نیرنگهای شیطانی نسبت بخاطرات افراد بشر بطور طولی است یعنی از مبادی افعال اختیاری 
بشر و از مبادی اراده و خواست آنان میباشد و بالاخره نیرنگهای شیطانی قرین و ملازم و ريشه خواسته‌های انسانی بی‌شمار میا بد و 
پا مانند تماس آتش با آب که حرارت در آن پدید می آورد. 
بر این اساس در عوالم دیگر یعنی عالم برزخ و قیامت نیز مقارنه و ملازمت آن دو با یکدیگر آشکارتر خواهد شد مانند کثرت 
ارتباط و وابستگی ریشه به ساق و شاخه. 
و در آیات کریمه رابطه شیطانی با افراد مبتذل و بیگانه بنام قرین و نیز بنام ازواج معرفی شده که حقیقت کافر و بیگانه از دو نیروی 
فعل و انفعال و تأثیر و تأثر صورت می‌گیرد و از الهامات و نیرنگهای شیطانی و جاذبیت آن از یک سو و پذیرش و انقیاد بیگانه از 
سوی دیگر تشکیل می‌شود. 
فاهدُوعُم الی صراط الْجحیم: 
مبنی بر اجرای عقوبت به بیگانگان است هر یکک از فراد با قرین مخصوص بخود از نظر ستخیت که با یکدیگر دارند و رابطه تأثیر و 
تأٌثر و جاذبیت و مجذوبیت که میان آن دو برقرار است انفکاک آن دو از یکدیگر خلف فرض است بر این اساس هر دو بمعیت و 
ملازمت یکدیگر بسوی دوزخ سوق داده خواهند شد. 
با توجه به اين که شیطانی که قرین و زوج و هم آنین بیگانه است از نظر تجرد و پلیدی وجودی که دارد عقوبت او اختصاص 
بعقوبتهای روانی و حسرت و سوز و گدازهای مخصوص دارد که زیاده بر تصور است. 
خطاب در صحنه قيامت در باره بیگانگان صادر می‌شود مبنی بر محکومیت هر یکک از آنان که آنچه از مخلوقات و غیر آفرید گار را 
پرستش نموده‌اید وسیله انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۷ 
افروختن و شعله‌های دوزخ خواهند بود و هر یک با بت‌ها که پرستش می‌نمودند وارد دوزخ شده و برای هميشه در آن زیست 
خواهند نمود و از نظر مبغوضیت ذاتی که دارند بسوی دوزخ سوق داده و رانده خواهند شد. 
و صدور خطاب (فاهیذُوشمْ الی صدراط الْجحیم) ظهور سیرت اعتقادی و عمل جوارح بیگانگان در دنیا است که از طریق اسباب و 
عوامل بکمال پرسد ولی آنرا در ضلالت و گمراهی خود بکار برده است بشر در اینجهان متحرک در صفت سایر متحرکات قرار 
میگیرد نا گریز هر یک از افعال اختیاری نیک و بد او حرکت بسوی غرض و وصول بمقام عالی وجودی است که خود برگزیده و 
بطور حرکت طولی بدان نائل شده نقص خود را رفع نموده بکمال مقصود نائل گردد و هر فعل اختیاری استکمال وجودی و حرکت 
ذاتی است که نیروی اراده بکمک نیروی جوارحی خود بعرصه ظهور و فعلیت در میآید و از روان ظهور نموده سبب کمال آن 
خواهد شد و بآن نیز باز خواهد گشت و نظر به این که صراط مستقیم ربوبیت بآنستکه حرکت طولی و تعالی در همه نظام جهان 
اجراء گردد بر این اساس پرورد گار سیرت آزمایش و استکمال بشری را بنظام عالی‌تر در میآورد که اشرف از اینجهان است هم 
چنین نفوس بشری را که در اینجهان نیروی ایجابی بقید و شرط است بنفوس مستکفی و کافی ارتقاء خواهند داد و نیز همه اجزاء 
ریز و کلان جهان را در مسیر حرکت وجودی در آورده و بسوی عالم آخرت و نظام کاملتر آن سوق میدهد هم چنین سیرت 
حرکات ارادی صالح و طالح بشر را نیز که مقام ذاتی او است بصورت کاملتری از زندگی گوارا و قرب رحمت و با عقوبت 
همیشگی و محرومیت از رحمت که زیاده بر تصور است در خواهد آورد انوار درخشان» ج۱۴. ص: ۱۸ 


و قفومُم هم مَشوّلون ما لکغ لا تناصرون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. !۱ مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۱۲ 
خطاب شرف صدور می‌یابد که اين بیگانگان را بسوی دوزخ سوق داده می‌شوند آنان را نگهدارید از هر یک از آنان باید سژالاتی 
انجام گردد از جمله سوال شود چه شده که در این مقام با یکدیگر اعمال کمک و یاری نمی‌نمائید هم چنانکه در دنیا اساس مرام و 
آئین کفر را بر اجتماع و پیمان با یکدیگر نهاده و بدین طریق می‌توانستید مرام خود را در جامعه بشر تنفیذ و اجراء نمائید و با دعوت 
بحق و بدین اسلام بطور دسته جمعی بمبارزه برخاسته بودید پیوسته پیروان حق و مسلمانان را س رکوب نموده و آنان را متفرق 
مینمودید یل هم الم مشتشموت: 
بلکه هر یک از بیگانگان در این صحنه ناگزیرند از محکومیت و اينکه سر تسلیم فرود آورند و در مقام دفاع از اجرای عقوبت در 
باره آنان هرگز بر نخواهد آمد و سیرت قیام و مبارزه با دعوت حق در دنیا سیرت آن تسلیم بودن در اجرای عقوبت در آخحرت 
خواهد بود و بل بَضَهُْ غلیبعض یساءلونَ 
آیه بیان احتجاجات کفار و بیگانگان با یکدیگر است از نظر اينکه طبع بشر بر آنستکه تقصیری که از او صادر شده بعهده دیگری 
بگذارد و او را مقصر و شایسته مجازات معرفی نماید بر این اساس در عالم قيامت هنگام بررسی به اندیشه و گناهان هر یک از 
بیگانگان می‌کوشند که خود را تبرئه نموده تقصیر را بعهده رفیق و پیشوا و قرین خود گذارند با اینکه در عالم قيامت حقایق مشهود 
است و قابل اخفاء و پنهان نمودن نیست ولی از نظر رذیله‌ای که بیگانگان در دنیا کسب نموده در عالم قيامت همین رذیله زیاده 
رشد خواهد نمود انوار درخشان» ج۴ ص: ۱٩‏ 
الوا نکم کم نوا عن الیمین: 
پیروان در مقام اعتراض به پیشوایان خود خواهند گفت که شما ما را دعوت بش رک و کفر مینمودید و با قدرت و یرو که بکار 
مییردید ما را از هر خیر و سعادت باز میداشتید بالاخره ما را فریب داده به پیروی از دعوت و مرام و آئین خود ترغیب مینمودید. 
قلوا بل لم تکوتوا مُمنین: 
پیشوایان خواهند پاسخ گفت که شعار شما کفر و ش رک بود هرگز از اهل ایمان نبودید تا اينکه بدعوت و ترغیب ما کفر و آئین 
ش رک را پذیرفته باشند. 
و ما کال نا عَیکم من شلطان: 
پیشوایان گویند هرگز ما شما را اجبارا بکفر وادار ننموده این چنین قدرت و نیروتی نداشته‌ايم. 
بل کم فمً این 
بلکه با دلائلی خود شما در ضلالت و طغیان استقلال داشته‌اید و شعار هر یکک از شما شرک و کفر و گناهان بود و با مرام و آئین ما 
قر کت لجوده و سبتا شهرت مادر ضلالت گرذند: 
گذشته از اينکه شعار ما فقط دعوت بکفر و ش رک بود و در اثر قبول و پذیرش دعوت ما را مسلط بر خود نمودید و ما را پیشوای 
خود خوانده معرفی مینمودید و بکمکک و پیشتیبانی یکدیگر آئین شرکک و کفر در دنیا انتشار یافت. 
ی علینا ول را لبون 
آنچه که پرورد گار در دنیا ما را بعقوبتها تهدید مینمود و ما آنها را تکذیب انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۰ 
مینمودیم اینک بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 
ناکم ان نا غاوین: 
پیشوایان اعتراف خواهند نمود که شعار ما ضلالت و دعوت بشرک و کفر بود بدین جهت غوایت و گمرهی ما را پذیرفته شما نیز از 
اهل غوایت و ضلالت خود را معرفی نمودید و سبب شهرت و انتشار کفر گردید. 


انم یمد فی العذاب مُشترکون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱ از ۲۱۲ 
پیشوایان کفر و پیروان ضلالت همه از نظر عناد با حق و چشم پوشی از دلایل خداشناسی و تیرگی روح استحقاق عقوبت خواهند 
داشت و همه محکوم باجرای عقوبت خواهند شد زیرا پیشوایان کفر و گناهان مردمی را که فریب داده و بشرک آنها را دعوت 
نموده بر حسب خرد پیشوایان گناه ش رک و کفر و عناد خود را عهده دارند هم چنین با گناهان خود گناه اضلال گروه پیروان خود 
را نیز بعهده خواهند داشت 
زیرا پیشوایان ضلالت پیوسته مرتکب شرک روانی دیرین خود هستند و دیگر گناه اضلال پیروان خود را عهده خواهند داشت 
همچنین پیروان که بدعوت پیشوایان گوش فرا داده گناه و عقوبت ش رک و ارتداد خود را عهده دارند زیرا شرک و کفر صورت 
اندیشه و پنداشت روان خود آنها است حامل عهده دار عقوبت آن نیز خود آنان خواهند بود بدون اينکه بعهده پیشوایان نهاده شود 
و عقوبت آنان ارتباطی بگناه پیشوایان ندارد. 
چنانچه کفر و شرک صورت اعتقادی باشد بی‌بهره از رحمت بوده رابطه ارادی خود را از آفریدگار گسسته چه از پیشوایان کفر و 
ضلالت باشد و یا از جمله انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۱ 
پیروان آنان بالاخره همه استحقاق عقوبت داشته و محکوم باجرای عقوبت خواهند بود. 
نم وا اذاقیل َع لاله له یستکبژون: 
بیان سبب استحقاق عقوبت است که چنانچه آنان را بخداپرستی دعوت مینمودید که بیگانگی آفرید گار گواهی دهند امتناع نموده 
از شعار بت پرستی و رابطه قومیت خود صرف نظر نمی‌نمودند و شعار خود را شرکث و بت پرستی معرفی مینمودند. 
و ون لتارکوا نا لشاعر نون 
در پاسخ دعوت بتوحید می گفتند که ما شعار قومیت و بت پرستی خود را هرگز ترکک نخواهيم نمود در اثر دعوت رسولی که 
سخنان و گفتار او براساس عقیده ثابت و مستقیم نیست و ما هرگز از مرام و آئین او پیروی نخواهيم نمود. 
یل جاء بلق و صَّق وین 
آیه در مقام تکذیب گفتار هتک آمیز بت پرستان است چگونه گفتار و سخنان و دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله مبنی بر 
اساس و عقیده نیست. 
در صورتی که گفتار و سخنان او براساس آیات کریم قرآنی است که از جانب کبریائی شرف صدور يافته و حق و ثابت و مبنی بر 
اعجاز است و نیز مبنی بر تصدیق رسولان و پيامبران پیشین است چگونه می‌شود دعوت و سخنان این چنین رسول صلْی اه علیه و 
آله پی‌اساس باشد. 
الک ذاتقو لعذاب لیم 
آیه میتی یمود هکم اسان توت ات برستان ایب که وراه بو شرگن دیرین اظهار عناد با رسول گرامی صلی اه علیه و 
آله نیز مینمایند و سیرت این خودستائی و مبارزه انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۲ 
و وی دردناک زیاده بر تصور را برای هميشه باید بچشند. 
و ما تجرَونَ ال ما کم تفملون 
و 9[ 
مجازات زباده بر استحقاق بیگانه نخواهد بود زیرا مجازات و عقوبت سیرت شرک روانی و عناد درونی است که در عالم قيامت 
بظهور رسیده است و از درون او افروخته شده اعضاء و جوارح بیرونی او را فرا خواهد گرفت. 


ّا عبا5 له المُحلَصینَ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹ از ۲۱۲ 
جمله استثناء از آیه متصله و ما تجزون می‌باشد گروهی را که ساحت پروردگار آنان را عبد خود معرفی فرموده آنان عبد بتمام معنا 
و بطور اطلانق خواهند بود و قید مخلص بفتح نیز توضیحی است زیرا لازم اینکه عبودیت آنان را پذیرفته و معرفی نموده باشد 
آنستکه عبودیت آنان را اختصاص پپرورد گار داده و در قلب آنان رابطه عبودیت و علاقه قلبی بموجودی نداشته. 
و معنای عبد بطور اطلاق آنستکه اراده‌ای از خود نداشته جز آنچه را که پرورد گار از او خواسته و عملی نیز بجا نیاورده جز آنچه را 
که پرورد گار از او بخواهد و بالاخره علاقه قلبی بغیر آفرید گار نداشته باشد هم چنین بزندگی دنیا علاقه نداشته جز بمنظور اینکه 
نیروی عبودیت خود را بکار ببرد و جلب رضایت پرورد گار را بنماید. 
رابطه عبودیت بقیاس ساحت کبریائی حقیقتی است که اقصی مقام بشربت است و دارای مراتب و در درجات بی‌شمار بتعداد اهل 
ایمان و پیروان مکتب توحید خواهد بود و عبودیت اصلی و بطور اطلاق عبودیتی است که بطور موهبت و ذاتی باشد و اختصاص 
پرسولان و پیامبران و اوصیاء علیهم الشْلام دارد و مقام نازل آن عبودیت انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۳ 
اکتسابی است که اختصاص به دانشجویان مکتب توحید عالی قرآن دارد و صفت خلوص و مخلص بکسر نیز قید احترازی برای آنها 
است بمنظور ارشاد به این که عبودیت و ایمان آنان اکتسابی و قابل تزلزل است و از جمله پیروان داعیان بحق هستند. 
آوییک هم رژق فلوم 
ضمیر راجع بعباد بطور اطلاق است و حرف لام برای اختصاص و رزق آنان را معلوم معرفی نموده که نامعلوم برای اهل ایمان است 
از نظر امتیاز ذاتی و جوهر وجودی رسولان و اوصیاء علیهم التّر لام هم‌چنانکه مقام معرفت و قرب آنان بساحت کبریائی برای اهل 
ایمان نامعلوم و مجهول است و قدرت احاطه و آگهی آنرا ندارند بهمین قیاس در عالم قیامت و خلود در سعادت هرگز رزق و 
نعمتهای معنوی و روانی آنان قابل ادراک نخواهد بود. 
خلاصه رسولان و اوصیاء علیهم الشّلام با تفاوت مقاماتی که هر یک از سایرین دارند معذلکك در همه عوالم از سایر طبقات اهل 
ایمان امتیاز ذاتی دارند و در هر یکك از عوالم که گذر نمایند امتیاز وجودی و صفاء و نورانیت خاصی در آن نشته از آنان بظهور 
خواهد رسید هم چنانکه در این جهان هر یک وظایف خاصی بعهده دارند که از ساير اهل ایمان خواسته نشده و از عهده و قدرت 
آنان نیز خارج است. 
بهمین قیاس عالم آخرت که محصول همه نشئات است رسولان و اوصیاء عليهم التّرلام نیز امتیازاتی خواهند داشت و لذت سرور 
قرب بفضل و رحمت کبریائی آنان زیاده بر تصور خواهند بود و لذت نیروهای جسمانی آنان نیز بهمین قیاس زیاده بر تصور خواهد 
بو د. 
واه ومع ُکرشون فی جات عم 
تسا و عتو٩ام‏ مادی آنان در بهشت جوار رحمت انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۲۴ 
میوه‌هائی است که در اختیار آنان نهاده شده در حالی که مورد ولایت و کرامت خاصی قرار خواهند گرفت که زیاده بر تصور 


تا 

سر متقابلین: 

از جمله حالات آنان آنستکه برسریرهای برابر یکدیگر استقرار دارند و انیس و رفیق و هم نشین یکدیگرند و همه از شئون تذ کر و 
یاد نعمتهای بی‌نهایت پروردگار است. 

از نظر تشبیه بچگونگی مقام کرامت آنان آنستکه پیوسته جامهاتی از شربتهای لذیذ و گوارا بآنان عرضه می‌شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۲۱۱ 
از شربتهای گوناگون که آشامیدن آنها ذت بخش و درخشنده و جالب توجه است. 
لا فیها ول و لا هم عنها یرون 
قید سلبی برای نعمتهای گوارا و آشامیدنی است که هرگز ضرر و زیانی در برندارند و فساد و تغییرپذیر نبوده و نیز هرگز سبب 
غفلت و يا زوال عقل و خرد نخواهد شد. 
و لدعم قاصراثٌ الطف عینْ: 
پیوسته در اختیار آنان خواهد بود حوریه‌ها که به همسران خود نظاره کنند و بغیر آنان بکسی توجه ننمایند. انوار درخشان ج۰۱۴ 
ص: ۲۵ 
کاَُْ بیض مکنون: 
اعضاء و جوارح حوریه‌ها تشبیه شده به تخم که در عیش پنهان بوده و غبار بر آن نشسته و مورد تصرف کسی قرار نگرفته باشد 
چهره و رنک آنها سفید مایل بزردی خواهد بود که نیکوترین چهره رنگ بدن و رخسار است. 
بیان حالات و سر گذشت ساکنان بهشت جوار رحمت است که از نظر انس هم چنانکه هر یک از اهل ایمان از خاطرات درخشان 
خود مسرور خواهد بود هم چنین با دوستان خود ممکن است گفتگو کند و هر یک از سرگذشتها و خاطرات خود را در دنیا برای 
دوستان یاد آوری نماید بدیهی است که براساس سپاس از نعمتهای پرورد گار خواهد بود. 
و چه بسا بیاد بعض از دوستان خود بیاید که در اثر انحراف از طریقه عبودیت و خروج از حریم اسلام محکوم بعقوبت شده و در 
باره سر گذشت او با دوستان خود در بهشت صحبت نماید. 
لالم ی نیقی 
بعض اهل ایمان ساکنان جوار رحمت بدوستان و هم‌نشین خود گوید برای من در دنیا دوست و هم نشینی بود در باره اصول توحید 
و خداشناسی گفتگو مینمودیم. 
ول ا الک من المضدفین 1 |ذا مشنا و کنا تراباً و عظاما نا آعدیتوق؛ 
در مقام رد احتجاج من صریحا اظهار می کرد چگونه تصدیق خواهی نمود صحت معاد و عالم قيامت را که انسان پس از مرگ که 
همه اعضاء و جوارح او پوسیده و جدا از یکدیگر شده و بصورت خاک در آمده و در اقطار جهان پراکنده انوار درخشان» ج۱۴ 
ص: ۲۶ 
شده نا گهان بشر که نابود و فانی است بار دیگر همه اعضاء و جوارح او زنده شده در صحنه قیامت برای بررسی باعمال و اندیشه او 
به پیشگاه آفرید گار احضار خواهد شد. 
و دوست و هم‌نشین نامبرده من در دنیا صریحا اظهار تردید می‌نمود و باحتجاج من طبق آیات قرآنی که برای او میخواندم در مقام 
تکذیب و تردید پرمیآمد. 
و میگفت چگونه انسان معدوم و نابود زنده می‌شود و تا ابد بزند گی خود ادامه ميدهد. 
از دوستان ساکنان بهشت سوال نماید آیا هر یک از شما از رفیق و دوست امبرده و گمراه من که سر گذشت عقیده او را نقل نمودم 
اطلاع دارید که سر انجام اظهار شرکک و کفر او را بکجا کشانیده و سرنوشت او چه شده آیا او را در دوزخ مشاهده نموده‌اید. 
اطع ره فی مواء الجحیم: 


ناگهان اهل ایمان که از حال دوست و هم‌نشین خود در دنیا سوال مینمود و عقیده شرک و الحاد او را برای دوستان سا کنان بهشت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۱۱ 
نقل می کرد بمنظور تفقد از سر گذشت رفیق خود بنزد دوزخ آمده ناگهان رفیق مشرکک خود را در اعماق شعله‌های مشاهده خواهد 
نمود که آتش او را از هر سو فراگرفته است. 
قال له ان کذت نردین: 
با کمال تأسف برفیق خود که در اعماق آتش در سوز گداز است سخنانی شکر آمیز اعلام خواهد نمود و باو خطاب نمود بخدا 
س و گند چگونه نزدیک بود در زمینه احتجاجات و سخنان خود که مرا نیز بش رک دعوت نمائی و مرا مانند خود بضلالت افکنی و 
بپرتگاه دوزخ بهمراه خود دچار نمائی و هرچه احتجاج می‌نمودم انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۷ 
برای اصول توحید و خداشناسی و می‌گفتم که از جمله رکن توحید معاد و روز قیامت را یاد آوری می‌نمودم در مقام انکار 
برمیآمدی این است سیرت اظهار خود ستائی و عناد با ساحت پرورد گار. 
و لو لا مه یی لکنث من المخضرین: 
اهل ایمان ساکن بهشت در مقام شکر و سپاس از نعمت بیدریغ پرورد گار در ضمن سخنان خود و خطاب برفیق دوزخی خود 
خواهد گفت چنانچه رحمت و فضل و مقام کبریائی مرا شامل نشده بود من نیز مانند تو از جمله رانده شد گان از رحمت بودم و 
بعقوبتها و سرنوشت بیگانگان محکوم میشدم ولی رحمت و فضل بی‌نهایت پرورد گار مرا فرا گرفت ایمان و عقیده باصول اسلام مرا 
پذیرفت و مرا در جوار رحمت هم‌نشین اهل ایمان منزل مقرر نمود و اسکان فرمود. 
از آیه استفاده میشود اهل ایمان ساکنان جوار رحمت همه خاطرات زند گی خود را در نظر و بخاطر دارند و خاطره‌ای از آنان محو و 
فراموش نخواهد شد و نیز اهل ایمان در محافل و مجالس انس با یکدیگر بس رگذشتهای زند گی خود می‌پردازند و نقل مینمایند و 
نعمتهای پرورد گار را بیاد میآورند. 
۲- بمجرد توجه و بیاد رفیق و هم نشین مشرکک خود در دنیا چه بسا در مقام برميآٍید که از حال و سرگذشت او آگهی بیابد و او را 
مشاهده نماید بی‌درنگ و بدون تهیه مقدمات بر حسب آیه (ضاطع فآ فی سواء الجحیم) بر حال او آگاه گشته و با او بسخن 
برتاکعتبی تک ان دساف صوع که وهی اق‌های و او رش کف امه مراد صرزنی ارم اس اقا 
بهشت جوار رحمت تا مشاهده اعماق دوزخ بعد و مسافت زیاده بر تصور است چگونه بدون هیچگونه فاصله و وسیله‌ای بر مکان و 
بر حالت رفیق خود آگهی یافت و با او به گفتگو پرداخت و خطاب نمود که چنانچه فضل پرورد گار مرا شامل نبود القانات ش رک 
آمیز تو نیز ممکن بود مرا هم آئين و هم نشین تو نماید. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۸ 
۳- اهل بهشت از نظر احاطه وجودی و شهودی که دارند و هر چه را بخواهند بیدرنگ بر آن احاطه می‌یابند این نعمت در اثر اراده 
مطلقه است بهر یک از آنان موهبت می‌شود ولی در باره اهل دوزخ که بر حالات آنان می‌توانند آگاه شوند نعمت زیاده بر تصور 
خواهد بود. 
از اف تلو اشفا ار أَضحاب له آن آفیضوا نا من الماء ما رکه ال و سایر آ پات استفاده می‌شود. 
۱- اهل دوزخ در نهایت فاصله و بعد مقامی مکانی از اهل بهشت هستند بقرینه اينکه بکلمه ندا و فریاد تعبیر شده با این فاصله و 
دوری زیاده بر تصور در خواست آنها باهل بهشت میرسد استفاده می‌شود که نظام خاصی غیر نظام این جهان در آن فرمانروا است 
زیرا بافاصله زیاده که در کات دوزخ از منازل عالیه بهشت دارد می‌تواند سخنان یکدیگر را بشنوند. 
بدیهی است در باره اهل دوزخ سبب زیادی نقمت و حسرت است زیرا اهل بهشت بر درکات و گودالهای آتشین دوزخ آگاه 
هستند و فریاد دوزخیان را چنانچه بخواهند میشنوند ولی این احاطه و قدرت در باره ساکنان قرب رحمت نعمت بوده و از لوازم 
اراده مطلقه آنان است که هر چه را بخواهند درک نموده و بر آن احاطه می‌بابند. 


با اینکه اهل دوزخ از قبول و بذل نعمت اهل بهشت در اثر پاسخ آنان نا امیدند و از نظر اينکه حرمان ذاتی خود را از هرگونه نعمت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۱۱ 
میدانند جز رحمت همگانی و بهره هستی گسترده که زوال آن امکان ناپذیر است ولی در اثر سوز و گداز ناگزیرند آرزوی خود را 
ناخواه تکرار نمایند. 
ولی جز افزايش حسرت آنان سودی نخواهند داشت. 
با توجه به این که نظامی که در عالم قیامت فرمانروا است غیر نظام اين جهان است از جمله بیگانگان و کافران از هر گونه نعمت 
بی‌بهره‌اند و نظامی که فرمانروا انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۹ 
است اضطرار و الجاء و عقوبت و تیره بختی است و همه شون وجودی آنان عقوبت و سختی زیاده بر تصور خواهد بود. 
مثلا عمل و کاری را نمی‌تواند انجام دهند و یا بخواست خود سخن بگویند نظر به این که نشثه آخرت عالم جزاء است یعنی انسان 
سیرت اندیشه و اعمال و جنایتها است که بعهده گرفته و گریبانگیر او است بقیاس نظام دنیا که هر عمل اختیاری تا هنگامی که بجا 
نیاورده بر حسب نیروی اختیار میتواند آنرا بجا آورد و یا ترک نماید. 
ولی پس از اينکه مرتکب آن عمل و يا جنایت شد دیگر بطور اضطرار آنرا بعهده گرفته و گریبانگیر او شده نه عمل جنایت انقلاب 
پذیر است و نه سیرت عقوبت آن. 
بدین ناظر کافران هنگامی که فرصت و صحنه آزمایشی و اختیار آنان بپایان رسد و در آستانه مرگ قرار گیرند سیرت کفر و همه 
اعمال و کردار نکبت بار آنان بطور اضطرار گریبانگیر آنان خواهد شد و نسبت بهیچیک از سیرت عناد و تبعات جنایتهای خود 
اختیاری ندارند و همه شون وجودی آنان در اضطرار و الجاء سیرت کفر و اعمال نکبت بار خواهند بود. 
نظر به این که در بیگانگان زندگی آزمایشی نیروی اختیار که یگانه موهبت پرورد گار است پیوسته آنرا در غیر طریق عبودیت و 
انقیاد بکار برده و در قطب بعد راه پیموده و لحظه‌ای در مقام سپاسگزاری بر نیامده و همواره آنرا صرف ستایش خود نموده سیرت 
چنین روان تیره و ظلماتست که در عالم آخرت از هر گونه قدرت و نیرو اختیاری بی‌بهره گردد هم چنانکه آیه (هذا یرم لا نون 
ولا یدنله یعون مرسلات- ۳۶) این حقیقت را بیان نموده که زبان گفتار و نیروی عذر خواهی از آنان سلب می‌شود زیرا 
سخن و گفتار آنان در دنیا پیوسته در ستایش خود بکار رفته است با این شهود و کشف و ظهور حقیقت عذر خواهی از سیرت کفر 
انوار درخشان ج ۴ ص: ۳۰ 
و یا جنایت خود مورد ندارد. 
عالم آخرت نشثه شهود است یعنی بشر مانند زندگی این جهان که بوسیله سخن آنچه در خاطرات ذهنی خود دارد بدیگری بفهماند 
و در اثر بکار بردن الفاظ و کلمات و نوسان هوا آنرا بگوش شنونده برساند نیست بلکه سخن و گفتار از اختصاصات زندگی بشر 
در این جهان است که عالم و نشئه غیب و شهادت است. 
بر این اساس درخواست و اظهار حاجت و سوز گداز اهل دوزخ بطور عیان و عجز وجودی است نه بوسیله سخن و فریاد و يا بکار 
بردن الفاظ و کلمات تا اینکه اهل بهشت بخواسته‌های آنان متوجه شوند بلکه از نظر احاطه اهل بهشت است که بر حال تیره و تباه 
آنها اطلاع دارند. 
بر این اساس قول و نداء اهل دوزخ نه بطور اختیار و یا بکار بردن الفاظ و یا فریاد و نوسان هوا میباشد بلکه بطور ظهور و عجز و 
مذلت و اضطرار وجودی است ولی در باره اهل بهشت نظر به این که در زندگی آزمایشی نیروی اختیار خود را در محور خواست 
پرورد گار بکار برده در نظام آخرت نیز که محصول همه عوالم است در قرب جوار رحمت سکونت گزیده‌اند و بآنان اراده بطور 
اطلاق موهبت می‌شود و قدرت و اراده زیاده بر تصور دارند که هر چه را بخواهند و اراده نمایند بدون شرط و تأخیر بوجود میاید 
زیرا پزورد کار آثرا عواسته است: 


ما تن بعییین الا متا وی و ما تن بعذبین: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۳۲ از ۲۱۱ 
اهل ایمان ساکن : بهشت که برای دوستان خود سر گذشت رفیق دوزخی خود را نقل نمود پس از معاینه و مشاهده رفیق خود در 
دوزخ برفقاء و دوستان خود در بهشت خواهد گفت بطور تعجب که ما بطور خلود در نعمت هامتنعم هستیم و س رگذشت ما فقط 
مرگ است که در آستانه برزخ وارد شده‌ایم و ما هرگز مورد عقوبت قرار نگرفتیم. انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۳۱ 
اد مذا لو لور العظیع: 
با تأاکیدی که در بردارد در مقام سپاسگزاری بر آمده خواهد گفت که چه فوز و رستگاری زیاده بر تصوری است پرورد گار از فضل 
خود ما را بدان نائل فرمود. 
لمئْل هذا قلَیعْمل العاملوت: 
شایسته است که برای رسیدن بسعادت و خلود در نعمت بشر در دنیا در مقام سعی و کوشش برآیند که نعمتهای آخرت زیاده بر 
تصور و وابسته بفضل پروردگار و اطاعت و انقیاد اهل ایمان است. 
ذلک یه تلا آم جر روم 
بیان مقایسه ماه رای کی رها بان ی اه تیان برای اهل ش رک و عناد از عقوبتهای 
زیاده بر تصور که برای بیگانگان آماده شده است. 
را بدو ضمه بمعنای وسیله پذیرائی است که برای میهمان هنگام ورود مهیا حاضر و آماده می‌شود. 
آیه استفهام تقریر است بیان آنستکه آنچه پرورد گار از فضل خود برای اهل ایمان که هنگام ورود به بپهشت جوار رحمت خود 
بمنظور پذیرائی از آنان مقرر و آماده فرموده از نعمتهای جاودان که زیاده بر تصور است بهتر و ارجدارتر است و با زقوم و آب 
گداخته از جمله شربتهائی است که برای اهل دوزخ آماده شده و بطور اجبار از آن خواهند آشامید. 
و گفته شده زقوم درخت است که برگهای آن بسیار تلخ و شیره آن چنانچه بعضوی از انسان برسد سبب ورم و پشام آن عضو 
خی هن نان 
و کلمه خیر صفت مشبهه بمعنای لذیذ و گوارا است و افعل تفضیل نیست که انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۲ 
قیاس بزقوم شود. 
نا جعلناها فَهٌ لطالمین: 
درخت زقوم را آفری دگار برای اجرای عقوبت بیگانگان و ستمگران آفریده است هم چنانکه در نظام آزمایش مرام و آئین آنان 
سبب فتنه و اختلال نظام زندگی و مبارزه با ساحت کبریائی است. 
ها ره تخرج فی أضل الْجحیم: 
بیان حقیقت درخت زقوم است که اصل و ريشه آن در قعر دوزخ روئیده و پرورش می‌یابد نمونه‌ای از قدرت کبریائی است که در 
اعماق دوزخ و شعله‌های آتشین مانند زقوم را پرورش میدهد. 
هم چنانکه حیات بشر و بقاء جوارح و اعضاء بدن بیگانگان را در اعماق دوزخ با شعله‌های آتشٍ تشین ثابت و بافی نگهمیدارد و قدرت 
کبریائی نامتناهی است و زیاده بر آنستکه بقاء درخت زقوم و یا اعضاء و جوارح اهل دوزخ در شعله‌های آتشین تا ابد نمونه بارزی 
از قدرت قدس او بشمار بياید اين را نمیتوان از آثار برجسته قدرت و عظمت کبریائی او تصدیق نمود. 
طلغها هروس النّیاطین: 
بیان تشبیه میوه درخت زقوم است برء‌وس شیطانها هم چنانکه در افواه و افسانه‌ها و خبالات مردم عامی شیطان و رء‌وس آنها را بقبیح 
ترین صورتی تشبیه مینمایند و هر کس بنظر هر چه قبیح‌تر بياید تشبیه مینماید هم چنین میوه زقوم که نمونه‌ای از وسایل عقوبت 


بیگانگان می‌باشد از قبح و کراهت آن ضرب المثل شده است به این که سیرت و جزاء هر عمل جنایت معرفی می‌شود. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱. مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱ از ۲۱۱ 
عنم لآ کلون منها قملَْ نها ابطون: 
جمله تفریح بیان آنستکه پیوسته از شدت گرسنگی و تشنگی که لازم ذاتی انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۳ 
ِ" بوده و چاره ناپذیر است هر لحظه از زقوم و میوه آن بخورند و بیاشامند بطوریکه درون آنان مملو از غذای آتشین خواهد شد. 
ئ تم عیها با من حمیم: 
و سپس آب گداخته دیگری یامن دوزع پس از زفرم سفایده بشود: 
نم ترجعی ای الججیم: 
ی کار رصان اب کواهه سرات شفات ‏ نکایسری فرزم رکهودی ان رای هم تسا خفن وت 
هم ۳۳ آباءهُم ضالین هم علی آثارهم یرون 
بیان سبب آشامیدن زقوم و آب گداخته است از نظر اینکه بیگانگان بحکم خرد و دعوت رسول صلی الله علیه و آله و تهدید او 
میدانستند که پدران و نیااکان آنان از نظر خودستائی و حفظ قومیت خود از آئين بت پرستی پیروی نموده و خود را بضلالت و 
گمرهی افکنده‌اند ولی اینان نیز از نظر رعایت قومیت و تقلید از آنان پیروی نموده و یا توجه بگمراهی از آئین نیا کان خود پیروی 
نموده‌اند. 
سیرت این عناد و خودستائی و پیروی از آئين نیاکان بمنظور حفظ قومیت این چنین عقوبتهائی را در بردارد زیرا آئین بت پرستی 
ريشه اختلال نظام بشری و مبارزه با ساحت کبریائی میباشد. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن جریح در باره آیه بل عجبت روایت نموده که رسول صلی ال علیه و آله میفرمود در شگفت هستم 
که آیات قرآنی هنگام که نازل می‌شود گروهی از افراد بنی آدم آنرا مسخره نموده و سبکک می‌شمارند در تفسیر مجمع است در 
مورد آیه (و قفوم هم مَوّلُونَ) از ابو سعید خدری روایت نموده که مراد ولایت و وصایت علی علیه الشلام است. انوار درخشان» 
ج۱۴ ص: ۳۴ 
شیخ در کتاب امالی بسندی از انس بن مالک از رسول صلّی الله علیه و آله روایت نموده که مراد سژال از ولایت علی علیه التلام 


شتا 

در کتاب خصال از امیر مومنان علیه الّرلام روایت نموده فرمود رسول صلی الله علیه و آله میفرمود در قیامت هرگ فردی از بشر 
قدم برنمیدارد مگر اينکه از او از چهار امر مهم سژال می‌شود ۱- از عمر او که در چه کاری صرف نموده است ۲- از جوانی او که 
در چه بسر برده است ۳- از مال او از چه راه بدست آورده و در چه موردی صرف نموده است ۴- از محبت و ولاعیت اهل بیت 
علیهم البتلنم در کتاب کافی پسدی از سین اسحق ملنی از امام بافز ای جسفر علیه الملام از وسول اکرخ دز طی میتی فرمو9ة 
و آیه (ولیک همق َقلو) نی خدمتگذاران آنچه را که ساکنان بهشت بخواهند برای آنان حاضر خواهند نمود قبل از اينکه 
اعلام نمایند و آیه (و مُمْ مرن مفادش آنستکه ساکنان بهشت چیزی را نخواهند جز اينکه مورد گرامی قرار گيرند. 

در تفسیر قمی است در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الّبلام در مورد آیه (اطلعفرَُ فی سَواء لیم فرمود) یعنی در وسط 
ای و ی ۱ 

و نیز در تفسیر قمی در باره آیه ( فما تن بمه بمَیّتین) بسندی از پدرش هاشم از علی بن مهزیار و حسن بن محبوب از نصر بن سوید از 
درست از ابی بصیر از از امام ابی جعفر علیه السّر لام روایت نموده فرمود ٍ پس از اينکه اهل بهشت وارد بهشت شوند و هم چنین اهل 
دوزخ پس از اينکه در دوزخ استقرار یایند بطور تمشل مرگ در آن صحنه احضار شده میان بهشت و دوزخ مانند گوسفند ذبح 
می‌شود و سپس اعلام مینمایند که دیگر فوت و فناء نیست و بقای هر فردی از بشر بطور دائم و ابد خواهد بود. انوار درخشان؛ 


ج۳ ص:! ۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفمه ۲۵ از ۲۱۲ 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (شرٌّالَقوم) نقل شده که کفار قريش هنگام که آیه را شنیدند گفتند ما نمی‌فهمیم که اين درحت 
چیست و ابن زهری گفته است کلمه زقوم بلغت برتر بمعنای کره و خرما است و هم چنین به لغت یمن. 
ابو جهل می گفت به کنیز و خدمتگزار خود بلفظ زقمینا یعنی برای ما زقوم بیاور جاریه نیز برای او کره و خرما حاضر مینمود و 
بحاضرین می گفت اين غذای لذیذ و گوارا را بخورید که محمد می گوید و می‌پندارد که زقوم درخت است که در دوزخ روئیده 
میشود و مردم را بدان تهدید مینماید آیه نازل شد (ن جعناها فهٌ لسْالمین). 


انوار درخشان» ج۱۴ ص:! ۳۶ 
آسوره الصافات (۳۷): آبات ۷۱ تا ۱۱۳ .... ص : ۳۶ 
اشاره 


و مد ضصل قبلهع آکتر این (۷۱ و لد سنا فبهم منذرین (۷۷ فانظز کیت کان عاقبهٌالمندرین (۷۳ الا عباة ال امین 
(۷۴ و مد نادانا وخ فلنغم الْمْجیُونْ (۷۵) 

ای اناد من الکزب الْعظیم (۷۶ و جعلنا دهم البقین (۷ و ترکن له فی رین (۷۸) لام علی لوح فی العالمین 
۷٩(‏ ای کذلک تجزی المُحسنین (۸۰) 

من عبادئا امین (۸۱ تم آغرفا رین (۸۷ و ان من شیعته براهیع (۸۳) اد جاء ره لب سلیم (۸۴) اد قال یه و یه ما 
ذا تون (۸۵) ۱ تثكِ« 

فک لو دون له رو (۸۶) ما کم بت العالمین (۸۷) کنر ره فی الوم (۸۸ فقال نی سقیم )۸٩(‏ توا له غذبرین 
.6 ۱ 

راغ الی آلتهع ققال آ لا تون )٩۱(‏ ما لکم لا تون ٩۱(‏ فراغ علیهم ضربا یمین ٩۳(‏ لاه یوت )٩۴(‏ قال تون ما 
تنحتون )٩۵(‏ 

و له کم و ما تلو (۹۶) قالوا و 4 بثاناًفَاموة فی الْجحیم ٩۷(‏ روا به کید مجاهم امین (6۸ و قال نی ذابٌ 
الی رَبّی مَیَهُدین (4۹) رَبّ هب لی من الصّالحین (۱۰۰) 

رنه لام علیم (۱ ۰ ما بل 2 مه ای قال باب | ی آری فی لَنام ی یک فان ما ذا تری قال ی بت افعلْ مار 
ستجدّنی ان شاء له من السَایرینَ (۰۲ ۰ لا آش ما ر له لجبین (۳ ۰) و ناَیْناه آن يا ابراهیمْ (۴ ۰ قذ صَّفْتَ لیا نا کذلک 


تاش انیت (۱۰۵) 
رن مذا له البلاءٌ این (۱۰۶) و یناه بذیح عظیم (۱۰۷) و ترکنا علّه فی رین (۱۰۸) سَلامْ علی اراهیع (۱۰۹) گذلک تَجْزی 
ای ۳ 


من عبادنّا امین (۱۱۱) و باه پاشیحاق تب من الصالحینَ (۱۲) و باز کنا علّه و علی ٍشحاق و من ذرْیتهما مین و ام 
۱۳۱۳ 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۹ 
شرح .... ص :۳۹ 
ند لبم نت وین 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۲ از ۲۱۱ 
آیه س و گند یاد نموده که بسیاری از امتهای پیشین و اقوام و اجتماعات بشری در اثر انکار دعوت رسولان و مبارزه با آنان بهلاکت 
افتادند. 
و لد سنا فیهم منذرین: 
بیان حال و اخبار به این که در همه اجتماعات و امتها رسولانی اعزام نموده و مردم زمان خود را بخدا پرستی دعوت می‌نمودند و از 
شرک و بت پرستی تهدید نموده باز میداشتند. 
فانظر کیت کانّ عاقبه لْنذرین 
از نظر تشریف خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده بنگر که عاقبت و پایان انکار و مبارزه آنان بهلاکت و عقوبت همیشگی 
لا عباة ال الَمحلصینَ: 
با اينکه ظاهر آنستکه استثناء بطور منقطع و بمنظور تشریف است زیرا ساحت رسولان منزه است از اينکه مانند سایر مردم باشد 
خلاصه اخبار و سر گذشت انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۰ 
های آنان قابل قیاس بعموم مردم نخواهد بود. 
و لد نادانا وخ فلنغم المُجییُون: 
آیه مبنی بر ذکر س و گند است که نوح پیامبر علیه الّلام ساحت پرورد گار را پیوسته میخواند و در خواست غلبه و پیروزی را بر قوم 
خود مینمود که با دعوت او بمبارزه برخاسته‌اند و آیه نیز ساحت پرورد گار را مدح نموده که بنداء و در خواست نوح پیامبر علیه 
التر لام پاسخ داده و دعوت او را اجابت فرموده و بهیشت جمع نیز تعبیر نموده از نظر تشریف است که غیر از نوح علیه الم لام 
هیچیکک از رسولان این چنین درخواستی ننموده‌اند. 
هم چنانکه در آیه (قال نوخ رب لا ندز علی ضبن الکافرین ار (نوح- ۲۷) بار پرورد گارا در زمين هر فرد بیگانه از مکتب 
خدا پرستی را که در جهان بنا نهاده‌ام بهلااکت افکن زمین را از لوث بت پرستان پاکیزه فرما استفاده می‌شود که هنگام وقوع طوفان 
در میان مردم کود ک نبوده و همه بحد بلوغ رسیده بودند. 
هم چنانکه روایت شده که چهل سال مردم قطع نسل شد و هنگام حادثه طوفان فردی کمتر از چهل سال نبوده است و نیز استفاده 
می‌شود که حد بلوغ در آن زمان نیز چهل سال بوده است. 
و ناه وه ین الکزب لْظیم: 
با شتا امه رانک ور تک اراک اواتویس کرزهانی شید 
محتمل است بر حسب آیه (قلا نیس بما کانوایَعون) (هود- ۳۸) اینکه غرض اصلی از رسالت و دعوت پیامبران همانا هدایت 
مردم است و نسبت به گروهی که در مقام انکار برآیند سب شقاوت ذاتی و عقوبت آنان خواهد شد انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۱ 
ر ص و 
بدین جهت بر رسولان دشوار است و از انکار و مبارزه مردم بسیار افسرده خاطر خواهند شد و نظر به این که قوم نوح علیه ال لام 
جز گروهی اندک در مقام انکار با دعوت او بودند از لجاج و عناد آنان بسیار متأثر و افسرده خاطر بود و آیه مبنی بر تسلیت خاطر 
او است که از محروم بودن آنان از سعادت و از تیره بختی و شقاوت که گریبانگیر آنان شده افسرده خاطر مباش. 
و مراد از اهل نوح علیه التبلام بر حسب آیه (و ملک ال من سب عَلهاَقوْل) (هود- ۴۲) افراد خانواده از فرزندان و همسران آنها و 
نواده‌ها را در کشتی جاداده جز زوجه و همسر او که قبل بر آن دستور در باره او صادر شده که وی بانوی خائن و کافر است و 
همچنین فرزند وی که بر حسب ظاهر نوح علیه التلام می‌پنداشت که از پیروان مکتب و اهل ایمان است ولی کفر او پنهان بود و نیز 
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از دستور نوح علیه الشلام بوی که وارد کشتی شود تمرد نمود. 
و جعلنا ده هم الباقین: 
پرورد گار بر او منت نهاد و نسل او را در جهان گسترش داده و آثار بیشمار خیر که از او در جهان بظهور رسیده و بجا مانده 
اختصاص باو دارد و پیروان او که در کشتی هم نشین او بوده برکاتی نیز از آنان بظهور رسیده نخستین دانشجویان مکتب توحید و 
از نيا کان آنان بوده. 
آیه کریمه بایمان آنان شهادت داده و فرزندان بدون واسطه و نسل آنان نیز از اهل ایمان بوده کلینی گفته است هنگامیکه نوح علیه 
الترلام و هم نشینان او از کشتی فرود آمدند همه مرد و زن آنان فوت شدند جز فرزندان و خانواده نوح پیامبر علیه الشلام و با توجه 
به این که پیروان مکتب توحید هرگز در صف پیامبران و رسولامن نبوده‌اند زیرا اینان داعیان بحق بوده و اهمل ایمان دانشجویان 
مکتب خدا پرستی هستند و در اثر پیروی از برنامه توحید و اطاعت از رسولان بمرتبه‌ای از انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۲ 
سعادت نائل شده و آثار خیری از آنان در جهان باقی مانده است. 
و تکنا عله فی الَخرین: 
آیه مبنی بر منت دیگری بر نوح پیامبر علیه التر لام و اجابت درخواست او است به این که از ساحت کبریائی درخواست نمود که 
رسولانی بسوی جامعه بشر اعزام فرماید و وظیفه او را در دعوت جامعه بشر بتوحید انجام دهند و پیوسته پیامبرانی بسوی مردم هر 
زمان اعزام شوند که عموم مردم را بخداپرستی و اداء وظایف سپاسگزاری دعوت نمایند. 
و دعوت عموم بسوی خداپرستی و تبری از شرک فضای جهان را فرا بگیرد و دعوت رسولامن نیز بمنزله زبان گویای نوح علیه 
لت لام باشد هم چنانکه خود او سالها قیام باداء دعوت مردم جهان بتوحید نموده و سایر رسولان نیز همان روش او را پیگیری نمایند 
و مکتب توحید که نوح علیه الّلام در جهان بنا نهاده ادامه و گسترش دهند سَلامٌ علی توح فی العالمیت: 
بیان نتیجه منتها است که ساحت پرورد گار بر نوح علیه الّرلام نهاده و درخواستهای او را پذیرفته و سلام و درود از مقام کبریائی 
برای هميشه بر نوح افاضه فرموده و تحیت باو اهداء شده و بالاخره در نتیجه آنچه از خیرات بر حسب اعتقاد و خلق نیکو و فضائل و 
اعمال صالحه در جامعه بشر است از پرتو مساعی نوح علیه الّرلام است چه آنکه قریب یکهزار سال جامعه بشر هر نسل را پس از 
تسل گذشته بتوحید دعوت مینمود. 
و آشکارترین ذکر جمیل و یاد نام نوح علیه الترلام آنستکه در آیات قرآنی مکرر از مساعی او قدردانی شده و در مکتب قر آن و 
دانشجویان آن نیز نام او به خیر و فضیلت و اقصی مرتبه آن تذ کر داده شده و سلام و تحنیت و درود ابدی ساحت کبریائی را 
فرشتگان و اجتماعات مسلمان بمقام قدس او میفرستد. انوار درخشان؛ ج ۱۴ ص: ۴۳ 
مبنی بر منت است که در اثر صلاحیت و استقامت نوح علیه النّرلام در قیام باداء وظایف طاقت فرسا دعوت مردم جهان بتوحید و 
مبارزه با دنیای شرکک پروردگار نیز دعا و خواسته‌های او را در باره قوم خود پذیرفت و او و خانواده و پیروان مکتب او را نجات و 
رهائی بخشید و نام قدس او را در آیات کریمه قرآنی ذکر فرمود و سلام و تحیات دائم کبریائی را در آیات تذ کر داده است. 
من عبادئا مین 
آیه نیز مبنی بر منت بر نوح علیه الّرلام که او را از عباد خاص ساحت پرورد گار معرفی نموده که در شئون وجودی او شاثبه تعلق 
خاطر بغیر آفرید گار نبوده و عبد بتمام معنا و تعلق محض پپرورد گار بوده و در خاطر او جز آنچه پرورد گار از او خواسته خطور 
نمی‌نمود و نیز از مومنان مخلص بوده که نیروی ایمان و شهود آنان بطور موهبت و کامل بالذات و مکمل جامعه توحید بوده است و 


نیز از جمله محسنین بطور اطلاق در آیات قرآنی معرفی شده که شئون وجودی او حسن ذاتی و ظهور حسن عملی و پایه گذار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۸ از ۲۱۱ 


فضائل بشری است. 
ثم حرف تراخی است پس از قیام به دعوت جامعه بشر سالهای متمادی که با چند نسل هم زمان بوده آنگاه باذن پرورد گار بر 
حسب آیه (وّ لا- ُخاطینی فی ال ظلموا َُمْ مُرقونْ هود- ۳۸) مبنی بر اينکه مدت قیام بدعوت و تهدید قوم خود پایان پذیرفت 
و حکم عقوبت در باره آنان صادر شد و در آن باره وساطت و شفاعت منما. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۴ 

و لد من شیعته لثراهیم: 

از جمله رسولان که در دعوت جامعه بشر بتوحید و طبق منهاج نوح رفتار نمود ابراهیم خلیل علیه الّرلام است و فاصله آن دو گفته 
شده قریب دو هزار و ششصد و چهل سال بود و در آن فاصله زمانی دو رسول هود و صالح علیهما السّلام پرسالت اعزام شده 
بوده‌اند. 

نوح پیامبر علیه الشلام بمنزله آدم ابو البشر دوم بود زیرا سلسله بشر باو منتهی می‌شود و هم نشینهای نوح علیه السلام در کشتی پس 
از خروج از کشتی و فرود آمدن بزمین همه فوت نمودند بدین جهت سلسله بشر بفرزندان نوح منتهی می‌شود و بابراهیم خلیل علیه 
ال لام نیز همه رسولان بدو فرزند او اسماعیل و اسحاق علیهما الشلام منتهی می‌شوند هم چنین پرورد گار نوح پیامبر علیه الشلام را 
از غرق نجات بخشید و ابراهیم خلیل علیه اللام را نیز از آتش نمرودیان نجات داده و رهائی بخشید. 

اد جاء یه بقب علیم: 

عاعل قرف اه هنشت مباشه ومفاه آی آ نتشک ابراهیم خلیل علیه السلام پیوسته با قلب پاک و سالم دوره زندگی خود را 
بسر برد و هرگز در قلب نورانی او جز آفرید گار خلجان نداشت و از شرک و رذائل خلقی و تعلق بغیر آفربد گار بری و منزه بود 
همچنانکه بمقام خلت موصوف گردید از نظر اینکه قلب قدس او بغیر آفرید گار لحظه‌ای وابسته و تعلق نداشته است. 

ال یه و قزبه ما ذا توق 

عافق ظرط مه نکر دز شیر گرفه شنله بان یا راهم شین طیه الق لام تخت آفراو شوردیای ات به ین که درم 
اعتراض بآئین آنان برآمده میگفت چگونه اجسام و بت‌هائی را پرستش مینمائید که فاقد نیروی حس شنوائی و بینائی هستند. انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۴۵ 

کال دون له نریكُون: 

چگونه معبودی را جز آفرید گار جهان برگزیده و آنها را پرستش مینمائید و از آنان نیازهای خود را مسئلت مینمائید. 

با اینکه پرورد گار جهان را گسترده و پدید آورده و همه موجودات ریز و کلان را آفریده چگونه از پرستش او صرف نظر نموده و 
به بت‌ها که مخلوق و محکوم نظام تدبیرند و نیز فاقد نیروی حس هستند آنها را معبود خود قرار داده چگونه ايمن خواهید بود از 
عقوبت پرورد گار که از نعمت آفرینش او ناسپاسی مينمائید. 

نظر ره فی الوم فقال نی سقیم: 

از ابن عباس نقل شده چون نمرودیان علاقه بعلم ستاره شناسی داشتند ابراهیم علیه الشبلام نیز در مقام اعتذار از اينکه روز عید 
بخارج از شهر برود از طریق استناد و نظر به ستارگان اعلام نمود که من بیمار خواهم بود و غرض آن بود که پیوسته در مقام فرصت 
بر آمده بود که مردم بتکده را خالی گذارند و بتواند مقصد و مآموریت خود را انجام دهد. 

و ظاهر آیه آنستکه ابراهیم علیه التدلام در اثر نظر و ستاره شناسی اعلام نمود که روز عید را بیمار خواهم بود و از خروج از شهر 


معذور هستم و از اوضاع ستارگان و طلوع و غروب آنها نشانه‌هائی بفراست خود استفاده نموده و این خبر را اعلام نمود و منافاتی با 
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توحید خالص او ندارد. 
و از نظر اینکه باید سخن و گفتار رسولان ظاهر و بر اساس صدق باشد و در آن شاثبه پیچیدگی توریة و اغفال مردم و شنوند گان 
نباشد بدینجهت روز عید برحسب جریان طبیعی بر او مختصر عارضه رخ داده بود و منافات ندارد که غرض اصلی او انوار درخشان» 
۴ ص: ۴۳۶ 
این بود که در آن روز عید که همه مردم شهر بابل بخارج رفته‌اند فرصتی بدست آورد در حالی که بتکده بزرگ خالی از مردم 
است مأموریت خود را انجام دهد و با این مقدمات آنچه را که مدتها دسترسی بآن نداشته فرصت را بدست آورده مختنم شمرد و با 
کمال شهامت مأموریت خود را انجام داد. 
بیان نتیجه اعلام ابراهیم علیه الم لام است بقوم خود مانند آذر و غیر او که بیمار هستم و در اثر اظهار کسالت قوم ابراهیم از او ناامید 
گشته پر حسب عادت روز عید را بخارج شهر رهسپار گردیدند. 
راغ الی آلهتهم ال لا تا کون 
ابراهیم خلیل علیه الّلام روز عبد را که همه مردم بابل بخارج رفته بودند فرصتی که مدتها در انتظار آن بود بدست آورد. وارد 
بتکده شد خالی از مردم دید بهر یک از بت‌ها به غضب خطاب نمود چرا از غذا که آماده است نمی‌خورید. 
طبق نقل استفاده می‌شود که روز عبد برای پذیرائی» تشریفات بت‌ها غذاهای لذیذ نزد آنها آماده می‌نمودند چون بت‌ها بدر 
عرانست لیر آهيم پاستخ کداده بو غزا تردن نبا تکم لا تین 
ابراهیم علیه السلام مجدد و بار دیگر بهر یک بت‌ها خطاب نمود که چرا بسژال من پاسخ نمیدهید و غذا نمیخورید. 
فراغ علتهع ضصوبا یمین 
در نتیجه خطاب و تکرار آن و سکوت و بی‌احساسی بت‌ها ناگهان ابراهیم علیه السلام با تبری که در دست داشت ضربه سختی با 
نهایت قدرت بهر یک از انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۷ 
بت‌ها وارد کرد که همه آنها را شکسته فرو ریختند. 
لوا یه رون 
بیان نتیجه حادثه است که فردای آنروز که مردم از صحرا و خارج به شهر باز گشتند از شکسته شدن همه بت‌ها آ گاهی یافتند بقرائن 
که در دست داشتند ابراهیم را متهم دانسته بسوی او رو آوردند بمنظور اينکه با کمال سرعت و شتابزدگی متهم را تشخیص داده او 
را دست‌گیر نمایند, 
با توجه به این که از آغاز که ابراهیم علیه السّرلام مردم سرزمین بابل را بخداپرستی دعوت نموده و از طرفی اصرار مردم بانکار و 
مبارزه با او ابراهیم علیه الترلام تصمیم داشت که بت‌هائی که مورد تقدیس و پرستش آن مردم قرار گرفته همه آنها را یک باره 
شکسته و در اثر بکار بردن نیرنگی بتکده بزرگ شهر بابل را هنگامی که خالی از بت پرستان است این حیله را بکار ببندد ابراهیم 
علیهما ال لام اين خاطره را هميشه در روان خود می‌پرورانید زیرا بهترین طریقه احتجاج با بت پرستان همانا شکستن و فرو ریختن و 
واژگون نمودن بت‌ها و ویران نمودن بتکده است. 
با توجه به این که خالی ماندن بتکده بزرگ این چنین شهر و آستان که مرکز و پایتخت پادشاهی کلده بوده بسیار دور بنظر میرسید 
که از پاسداران و خدمتگزاران و بت پرستان خالی بماند در مدتی که بتوان بت‌های بسیاری را که از فلزات قیمتی و جواهر و 
سنگهای محکم با ارزش است که هر قوم و قیله‌ای برای خود بت مخصوصی ترتیب داده و تراشیده‌اند فرصتی بدست آمد یکک باره 
هنگامی که بتکده از ناظران و پاسداران خالی باشد تصمیم خود را باجراء در آورد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰ از ۲۱۱ 
اتفاقا روز عید ملی پیش آمد و مردم از شهر بیرون رفته بتکده خالی از اغیار و از پاسداران گشت تصمیم خود را با کمال رشادت 
بموقع اجراء گذارد همه بت‌ها را جز بت بزرگ شکسته و فرو ربخت و اين کار در باره بت‌های فلزی و سنگهای انوار درخشان؛ 
ج۱۴ ص: ۴۸ 
محکم معدنی با تبر آهنین بطول میانجامد و تبر را بدوش بت بزرگگ نهاد که مردم جنايتها را بعهده آن بگذارند بگمان اينکه شر کاء 
خود را شکسته و واژگون نموده بمنظور اینکه در پرستش و معبودیت استقلال بیابد و نظیر و مانند نداشته باشد. 
قال آ دون ما توق و له لمکم و ما تخعلوت: 
مردم بت پرست هنگامی که از خارج شهر آمده وارد بتکده شده که مراسم پرستش را انجام دهند از منظره‌ای که مشاهده نموده در 
شگفت شده که بت‌ها هم شکسته و واژگون گردیده و نیز در آن میان تبری بر دوش بت بزرگگ نهاده شده است. 
حاضران گفتند ابراهیم را بعنوان متهم احضار نمائید با حضور مردم که دیده‌اند ابراهیم در باره بت‌ها و پرستش آنها بمردم اعتراض 
مینماید شاید طی مناظره و گفتگو بجنایت و گناه خود اقرار نماید. 
پس از احضار ابراهیم و سوال از او در پاسخ زمینه را آماده نمود و بمنظور احتجاج با بت پرستان از طریقی که حجت و استدلال 
ابراهیم را بپذیرند و دعوی و آئين بت پرستی را بی‌اساس معرفی نمایند ابراهیم در پاسخ گفت بت بزرگ که تبر را بدوش دارد بتها 
را شکسته و باین کار اقدام نموده است. 
مردم از پاسخ ابراهیم و دفاع از خود که گفت (فاستلوهم ان کانوا ینطقون). 
برای حل قضیه و تشخیص متهم از بتها و بت بزرگگ باید سژال نمود و از طرفی بطور بداهت میدانند که پاسخ آنها محال است زیرا 
جماد فاقد ادراک و شعور است نمی‌فهمد تا چه رسد به این که پاسخ بگوید. 
بت پرستان سر بزیر افکنده حق را بصورت باطل نمایش داده بابراهیم گفتند تو میدانی که بتها فاقد ادراک و شعورند با این حال ما 
را بسوال از آنها رهبری مینمائی شاهد آنستکه تو خود مرتکب این جرم و هتکک مقدسات شده و باین عذر که از بتها سئرال نمائیم از 
خود دفاع مینمائی. انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۹ 
ابراهیم با اين احتجاج زمینه را آماده نمود شروع باعتراض نمود گفت در صورتی که بتها فاقد ادراک هستند لازم آن نیز آنستکه 
نفع و سود و ضرری از آنها برخاسته نیست در اینصورت چگونه سنگ که خود تراشیده و یا فلزی را که ریخته‌اند پرستش مینمائید 
در صورتی که تصدیق دارید که آفرید گار جهان شما را آفریده و آنچه از بتها که تراشیده و ترتیب داده از جمله موجودات جهان 
است که پروردگار آنها را آفریده است. 
و غرض ابراهیم علیه السّرلام اين بود از طریق دفاع از خود بت پرستان مجبور شوند و اقرار نمایند و مورد نقض قرار گیرند و تصدیق 
تمایند که تها فاقد ادراک هسعد و شایسکه پرستشن تستند و پرستش, آنها لغو و ببهوده استه: 
الوا وال بان فقو فی الْجحیم: 
ابراهیم علیه ال لام در مقام دفاع از خود زمینه‌ای را طرح نمود که بت پرستان مجبور شوند اقرار به بطلان آئین خود نمایند و بدفاع 
ابراهیم خرده گیرند و بگویند تو میدانستی که فاقد ادراک هستند چگونه ما را بسوال از آنها رهبری مینمائی و شاهد آنستکه خود 
مرتکب این عمل شده و بمقدسات جامعه هتکک نموده‌ای و در نتیجه محا کمه و باستناد قرائن دیگر مقام قضائی کشور بابل ابراهیم 
را بت شکن اعلام نموده و در برابر این جنایت و هتکک مقدسات او را به سخترین عقوبت محکوم نموده و بموقع اجراء گذاردند. 
بیان نتیجه اجراء حکم عقوبت در باره ابراهيم علیه الّرلام است و بر حسب روایات برای آماده نمودن صحنه آتش مدتی بطول 
انجامید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۱ از ۲۱۱ 
از جمله وسائل آن منجنیق بود که ابراهیم را از دور که حرارت و شعله‌های آتشین بمأمورین که حکم را اجراء مینمایند آسیبی 
نرساند او را در منجنیق نهاده انوار درخشان» ج۴ ص: ۵۰ 
بسوی صحنه آتش پرتاب نمودند. 
ناگهان از ساحت کبریائی امری شرف صدور یافت بیدرنگ صحنه آتش و زبانه‌های آن که فضا را فرا گرفته بود بصورت گلستان 
در آمد و بر حسب توحید افعالی پرورد گار که هر لحظه اساس هستی بر اساس تجدد فیض وجود و بطور تکرار و تناوب موهبت 
هستی است همان که بآن صحنه آتش وجود افاضه شود باراده قاهره بصورت گلستان در آمد و با تفاوت مقام صدور امر کبریائی 
که فوق زمان و زمانیات است نظر به محسوس مانند صحنه سرایی لرزان که لحظه‌ای خورشید جهان آرا از افشاندن اشعه بآن صحنه 
دریغ نماید چگونه باعماق تاریکی فرو خواهد رفت و در اثر صدور امر کبریائی آن چنان صحنه پهناور زبانه‌های آتشین را در 
لحظه‌ای بصورت گلستان در آورد که نمرودیان را از نزدیک و جهان بشریت را برای هميشه بحیرت در آورد وصیت آن جهان را 
فرا گرفت و ابراهیم را بت شکن و آذر نوش نام نهاد و بمقام خلت رسانید در کاب کافی بسندی از امام صادق علیهما السّلام 
روایت نموده ابراهیم خلیل علیه الشلام در مقام مخالفت و مبارزه با قوم بت پرست خود برآمد و معبودان خیالی و به بت‌های آنان 
ناسزا و عیب گوئی مینمود و چون روز عید ملی پیش آمده و در بتکده کسی نبود ابراهیم علیه الشلام وارد بتکده شده با تبر که در 
دست داشت همه بتها را شکست و فرو ریخت جز بت بزرگ را و تبر را نیز بر دوش آن نهاد هنگام که مردم به بتکده آمدند ویران 
شدن بتکده و فرو ریختگی بت‌ها را مشاهده نمودند گفتند که بخدا س و گند کسی جرئت ندارد که این جنایت را انجام دهد جز 
جوانی که پیوسته به بت‌ها بد گوئی می‌نماید و از پرستش آنها تبری میجوید و جز سوزانیدن کیفر و مجازات او نخواهد بود بدین 
منظور چوب بسیاری در خارج شهر گرد آورده و هنگام که بنا شد انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۵۱ 
ابراهیم علیهما ال لام را در آن صحنه آتش بیفکنند نمرود و لشکریان او حضور یافتند و در ساختمانی که آماده بود که نمرود در 
آن بتماشا ب رگزار نماید که چگونه ابراهیم در آتش پرتاب می‌شود آنگاه ابراهیم را در منجنیق نهاده که او را بسوی صحنه آتش 
پرتاب نمایند زمین گفت بار پرورد گارا بر روی زمین کسی نیست ترا پرستش نماید جز ابراهیم چگونه آتش او را بسوزاند آنگاه 
ابان از محمد پن مروان از راوی از امام باقر علیه الّرلام روایت نمود به این که دعاء ابراهیم در آن روز این بود (يا احد يا احد یا 
صمد یا صمد با من لم لد وم بوذ و میک لوا أَعذ) سپس ابراهیم علیه التلام گفت بآفرید گار ود توکل مینمایم ساحت 
پرورد گار بر حسب دستور تکوینی بآ تش فرمود که حدیقه و بستان باش برای ابراهیم از اين رو ابراهیم از سردی آزار دید آفرید گار 
فرمود سلاما علی ابراهيم جبرئیل امین نیز بنزد ابراهیم آمده و در آن صحنه با ابراهيم علیه الّلام بگفتگو برگزار نمود پس از اينکه 
نمرود این صحنه شگفت آور را مشاهده نمود گفت هر که معبودی را برگزیند مانند ابراهیم آفرید گار جهان را برگزیند یکی از 
نمرودیان گفت من به آتش دستور داده‌ام که ابراهیم را نسوزاند ناگهان شعله آتش او را فراگرفت و سوخته شد امام فرمود سپس 
لوط بابراهیم علیه الشلام ایمان آورده و هر دو با ساره بسوی سر زمین شام هجرت نمودند. 
در کتاب علل بسندی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود هنگام که ابراهیم بسوی صحنه آتش پرتاب می‌شد جبرئیل در 
آن هنگام باو عرض کرد آیا بمن حاجت داری ابراهیم فرمود بتو حاجت ندارم. 
و نیز در کتاب کافی از علی بن ابراهیم بسندی چند روایت نموده که راوی گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام می‌فرمود ابراهیم 
علیه ال لام هنگامی که بت‌های شهر بابل را شکست و فرو ریخت نمرود دستور داد او را گرفته در بند و زندان افکندند و چوب 
انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۵۲ 
بسیاری گرد آورده و آتش افروختند. 


سپس ابراهیم را در آن افکنده که او را بسوزانند و سپس رفتند تا این که آتش خاموش گشت دیدند ابراهیم در آن صحنه آتش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۲ از ۲۱۱۴ 
بطور سلامت بوده و از بند و قید رها است بنمرود پادشاه خبر دادند دستور داد ابراهیم را از آن سرزمین تبعید نمایند و اموال و 
احشام او را بگیرند ابراهیم در مقام دفاع بر آمده گفت چنانچه احشام و اغنام مرا بازستانید حق من بر شما آنستکه هر چه از عمر 
خود در این سرزمین گذرانیده‌ام ؛ نمن باز گردانید. 
بقاضی رجوع نمودند قاضی حکم کرد که ابراهیم هر چه ثروت و احشام دارد بدهد نمرود پادشاه نیز آنچه از عمر ابراهیم در این 
سرزمین گذشته باید باو با زگرداند حکم قاضی را بنمرود پادشاه گفتند دستور داد ابراهیم را از این سرزمین اخراج نمایند او را بحال 
خود وا گذارند و چنانچه زیاده بر این شهر توقف کنند آئين و مرام مردم را رو بفساد می کشاند و به بت‌ها و مقدسات مردم ناسزا 
می گوید. 
و قال ای ذامت ٍلی ربّی سیهددین: 
ابراهیم علیه الّلام در زاد گاه خود که چندین سال قوم خود آزر و مردم آن سرزمین را بخداپرستی تی دعوت می‌نمود و با ستاره 
پرستان و آفتاب پرستان و بت پرستان احتجاج می‌نمود در اثر دعوت او کسی از مکتب او پیروی ننمود تا این که در باره بتکده 
تصمیم خود را بموقع اجراء نهاد و با کمال رشادت و شهامت بعقوبتی که او را محکوم نمودند تن در داد و او را بوسیله منجنیق در 
صحنه آتش افکندند. 
در اثر فضل پروردگار صحنه آتش بصورت گلستان در آمد نمرود و نمرودیان از این پیش آمد اقدام به تبعید ابراهیم از بابل نمودند 
بر حسب الهام ابراهیم علیه التّرلام تصمیم گرفت که بسوی شام هجرت نمایند و آن مکان را برای سکونت و مرکز تبلیغ و قیام 
بدعوت برگزیند و از صحنه خطر رهائی یابد و بسوی شام عزیمت نماید که سرزمین پر برکت و نعمت و مهد آسایش برای عالمیان 
است و در اثر انوار درخشان» ج۴ ص: ۵۳ 
ابراهیم علیه التلام در آن سرزمین رسولان و پیامبران بسیاری از آن سرزمین برانگیخته خواهند شد. 

تب هت لی م من الصَالحینَ: 
از جمله فضل پروردگار بابراهیم خلیل (ع) آنستکه بدر خواست او فرزندی بنام اسماعیل (ع) باو موهبت فرمود. 
ناه پفلام علیم: 
و بوسیله فرشته امین وحی بشارت فرزندی که بسن جوائی برسد و متصف بصفت حلم و بردباری و صبر در برابر خواسته آفربد گار 
باشد بابراهیم (ع) مژده داد و آیه اسماعیل را بصفت حلیم معرفی نمود بیان سر گذشت او است که در دوران جوانی مورد آزمایش 
بسیار دشوار قرار می گیرد و بدین وسیله ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام را در آیات قرآنی حلیم معرفی نموده است هم چنانکه در 
سوره هود فرمود (د|راهیع ليم أرَة یب) (هود- ۷۶) و در آیات کریمه هیچ یک از رسولامن باین سمت شریف معرفی 
نشده‌اند. 
لا بل ۶ مه السَغی قال یا ی ی آری فی انم نی دبک فَاظو ما ذا تری: 
پس از بشارت بابراهیم علیه الّرلام که فرزندی حلیم و بردبار و صالح بنام اسماعیل با و موهبت می‌شود و این مژده و وعده تحقق 
پذیرفت پرورد گار از هاجر فرزندی بنام اسمعیل به ابراهیم علیه السّرلام موهبت فرمود و بر حسب دستور پرورد گار ابراهیم علیه 
الترلام اسماعیل و مادرش هاجر را بسر زمین مکه آورد و در آن مکان مقدس سکونت داد و خود بشام با ز گشت و آن دو یعنی 
اسماعیل کودک و مادرش هاجر در آن مکان مقدس سکونت نمودند سبب ظهور و بروز خیرات برای همیشه گردید. انوار 
درخشان» ج۱۴» ص: ۵۴ 
از جمله اسماعیل علیه ال لام و مادرش هاجر در آن مکان مقدس زند گی پر برکت نموده اسماعیل علیه الترلام دوره کودکی را 


پشت سر نهاد دوره جوانی او فرار رسید و میتوانست برای رفع نیازهای خود سعی و کوشش نماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳ از ۲۱۱۴ 
ابراهیم علیه ال لام در سفری که از شام بمکه میآمد بطریق غیر طبیعی انجام می‌یافت سحرگاه از شام بیرون میآمد ظهر بمکه میر سید 
و بعد از ظهر بسوی شام باز میگشت شب بشام میرسید و این بار سفر او بر حسب روایات قبل از شب ترویه بود بهمراه اسماعیل علیه 
الشلام فرزندش بخارج شهر مکه رفتند. 
ابراهیم علیه التلام فرمود ای فرزند عزیزم من مکرر در حال خواب و شهود صحنه‌ای را دیده و مشاهده نموده‌ام به این که ترا در راه 
آفری دگار در قربانگاه ذبح می‌نمايم ای فرزند عزیزم این مشاهدات من است تو خود در اینباره چه نظر داری بهر چه رأی تو ثابت و 
استقرار یافت اعلام خواهی نمود قال یا افْعَلْ ما تور مَتجذنی ان شاء الب الصَابری: 
اسماعیل علیه السلام بیدرنک و بطور قاطع پاسخ گفت ای پدر بزرگوارم آنچه را که بر حسب شهود مأموریت یافته‌ای اجراء فرما و 
در باره صبر و بردباری آن بفضل پروردگار مرا خواهی از صابران یافت و تصریح بذبح ننموده باشد که از نظر تأدب در اجرای 
فرمان کبریائی نهایت انقیاد و بردباری را بفضل پرورد گار باید بکار برد و بر طبق روایات اسماعیل علیه الّر لام نیز سخنانی دلنواز 
بپدر بزر گوارش تقدیم داشت از جمله آنکه عرض نمودای پدر بزرگوارم دست و پای مرا با ریسمان محکم ببند که در اثر دست و 
پا زدن پیراهن تو آلوده نشود و سبب افسردگی خاطر تو و مادرم نگردد و نیز کارد را بسختی بگلویم فشار آور که بزودی و فوریت 
ذبح انجام یابد زیرا جان سپردن بسیار دشوار است. 
ابراهیم علیه السلام نیز در برابر انقیاد فرزندش فرمود ای فرزند عزیزم اطاعت تو انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۵۵ 
در برابر پرورد گار سب آنستکه بسهولت بتوانم دستور و امر کبریائی را بموقع اجراء گذارم. 
اسماعیل ذبیح علیه الشلام از نظر تأدب صبر و بردباری را از ساحت پرورد گار درخواست نموده و از فضل او نیز پذیرفته خواهد شد 
و ضمنا مبنی بر تسلیت خاطر ابراهیم علیه التلام است که او نیز در این مأموریت طاقت فرسا صبر و بردباری از ساحت کبریائی بوی 
موهبت شود و بالاخره موفقیت هر دو پدر و فرزند را در انجام این امر خطیر و هم چنین صبر و بردباری را از ساحت آفرید گار 
درخواست مینمایند. 
پس از اينکه هر دو در مقام تسلیم امر پرورد گار بر آمدند و در مقام اجراء ابراهیم علیه اد لام اسماعیل فرزند عزیزش را به جبین و 
جانب رخسار برابر کعبه بزمین نهاد و بر حسب روایات کارد را بر گلوی اسماعیل نهاد کارد بر گشته و جبرئیل امین کارد را 
بر گردانید و گوسفندی را بجای اسماعیل نهاد. 
و نادَیْناه آَن یا (ُراهیم قذ صَدّفتَ الرویا: 
از جانب میسره مسجد خیف و صحنه منی نداء شرف صدور یافت و خطاب بابراهیم نموده که خوابی را مشاهده نموده بر طبق آن 
رفتار نمودی و غرض امتحان و آزمایش هر دو رسول حلیم پدری هم چه ابراهیم خلیل و فرزندی حلیم هم چه اسماعیل ذبیح علیهما 
ال لام بود و بر طبق حقیقت آزمایش تحقق پذیرفت و آنچه بعهده هر دو بود انجام یافت ولی از نظر اينکه اين امر بطور امتحان بود 
زیاده بر آن نباید صورت پذیرد. 
| کذلک تجْزی الْمَحینین اد مذا له ابلاء لین 
ساحت پرورد گار عباد شایسته خود را بوسایل کافی مورد آزمایش قرار میدهد و سیرت نورانی آنان را آشکار میسازد و آنان را در 
دنیا پاداش میدهد و بمقام رسالت و صدق ذاتی و خلت میرساند و دعوت جامعه بشر را بخدا پرستی بعهده انوار درخشان» ج ۱۴ 
ص: ۵۶ 


آنان میگذارد و مکتب توحید را در جهان بنا گذارند و پرچم توحید را در جهان باهتزار در آورند و تا پایان جهان ادامه بیاید. 
هن میم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۶ از ۲۱۱ 
جبرئیل امین علیه التر لام بدستور رب جلیل گوسفندی دسترس ابراهیم علیه التّرلام نهاد آنرا ذبح نمود محتمل است عظمت آن از 
نظر اينکه فداء و بجای اسماعیل ذبیح علیه التلام است و نیز جزء مناسکك حج مقرر شد 
و ترکنا یه فی ال خرین 
از جمله درخواست ابراهیم علیه التلام از ساحت پرورد گار آنستکه رسولان و پیامبرانی نیز بسوی جامعه بشر اعزام فرماید که مرام و 
وظیفه او را در دعوت جامعه بتوحید انجام دهند و پیوسته رسولانی بسوی عموم اعزام شوند و مردم را بخدا پرستی و اداء وظایف 
سپاسگزاری دعوت نمایند. 
و دعوت جامعه بشر بسوی خدا پرستی و تبری از شرک و کفر فضای جهان را فرابگیرد و دعوت پیامبران بمنزله زبان گویای ابراهیم 
علیه الّلام باشد هم چنانکه خود قیام باداء دعوت بتوحید نموده سایر رسولان همین وظیفه را پیگیری نمایند. 
و دعوت بمکتب توحید که ابراهیم علیه الشلام در جهان بنا نهاده ادامه و گسترش یا 
این درخواست محتمل است از این نظر باشد که دین حنیف ابراهيم علیه الشلام و احکام آن قابل نسخ نبود و در سایر دیانت‌ها مورد 
تفیذ قرار گرفته است و از آن جمله است دعاءابراهیم علیه الترلام بر حسب آیه (رّنا و انا شترلعین کت و من دنم تلع 
لکد مبنی به این که از پرورد گار درخواست نمود بعض از فرزندان او و اسماعیل را جامعه داعیان بحق و بدین اسلام قرار دهد. 
مراد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء طاهرین علیهم الشلام است هم چنانکه بتواتر رسیده است که رسول صلّی اللّه علیه و 
آله میفرمود رسالت من در نتیجه دعاء و درخواست جدم انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۵۷ 
ابراهیم خلیل علیه الشلام است و از جمله ذ کر مساعی ابراهيم خلیل علیه الشلام در آیات کریمه قرآنی است که بجهان بشریت اعلام 
نله اتبیتگ: 
تفسیر آیه متصله قدردانی از مساعی او است و آیه مبنی بر اعلام تحیت و درود برای هميشه از ساحت کبریائی بر ابراهیم علیه الشلام 
مت 
بیان بعض منت‌ها است که پرورد گار بر ابراهیم علیه الشرلام ارزانی فرموده سالهای متمادی یک تن با دنیای شرکک و عناد مبارزه 
مینمود و مدتها در انتظار بود که بت‌های بت پرستان را فرو ریز دو بتکده را ویران نماید در کمترین فرصتی بموقع اجراء گذارد و 
در اثر محکومیت او را باتش افکندند پرورد گار بر او منت نهاد صحنه آتش را گلستان نمود و نیز بدرخواست او فرزندی صابر و 
حلیم هم چه اسماعیل علیه الّرلام باو موهبت فرمود و در جوانی او ابراهیم و فرزندش اسماعیل را بمعرض آزمایش قرار داده 
پیوسته صدق عمل خودشان را آشکار نمودند ان من عبادئا الموُمنینْ: 
گواهی آنستکه ابراهیم از جمله بندگان خاص است که پرورد گار بوی منت نهاده و نیروی خلوص ذاتی و صدق وجودی باو 
موهبت فرموده و اعتقادی جز حق و صدق و عملی جز خلوص و انقیاد از او آشکار نبود و شئون وجودی او صفا و خلت بود بر این 
اساس بود پرورد گار کرامت‌هائی را به او اختصاص داد و ارجدارتر آنکه نام و مساعی او را در آیات قرآنی به جهان بشریت اعلام 
نموده است. انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۵۸ 
و یناه پاشحاق نبا من الصَالحینَ: 
بیان منت دیگری است که پرورد گار بابراهیم بشارت فرزندی بنام اسحاق داد که از زمره رسولان و صالحان خواهد بود و تصریح 
نام اسحاق شاهد آنستکه در آیه گذشته سنا لام علیم) مراد اسماعیل ذییج است و شواهد و دلایل دیگر که مراد از غلام 
حلیم اسماعیل است اژ جمله آنکه ذبح بطور حتم در منی و طی انجام مناسکک حج بوده است. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۵ از ۲۱۱ 
و نیز اسماعیل در سرزمین بطحا و مکه سکونت داشته نه اسحاق زیرا او در شام ساکن بوده است. 
و نیز هنگام بشارت باسحاق تم بانواده‌ای بنام یعقوب بود و هنوز از اسحاق فرزندی بنام یعقوب بوجود نیامده معرض ذبح قرار 
نخواهد گرفت با توجه بروایات بسیاری مبنی بر اینکه رسول صلّی اللّه علیه و آله میفرمود (نا بن الذبیحین) من فرزند در ذییح هستم 
سوال شد چگونه است فرمود بدرستیکه عبد المطلب هنگام که چاه زمزم را حفر مینمود با پرورد گار پیمان بست که چنانچه بر او 
سهل شود و بزودی نتیجه دهد یکی از دوازده فرزند خود را در راه خدا ذبح نماید و قرعه بنام عبد الّه در آمد آنگاه دائی و 
خالوهای او عبد المطلب را منع نموده پيشنهاد کردند که یکصد شتر فداء و قربانی نماید و ذبیح دیگر جدش اسماعیل ذبیح است. 
و نیز ابراهیم علیه الرلام درخواست نمود (رَب هب لی من الصَّالحین) دعاء و درخواست را هنگام حرکت از بابل نمود که فرزندی 
تداشت: 
آنگاه پرورد گار باو فرزندی موهبت نمود از هاجر بنام اسماعیل که بر حسب آیه ون بغلام علیم) نخستین بشارت بدرخواست 
براهیم بود و او اسماعیل علیه الّبلام که شش سال بزرگتر از اسحاق بود و پس از ذکر جریان مأموریتی که ابراهیم علیه اللام در 
باره ذبح فرزندش در مکه و منی بعهده داشت و انجام داد پس از طی اجراء مأموریت مشخص شد که امر و دستور امتحانی است و 
غرض بمعرض انوار درخشان» ج۱۴) ص: ۵٩‏ 
در آوردن ابراهیم و اسماعیل (ع) است. 
و پس از ذ کر بشارت بفرزند بزرگ اسماعیل و ذکر نام سر گذشت او در آیه (و یناه پاشحاق تا مق السَالحینّ) مبنی بر بشارت 
بفرزند دوم بنام اسحاق است و بحرف و او و جمله استیناف تعبیر شده است. 
و نیز شیخ در کتاب امالی بسندی از سلیمان بن یزید روایت نموده گفت مرا خبر داد علی بن موسی گفت مرا خبر داد پدرم از پدر 
بزر گوارش از امام باقر از اجداد گرامی او علیهم الّلام که میفرمود ذبیح اسماعیل علیه الشلام است و در کتاب فقیه است که سوال 
شد از امام صادق علیه الملام که ذبیح کی است فرمود اسماعیل است بدلیل اينکه در آیات کریمه س ررگذشت اسماعیل ذبیح را 
حکایت نمود و سپس فرمود (و یناه پاشحاق لام الصَالحینَ). 
و در تفسیر مجمع از ابن اسحاق روایت نموده ابراهیم علیه الترلام که بمنظور زیارت اسماعیل و هماجر هر وقت از شام حرکت 
می‌نمود بابراق صبح از شام خارج می‌شد و قریب ظهر بمکه میرسید و بعد از ظهر و عصر از مکه خارج می‌شد شب را در شام بیتوته 
نموده و استراحت میکرد تا هنگام که اسماعیل بحد رشد رسید ابراهیم علیه ال لام در خواب مشاهده مینمود که دارد اسماعیل را 
ذبح می‌نماید ابراهیم بفرزندش اسماعیل فرمود بهمراه خود ریسمان و کارد داشته باش که برویم از صحراء بدان سو هیزم و چوب 
بیاوریم. 
ابراهیم در طی پیمودن راه بفرزندش اعلام نمود آنچه در آیه ذکر شده ۳ آری فی نام نی ذْبَک) بیدرنگ عرض نمود (یا 
یب افعل ما تََْر) ای پدر بزرگوار مرا با ریسمان محکم ببند برای اینکه حرکت زیادی مایم و پیزآفن خود را بالا بزن که آلوده و 
خونین نشود و مادرم آنرا نبیند و نیز کارد را بسرعت بر گلویم بکش برای اينکه بر من آسانتر باشد زیرا مرگ سخت و دشوار است. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۶۰ 
ابراهیم علیه الترلام فرمود ای فرزند عزیزم چه کمک خواهی نمود در انجام امر و دستور پرورد گار و آنرا اجراء نمایم تا آنجا که 
ابراهیم کارد را بر گلوی فرزندش کشید و جبرئیل (ع) کارد را بر گردانید و گوسفندی را از ناحیه ثییر آورد و اسماعیل را در زیر 
دست ابراهیم بود آنرا کشید و بجای اسماعیل گوسفند را نهاد و ناگهان از سمت مسجد خیف نداء شرف صدور یافت که ای 
ابراهیم محققا آنچه را که در خواب مشاهده نموده انجام دادی در تفسیر مجمع است که عیاشی بسندی از یزید بن معاویه عجلی 
روایت نموده که سال نمودم از امام صادق (ع) چه مدت فاصله بود میان بشارت بابراهيم در باره اسماعیل و میان بشارت باو 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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باسحاق علیه ال لام امام فرمود فاصله دو بشارت پنج سال بود و آیه فرمود (یشوَنءة بْلام علیم) و مراد اسماعیل بود که نخستین 
باری بود که پرورد گار بابراهیم (ع بشارت فرزند باو داده است. ِِ 
و با کنا له و علی اشحاق و من ذرَینهما خسن و طالع له ین 
آیه مبنی بر اعلام منت بر ابراهیم علیه الّدلام است که برکت و صدق وجودی باو اختصاص دارد و همچنین از طریق فرزند حلیم او 
اسماعیل ذبیح علیه التلام رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم الشلام فرزندان او هستند. 
و سپس اسحاق را باو عطف نموده و منت نهاده و ظاهر آنستکه مراد برکت بلحاظ فرزندان اوست که از نژاد اسحاق علیهما الّلام 
بظهور رسیده همه رسولان و پیامبران جز معدودی از نسل ابراهیم خلیل علیه الشلام می‌باشند و از جمله ذکر نام و بقاء مساعی آندو 
رسول در آیات قرآنی است و بر حسب طبع بشری بعضی از فرزندان آنان بیگانه از توحید بوده و برخود ظالم و ستم روا داشته و از 
نعمت هدایت رسولان بی‌بهره مانده‌اند. 
در تفسیر قمی در باره آیه (ّ تن ی لبلب ملیم) فرمود قلب سلیم آنست که پیوسته به ساحت کبریائی توجه داشته جز او 
احدی در قلب او نباشد و بالاخره انوار تس و ۶۱ 
قلب از شکک و تردید و تزلزل سالم باشد. 
در کتاب کافی بسندی از حجر از امام صادق علیه السّلام روایت نموده که امام صادق از امام باقر علیهما الّرلام میفرمود ابراهیم 
خلیل به بتها بد گوئی مینمود و نظر به نشانه‌های ستارگان نموده فرمود من بیمار هستم امام باقر علیه ال لام میفرمود بخدا س و گند 
ابراهیم مریض نبود و خلاف حفیقت نفرموده است. 
در تفسیر مجمع از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت نموده که می‌فرمودند که ذبیح اسماعیل علیه الشلام است. 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۶۲ 
[سوره الصافات (۳۷): آبات ۱۱۴ تا ۱۳۲].... ص : ۶۲ 
اشاره 


و ای شراگن (۱۱۴) و یناما و همان الکزب العْظیم (۱۱۵) و ناه فکائوا هم الخالبین (۱۱۶) و یناما 
الکتاب المستبیَ (۱۱۷) و عَدَیناهما الصَراط لشیم (۱۱۸) ۱ 

و ترکنا علیهما فی اخرینَ ٩۱۹(‏ مَرلام علی مُوسی و هارونَ )٩۲۰(‏ ان کذلک تجزی میتی (۱۲۱ نما من عبادنا امن 
(۱۲۲) و اد باس من المَوسَلین (۱۲۳) 

ِذقالَ له آ لا تون ٩۲۴(‏ آ ون بغلا و دون آخمن الخالقین (0۲۵ ال ریم و رَبَ آبانکم وی (۸۲۶ که انم 
َمخضرون (۱۲۷) الا عباة له المحلصین (۱۳۸) 

ور کنا عیه فی ال خرن (۱۲۹) لام علی الّیاسین (۱۳۰) ایا کذلک نی المخمییی ٩۳۱(‏ له من عبادن وین (۱۳۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۶۳ 


شرح .... ص : ۶۳ 


و لقد مَننا علی مُوسی و هاژون: 


آیه مبنی بر اعلام مت بر موسی کلیم و هرون علیهما التّرلام است که نعمتهای بیشماری باآندو موهبت فرموده است از جمله نعمت 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۷ از ۲۱۱ 
دنیا و دین نعمت عقل و کتاب و صحت و کمال و علم و طاعت و انقیاد و اعلی درجه آن رسالت و معجزات بیمانند عصا و دست 
درخشان و از جمله دفع ضرر و آزار قبطیان از بنی اسرائیل است. 
و یناما و تْمَهُما من الکزب الْعظیم: 
میتی برش رویز هآزون البت که‌یتی اسرایل وا از کنجه فبطیان رهانی بخفنید از نظر اینکه ترعرن پادهاه قبط فرزندان 
پسری بنی اسرائیل را بقتل میرسانید و دختران آنان را بخدمت به قبطیان وا گذار می‌نمود» پرورد گار از فضل و از نظر منت بر موسی 
و هارون عليهما التلام بنی اسرائیل را از این عقوبت سخت رهائی بخشید. 
و تَصوَناهمم فکائوا هم الغالبیت: 
از جمله منّت بر آنان آنستکه به موسی کلیم وحی فرمود که شبانه بنی اسرائیل را از مصر خارج نموده و بسوی رود نیل روانه شوید 
و پس از آنکه قبایل بنی اسرائیل انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۶۴ 
بهمراهی موسی و هارون برود نیل رسیدند پرورد گار وحی فرمود به موسی که با عصای خود به دریا بزند» پس از آنکه موسی 
کلیم علیه الشلام بر حسب دستور عصا را بدریا زد دوازده راه در دریا گشوده شد و هر قبیله‌ای از بنی اسرائیل از راهی از دریا عبور 
و تا 
نا گهان فرعون و انبوه درباریان و لشگر او بساحل دریا رسیدند و در تعقیب بنی اسرائیل وارد دریا شدند. هنگامی که بنی اسرائیل از 
دریا خارج شده بودند و پس از اينکه فرعون و لشکر او وارد دریا شدند درا بحالت طبیعی در آمد و فرعون و انبوه لشکر او که در 
اعماق دریا بودند امواج خروشان آنان را فراگرفت. 
در آیه قبل از جمله مت بر موسی و هارون علیهما التلام و بر بنی اسرائیل اين بود که فرزندان آنان را از قتل رهائی بخشید و در 
اين آیه نصرت و کمک پرورد گار از آنان از نظر اينکه فرعون و درباریان و انبوه لشکر او را در اعماق دریا بهلادکت افکند و 
فرمانروائی و روت بیشمار پادشاه قبط و درباریان وی به بنی اسرائیل وا گذار شد. 
و ناما الکتاب الْمَسَْینَ: 
از جمله مّت بر موسی و هارون علیهما الشلام آنستکه کتاب توریة که وسیله هدایت و سعادت و انتظام زند گی بشر بطور محدود و 
موقت است. پرورد گار در الواحی نازل نمود و موسی کلیم الواح را دسترس بنی اسرائیل نهاد. 
و یناما الصَراط مشیم 
از جمله منّت که پرورد گار بر موسی و هارون علیهما ال لام نهاده آنان را بطور موهبت و فضل بطریق عبودیت کامل ناثل فرمود و 
آندو را از رسولان جامعه بشر معرفی فرمود. انوار درخشان» ج۴ ص: ۶۵ 
و ترکنا علیهما فی ال خریَ: 
از جمله آثار مساعی آندو رسول گرامی را پرورد گار در جهان زنده نگاهداشت و در آیات کریمه قرآنی نام آندو را بسیار ذکر 
فرموده که نام هیچ یک از رسولان مانند موسی ذکر نشده است. 
سَلام علی مُوسی و مارونّ: 
از جمله احیاء آثار مساعی موسی و هارون آنستکه ساحت پرورد گار در آیات قرآنی مکرر از جمله این آیه سلام و درود بطور دائم 
را بر آندو رسول مکرم اعلام فرموده است؛ گرچه دین توري؛ محدود و بطور موقت بوده ولی از طریق آیات قرآنی از مساعی آندو 
رسول مکرم تا پایان جهان بشریت قدردانی و اعلام سلام بطور دائم فرموده است. 
ساحت پرورد گار در اثر مساعی توان فرسائی که در راه انجام مأموریت و رسالت خود تحمل نموده هر دو را محسن بطور اطلاق 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. !۱ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۸ از ۲۱۱ 
معرفی و اعلام فرموده و آثار خیر و مظاهر مساعی آنان را در آیات قرآنی ذکر و نیز سلام دائم را بًنان اعلام فرموده است. 
هُما من عبانا المزمنیت: 
آندو رسول مکرم را از زمره عباد و بند گان خاص خود معرفی فرموده که عبودیت آنان بطور موهبت و خلوص در عبودیت بوده و 
در آن شائبه غیر نبوده است. 
و ان الياس لین امین 
از جمله عباد خاص که ساحت پرورد گار از آنان قدر دانی فرموده الیاس انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۶۶ 
پیامبر و رسول و از فرزندان و نواده‌های هرون بوده و در شهر بعلبک به رسالت اعزام شده است. 
ذْ قال موم آ لا تقو 
هک هشیر گ فش رای سول سل ال یی تست گه ییاد اور کال ای تقر مب برس قردع ات 
نموده و دعوت بخدا پرستی می‌نمود و آنان را تهدید نموده که بچه جهت از نعمت آفرینش کفران می‌نمائید و از عقوبت آفرید گار 
جهان باید در حذر باشید. 
تشون ها و تلفون آخشن لزق 
چگونه بت بز رگ مشخصی را بنام بعل که ساکنان این سرزمین پرستش می‌نمایند و از آفرید گار جهان که ریز و کلان موجودات 
صحنه هستی را از کتم عدم آفریده اعراض می‌نمائید. 
له ریکم و رب آبایکم وین 
در صورتی که آفرید گار جهان سلسله بشر را از آدم آبو البشر و همه افراد اجداد و نيا کان و پیشینیان شما را از طریق توالد و تناسل 
آفریده و هر لحظه در باره تأمین وسایل زندگی هریک از افراد بشر تدبیر می‌نماید و از هر گونه نعمت و آسایش بشر را بهره‌مند 
فرموده و ربوبیت و تدبیر ساحت آفرید گار اختصاص بقومی دون قومی ندارد. همچنانکه در باره بت پرستی هر قوم و قبیله‌ای برای 
خود بت و معبودی اتخاذ می‌نمایند و به آنها اختصاص خواهد داشت. 
ْکذوة هم لمخضرون: 
در نتیجه مساعی الیاس و دعوت قوم خود بخدا پرستی او را تکذیب نمودند و در نتیجه انکار و مبارزه آنان با دعوت الیاس قوم او 
برای اجرای عقوبت در صحنه انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۶۷ 
قیامت احضار خواهند شد. 
عبا5 له المُحلَصینَ: 
آیه مبنی بر استثناء از حکم بیگانگان است که در صحنه قيامت پرای رسیدگی و اجرای عقوبت احضار خواهند شد و این حکم 
اختصاص بکفار دارد و در باره آهل توحید که بدعوت رسولان پاسخ مثبت داده و از مکتب خدا پرستی پیروی نموده‌اند؛ در صحنه 
قیامت محشور می‌شوند ولی در صف آهل توحید که پیشوای آنان رسولان آنان است. خواهد بود. 
و چنانچه کلمه (المخلصین) به هیئت جمع و مفعول مخلص باشد استثناء بطور منقطع خواهد بود زیرا مخلص بفتح عباد بطور اطلاق 
پرورد گار که عبودیت آنان بطور خلوص و بموهبت پرورد گار است و صفت مخلص بفتح اختصاص به رسولان و پیامبران دارد. 
و ترکنا علیه فی ال خریَ: 
از جمله بقاء آثار وجودی و مساعی الباس رسولان آنستکه در آیات قرآنی ذکر نام و اشاره‌ای به آثار خیر و مساعی او در باره 
دعوت مردم بتوحید یاد آوری شده است. 


سلام علی آل یاسین: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲٩‏ از ۲۱۱ 
از ابي عباس نقل شده که آل یاسین مراد آل محمد صلی اللّه علیه و آله است. 
در کتاب معانی به سندی به قادح از امام صادق جعفر بن محمد از پدر بزرگوارش از اجداد گرامی از امیر مومنان علیهم ال لام در 
باره آیه سلام علی آل یاسین؛ فرمود یس محمد صلّی الله علیه و آله و ما اهل و آل یس هستیم. 
و نیز از عیون از امام رضا علیه الشلام روایت شده که یس محمد صلی اللّه علیه و آله و ما آهل و آل یس هستیم. 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۶۸ 
[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۳۳ ا ۱۴۸ .... ص : ۶۸ 
اشاره 


و ان توطاً من الموضرلین (۱۳۳ اد ناه و له امین ٩۳۳۴(‏ الا عجوزا فی الْغابریق (۱۳۵) ثم دموا رین (۱۳۶) و اک 
مروت علیهم مُضبحین (۱۳۷) 

و الیل ال تون (۱۳۸) و ان ینمی الموسلی (۱۳۹) ربق ی الک شون (۱۴۰) فساع فکان من المذعضین (۱۴۱) 
الم الحوت و هو لیم (۱۴۷) 

لو لا نم کان من بح (۱۳۳) تلبت فی بطنه الی تیزم یعون (۱۴۴ تِن بالعراء و هو رقم (۱۳۵) و نا علیه جرا من 
قطن (۸۴۶) و أَرَسَلناهُ الی ماه أَّف و زیون 0۴۷ 

۳ عنام الی حین (۱۴۸) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۶۹ 
شرح .... ص : ۶٩۹‏ 


و اد لوط من امین 

از جمله رسولان لوط فرزند برادر ابراهیم خلیل علیه الّرلام است که به همرهی ابراهیم علیه التّر لام از شهر بابل بسوی شام عزیمت 
نمود و در شهر سدوم سکونت نمود و سه قریه دیگر که نزدیک آن بود قیام بدعوت مردم آن سرزمین نمود. 

اد ناه و له أَجمَعین: 

عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب برسول صلی الّه علیه و آله نموده مبنی به این که پرورد گار لوط پیامبر علیه ار لام 
و دختران و اهل او را جز همسر او را از اجرای عقوبت و خسف و واژگون نمودن آن سرزمین رهائی بخشيدیم. 

نا عجوزا فی الغابرین: 

جز همسر فرسوده او که از جمله هلاک شدگان گردید. 


:پس از نجات لوط پیامبر علیه الترلام و دختران اهل او آن سرزمین را یکباره واژگون و خسف نمودیم و ساکنان آنرا بهلادکت 
افکندیم. انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۷۰ 

و نکم لَمرَونَ عَلیهم مضبحین و باللیل أ فلا تغقلون 

خطاب بمردم ساکن مکه و آن سرزمین است که هنگام سفر از حجاز بسوی شام که بطور غالب پیش از سپیده دم حرکت م ی کنند» 


سحرگاه از آن سرزمین عبور می‌نمائید و یا در تاریکی شب از آن خواهند گذر نموده چگونه در باره هلااکت قوم لوط نمیانديشند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۰ از ۲۱۱ 


با 

جمله و اذکر در تقدیر گرفته شده و اعلام آنستکه یونس از < جمله رسولان است دی ٍلی الک الَْشحَون 
ی 
شرف حرکت بود سوار شد و اعراض یونس از قوم خود نیز در اثر مبارزه قوم او بود از ساحت پرورد گار درخواست عقوبت در باره 
آنان نمود» پذیرفته شده و وقت آن نیز معین شد در آن هنگام که انتظار نزول عذاب بود؛ یونس پیامبر (ع) از آن سرزمین خارج 
شده و بسوی ساحل دریا رهسپار گردید. 
آیه از خروج وی از آن سرزمین و توجه بساحل و سفر با کشتی را اباق تعبیر نموده از نظر اینکه رسول رحمت شایسته بود در آن 
نواحی زیست کند شاید مشاهده آثار عذاب سبب شود همه آن مردم یا گروهی از آنان بسوی آفرید گار توبه نموده پشیمان شوند و 
طریقه رهبری و هدایت و رهائی آنان را از عذاب با نان اعلام نماید. 
همچنانکه قوم یونس علیه الرلام پس از مشاهده آثار عذاب در مقام تجسس بر آمدند که یونس را بيابند باو دسترسی نيافته طریقه 
هدایت و رهبری آنان را که توبه انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۷۱ 
نمایند و اظهار پشیمانی نمایند و بیان چگونگی آن شخص بنام روبیل که از آن مردم بود بعهده گرفت. بالأخره در زمینه‌ای که 
شایسته فضل پرورد گار بود» آن مردم را رحمت و فضل فرا گرفت و همه آن قوم از نزول عذاب نجات یافته رهائی یافتند. 
فساهم فکان من الْمَذَضینَ 
:از جمله سر گذشت یونس علیه التر لام آن بود. هنگام حرکت و سیر کشتی که سرنشینان بسیار داشت. ناگهان نهنگ از دریا سر 
برون آورده. کشتی و اهل آنرا تهدید نموده مردم سرنشین کشتی تصمیم گرفتند که بوسیله قرعه یکی از سرنشینان کشتی را بدریا 
افکنند و نهنگ آنرا ببلعد و کشتی را رها کند مکرر قرعه کشیده بنام یونس علیه ال لام در آمد. بالاخره این تصمیم بموقع اجراء 
گذارده شد. 
قلعم الخوت و هو ملیم: 
در نتیجه نهنگ پونس علیه ال لام را بکام خود فرو برد: در حالیکه روح قدس او متوجه خطر و آزمایشی شد که در باره او بأجراء 
در آمده است. 
َو لاه کا من الْسَتّحن: 
بیان نتیجه ملامت و تاأثر خاطر قدس یونس علیه الشلام است که شروع به تسبیح و تنزیه ساحت کبریائی از هر نقص و امکان نمود. 
خلاصه اعراض یونس پیامبر علیه ار لام از بازگشت بنزد قوم با حالت خشم تمثلی است از اینکه از محل مأموریت خود سر پیچیده 
و از حیطه مولای خود بدر میرود که مورد تأدیب قرار نخواهد گرفت ولی بطور جد نبوده زیرا ساحت پرورد گار رسولان را مجهز به 
۲ 
بمعنای یقین آمده است. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۷۲ 
و نیز مفاد جمله (آن لن نقدر علیه) که قدرت بحرف علی تعدیه شده بمعنای ملامت و سرزنش است. 
و مفاد آیه بر این تقدیر آنستکه یونس علیه الشلام یقین داشت که در اثر اينکه بحالت غضب و خشم از قوم خود اعراض نموده و 
بسوی ساحل دریا رهسپار گردید مورد ملامت و مواخذه ساحت پرورد گار قرار نخواهد گرفت همچنانکه در جمله (و یناه من 
ی ری 


و ارت ادیش لمات ن لا له نت شبحانکک ای کنث من الظالمیق) (۲۱- - ۸۸) شرح تسبیح و تقدیس یونس است که در 


اين آیه کان من المسبحین تعبیر نموده است و نظر به اين که یونس علیه ال لام در باره قوم متمرد خود نفرین کرد و به آن اصرار 
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انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۱۱ 
داشت و سپس هنگام اجرای و نزول عذاب آنان را رها نموده و بسوی آنان باز نگشت و بدون دستور از مقام کبریائی از قوم خود 
اعراض نموده با اينکه تمرد نبوده. 
ولی بونس علیه الشرلام آنرا در باره خود لغزش شناخت. در مقام توبه و عذر خواهی برآمد در صورتی که مقام رسولان منزه از 
خطور لغزش است و نیز درون ماهی در مقام تسبیح و حمد از نعمتهای بی‌نهایت پرورددگار بر آمد و اقرار به لغزش خود نموده» 
ساحت کبریائی نیز او را مورد رحمت و تأدیب و آزمایش قرار داده است. 
پرورد گار درخواست یونس علیه ال لام را پذیرفت و از غم و اندوه و پریشان حالی که او را فرا گرفته بود و فکر و خاطر او را 
مشغول نموده بوده نجات بخشید استفاده میشود که پروردگار عمل یونس را سبب تاثر خاطر او معرفی نموده و او را از غم و 
تشویش خاطر نجات بخشیده در صورتی که لغزش نبوده فقط از نظر عبودیت یونس علیه الّرلام آنرا برای خود لغزش دانسته و در 
مقام عذر خواهی برآمده انوار درخشان ج۱۴ ص: ۷۳ 
و ساحت پروردگار نیز او را از غم و اندوه نجات بخشید. بلکه همه افراد اهل ایمان را که دچار تشویش خاطر و اندوه شوند و بمقام 
کبریاتی رو آورند و رفع نگرانی را از خود درخواست نمایند» مورد اجابت و قبول بطور حتم قرار خواهند گرفت. 
و ظاهر آیه لو لاه کانمن الم بُحینَ) آنستکه نظر به اینکه در ظلمت تیرگی درون ماهی و نیز تیرگی قعر دریا و نیز تاریکیهای 
شب قرار گرفته بود به تسییح پرداخت بجمله (- ال آن) هرگز معبود و مستحق الوهیت نیست جز ساحت کبریائی تو و نیز 
بجمله (شبحانکک نی کل من الظالمین) مبنی بر اینکه بار الها من از وظیفه و مأموریت خود تخلف نموده ظلم و ستم بر خود روا 
داشته اینک با حالت پریشانی و ندامت بسوی ساحت کبریائی متوجه هستم. 
و چنانچه عذر خواهی و تسبیح و حمد یونس در قعر دریا و ظلمتها نبود» هر آینه بدان حالت تیره گی بسر میبرد و از آن ظلمت 
رهائی نمی‌یافت. 
علی بن ابراهیم قمی از پدرش هاشم از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج روایت نموده که امام صادق علیه السّر لام میفرمود در میان 
قوم پونس شخصی بنام ملیخا عابد و شخصی بنام روبیل عالم بود آن عابد یونس علیه التّرلام ترغیب می‌نمود که در باره قوم خود 
نفرین کند و شخص عالم او را از نفرین منع می‌نمود می گفت بدلیل اينکه پرورد گار دعاء و نفرین تو را اجابت خواهد فرمود 
پرورد گار دوست ندارد بند گان خود را بهلاکت افکند. 
بالاخره یونس (ع) گفتار عابد را پذیرفت و اقدام به نفرین نمود» پرورد گار به پونس وحی فرمود عذاب برآنها نازل خواهد شد و 
وقت آنرا تعیین فرمود. 
هنگامی که موعد فرا رسید یونس علیه الّرلام با عابد از شهر خارج شدند و عالم روبیل در میان مردم بود چون هنگام نزول عذاب 
فرا رسید عالم به آن مردم گفت باید به پیشگاه پرورد گار توبه نمود و تضرع و زاری و اظهار پشیمانی نمود باشد انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۷۴ 
که پرورد گار بر همه ما ترحم فرماید و عذاب را از همه ما بررگرداند مردم پیشنهاد عالم را پذیرفتند و همه مردم بخارج از شهر 
رفتند و میان نوزادان با مادران آنها جدائی افکنده و بسیار تضرع و زاری نموده پرورد گار نیز از فضل خود عذاب را از آنان 
بر گردانید. 
پونس (ع) با حالت غضب بسوی ساحل دریا روانه شد در آنجا کشتی بود سرنشینان آن می‌خواستند حرکت کنند و یونس علیه 
ال لام نیز با آنها همراه شد چون وسط دریا رسیدند پرورد گار ماهی بزرگی را مأمور نموده کشتی را نگاهداشت. بنا به قرعه شد 
در میان سرنشینان کشتی قرعه بنام پونس در آمد او را بدریا افکندند. 


و گفته شده که کشتیبان گفت قرعه می کشیم بنام هر که در آمد او را بدریا خواهیم افکند. هفت بار قرعه کشیدند بنام یونس (ع) 
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در آمد برخاسته فرمود من بنده گریز پا هستم او را بدریا افکندند» ماهی بزرگ او را بکام خود فرو برد پرورد گار به ماهی الهام 
فرمود که یونس را میازارد و فقط درون آن زندانی است. او را هضم ننماید که طعمه او نیست بهمان حالت سه روز درون ماهی 
حبس بود. 
و نیز گفته شده هفت روز و یا چهل روز بطول انجامید لب فی بطنه اٍلی یم بَعتُونَّ) چنانچه یونس پیامبر علیه ار لام در ظلمتها 
تست مس و اس سای رفاک راز سسکا ان وان نکسا وهاتی نمی انز ان سای 
نورانیت روح قدس او را وا داشت که بتمام شئون وجودی خود در مقام اعتذار برآید و به تسبیح و تنزیه ساحت کبریائی مبذول 
دارد. 
نا ره ریغ 
بیان نتیجه تسبیح و ملازمت یونس پیامبر علیه السّرلام به عذرخواهی است و از نظر توحید افعالی رهائی یونس از ظلمتها را بساحت 
پرورد گار نست داده که او را از انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۷۵ 
ظلمت بفضای نورانی انتقال داد در حالی که اعضاء و جوارح او فرسوده و بیمار گشته در معرض تابش خورشید قرار گرفت. 
و نیز از نظر توحید افعالی برای حفظ یونس از اينکه از تابش اشعه خورشید رنج نبیند بوته کدو که برگهای بزرگ و ضخیم و خشن 
دارد برای او رویانید که در سایه آن بياسایده ضعف و بیماری او رفع شود. 
و أَرَلنة الی ماه لب آو زیدوت: 
و از جمله سر گذشت یونس پیامبر علیه الّرلام آنستکه پس از رفع نقاهت و اعتدال مزاج اوه ساحت پرورد گار بار دیگر او را بسوی 
قوم خود اهل نینوا اعزام فرمود که قریب یکصد هزار و زیاده جمعیت بوده‌اند و استفاده می‌شود که قوم یونس که بدعاء و نفرین او 
مورد تهدید قرار گرفته بودند» جمعیت آنان این حدود بوده است. 
بیان نتیجه رسالت و اعزام یونس پیامبر علیه السَرلام است بسوی قوم خود در این بار قوم او دعوت یونس علیه ال لام را پذیرفته و 
بوی گرویدند» پرورد گار نیز آنان را مورد رحمت قرار داده و وسائل آسایش را دسترس آنان گذارد. 
مفسر گوید: رسولان ه رگز بروفق خواسته خود بعملی اقدام نمی‌نمایند و به هر چه درخواست نمایند طبق دستوریست که از مقام 
کبرباتی به آنان رسیده بر این اساس اقدام یونس علیه الّرلام به نفرین قوم خود بر حسب دستور غیبی بود ممکن است نتیجه بر او 
پنهان بوده همچنانکه روایات به آن اشاره دارد که نفرین او بصورت رحمت و مغفرت در می‌آید و نظام تعلیم سلسله بشر نیز چنین 
مقتضی است که پرورد گار س رگذشت پیشینیان را بیان فرماید تا سبب عبرت گردد. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۷۶ 
خلاصه برحسب مقام عصمت و ولایت کلیه الهية که ساحت پرورد گار بر رسولان دارد و روح قدس به آنان موهبت فرموده هر گز 
اراده‌ای نخواهند داشت جز آنچه را که پرورد گار از آنان بخواهد و اراده فرماید. 
و لازم ولاعیت کلیه الهیه و روح قدس آنستکه رسولان وسائط فیوضات تکوینی و تشریعی خواهند بود و سخنان و رفتار آنان 
مسطوره و بروفق دستوری است که از ساحت پرورد گار صادر شده است. از جمله دعوت مردم بتوحید بعهده آنان نهاده شده. 
همچنانکه در مورد موسی کلیم علیه التر لام فرمود (انی اصطفیتک لنفسی) مبنی بر منت بر موسی علیه الشلام است که تو را برای 
تربیت و تعلیم بشر و دعوت بتوحید پرورانیده و پرورش داده‌ام و لازم اين مقام آنستکه هرچه از رسولان سرزند نمونه از دستوری 
است که ساحت پرورد گار از آنان خواسته است. 


و در مورد یونس پیامبر (ع) از نظر اينکه مقتضای رسالت او آن بود. هیچگاه قوم خود را رها ننماید و مقام وساطت خود را پیوسته 
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رعایت نماید با اينکه برحسب وعده‌ای که در باره عذاب صادر شده و وقت آن تعیین شده یونس علیه ار لام بوقوع آن اطمینان 
داشت ولی صرف نظر از مردمی که شئون وجودی آنان برسولی همچون یونس وا گذار شده از جمله شاید که در مقام توبه بررآیند 
و نیاز کامل به رهبری و رسولی داشته که آنان را هدایت و رهنمائی نماید. 
همچنانکه این احتمال مقدر بوده و تحقق یافت و اين عمل لغزشی بود از پونس پیامبر علیه الترلام که برطبق دستور و وظیفه رسالت 
او نبوده بر حسب نظام تعلیم و تکمیل رسولانی چنین مقتضی است که ساحت پرورد گار اعلام فرماید و او را متذ کر نماید 
همچنانکه برحسب مفاد آیه (فْظنّ آن لن تفر عّه) پونس یقین داشت که صرف نظر از قوم خود عملی نیست که مستلزم مواخذه او 
به پیشگاه» کبریائی گردد ولی در واقع که قوم او با مشاهده آثار عذاب در مقام انوار درخشان» ج۴ ص: ۷۷ 
جستجوی یونس علیه ات لام ب رآمدند و او را نیافتند آنگاه لغزش یونس آشکار گردید که اعراض او از قوم خود در این موقع 
حساس برطبق دستور ساحت پرورد گار و نیز برحسب وظیفه رسالت او نبوده است. 
همچنانکه آیه باین نکته اشاره نموده ( ی ی الک الْمشْحُون) 
که اعراض او از قوم خود و توجه بساحل و سفر با کشتی در آن لحظات حساس اباق و فرار از اداء وظیفه معرفی شده است. 
پرورد گار نیز از فضل بی‌نهایت خود قوم یونس را در اثر هدایت و رهبری عالم بنام روبیل از نزول عذاب رهائی بخشيد و از گناهان 
قوم متمرد او صرف نظر فرمود. 
و نیز از نظر تعلیم و تکمیل رسول خود یونس را بمعرض مژاخاه قرار داد تا اينکه در ظلمتهای درون ماهی و تاریکی دریا و شب 
پونس علیه الشلام ۱ هر رآ ی ۳ ۳ کرو نتتبا این 
و برحسب تصریح آیه لو لآ کا من ی بُجین للبت فی بطبه (لی یم یْعتونٌ) که چنانچه یونس در آن ظلمتها پیوسته و هر 
لحظه به تسبیح و تنزیه کبریائی اشتغال نمی‌ورزید» هرگز از آن ظلمتها رهائی نمی‌یافت. 
کتاب علل به سندی از ابی بصیر روایت نموده گفت: سوال نمودم از امام صادق علیه الشلام به چه جهت پرورد گار عذاب را از قوم 
یونس برگردانید و در حالی که عذاب بر آنان سایه افکنده و نزدیک بود که آنان را فرا بگیرد در صورتی که به هیچ یکک از ملتهای 
پیامبران گذشته پرورد گار این چنین رفتار نفرموده است. 
امام فرمود به جهت اینکه در علم پرورد گار بود که در اثر توبه و پشیمانی قوم یونس عذاب را از آنان برمیگرداند ولی این قسمت به 
یونس پیامبر اعلام نشده بود از نظر اينکه مورد آزمایش قرار گیرد» در این صورت پرورد گار برای یونس فرصتی آماده فرماید که 
درون نهنگ بعبادت و توبه بساحت پرورد گار اختصاص دهد و در نتیجه به اجر و کرامت او را نائل فرماید. 


انوار درخشان» ج۱۴ ص! ۷/۸ 
[سوره الصافات (۳۷): آبات ۱۴٩‏ تا 1۸۲] .... ص : ۷۸ 
اشاره 


اتفهم رک نات و هم ابو (0۳۹ امن الاک نان و هم شامون (0۵۰ آا مین انکهع لین (۱۵۱ ولا 
و هم لکاذیُو (۱۵۲) آضطفی النات علی نی (۱۵۳) 

ما کم کیش کون (۱۵۴) أ فلا کون (۱۵۵) آم تک ان ن مین (۱۵۶) منوا بکتابکخ ان کم صادقین (۱۵۷) و جعلوا یه و 

ین اج نما و لد علمت اجه ام لَمحضرون (۱۵۸) 

شُبحانّ اللّه عَما بَصفُونَ (۱۵۹) زا عباة له مخلودین (۱۶۰ نکم و ما دون (۱۶۱ ما أَمْ یه بفاتنین (۱۶۷) لا تن هُوَ صال 
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الجحم (۱۶۳) 

و ما من ال له تقامْملوم (0۶۴ و لش الصافون (۱۶۵) و ال لبون (۱۶۶) و ان کاوا ون (0۶۷ لو أن عننا ذ گر 
من لول (۶۸) 

لک عباة له لمخلصدین (0۶۹ مکمروابه توف یعون (۷۰ ول مبقث کلا لعبادئا لین (0۷۱ ام آهم الْعنضووون 
(۱۷۷۲) و ان جندّ نا هم الغالُون (۱۷۳) 

۳ هم عّی جین (۱۷۴) و أتص رهم قوف ییصرّون (۱۷۵) آ فبعذابنا یس یَفجلون (۱۷۶) فاذا ترّل بساعتهم فساء ح با الْمنذرینَ 
(۷۷) و ول عنم نی حین (۱۷۸) 

و لصو موف یصرون (۱۷۹) شریحان ریک رب ال ما بَصفُونٌ (۱۸۰) و عرلام علی الموسلین (۱۸۱) و اف له رب امین 
(۱۸۲ 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۸۷۰ 
شرح ...۰ ص : ۸۰ 


فاستفتهم آ ریک الْبناث و له لبون 

آیه بیان مرام و آئین بت پرستان در باره فرشتگان و جن است که بیگانگان آنان را پرستش می‌نمایند و اينکه فرشتگان را دختران 
پرورد گار پندارند و آیه از نظر تشریف روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله نموده به این که از مشرکان کسب نظر نماید و از 
آئین خرافی آنان پرسش نماید در نتیجه فساد و بطلان مرام و آئین آنان آشکار گردد از جمله اينکه پندارند که آفرید گار فرشتگان 
را دختران آفریده و برگزیده و بخود استناد داده ولی مردم پسران را بخود اختصاص میدهند از نظر اينکه دختر سب مذلت و خواری 
پنداشته و پسران سب تذ کر و یاد و بقاء آثار وجودی آنان می‌باشد و از نظر هتکک ساحت کبریائی دختران را به او نسبت میدهند. 
آم خفن لملانکة انا و هم شادُوت: 

استفهام انکاری است آیا آفربد گار فرشتگان را دختر آفریده و برگزیده چگونه بت پرستان از این جربان آگهی یافت مگر که 
خلقت آنان را دیده‌اند که آنان جسمانی هستند و نیز واجد صفت انوئت می‌باشند با اينکه فرشتگان موجودات مجرد و ناپیدا ناگزیر 
صفت ذکورت و يا انوئت آنان امکان ناپذیر است انوار درخشان. ج۰۱۴ ص: ۸۱ 

لا هم من افکهغ ون ولد له رم ابو مبنی بر تکذیب سخنان بی‌پایه بت پرستان است و افتراء و نسبت ناروا بساحت 
آفرید گار گفته‌اند و خلقت و آفرینش را بصورت فرزند نسبی و يا تشریفی پنداشته‌اند چه سخنان بی‌پایه و کذب آشکاری است. 
طقی یناب علی این 

استفهام انکاری است چگونه تصور می‌رود که ساحت پرورد گار فرشتگان را به صفت دختری و انوئت آفریده و پسران را که سبب 
تذ کر و یاد آوری و بقاء نام و آثار است بت پرستان بخود اختصاص میدهند و از جمله سبب فخر برای خودشان پندارند» همچنانکه 
ارتباط و استناد دختر و اناث به پرورد گار از نظر هتکک کبریائی است. 

چه شده از این سخنان بی‌پایه که بطور افتراء به ساحت پرورد گار نسبت میدهید در صورتی که حکم شاهد صورت اعتقادی است و 
حکم و قضاوت بی‌پایه شاهد آنستکه خاطرات براساس تعقل نبوده و بر پایه پنداشت و خرافات است. 

لت کنون: 


مبنی بر توبیخ است چگونه در این سخنان بی‌پایه نمی‌اندیشند و بخود نمی آیند که آفرید گار جهان فرشتگان را موجودات مجرد و 
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گرامی آفریده و از جنبه نقض و جسمانیت بری هستند و وسائط اجرای تدبیر و دستورات خود قرار داده و رابطه آفرید گار با آنان 
رابظه خلفت: و آمریت است و فرشعگان اراده‌ای از شود نذارد جر آنسه:را که آفرید کار از آنان بخراهد. و اراده فرماید. اتوار 
درخشان» ج۱۴ ص: ۸۲ 
آم کم سلطا ین نوا بکتابکم ان کش صادقین 
چنانچه دلیل بر مدعای خود دارید که فرشتگان دختران آفرید گارند نظر به این که این سخن بر خلاف عقل و خرد و حس است 
چنانجه در دعوی خود صادق باشید باید دلیل دیگری ارائه دهید که مدعای خود را گواهی دهد. 
و جعلوا یه و ین اجه مب 
گفته شده طایفه‌ای از زنا دقه گویند که ساحت پرورد گار و ابلیس رابطه برادری دارند قدس کبریائی برادر کریم و خیر و منشاً آثار 
خیر و نورانیت است و ابلیس شریر و پست و منشاً جنايتها است. 
و دیگر مذهب مجوس است که قائل به یزدان و اهریمن هستند خلامصه آن آفرید گار خالق خبر و نور و حیوانات نافع و بهره‌مند 
اشتزه قطان الق شر و طلمت و آفار بدا و فاد اسنت. 
و نیز گفته شده که عبادت پروردگار باید توآم با پرستش ابلیس باشد و همین نسبت و رابطه میان پرورد گار و شیطان است. 
آیه س و گند یاد نموده که جن از نظر اینکه نیروی مجرد و پلیدند میدانند که مخلوق آفریده گارند و رابطه آنان با ساحت پرورد گار 
خلق و آفرینش یعنی ربوبیت و عبودیت است نه رابطه فرزندی در این صورت هرگز خود را شایسته پرستش نمیدانند و در پیشگاه 
پرورد گار برای رسید گی بعقاید آنان احضار خواهند شد. 
شُبحان له ععّا یَصمُونَ الا عباة الّهاَمحلصینَ: 
آیه مبنی بر تنزیه ساحت کبریائی است از آنچه کفار و بیگانگان توصیف انوار درخشان» ج۴ ص: ۸۳ 
نمایند زیرا توصیف آنان بر پایه خیالات واهیه است و ساحت پرورد گار بری و منزه از آنچه پندارند و بر خلاف حقيقت تعریف 
ات 
جز بندگان خاص که معرفت آنان از طریق شهود و موهبت است و ایمان آنان بطور خلوص و در قلوب آنان جز عظمت آفرید گار 
خلجان ندارد و تعربف و توصیف آنان با زگوی آنچه که پرورد گار بآنان تعلیم فرموده و لایق مقام کبریائی است. 
نظر به اين که بیگانه چنانچه ساحت پرورد گار را تعریف و توصیف نماید با مفاهيم محدود که بتصور او آمده در حالی که ساحت 
پرورد گار نامحدود و نامتناهی است نه حد دارد نه محدود است و هر چه را تضور نماید غیر آن و اجل و منزه از آن است: 
ولی بندگان خاص و رسولاین که از تعلیمات غیبی و سروشها بهره‌مند هستند پرورد گار آنان را بخود اختصاص داده و در حیطه 
ولایت و تدبیر خود قرار داده و در قلوب آنان غیر آفرید گار خلجان ندارد و صفات خود را بآنان تعریف و توصیف فرموده و غیر 
آفرید گار را نمی‌شناسند جز از طریق معرفت او بر این اساس تعریف و توصیف عباد خاص شایسته و مناسب با صفات کبریائی است 
زیرا رسولان را بدین منظور تعلیم فرموده که جامعه بشر را نیز بیاموزند و آنچه آموخته‌اند بمردم تعلیم نمایند. 
با اینکه توصیف آان بازگوی آنچه که پرورد گار بآنان تعلیم فرموده معذلک از نظر قصور فکر تعریف آنان مقرون با اظهار عجز و 
۱ آن چنان است که خود را توصیف فرموده و ارائه داده است. 
نکم و ما َو ما شم عَیهبغانین: 
تفریع بر تعربف و توصیف رسولان است در نتیجه رسالت و دعوت بحق انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۸۴ 


ام وس پرورد گار که همدف دعوت رسولان است هر گر بیگانه و آئ ثين او نمی‌تواند سبب 
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فته و گر فلالت کر فا 
خلا.صه از نظر نشر دعوت بتوحید و دلایل آشکار وحدانیت پروردگار بیگانگان هر گز نمی‌توانند مرام و آئین بت پرستی را در 
جهان نشر دهند جز گروهی را که خود بسوی ضلالت متوجه بوده و نمی‌خواهند هدایت یابند. 
تن مر صال الْجحیم: 
جز گروهی از مردم مرو که از طریقه عناد و مخالفت با ساحت کبریائی پیروی مینمایند و مسیر آنان بعد و حرمان از رحمت و 
خلود در شفاوت و دوزخ خواهد بود. 
و ما من له عقام معلوم: 
بیان اقرار فرشتگان مقرب است که بر اساس تکذیب گروهی است که آنان را پرستش مینمایند از نظر اینکه مخلوق ساحت 
آفرید گارند ولی در اثر موهبت نیروی غیبی و احاطه وجودی بسیاری از تدبیر امور جهان بآنان محول شده آیه مبنی بر تکذیب این 
گفتار و اقرار بآنستکه ه رگز ذره و لحظه‌ای از مقام عبودیت و خلوص در انقیاد تجاوز نخواهند نمود. آیه: 
یل عباد مُکرَمون لایَشیقولهُ بقل همین حقیقت را بیان نموده که فرشتگان موجودات مجرد و منزه از نقص مادیت و جسمانیت 
هستند و نیز معرض استکمال تدریجی نخواهند بود و هر چه از نیروی زیاده بر تصور واجد هستند بطور موهبت و کرامت وجودی 
است که با نان هدبه شده و جنبه کمال اکتسابی ندارند و ظهور نازلی از قدرت و اراده قاهره مقام کبریائی هستند بالاخره مقام آنان 
به پیشگاه کبریائی عبودیت محض و اجراء دستور و وظیفه خاص و معلوم است. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۸۵ 
و در باره اجرای مأموریت بر ساحت پرورد گار هررگز سبقت نجویند زیرا در اراده و هم چنین در اجرای قدرت غیبی از خود استقلال 
ندارند و در شئون وجودی ظهور نازلی از اراده و قدرت کبریائی هستند. 
و هم پأره یخلت 
بیان آنستکه فرشتگان با نیروی غیبی زیاده بر تصور قدرت خود را فقط در اجرای اوامر و دستورات پرورد گار بکار میبرند و مورد 
نهی قرار نمیگیرند زیرا نهی فرع امکان تمرد و جواز اتیان فعل مورد نهی است و فرشتگان اراده و عملی ندارند جز اينکه اوامر و 
دستورات وجودی را اجراء نمایند. 
بالاخره اطاعت فرشتگان بر حسب اراده تکوینی اختصاص بامر وجودی و اجرای دستور دارد و منع و نهی از فرشتگان مفهوم ندارد: 
وا لخن الاو 
بیان اقرار فرشتگان است به این که در پیشگاه کبریائی بطور تمثل باختلاف مقامات صفوفی تشکیل داده در انتظار صدور امر و 
دستورند که در مقام اجرای آن بر آیند. 
و آیه لا بَعضول ال ما رهم 
همین حقیقت را بیان نموده هر چه را امر فرماید هرگز تمرد و عصیان از آن نخواهند نمود. 
بعبارت دیگر عمل فرشتگان و اجرای دستور پرورد گار متحد با اراده آنها بوده مغایرت و تعدد ندارد بر این اساس عمل آنان ظهور 
اراده و قدرت پرورد گار است. 
با توجه به اين که فرض عصیان و تمرد فرشتگان اختصاص بتخلف از اجرای امر و دستور دارد. انوار درخشان» ۸۴ ص: ۸۶ 
1۳ لکش العش گر ن: 
بیان اقرار فرشتگان است که پیوسته و بطور دایم ساحت پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه مینمایند و ساحت او منزه است از اینکه 
مخلوق و آفریده در تدبیر امور جهان استقلال داشته و با مقام کبریائی او معارضه نماید و بالاخره مقام هر یک از فرشتگان از هر 


لحاظ معلوم و مشخص است به پیشگاه کبریائی محض عبودیت است و نسبت باجرای امر و دستور نیز معلوم و مشخص است. 
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و اِنْ کانوا قولون لو آمَ عدّنا ذکراً من لین لک عباة الّه لْمخْلَصینَ. 
کفار و بت پرستان دعوی خرافی دیگری نموده که چنانچه بر ما کتاب آسمانی نازل میشد مانند توریهٌ و انجیل هر آینه پذیرفته و 
دعوت آنرا پیروی مینمودیم بلکه کتاب که مورد دعوی است مستند بدلیل نیست براين اساس از ایمان بان معذور هستیم. 
فکوا به قوف یغلمون: 
آ ناف کریمه فر ان رون نا آختعاز است از جانب پرفرد کار تارل شله‌وانل آخ سول کرام ی ال غلیه و آله اس از 
نظر عناد آنرا تکذیب مینمایند سیرت لجاج و عناد آنان در عالم قيامت ظهور خواهد نمود که خلود در شقاوت و حرمان ذاتی خود 
را مشاهتده مخماشد: 
و لد مبقّث کلمتنا لعبادئا امین 
آیه مبنی بر منت و بیان موهبت است که ساحت کبریائی نسبت برسولامن ارزانی فرموده از جمله آنستکه در عالم صدور خطاب 
الست بربکم که رسولان و پيامبران انوار درخشان» ج۴ ص: ۸۷ 
و اوصیاء علیهم الم لام در پاسخ آن سبقت نموده پاسخ بلی گفتند مرجع اين پاسخ اظهار عبودیت ذاتی و وجودی بطور مستقیم با 
مقام کبریائی است یعنی سبقت در پاسخ همانا سبقت بر سلسله بشر و بر عوالم امکانی نسبت به پیشگاه کبریائی است اشاره به این 
که عبودیت آنان اصیل و بلاواسطه و غرض اصلی و بطور مستقیم است و سلسله بشر و سایر عوالم و موجودات جهان مع الواسطه و 
بطور تبعی با ساحت پرورد گار ارتباط خواهند داشت. 
و لازم آن نیز آنستکه رسولان و اوصیاء علیهم الشلام در باره فیوضات تکوینی و هم چنین در باره فیوضات تشریعی و رهبری سلسله 
بشر وساطت دارند و سلسله بشر و موجودات عوالم تحت شعاع و بوساطت رسولان با مقام کبریائی ارتباط خواهند داشت و بطور 
مستقیم و بدون واسطه به پیشگاه قدس او ارتباط نخواهند داشت. 
بالاخره سلسله بشر در شئون زندگی و تکوینی و چه تشریعی و رهبری محتاج بواسطه و تعلیم و تربیت هستند و از جمله لازم سبقت 
رسولان و اوصیاء علیهم الّلام بپاسخ بلی آنستکه پرورد گار از فضل خود آغاز بهر یک از آنان روح قدس و منصب خلافت و 
رسالت و نبوت و یا وصایت موهبت فرموده و تعلیم و تربیت سلسله بشر را بعهده آنان نهاده و لازم منصب خلافت و رسالت و نبوت 
و وصایت آنستکه پرورد گار وعده فرموده که با قيام و دعوت رسولان کمک و یاری فرماید بمنظور اينکه وظیفه توان فرسای که 
بعهده آنان نهاده بتوانند انجام دهند و با دنیای شرکک و کفر و الحاد مبارزه نمایند. 
نتیجه آنستکه رسولان و اوصیاء (ع) در دعوت جامعه بشر بتوحید و اداء وظیفه آن ناجح و منصور و موفق خواهند بود. 
و بنظر دقیق پاسخ بلی و سبقت آن آغاز یگانه موهبت از ساحت پرورد گار برسولان و اوصیاء علیهم السلام بوده که همه فضایل و 
نعمتهای امکانی را در بر دارد و بطور مستقیم عبودیت ذاتی و وجودی آنان مورد قبول و پذیرش قرار گرفته انوار درخشان» ج ۱۴ 
ص: ۸۸ 
است و هریک بطور اجمال واسطه فیوضات الهی و تنزل بعوالم امکانی و بسلسله بشر هستند و از نظر رفعت مقام و قدس روح و 
شدت ارتباط هر یک با ساحت کبریائی هر یک از مقامات رسالت و نبوت و يا وصایت و روح قدس درجات بی‌شمار خواهد 
داشت» و هر یکک نیز در حد وجودی خود کامل و مکمل و مستکمل خواهند بود. 
هم له المنضوژون: 
با تأکیدی که در بردارد مبنی بر وعده بطور حتم و تخلف ناپذیر است چه از نظر دلایل توحید که بمردم آنها را تذ کر داده و 
یادآوری نمایند و چه از لحاظ مبارزه با دنیای شرک و کفر و الحاد که پشتیبان آنان عقوبتهای گونا گون است که در صورت 
اقتضاء کفار را فرا میگیرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۶۸ از ۲۱۱ 
رسولامن و راد مردانی که از جانب آفرید گار بسوی جامعه بشر و یا قوم خود اعزام میشدند پیوسته مردم را بتوحید و بتوجه دلایل 
خدا پرستی و بفضایل انسانی دعوت می‌نمودند بسیاری از مردم نیز در مقام انکار و مبارزه برمیآمدند بطوریکه رسولان ناامید 
میشدند از اينکه دعوت و کوشش آنان بثمر رسد و نتیجه دهد آنگاه مردم را به نزول عذاب تهدید مینمودند باز مردم در مقام 
ناگهان عقوبت الهی به پشتیبانی رسولان آن مردم معاند را از هر سو فرا گرفته و هرگز متمردان از عقوبت الهی رهائی نخواهند 
یافت. 
نلشکر و اعوان و پاسداران که در راه نشر توحید و اسلام مجاهدت مینمایند و گروهی از اهل ایمان که با کفار مبارزه نمایند مورد 
نصرت و یاری پرورد گار قرار خواهند گرفت در صورتی که بوظائف الهی رفتار نمایند و غرض آنان نیز نشر توحید انوار درخشان» 
۱۴ ص: ۸٩‏ 
و اسلام و مبارزه با شرکک و کفر باشد مورد وعده نصرت خواهند بود و بر دشمنان اسلام غلبه و ظفر خواهند یافت و چنانچه مردم و 
لشکر بوظائف الهی رفتار ننمایند و اکتفاء بصورت و نام اسلام نمایند در انتظار وعده الهی و غلبه بر کفار نباید باشند. 
بعبارت دیگر حکم و وعده پرورد گار بغلبه و ظفر مسلمان بر کفار حکم اجتماعی است و در باره گروهی از اهل ایمان است که 
بوظائف دینی رفتار نمایند و در راه نشر اسلام و حفظ غور کشور مسلمانان قیام نمایند و بر حسب وظیفه با کفر و شرک و ظلم 
مبارزه نمایند» تا هنگامی که باين اوصاف همه طبقات جامعه متحد باشند به پرورد گار استناد دارد و بر حسب وعده بر دشمنان ظفر 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده در نتیجه وعده‌ای که پرورد گار اعلام فرمود و بکفار و بت پرستان تهدید نموده از آنان 
اعراض بنما که مورد اجرای عقوبت اندک زمانی فرا خواهد رسید و دستور نهضت و مبارزه با دنیای ش رک و شرف صدور می‌یابد 
وقو کان فرش فر گهای خلیه. شمان خصوخی نک بر ظر کت تفه تفه کر اه نش 
و أبَصرَهم فسف بیصرون: 
ای رسول گرامی صلی الله علیه و آله لجاج و عناد کفار و بت پرستان را بنگر پس از اندک زمانی سیرت و تبعات مبارزات با 
دعوت تو را مشاهده خواهند نمود. 
فبعذابنا یَستعجلون فاذا ترّل بساحتهع فساء صَباخ المُنذرینَ: 
مبنی بر توبیخ بت پرستان است که از نظر استهزاء و تعجیز گویند آنچه انوار درخشان» ج۱۴ ص: ٩۰‏ 
ما را تهدید مینمائی بموقع اجراء گذار و چنانچه هنگام فرا رسد که عقوبت آنان بموقع اجراء گذارده شود رو زگار تیره و تاریکک 
آنان خواهد بود لحظه‌ای قابل تأخیر و مهلت نخواهد بود. 
و تل عنَهمْ حتی حین: 
عناد آنان سودی نخواهد داشت. 
و آنصز فسژف بصژون: 
لجاج و مبارزه آنان را بنگر که پس از اندک مدتی که پایان زندگی آنان فرا رسد سیرت تیره عناد و مبارزات خودشان را خواهند 


مشاهده نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶٩۹‏ از ۲۱۱ 
شیحاق ویک رت ال عَّا تصفون: 
آیه مبنی بر تنزیه ساحت آفرید گار است و کلمه رب اضافه بضمیر خطاب از نظر تشریف مخاطب است و توصیف آن بقدرت و قهر 
دای که بر عوالم هستی احاطه دارد. 
و آیه ساحت آفرید گار را تنزیه می‌نماید از آنچه بیگانگان توصیف نمایند زیرا تعریف و شناخت آنان نیز اساس جهل و عناد است 
و جز او مالک و واجد عزت حقیقی نیست و هر که را عزت بخشد بطور عاریت خواهد بود. 
و لام ی الموسلین: 
آیه مبنی بر اعلام سلام و درود بطور دائم بر هر یک از رسولان است که قیام باداء وظایف تبلیغی و رسالت خود نموده و با دنیای 
شرک و کفر و الحاد مبارزه نموده و آثار مساعی آنان در جهان باقی و زوال ناپذیر خواهد بود و لازم دیگر انوار درخشان» ج۱۴ 
ی ٩۹‏ 
درود و تحیت ساحت پرورد گار آنستکه ایمن از خوف و حزن و اندوه خواهند بود زیرا روح و روان آنان مقدس و منزه از شائبه و 
تعلق بغیر آفرید گار است و قلوب آنان سلیم بالذات و بطور موهبت می‌باشد. 
و لد له رب العالمیت: 
آیه خاتمه سوره بحمد و تسبیح ساحت پرورد گار است که همه عوالم امکان بیرتو تدبیر او پایان یافته است. 
از اصبغ بن نباته از امیر مومنان علیه الّرلام و همچنین مرفوعا از رسول صلی ال علیه و آله روایت شده که فرمودند هر که بخواهد 
بهترین اجر و ثواب باو داده شود آخرین گفتار او در مجلس او جمله شیِحان ریک رب ار عَّا یَصمُون و لام علی الوم و 
لد للّه رب العالمین باشد. 
(و ال ال زنة عرشه) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۹۲ 


سوره ص ..... ص : ٩۳‏ 

اشاره 

بشم الله الرخْمن الرحیم 

[سوره ص (۳۸): آبات | تا ۱۷] .... ص : ٩۲‏ 
اشاره 


شم له شم لیم 

ص و الوآن ذی ال کر (۱ بل لین وا فی عروٍ و شُقاي (۲) کم آفلکنا ین تلهم ین رن فنا5وا و لات حینّ ناص (۳) و عجبوا 
آن جاءعم منز مهم و قالّ اْکافتون هذا ساحد کات (۴) ۱ 

علَ لَلَة لا واحدا ان هذا 2 ُجات (۵) و الط المع آن افشوا و اضبژوا علی هتکن اد هذا له بر (۶) ما شمغنا 
بهدافی هلر ٍنْ مذا بل اشیلاق  ۷(‏ رل علیه ال کر من بین بل شم فی شک من ذکری بل لیوا عذاب (۸) مهم 
خرانْرخعَه ریک اریز اماب )٩(‏ 


آم لَُم ملک الشّماوات و الََزض و ما یَیتهُما یروا فی الأشباب (۱۰) ند ما هُنالک مَهرُومْ من الأخزاب (۱۱) کلب له قََمْ وح 


۷ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲۱۱ 
و عاد و فرعون دولناد (۱۲) و نموه وم لوط و أَضحابٍ الک آولنک الَخزابِ (۱۳) ان کل الا کذب ال مق عقاب (۱۴) 
و ما یر مّلاء الا ح یعه واه ما لها من فواتی (۱۵) و قالوا ربنا عجل نا قطنا قبل یم الحساب (۱۶) اضبو علی ما یَقولونَ و اد کز 
عبذ‌نا داود ذا اند اه أرَات (۱۷) 


ار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۹۳ 
شرح ...۰ ص : ٩۳‏ 


ص: 

از جمله حروف مقطعه است. 

و الق آن ذی ال کر: 

آیه مبنی بر س و گند باآیات کریمه قرآنی است که نام و صفات احدیت کبریائی و توحید و ارکان آن از معاد و نبوت عامه و خاصه و 
رسالت و وصایت را در بر دارد و تذ کر میدهد. 

و گفته شده مراد از کلمه ذی الذ کر توحید و ذکر اسماء حسنی و صفات علیا است و نیز گفته شده که حق و حقیقت را اظهار و 
اعلام مینماید و نیز بآنچه بشر در امور دینی و اخروی و اقتصاد و سیاست و معیشت نیازمند است ارشاد مینماید و نیز سررگذشت 
رسولان را که سبب عبرت گردد حکایت مینماید و نظر به این که آیه مبنی بر سوگند بقرآن کریم است جواب قسم که مورد 
سوگند قرار گرفته چیست. 

گفته شده جواب قسم جمله مانند علّی جاء الق و هر له که از سیاق آیات دیگر استفاده می‌شود. 

و نیز گفته شده مفاد آیه آنستکه بحق الق رآن انک لمنذر یعنی سو گند بآیات کریمه که سمت تو رسالت و تهدید کفار قریش و 
عموم بیگانگان است و مبارزه با دنیای کفر و ش رک است. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ٩۴‏ 

و ند کفته شقه اد آبلاسر گنل بضلاق سخان معید صلی اللهعله و آلهو مرس دعرت او اسکا: 

بل این روا فی عرَّةٍ و شقافی: 

آیه مبنی بر اعراض از آنستکه انکار و عدم قبول کفار نه از نظر آنستکه صحت و صدق آیت قرآنی مورد شک و تردید است زیرا 
آیات بطور اعجاز آمیز است بلکه اعراض آنان فقط از نظر استکبار و خودستائی است که مانع میشود نسبت بحق و حقیقت اظهار 
اطاعت و انقباد نمایند. 

متعلق بجمله صله است که انکار و تکذیب آنان از نظر غرور و خودستائی است که مانع می‌شود نسبت بحق و حقیقت اظهار انقیاد 
نمایند. 

و قاق: 

نیز از شق و جدائی گرفته شده بمعنای نیروی مخالفت و لجاج با حق و حقیقت است. 

کم أَلکنا من قیلهع من ون ناکزا و لات جین تناص: 

آیه مبنی بر تهدید کفار فرش و عموم بیگانگان است چه بسیار از اقوام و ملت‌های پیشین که در اثر لجاج و مبارزه با رسولان آنها 
را بهلاکت افکندیم ناگهان که عذاب بآنان رو آورد فریاد ب رآوردند و استغاثه نمودند در آن هنگام بهر یک پاسخ داده شود که 
وقت فرار از عقوبت نیست و فرصت از دست رفته و هنگام فرا رسیدن عقوبت از هر سو است که چاره جز سر فرود آوردن نیست. 


و کلمه (لات لا نافیهُ مشبهه بلیس) و تاء تأثیث بآن الحاق شده و احتصاص بنفی زمان دارد و مفاد آنستکه مدت اجرای عقوبت فرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۱۱ 
رسیده دیگر هنگام فرار نیست. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ٩۵‏ 
و عجنوا آن جاءهُم مر مهم 
قیام رسول صلّی اللّه علیه و آله بدعوت عموم بشر بطور علن بتوحید و بدین اسلام سبب شد که بت پرستان و کفار قريش در تعجب 
و شگفت گشته که چگونه بشر از جانب پرورد گار بسمت رسالت و دعوت مردم بتوحید و خداپرستی اعزام میشود در صورتی که 
رسول و خلیفه از جانب آفرید گار باید زندگی او ملکوتی باشد و بشر که زندگی او براساس حاجت است همه افراد از نظر عدم 
صلاحیت برای سمت خلافت و رسالت یکسانند. 
و قالٌ الکافتونّ هذا ساحه کذدّات: 
کفار قرش و بت پرستان گویند دعوی او براساس سحر و افسانه سرائی است و به پرورد گار نسبت دروغ و افتراء گفته است. 
جعل اه الا واحداً و هذا لس عُجاب: 
از نظر تعجب گویند برای تدبیر و رعایت حفظ نظام جهان که زیاده بر فکر بشر است خدایان بسیار لازم است تا بتوانند هر یکك 
قسمتی از نظام را تأمين و تدبیر نمایند هم چنانکه پیشینیان و نياکان ما بر این عقیده بوده‌اند چگونه این شخص که دعوی رسالت 
دارد نظام جهان را در اثر تدبیر آفرید گار یکتا می‌پندارد. 
الق لام آن اششوا و اضبژوا علی هکم ان هذا ی براد: 
بزرگان و اشراف کفار قریش و بت پرستان بیکدیگر میگفتند ناگزیر با اصرار محمد در قیام بدعوت بدین اسلام و هتکک آئین بت 
پرستی ماء ما نیز در الزام بائین خود باید اصرار نموده استقامت نمائیم و بعبادت معبودان خود صبر و پایداری نمائیم تا بتوانیم قومیت 
خود را حفظ نموده و این حادثه‌ای است به قبیله قریش و بت پرستان این سرزمین رخ داده و باید با آن مبارزه نمود. انوار درخشان؛ 
ج۱۴ ص: ٩۹۶‏ 
و محتمل است مراد آن باشد که غرض از دعوی رسالت و خلافت وی از جانب پروردگار ریاست و نفوذ بر عموم مردم است و بر 
نفوس و اموال مردم استیلاء بیابد و غرض او توحید و دعوت مردم بخدا پرستی نیست هم چنانکه از جمله آنان و آرزوی هر فردی 
نفوذ و کسب قدرت بر مردم و استیلاء بر اموال آنها است. 
ما سمغنا بهذا فی الْملة لخرة ِنْ هذا الا اتلاق: 
دعوی رسالت که این شخص دارد و هم چنین مرام و آئین او در این اعصار از کسی شنیده نشده و سخنان و دعاوی او دروغ و افتراء 
و ساختگی است بلکه از جمله یاوه گوثی و افسانه‌های اعصار و زمانهای پیشین است که متروک بوده و کسی به این گونه سخنان 
توجه ننموده و نخواهند توجه نمود. 
از جمله بت پرستان مکه از نظر حسد و اظهار عناد گویند چگونه نزول آیات قرآنی به محمد اختصاص يافته و هیچیک از بزرگان 
قریش بهره‌ای ندارند در صورتی که محمد بلحاظ سن و نه بلحاظ شرافت و هم چنین از نظر خلقت ظاهری مزیتی ندارد و اين قیاس 
باطل است زیرا چنین پندارند که شرافت بمال و اعوان است. 
بل مغ فی مک ین ذٍکری: 
پاسخ از گفتار بت پرستان است و استبعاد آنان از نظر آنستکه در نزول آیات قرآنی شک و تزلزل دارند و نمی‌خواهند در باره آیات 
قرآنی تدبر و تفکر نمایند. 
بل لا یذوقّوا عذاب: 
اظهار شک و تزلزل بت پرستان نه از نظر آنستکه در دلاحلت آیات قرآنی خفاء و یا قصوری است که سبب علم بصدق و یقین 
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نمی‌شود بلکه از نظر علاقه قلبی انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ٩۷‏ 
آنان بباطل و قومیت و وابستگی بزندگی و رذیله خودستائی است و این مانع می‌شود که با نظر انصاف بنگرند چنانچه بهر یک از 
آیات تدبر و تفکر نمایند بطور حتم تصدیق خواهند نمود که هر یک از آیات معجزه آسا است و این گروه از نظر لجاج ه رگز 
تصدیق نخواهند نمود جز هنگام که عقوبت آنان را فرا بگیرد و مجبور شوند که بآن اعتراف نمایند. 
م دهع خرائن رَخمه رَبک: 
از عمله اعق اش بت پرنتان هکه آنست که تجکونه تزول آبات قر آنی تمسما صلی الله غلنه و آله اعتضاضی بافته اس 
آیه در مقام پاسخ است مبنی بر اينکه آیا مفاتیح نبوت و رسالت در اختیار بت پرستان است که هر که را از بزرگان مکه بخواهند 
بمقام پیامبری رسانند و هرگز تعیین رسول و یا پیامبر در اختیار آنان نخواهد بود. 
العْزیز الما 
بلکه خزائن رحمت امتناهی از شون و آثار پرورد گار است که رحمت را در جهان گسترده و هم چنین رحمت رسالت و پیامبری را 
بمورد صالح و شایسته موهبت فرموده است و به خصوص به رسولان رجال الهی فضایل و موهبت‌های بسیاری ارزانی داشته است. 
ُم ملک الماوات و الَْض و ما هم یروا فی الأشباب: 
پاسخ اعتراض و تعجیز بت پرستان است که چنانچه نفوذ و قدرت آنان در کرات و آسمان نفوذ و تأثیر داشت که بتوانند در نظام 
جهان تصرف نمایند و اسباب و عوامل خود را بکار برند بکرات آسمان و هم چنین بعالم قدس صعود نموده بالا روند و در باره 
امور جهان تدبیر و تصرف نمایند از جمله وحی را بهر که از بزرگان مکه که خواهند نازل کنند و نظر به اين که از صعود بکرات 
بالا و بعالم قدس عاجز هستند انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۹۸ 
از همه مراحل خزائن رحمت نامتناهی پرورد گار بطریق اولی عاجز خواهند بود خلاصه بت پرستان چنانچه دعوی نفوذ و قدرت 
مینمایند بکرات آسمان و بعالم و راء طبع راه می‌یابند از نزول وحی بر رسول جلوگیری نمایند و بهر که خواهند اختصاص دهند. 
ند ما نالک موم ین ال خزاب: 
آیه مبنی بر اعلادم و بشارت آنستکه بت پرستان احزابی پراکنده خواهند گردید و رسول و گروند گان باو غلبه و استیلاء بر کفار 
خواهند یافت. 
خلاصه بت پرستان چگونه دعاوی و سخنان بیهوده گویند در حالی که گروهی از قبایل پراکنده و متفرق هستند و پس از اندکک 
زمانی در جنگ بدر بزرگان آنان بقتل میرسند و یا باسارت مسلمانان خواهند در آمد. 
بت پرستان مکه و کفار قريش از جمله گروهها و قبایلی هستند که در اثر مبارزه با دعوت رسولان مغلوب و پراکنده شده و بهلااکت 
محکوم هستند. 
کدّبّت یلم قْزمْ وح و عاد و فوعون دولناد 
ان ارو سر کلم امتوای نش است که قل اد کفار ار نت برهان مکه ولا که کنند از سمه فر رم و تودخا 
و فرعون پادشاه قبط را ذو الاوتاد گویند بلحاظ اينکه مخالفان خود را با میخها رنج و شکنجه میداد و همه اين ملتها بعقوبتهای 
گوناگون محکوم و به هلااکت رسیدند. 
و مود وق لوط و َضحاب لکد 
قوم نوح پیامبر را از طریق طوفان و قبیله عاد قوم هود را از طریق باد تند مسموم فرعون قبط را از نظر مبارزه با موسی کلیم علیه 
التّرلام در دریای نیل و قبیله مود قوم صالح پیامبر را بوسیله صحنه جانگداز و قوم لوط پیامبر را بوسیله واژگون شدن انوار 
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درخشان» ج۱۴ ص: ۹٩‏ 
سرزمین آنان و دیگر اصحاب الایکه که قوم شعیب علیه التلام باشد بعذاب یوم الظله محکوم و در باره هر یکک از ملتها عذاب آنان 
بموقع اجراء گذارده شد آُولیک الأخزا: 
هر یک از ملتهای نامبرده حزب و جماعتی بودند که مرام و آئين آنان بت پرستی بود و در اثر مبارزه با رسولان همه آنها بهلااکت 
محکوم شده‌اند ان کل ِا دب ال ی عقاب: 
هر یک از امتهای نامبرده از نظر ش رک و لجاج با دعوت رسولانن شایسته عقوبت و هلادکت شده‌اند غرض آیه بیان و اعلام 
سرگذشت آنان است بمنظور تعلیم و تربیت جامعه اسلام و وسیله عبرت گردد و ضمنا مبنی بر قدر دانی از مساعی رسولان است که 
چه رنجهای توانفرسا متحمل بوده‌اند و با دنیای شرک و لجاج دوره زند گی خود را بمبارزه برخاسته‌اند. 
و ما یط هوّلاء || یه واحَه ما لها من فواق: 
ای رسول گرامی کفار قریش و بت پرستان مکه جز صیحه و صدای آسمانی که بیدرنک آنان را بهلاکت افکند انتظار نباید داشته 
باشند تفسیر طبرسی گفته است از جمله آیات قرآنی که دلالت دارد بر اينکه امت اسلام در دنیا بعقوبت استیصال و نا گهانی دچار 
نخواهند بود بلکه عقوبت آنان بعالم قیامت بتأخیر میافکند همین آیه است هم چنانکه آیه (بل اعد وم و المَاعةٌ آذهی و أَر) 
آن دلالت دارد و الوا را عتل نا قطن لیم الحساب: 
ان قریتن وت ورسنک زک ایو و سرام اس وتات سر ی ال عاسی اه کرش ان یه انس در فایت 
وعده عذاب به ما بت پرستان و کفار داده‌ای آنرا انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۰۰ 
در دنیا نصیب ما فرما قبل از اینکه صحنه قيامت بر پا شود گفته شده که کفار قریش اعتراضات آنان بسخنانی مانند (ا جعل اللهَة 
الهاً وادا) و دیگر اعتراض برسالت رسول مانند ( رل له ال کر من بیننا) و دیگر اعتراض آنان بمعاد و روز قيامت مانند آیه 
رن عجل لنا قطن بل یم الحساب) کفر و ش رک و لجاج آنان در هرسه مقام بظهور و کمال رسیده و برسول صلّی الله علیه و آله 
مظان بطوو امیشهزاه تبرده که ام کناب نار که نی بر آنمزای در صبحه قامت انیت هی تیا پم آراه دم پمرقم جرا داز 
در کتاب کافی بسندی از جابر از ابی جعفر علیه التلام روایت نموده که امام فرمود ابو جهل بن هشام و گروهی از کفار قريش نزد 
ابو طالب آمده گفتند برادر زاده تو ما را آزار میدهد و معبودان ما را هتکک مینماید او را دعوت نما و باو تکلیف بنما که دست از 
خدایان و معبودان ما بردارد ما نیز از معارضه با او و از مرام او صرف نظر خواهیم نمود. 
ابو طالب بنزد رسول صلی اللّه علیه و آله فرستاد او را دعوت نمود چون هنگام ورود بمنزل و مجلس آنان مشاهده نمود که جز 
مشرکان نیست فرمود لام علی من الم الُدی) و پس از طرح خواسته کفار قریش رسول صلی الّه علیه و آله فرمود آیا ممکن 
است این گروه کلمه خبر و حقیقی را بگویند و معتقد شوند که فائده و سعادت همیشگی برای آنان داشته باشد و بر اقوام و 
ملت‌های عرب و بت پرستان استیلاء یابند و بر اعناق آنان مسلط شوند ابو جهل گفت کدام است آن کلمه رسول صلی اه علیه و 
آله فرمود بگوئید (لا | ال آنگاه کفار مکه انگشتان خود را بر گوش خود نهاده که سخن رسول را نشنوند و از مجلس خارج 
شدند و می گفتند (ما ممغنا بهذا فی ال لو ِنْ مذا لا انتلاق) و آیه ص و اون ذی الذ کر نازل شد در تفسیر قمی در باره 
آیه و عجیوا آ جاءمغ مر یلع گفت هنگام که انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۱۰۱ ۱ 
رسول صلی الله علیه و آله بطور علن قیام بدعوت بتوحید و بدین اسلام نمود گروهی از قریش بنزد ابو طالب آمده گفتند برادر زاده 
تو جوانان ما را فریب داده و معبودان و خدایان ما را هتکک مینماید و جماعت‌های ما را متفرق و پراکنده نموده چنانچه سب این قیام 
او فقر و تتگدستی است ما مقدار زیادی ثروت گرد آورده باو می‌دهیم ثروتمندترین قوم قریش گردد و او را بر خود رئیس قرار 
میدهیم ابو طالب جریان درخواست قریش را برسول صلی اللّه علیه و آله اعلام نمود رسول صلی الله علیه و آله فرمود چنانچه 
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خورشید را در دست راست و قرص ماه را در دست چپ من قرار دهند هرگز نخواهم پذیرفت بلکه از من بپذیرند کلمه‌ای را 
بگویند و معتقد شوند که بر عرب و ملت‌ها غلبه یابند و عجم نیز از آنان پیروی نمایند و در نتیجه هر یک پادشاه در بهشت خواهند 
گردید ابو طالب به کفار قريش اعلام نمود کفار فريش گفتند که یک کلمه سهل است ده کلمه باشد می‌پذيريم رسول صلی اللّه 
علیه و آله فرمود شهادت دهید «ان لا اله الا الّه؛ و اینکه من رسول از جانب پرورد گار هستم در پاسخ کفار قریش گفتند ما سیصد 
و شصت معبود خود را گذارده یک معبود پرستش نمائیم آنگاه آیه نازل شد (و عجبوا آنْ جاءهم مر مهم و قال الکافرون هذا 
ساحرٌ کذاب) تفسیر مجمع از ابن عباس روایت نمود که ص اسمی از اسماء آفرید گار است و نیز از امام صادق علیه الشلام روایت 

تنل اس 


انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۰۲ 
[سوره ص (۳۸): آبات ۱۷ تا ....]۲٩‏ ص : ۱۰۲ 
اشاره 


اطبز علی ما ون وا کر تن دود 3 اب (۱۷) سخونا الجبال مه یبن ی بالعشی و ال شراتی (۱۸) و الطیر شور 
کل اب (۱۹) و من ملک و نا الحکعة و فضلّالخطاب ( ۰ ول آناک تا لْخضم | اد توا المگز ات (۲۱) 

وا علی داود عم الا کف مخضیمان بغی بعض نا علی بعض میلعت ولا 2 تشطط و اهدنا الی سواء الصَراط 
(۲۷) ان هذا آخی ا 4 بسغ و تون لعج و لی تفج واه ال یهار نی فی الخطاب (۲۳ قالَ مد لک بشوال هیک 
ٍلی نعاجه و اد کثیرا من الْلطاء یفی بعض پم علی بخض الا لین منوا و عبلوا السَایحات و کل سا شم ون دود ما اه 
تفر ره و رز راکع و آناب (۲۴ نا له ذیک و اد له عندنا ری و محشن تب (۲۵ یا دوه نا جعلناک ی فی الض 
اشکم ین لاس بالعق لاه بح وی قیضلکک عن عریل ال الَذینَ یف لوق عن مبیل له هم ععذات دید بسا لوا 
الحساب (۲۶) 

و ما حا القماء و لَّض و مایم بل ذلک ی الذین کفزوا ول لین کقزو بن الا ۳0) تخل لین او عملوا 
السَالحات امین فی الَْزْض آم تغل الق کالفیار (۲۸) کناب ره | ایک ما اک 2 ۳ آباته و لیذ گر و لباب 
(۲۹( 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۱۰۴ 
شرح ...هه ص : ۱۴ 


ابر علی ما یَقولونَ 

آنهعتتی بر تسلیت عاطر وسول سل الله,علیهو. آله نت در صفرتی کداز کفار قریشن اظهار غاد مقاهده قبایی و دررباره سخان 
هتک آمیز اصرار مینماید نا گزیر باید صبر و شکیبائی نمائی هم چنانکه رسولان پیشین پیوسته در قیام بدعوت صبر و بردباری را 
پیشه خود می‌نمودند و اد که عیذنا داد داد 

خطاب برسول گرامی است که بیاد آور مجاهدتها که داود پیامبر بکار میبرد با قدرت و نیروثی که داشت در مقام تسبیح و تنزیه 
پرورد گار از نقص و هم چنین در ستیز با دشمن برم ی آمد از جمله جالوت را با پرتاب سنگ که بر سر او اصابت کرد بقتل رسانید 


ان أَوَات: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۱۱ 
داود از رسولان بر گزیده بود که پیوسته بسوی مرضات و خوشنودی پرورد گار متوجه بود و رجوع مینمود و بذ کر ساحت پرورد گار 
پیوسته اشتغال مینورزید. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۰۵ 
سر یال معه یخن بای و شرا 
آیه مبنی بر اظهار نعمت که بر داود ارزانی فرموده از جمله آنستکه کوهها را مسخر نموده که با تسبیح و ذکر داود هم آهنگ شوند 
امر تکوینی در باره کوهها از ساحت پروردگار صادر گشت اظهار انقیاد نموده و هنگام که داود پیامبر علیه ال لام در بیابان به 
تسبیح و ذکر آفرید گار اشتغال میورزید و انا به و تضرع و زاری مینمود کوهها نیز از او پیروی نموده با او هم آهنگ شده داود 
پیامبر علیه ار لام تسبیح و ذکر آنها را با قلب درخشان خود می‌شنید و بهیئت دسته جمعی بذکر و ناله و تضرع کوهها نیز همرهی 
مینمودند. 
این فضیلت اختصاص بداود علیه السلام داشته و چنانچه شخص دیگری در آن میان و یا همراه داود بود هررگز نمی‌فهمید و نمی‌شنید 


زیرا با قلب نورانی و روح قدسی میتوان این حقایق و اسرار را یافت و درک نمودنه با گوش حسی. 


بای و ال شراق: 
هنگام تیره گی شب و روشنائی سحرگاه داود علیه الشلام بذ کر کبربائی اشتغال می‌بافت. 


و الماه متو وه کل له اواش؛ 

هم چنین پرند گان را مسخر نموده که بهیئت دسته جمعی گرد او آمده با نغمه داودی هم آهنگ ميشدند تسخیر کوهها بهم آهنگ 
بودن با تسبیح داود علیه التلام بآنستکه ساحت پرورد گار نیروی قلب و روح قدس داود را آنچنان تقویت نموده همانطور که با قلب 
نورانی و نیروی شنوائی و زبان گویای خود و توجه نیروی باطنی و ظاهری خود بذ کر کبریائی اشتغال ورزیده و از خود بی‌خبر بود. 
نیروی درونی و قلب او نیز تسبیح وجودی کوهها و سنگ ریزه‌ها را باذن انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۰۶ 

پرورد گار از نزدیکک می‌یافت و می‌شنید هم چنین نوای دلربای ذ کر و تسبیح پرند گان را با قلب قدس خود می‌یافت و با قلب شنوای 
خود می‌شنید و با شراشر و سعه وجودی خود فرا میگرفت. 

و محتمل است ذکر پرندگان جداگانه و عطف از نظر امتیاز وجودی است که پرندگان از کوهها دارند و سبب امتیاز تسبیح آنها 
ین 9 

و از جمله (َعَةُ یم بُحْنّ) استفاده می‌شود که امر تکوینی بکوهها که در تسبیح و ذکر پرورد گار با داود علیه الشلام هم آهنگ باشند 
بلحاظ آنستکه پیروی از او نمایند و گر نه اصل تسبیح کوهها از جمله لازم ذاتی همه موجودات است که هر موجودی بقدرسعه 
وجودی خود و همان قدر که از وجود بهره دارد خودیاب است. تسبیح و حمد و ثنای پرورد گار را می‌نماید. 

تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان است و حمد نیز ثناء و مدح است که پرورد گار حاجت نیازمندان را 
برمیآورد و فیاض بطور اطلاق است و نیز تسبیح و حمد امر قصدی است و توأم با علم و ادراک میباشد در صورتی که موجودات 
عالم ماده از خود بی‌خبرند چگونه آفرید گار را تسبیح می‌نمایند. 

پاسخ آنستکه وجود و هستی که پرورد گار بر هر ذره و پدیده‌ای نهاده آنرا خودیاب نموده و هر موجودی بحد وجودی خود را 
می‌یابد و نیاز خود را اظهار می‌نماید و در مقام قبول حاجت خود برمیآید ناگزیر به پیشگاه آفرید گار حاجت وجودی خود را اظهار 
مینماید و حاجت آن رزق و ادامه بهره هستی و فیض وجود است و آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست سوق دهد و بطور 
تجدد فیض آنرا بکمال برساند و باظهار وجودی خود مسطوره‌ای از صفات کامله آفرید گار را ارائه ميدهد. 

بعبارت دیگر آنچه مبدء عالی میآفریند و مجعول بالذات است پرتو هستی از عالم ماوراء است مانند تابش نور که بر جسم تیره و 


تاریک و از خود بی خبر انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۰۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲۲ صفحه ۵ از ۲۱۱ 
بتابد رسولان و ارواح قدسیه که وسائط فیوضات و غرض از خلقت هستند بجهان و موجودات با نظر قدس و نیروی ملکوتی 
می‌نگرند شعاعها که از عالم بالا بر سراسر صحنه میتابد مشاهده نموده و نوای دلنواز و ثناء و سپاس آنها را به پیشگاه آفرید گار با 
قلب ملکوتی می‌شنوند و با روح قدس و مجرد خود موجودات را مییابند و از کلیات عقلی بجزئیات نظر می‌افکنند. 
و شون ملکه: 
از نظر توحید افعالی و نیز مبنی بر منت بر داود پیامبر علیه التدلام است که حکومت و فرمانروائی او را پراساس محکم و حسن تدبیر 
و لشکر و اعوان و خدمه بسیار نهاده و گفته شده بزرگترین فرمانروایان عصر خود در جهان بوده است. 
و نا الْحکمة: 
باو تتوت و منصب رسالت و علم و معارف الهی موهبت فرموده و بوظیفه تعلیم و تربیت بشر قیام مینمود. 
و محتمل است مراد از ایتاء حکمت موهبت روح قدس و مجرد باشد که عموم مردم از آن بی‌بهره‌اند و فقط او حدی از دانشجویان 
مکتب توحید پس از مشقت زیاده بر تصور بطور تزلزل بتوانند مقام تجرد روح را کسب نمایند و اما مقام قدس آن اکتسابی نخواهد 
بود و از جمله لوازم قدس روح ارتباط با عالم ماوراء و نبوت و سروشهای غیبی است. 
و فضل الخطاب: 
بمعنای نیروی احاطه و آگهی و تمیز حق از باطل و تطبیق حق بر مورد است که بطور شهود حق را تمیز دهد و باستناد دلایل که 
مورد دعاوی افراد بر یکدیگر طرح مینمایند حق را صریحا از باطل تمیز دهد انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۰۸ 
بدیهی است که نیروی فصل خطاب بطور اطلاق نیز از شنون روح قدس و روح نبوت و حکمت خواهد بود و قل آتاک تا لحم 
اد مورا المکرات: ۱ 
خطاب و روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که سر گذشت دو طرف متخاصم که از غیر طریق عادی و از دیوار 
بطور نا گهانی وارد بر داود پیامبر علیه التلام شده در حالی که در محراب عبادت بود اد لوا علی داود فرع مهم 
هنگام ورود متخاصمان از نظر اينکه بطور نا گهانی وارد محراب بدون کسب اجازه بر داود وارد شدند حالت اضطرابی باو رخ داد 
فزع و خوف داود از حضور متخاصمان نزد او از غیر طریق عادی و بطور ناگهانی و بدون اذن از نظر اينکه خوف و فزع حالت 
نفسانی و بمنظور احتراز از ضرر و خطر واقعه است صفت ممدوح میباشد زیرا در اثر این فضیلت نفسانی انسان میتواند از خطر حادثه 
احتراز نماید و فزع و خوف داود علیه السلام از ورود متخاصمان و وحشت از مشاهده آنان نبوده که خصلت مذموم باشد زیرا 
رسولانن از احدی جز ساحت کبربائی هرگز خوف و هراسی بر خاطر آنان رخ نخواهد داد و نظر به این که فزع و خوف داود از 
چگونگی ورود متخاصمان بطور نا گهانی و بدون کسب اجازه از غیر طریق عادی بود فضیلت ممدوح است و در اثر حالت خوف 
یزان اور تاه نهآ عراز میتفر لا تکیت ان کی شا علن قی ؛ 
متخاصمان هنگام ورود از غیر طریق و بدون اذن مشاهده نمودند که حالت انوار درخشانه چ۱۴» ص: ۱۰۹ 
خوف بر داود پیامبر علیه ال لام رخ داده در مقام عذر خواهی برآمده که از چگونگی ورود ما بیمناک مباش ما دو طرف مخاصمه 
و محاکمه هستیم که طرفی بطرف دیگر ستم روا داشته و بخصم زور گوئی مینماید. 
درخواست اعمال نظر در باره اختلالف مالی دو خصم مینمودند که بحق و حقیقت ما را رهبری فرما و هر چه حکم فرمائی مورد 
قبول و پذیرفته خواهد بوذ و لا تمطط: 
قید سلبی توضیحی است در صورت اعمال نظر و صدور حکم واقعه بر طبق واقع هرگز مقرون به شطط و گزافگوتی نخواهد بود. 
اقیناالی توا السراط: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. !۱ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۱۲ 
قید ایجابی است که صدور حکم و حل اختلاف میان متخاصمان هدایت و رهبری بطریق صحیح و اعلام طریق عدل و انصاف 
خواهد بود و هر دو طرف مخاصمه نیز آنرا طبق حقیقت و طریق عدل تلقی خواهیم نمود ان هذا خی له نع و تشون نج و لی 
مه وان 2 
بیان طرح اختلاف و گفتار هر یک از متخاصمان است به این که این برادرم دارای نودونه گوسفند میش است و من نیز دارای یکك 
میش هستم ال آَکفنیها و عرّیی فی الخطاب: 
برادرم که نودونه گوسفند میش دارد بر من دعوی دارد که این میش نیز ملک من است و باید بمن آنرا بدهی و در دعوی خود بمن 
زور می‌گوید قال لد مک بشوال نمْجتک الی نعاجه: 
پس از طرح دعوی داود پیامبر علیه الشْلام بیدرنگ حکم صادر نموده فرمود انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۱۱۰ 
خصم تو ستم می‌نماید بتو و الزام می‌نماید که یک گوسفند میش خود را باو بازدهی و ان کثیراً مق الْخلطاء یتفی بَغض هم علی 
َعض لا لین منوا و عملوا السصَالحات و یل ما هم 
گفتا و سنا فازه یه ال لاخ | مق متخاضماق را بش میذه بة ین که دراتیه معاشرت مرجم با بکدیگر هه بسا واقمای رخ 
دهد که بر یکدیگر ستم روا بدارند و در نتیجه بیکدیگر زور گویند و این اختلاف بر حسب طبع از خود خواهی است و اجتماعاتی 
که از پیروان مکتب توحید باشد در اثر معاشرت با یکدیگر هرگز زورگونی نمینمایند و هرگز نمیخواهند ملک و حق دیگران را 
بخود اختصاص دهند و بصورت طرح دعوی درخواست استرداد حق و صدور حکم نمایند این گروه که در معاشرت جز حسن 
سل وک و رعایت حقوق نظری ندارند بسیار کم و معدودند. 
ون داود أنما ام 
پس از واقعه و پایان مجلس محاکمه که متخاصمان از مجلس رفتند داود پیامبر علیه التّ. لام از جریان واقعه احراز نمود که فتنه و 
آزمایشی بود برای او. 
اسعر ره و کر راکعا و آناب: 
پس از پایان مجلس داود علیه الم لام احراز نمود که صورت مخاصمه‌ای بوده پروردگار او را بمعرض امتحان در آورده در مقام 
طلب مغفرت بر آمد و بر کوع و انابه و تضرع به پیشگاه آفرید گار بر آمد. 
بعض مفسرین از چگونگی جریان واقعه و ارشاد روایات به این که متخاصمان از دیوار و غیر طریق عادی و بدون کسب اجازه و 
بطور نا گهانی بر داود علیه التلام وارد شده که سبب نگرانی او گشت معتقدند که صورت واقعه بطور تمثل بوده و فرشتگانی از 
جانب پرورد گار مأمور بودند که چنین صحنه‌ای را بداود علیه الشلام ارائه انوار درخشان» ج0۱۴ ص: ۱۱ 
دهند و بصورت طرح دعوی یک طرف که مدعی علیه است دعوی را برای داود طرح نماید آنگاه دارد علیه الّرلام نیز بر حسب 
ظاهر مبادرت بصدور حکم نمود و بنفع مدعی علیه که دعوی را طرح و اظهار نموده بود حکم صادر نماید به این که بدون جهت 
صاحب گوسفندان بسیار این چنین دعوی در باره تو نموده است و بتو ستم روا داشته و محکوم است. 
بدیهی است چنانچه واقعه بطور تمثل و ارائه صحنه‌ای بوده که بصورت ظاهر طرح دعوی نموده بدون اینکه در خارج متخاصمانی 
باشد و نه گوسفندان و نه اختلاف میان متخاصمان باشد براین فرض صدور حکم بنفع مدعی علیه بدون سژال از مدعی و کسب 
دلیل از او ضرری نداشته زیرا در مورد مخاصمه و ظهور اختلاف مالی میان چند نفر که در خارج رخ دهد و نزد حاکم متخاصمان 
حضور یابند و طرح دعوی نموده درخواست حکمیت نمایند. 
آنگاه در صدور حکم شرائطی باید رعایت شود و در صورتی که همه مقدمات بطور تمثل باشد حکمیت نیز بطور تمثل و صحنه 


سازی بوده گرچه حاکم در آن هنگام متوجه نباشد در این صورت مبادرت بصدور حکم بدون رعایت شرط مانعی ندارد مانند قیام 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۲۱۲ 
حاکم بصدور حکم که در حال خواب نزد او طرح شود. 
و بعض مفسرین نیز بر آنند که صورت واقع و خارجی بوده و متخاصمان از بشر طریق غیر عادی و ناگهانی بر داود پیامبر علیه 
ال لام وارد شده و بطور حقیقت متخاصمان دعوی را طرح نموده و داود پیامبر علیه السّرلام نیز بر اين تقدیر حاکم صادر نموده که 
چنانچه مدعی تو دلیل بر دعوی خود ندارد دعوی او بی‌اساس خواهد بود زیرا بحکم فطرت در طرح دعوی باید طرفین دلیل خود را 
ارائه دهند تا چه رسد در باره رسولی هم چه داود علیه السلام که بر این تقدیر جریان محاکمه را اعلام نموده باشد. 
با توجه به این که حکم صادر در مورد دعوی و حل اختلاف باید بطور قاطع و منجز باشد و تعلیق به این که چنانچه مدعی دلیل بر 
دعوی خود نداشته باشد محکوم است این حکم نیست و نافذ نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۱۱۲ 
و از آیه قرائنی استفاده می‌شود که واقعه بطور تمثل بوده و مبنی بر تعلیم و ارشاد رسول داود علیه السّلام است. 
۱- جمله (ذ تموْوا المخراب) استفاده می‌شود که متخاصمان بطور غیر عادی و از بالای دیوار محراب و بطور ناگهانی بر داود 
پیامبر علیهالسلام وارد شدند. 
بدیهی است که غیر فرشته‌ای که دارای نیروی غیبی هستند این چنین قدرتی ندارند به این که چند نفر متخاصم از بشر بغیر طریق و 
بدون اذن و بطور نا گهانی بر پادشاه مقتدر عصر خود وارد شوند و درخواست حل اختلاف نمایند. 
۲- جمله (ففزع مِْهُعْ) در نتیجه ورود متخاصمان بآن کیفیت سبب وحشت داود علیه السلام گشت شاهد آنستکه بغیر طریق معمول 
بوده که نابهنگام چند نفر بصورت بشر در محراب برابر او در آیند. 
ایا ۱ اما سر واه از اک معا انعر یی عانی و سوناف ۱ کپانی زارو رات هش ور سا 
داود است که جریان طبیعی نیست بلکه بطور تمثل است و سبب خوف نخواهد بود. 
ارشاد بصدور حکم و رفع اختلاف متخاصمان براساس و حقیقت بوده بدیهی است جمله مبنی بر ارشاد و تنبیه داود است و از 
الهامات غیبی است که بداود اعلام شده است و هرگز بشر متخاصم باین چنین نکته عملی متوجه نخواهد بود که بپادشاه مقتدر عصر 
خود این چنین حقیقت را اظهار نماید. 
خلاصه جمله از سروشهای غیبی است که پرورد گار از طریق چند فرشته مقرب بداود اعلام فرموده است و بشر آن عصر ه رگز 
درک این چنین حقایق را نداشته و نخواهد داشت. 
و جمله (و لا تَنطط) مبنی بر تهدید و تنبیه داود پیامبر است و از جمله الهامات انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۱۳ 
و تهدیدات غیبی است بشر ه رگز نمی‌تواند بپادشاه وقت و رسول این چنین سخنی بگوید به این که در مورد رسید گی باختلاف ما 
کوچکترین ظلم را بکار نبری و بروفق عدل و انصاف اعمال نظر بنمائی. 
و ادن الی شواء السَراط: 
این جمله نیز مبنی بر ارشاد و تعلیم است از جمله تعلیمات و الهامات غیبی است که پرورد گار بوسیله فرشتگان مقرب بداود پیامبر 
علیه اسر لام اعلام فرموده است و هرگز افراد بشر آن عصر این چنین حقیقتی را درک نخواهند نمود تا چه رسد به این که به جرآت 
بپادشاه مقتدر در مقام حل اختلاف این حقیقت را درخواست نمایند از سیاق آیه استفاده می‌شود که داود علیه ال لام از هنگام 
ورود متخاصمان و درخواست حل اختلادف و طرح دعوی از مدعی علیه و هم چنین پس از صدور حکم و قبول طرفین و پایان 
مجلس داود علیه ال لام متوجه نشد که متخاصمان فرشتگان و نیروهای غیبی هستند و حقایقی را باو پيشنهاد نموده بمنظور ارشاد و 


تعلیم بوی. 
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انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۱۲ 
برحسب آیه و لد جاءعث ژشلنا |براهیع بالیشری قالوا تلاماًقال لام ما بت آَنْ جاء بعجل نید هود- 0۷۴. 
و آیه (ّا رای ديع لا تصل الیهتکرهم و آوجس بلهع خبة اوالا َخث لا آوسلنا(لیقزّم ُوط هود- ۷۵, 
گوسند بان ستذیرای آناط خاض تسرد چره از غورد تا عرفداری تمودند اه عله اک اک درف گفت شتا کار 
فرشتگان خود را معرفی نموده که فرستاد گان مقام کبریائی هستند و ضمنا مأموریت خود را اعلام نمودند. 
خلاصه ورود فرشتگان بر رسولان بطور نا گهانی بصورت بشر و عدم توجه رسولان و عدم معرفت بآنها بسیار داثر و رانج بوده و 
اختصاص بداود علیه الشلام ندارد. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۱۴ 
نا له ذلک: 
جمله تفریع در نتیجه توجه داود پیامبر علیه الّرلام باين لغزش مثالی با توبه و انا به وی ساحت پرورد گار از او عفو فرمود با اینکه 
لغزشی نبوده بلکه در صحنه تمثل نقصی در حکم فرضی داود علیه السلام بوده این جمله نیز شاهد آنستکه متخاصمان فرشته بوده و 
بمنظور تعلیم و ارشاد داود علیه الّرلام بطور نا گهانی بر او وارد شده طرح دعوی نمودند گفته شده فرشتگانی که مأمور ملاقات 
داود پیامبر علیه ال لام بودند بطور نا گهانی در محراب که خلوتگاه عبادت است وارد شدند و سبب فزع و وحشت او گردید و نیز 
تعلیماتی بصورت طرح دعوی باو القاء نمودند و در طی تعلیمات نقص فرضی در عمل وی مشاهده نمودند. 
و له دنا رلفی و مخشن عآب: 
مبنی بر تکریم مقام داود یر اه الترلام است که به پیشگاه ساحت کبریائی منزلت و قرب دارد و بمقام تقرب و جوار رحمت و 
فضل نیز نائل خواهد شد. 
با دود ان جعلناک یه فی اأرْض اکن ین لاس ال 
آیه خطاب بداود پیامبر علیه السّرلام و مبنی بر منت باو است که پروردگار او را خلیفه و نماینده خود در جامعه بشر قرار داد و مانند 
رسولان پیشین قیام بدعوت توحید نماید و مردم را بفضائل اخلاق ترغیب نماید و از جمله امور مهم که بعهده او نهاده شده حل 
اختلاف میان امور مالی مردم است که رسید گی نموده حل و فصل اختلاف آنان را بنماید بالاخره دعاوی که بیکدیگر دارند 
قضاوت نموده حق را با نان اعلام نماید. 
و لا تیم وی قیضلک عَنْ سبیل له 
تأکید در باره صدور حکم و حل اختلاف است که هرگز اختلاف میان مردم را طبق میل خود و حل فصل ننمائی که از طریق حق و 
حقیقت اعراض خواهی نمود. انوار درخشان؛ ج۰۱۴ ص: ۱۱۵ 
و از نظر اهتمام بامر حل اختلاف و صلور حکم آیه تصریح بکلمه حق نموده که حکم و حل و فصل باید پراساس حق و واقع باشد 
که بیکی از دو طرف دعوی ظلم ننموده و حق او تضییع نشود. 
و نیز در جمله (و لا نع الوی) تأکید شده که هوی و خواسته انسانی بر خلاف حق و عدول از طریقه الهی است و باید از آن در 
حذر بود. ۱ 
و خطاب بداود پیامبر علیه الترلام در صورتی که او مقدس و مبری است از اینکه در باره دعاوی مردم و حل و فصل اختلاف آنان 
تمایل و خواسته خود را بکار ببرد ولی آیه در مقام تشریع حکم الهی و شایسته تأکید است هم چنانکه این حکم در اسلام تنفیذ 
قیله انبت: 
حکم عبارت از قضا و فصل خصومت و حل اختلاف است و هرگز انفکاک از اعمال نظر ندارد با اظهار عقیده خاصی زیاده از 
آنچه از احکام عامه و قوانین کلی که در مورد خصومات وارد است زیرا علم بکلیات احکام و حقوق مردم امری است و حکم 
بانطباق مورد اختلاف بر نقص احکام امر دیگری است. 
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گفته شده که روح قدس و نیروی عصمت داود علیه لام تصریح و تأکید در باره صدور حکم طبق حق و قید اينکه در آن شاثبه 
تمایل نباشد تناسب ندارد. 
پاسخ آنستکه حکم قضاوت و حل و فصل دعاوی از احکام الهی است که در دیانت‌های آسمانی از جمله در باره داود علیه السلام 
تجدید و تصریح نموده و منافات با مقام عصمت او ندارد و نیروی عصمت سبب سلب اختیار از معصوم نمی‌شود و معصوم نیز مانند 
سایر افراد مورد ایجاب و الزام و نهی قرار میگیرند و نیروی عصمت مانع می‌شود از وقوع مخالفت نه از توجه تکلیف بلکه تا تکلیف 
متوجه معصوم نباشد امتثال قطعی و دائم مورد ندارد. 
لین ون عن عیل الم غذات دید بما تشوازع الاب 
و نیز در باره تأکید و منع از ضلالت و تخلف از وظیفه الهی بطور کلی چه انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۱۶ 
در مقام حل و فصل اختلاف حقوقی باشد و چه در باره ارتکاب معاصی و گناهان بزرگ که سبب استحقاق عذاب دردناک خواهد 
شد منشاً و سبب هر ضلالت و معصیت همانا فراموشی و اعراض از روز قيامت و انکار بررسی باعمال به پیشگاه پرورد گار می‌باشد و 
نسیان و فراموشی حساب روز جزاء وسیله هر معصیت و ضلالت و گمرهی است از نظر اینکه در حقیقت حس مسئولیت در خود 
نمی‌نمایند و در برابر اندیشه باطل و تبهکاری خود را مسول نمیدانند. 
و ما حفنا الشماء و لَرَض و ما بیَهُما باطل: 
نظر به این که در آیه قبل نامی از عالم قيامت بمیان آمد و در باره احتجاج و اثبات آن به این که لازم خلقت کرات بیکران آسمان 
و زمین پهناور و موجودات آنها و نظام حرکت جهان بعالم قیامت منتهی خواهد شد و منتهی سیر و تحولات این جهان عالم قيامت و 
نظام ثابت کامل و کاملتر آن خواهد بود. 
نظام جهان که براساس حرکت و تحول نهاده شده نظر به این که هر متحرک بتدریج زوال می‌پذیرد دیر یا زود فانی و نابود می‌شود 
و بپایان میرسد چنانچه منتهی حرکت و سیر جهان عالم دیگر ثابت و مستقر نباشد لغو و بیهوده خواهد بود. 
صدور فعل اختیاری و خلق جهان که فانی و نابود شود و غایت و فائده‌ثی بر آن مترتب نشده محال است هم چنین از حکیم علی 
الاطلاق خلقت جهان که فانی و نابود گردد و فایده دائم بر آن مترتب نشود محال خواهد بود و از نظر اينکه خلقت جهان اثر و فعل 
کبریائی است باید حق و ابت و مسطوره‌ای از صفت ابدیت خالق باشد. 
و خلق کرات و زمین پهناور بطور ابد وابسته بآفرینش است که بهر یک از ریز و کلان موجودات وجود افاضه فرماید و در اثر 
سی‌سو حرکت که لازم ینفک موجودات مادی است هر لحظه بسوی عالم دیگر رهسپار گردد پس رابطه جهان هستی با مقام 
کبریانی در اثر تابش نور هستی است که انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۱۱۷ 
سرتاسر موجودات ریز و کلامن را هر لحظه فرا میگیرد و در اثر اتصال فیض بظاهر ثابت و برقرار بنظر می‌رسند و لازم ذاتی موجود 
مادی سیر و تحول و حرکت است و منتها تحولات جهان هستی عالم ثابت و ابدی خواهد بود ذلِک طِیْ لین کرو 
اساس آئین ش رک و بت پرستی آنستکه بشر بم رگ نابود می‌شود و در اثر حرکات ارادی و افعال اختیاری سعادت و فضیلت در 
انتظار ندارد و مسولیت متوجه او نمی‌شود بر این اساس خلقت جهان نیز به تبع باطل و بیهوده خواهد بود زیرا خلقت جهان را کرات 
بیکران و زمین پهناور و موجودات و انواع پی‌شمار آنها بطور طفیلی و بمنظور آسایش سلسله بشر است و غرض از خلقت جهان 
زندگی و آسایش بشر است و در صورتی که بر زندگی بشر فائده و غرضی مترتب نشود و فانی و نابود گردد و از حرکات ارادی و 
افعال اختیاری خود مسولیت متوجه او نشود در اینصورت خلقت بشر بیهوده خواهد بود و در نتیجه به تبع آن خلقت جهان نیز لغو و 
بیهوده خواهد بود. 
یل ی کنروا من الا 
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مبنی بر تهدید بیگانگان است که از درک حق و حقیقت بی‌بهره‌اند با اینکه بطور بداهت می‌یابند که بشر دارای نیروی عقل و خرد 
و روح ناطقه است و کلیات را درک مینماید و بر افعال اختیاری و حرکات ارادی او آثاری مترتب می‌شود و هر چه در جهان از 
آثار خیر و شر است در نتبجه افعال اختیاری و حرکات خوب و بدو صالح و طالح افراد بشر است. 
چگونه این نیروی غیبی خداداده و بدیهی را میتوان انکار کرد و انسان را مسئول عقیده و کردار و افعال خود که از درون و روان 
خود او سر چشمه میگیرد نمیدانند. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۱۸ 
چگونه این نعمت بیمانند که پروردگار به بشر موهبت فرموده و او را غرض از خلقت جهان معرفی نموده و نظام بی‌پایان جهان را 
بمنظور تأمین وسایل زند گی وی قرار داده انکار مینمایند. 
و با انکار این حقایق و دلایل آشکار نعمت پرورد گار را ناسپاسی نموده و بمبارزه با رسول برآمده سیرت کفر و ناسپاسی و عناد با 
ساحت کبریائی همان بعد و حرمان از رحمت است و غضب پروردگار آنان را فرا خواهد گرفت همچنانکه در دنیا انکار و عناد 
درونی قلوب آنان را فرا گرفته است. 
آم تجعل این منوا و عملوا لسّالحاتِ کاْمفیدی فی ال ض: 
دلیل دیگر برای اينکه زند گی بشر در این جهان آزمایش که بر حسب خلقت بشر دارای دو نیروی خرد و شهوت است ناگزیر دو 
دسته خواهند بود گروهی از مردم بدعوت رسولان پاسخ مثبت داده و باعمال صالحه ملتزم بوده‌اند و گروه دیگر با دعوت رسولان 
بمبارزه برخاسته بفساد در اجتماع و گناهان سرگرم بوده این دو گروه هرگز در صلاح ذاتی یکسان نخواهند بود بدیهی است 
زندگی و رفاه در این جهان بر اساس وسایل طبیعی و اسباب عادی نهاده شده نسبت باهل ایمان و صلاح و غیر آنها یکسان خواهد 
بود هر که وسایل طبیعی رفاه زندگی خود را زیاده فراهم آورده در زند گی از رفاه بیشتری نصیب خواهد داشت اهل ایمان و تقوی 
و صلاح باشد و یا نباشد و چنانچه دسترسی باسباب طبیعی و وسایل رفاه زند گی نداشته باشد در سختی و تهیدستی زند گی او بپایان 
خواهد رسید و از طرفی اینجهان براساس تحول و تبدل نهاده شده است و توآم با نا گواریهای پی در پی میباشد. 
نا گزیر بحکم فطرت و خرد عالم دیگری باید بوجود بياید که زندگی و رفاه و صلاح و سعادت هر فردی بر حسب صلاح ذاتی و 
ایمان و اقتضای ملکات انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۱۱۹ 
فاضله و اعمال صالحه او باشد هم چنانکه لازم جوهر وجودی صاحبان کمال فضیلت متنعم به نعمتهای مادی و روانی است و 
همچنین اهل فسق و فساد که در اجتماع اعمال نکوهیده و آثار نکبت بار داشته‌اند نیز بتناسب فساد ذاتی و شقاوت روانی بکیفر 
اعمال خود برسند و چنانچه بفرض بشر زندگی دیگری در عالم آخرت نداشته باشد لازم می‌آید اهل صلاح و اهل فساد در زندگی 
یکسان بوده و بر خلاف نظام عدل خواهد بود و اهل ایمان و صلاح که عالی ترين طبقات بشر و ایمان و تقوی که بهترین کمالات 
بشری است با اهل فسق و فجور و ستمگر که پست‌ترین طبقات بشری است یکسان بوده و بر خلاف نظام عدل الهی خواهد بود 
بحکم فطرت و خرد عالم دیگری در تعقیب و بدنبال اين جهان باید باشد که زندگی در آن جهان براساس کمالات ذاتی و فضیلت 
وجودی متنعم به نعمت‌ها باشد و در باره اهل فسق و فجور که فاقد کمالات انسانی هستند و بر ذایل خلقی روح پلید آنان آميخته 
است زندگی آنان نیز متناسب پلیدی جوهر وجودی آنان غضب پرورد گار آنان را فرا بگیرد و در شعله‌های آتشین در سوز و گداز 
برای همیشه زیست نمایند و چنانچه زندگی بشر منحصر باین جهان باشد لازم آن آنستکه اهل ایمان پرهیز کار با اهل فسق و 
بیگانگان در زند گی یکسان باشد و خلاف نظام عدل است. 
پرورد گار گروهی را که بهترین کمالات نفسانی را کسب نموده و بایمان و انقیاد عملی آراسته و فضیلت و جوهر وجودی خود را 


آشکار نموده با مردم فاجر و بی‌بندوبار که از هر گونه فضیلت بری هستند هرگز در زندگی یکسان نخواهند بود در صورتی که 
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همه مردم از لحاظ رفاه زند گی در دنیا یکسان هستند و چه بسا اهل فسق و فجور نیز از رفاه بیشتری در زند گی برخوردار باشند از 
نظر اينکه انوار درخشان» ج۱۴. ص: ۱۲۰ 
زندگی در دنیا بر اساس وسایل و اسباب طبیعی است هر که وسائل را بیشتر فراهم نماید از رفاه زند گی بیشتر بهره‌مند خواهد بود. 
در اینصورت بحکم فطرت و خرد بر طبق نظام عدل الهی ناگزیر برای بشر زندگی دیگری مقرر فرماید که رفاه و چگونگی زند گی 
هر فردی از بشر در آن عالم براساس کمالات نفسانی و جوهر وجودی او باشد بالاخره اهل ایمان را در اثر کمالات ذاتی و اکتسابی 
به نعمتهای زیاده بر تصور متنعم فرماید بهمین قیاس تبه کاران را در اثر اقتضاء ذاتی و روان پلید آنان» عقوبت فرماید. 
کناب ناهیک ما زکک: 
بیان قرآن کریم و لوازم و شون آنست از جمله معرفت آن آنستکه از ساحت کبریائی شرف صدور یافته و برسول گرامی صلی اللّه 
علیه و آله حقایق و اسرار آن بطور موهبت وجودی القاء شده و بمنظور تعلیم و تربیت بشر حقایق و اسرار آن بصورت عبارات و 
مثال کلمات و جمله‌ها تتزل داده شده بدینوسیله بشر بتواند بقدر سعی و دقت شمه‌ای از حقایق و معارف استفاده نماید و پرتوی از 
حقایق را مشاهده نماید و جوهر وجودی خود را نمونه و مسطوره‌ای از کمالات و حقایق ارائه دهد. 
با کت: صفت قرآن کریم است و مبنی بر تأکید برکت دائم و دوام آثار درخشان آنست که در جهان پرتو افکنده و کاملترین 
کتاب آسمانی است که بالحنی اعجاز آمیز یعنی قائم بخود و بی‌نیاز از دلیل و ثابت بالذات جهان بشریت را با انواع احتجاج و 
استدلال از نظر اختلاف افق افکار بشر بتوحید خالص دعوت می‌نمایند و مسطوره معارف و طریق مستقیم انسانیت است و مبارکك 
بطور اطلاق یعنی وسیله ب رکات و محور سعادت در دو جهان و خلاصه و محصول نظام آفرینش است و غرض از خلقت بشر همانا 
زمینه برای بنا گذاری مکتب عالی قرآن است چنانچه جهان بشریت فاقد این مکتب بود بهره‌ای از کمال حقیقی و تعالی انسانیت 
نداشت و کمالی بر آن مترتب نبود. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۲۱ 
زیرا همه انواع خیرات مادی و آثار بی‌شمار طبیعی همه مقدمه بر کات معنوی و رشد روانی و ظهور مقامات انسانی است از نظر 
اينکه قر آن یگانه برنامه و رهبری است که بشر را باوج عبودیت میرساند و او را مثال کمال و صفات لا یزالی نمایش میدهد و 
هرگونه نعمت که بشر را فرا گرفته در این جهان و یا در عوالم و نشئات دیگر از پرتو قرآن است و بوسیله نزول قرآن نظام تدبیر و 
صفت ربوبیت آفرید گار بحد نصاب و ظهور رسیده و آنرا ثقل اکبر و غرض نهائی خلقت معرفی نموده و محور حق و دلیل هر 
حقیقت و محصول نظام هستی و صراط مستقیم است که رسولان و رهروان طریقه عبودیت نمونه و مثالی از آنند. 
قرآن کریم پرتوی از نظام ربوبی است که بعالم امکان تابیده و هر گونه بر کات و شیوع آثار خیر و درخشان در جهان بظهور رسیده 
از شنون و لوازم آن مکتب الهی است که تا ابد روشنائی می‌بخشد و رهروان را هدایت مینماید و نعمت گسترده که بطور دایم اهل 
ایمان را فرا میگیرد و یگانه عدل و قوام آن که بثقل اصغر و قرآن ناطق معرفی شده اوصیاء طاهرین علیه الشلام هستند. 
یروا آیاته: 
وظایف بشر را از لحاظ عقیده و خلق و عمل بیان مینماید و تدبر و تفکر انديشه پی در پی است که راه بحقیقت یابند و از آن پیروی 
تما بند. 
و لد کر و لباب 
و صاحبان عقل و خرد رهنمائی آیات را پذیرفته از آن پیروی نمایند. 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۲۳ 


[سوره ص (۳۸): آیات ۳۰ تا ۴۰] .... ص : ۱۲۳ 
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اشاره 


و وَعَنا داد شلیمان نغم اعد له لوا (۳۰) اد غرض علیه لش السصَافنا الْجیادٌ (۳۱) فقال نی أَحیت محبٍ الخیر عن ذکر ربّی 
عتّی توازث بالحجاب (۳۲) ردوا ی فطفق مشحاً بالشوق و الْغناق (۳۳) و لد فا ریما و من علی کته شفدا ۳ آنات 
(۳۴) 

قال رب اعْفْز لی و عب لی ملک لا ببغی لد من بغدی نک لت اماب (۳۵ تون له الّیع تجری بأفره رخاء یت آأصاب 
(۳۶) و المیاطین کل با و اس (۳۷)ر آ رین مقه نیقی اشفا (۳۸) فلا عظاو نا ناعن ار آخسکت بعیر حساب (۳۹) 


و اد له نا لژلفی و مخشر مآب (۴۰) 
شرح .... ص : ۱۳۲۳ 


و نا لداژ5 یمان زغم لب هراب 

آیه بیان منت بر داود پیامبر علیه التلام است که فرزندی بنام سلیمان باو موهبت فرموده و بسیار بنده صالح بود که پیوسته متوجه 
ساحت پرورد گار بود و به پیشگاه کبریائی او اظهار خضوع و انقیاد مینمود. 

اد رض علیه بالْعشی الصَافنات الجیاد: 

و جمله اقکر در تقدیر گرفته شده و خطاب برسول گرامی صلّی اه علیه و آله است و سر گذشت سلیمان عله لت لام را ید آوری 
مینماید که عصر و آخر روزی بود اسبهای آزموده برای جنگ که از نظر فدا کاری یکدست را بالا گرفته و بزمین نمیگذاشتند از نظر 
سرعت و راه پیمائی اسبهای آزموده برای جنگ را به سلیمان علیه ال لام ارائه میدادند چون طرف عصر و آخر روز بود در اثر 
مشغول بودن سلیمان علیه الشلام بآنها ناگهان روز بپایان رسید. 

فقال ی یت محتٍ الخبر عن ذکر ری عّی توازث بالحجاب: 

سلیمان پیامبر علیه التّرلام از این پیش آمد که طرف عصر را صرف توجه و نظارت باسبهای آموخته برای جنک نموده و روز پایان 
پذیرفت و وقت نماز گذشته و خورشید انوار درخشان ج ۱۴ ص: ۱۲۴ 

غروب کرد بسیار متأثر گشت از اينکه اظهار علاقه و نظارت بر چگونگی اسبهای آموخته جنگی سبب شد که از ذ کر پرورد گار و 
اداء نماز بازماند تا هنگام که خورشید در افق پنهان گشت. 

روما علی فطفق مشحاً بالشوق و الأغناق: 

سلیمان علیه ال لام بمنظور اداء نماز در وقت و تدا رک آنچه از او فوت شده بفرشتگان دسئور داد که خورشید را باز گردانند که 
در وقت مقر قیام و مبادرت بنماز بنماید و سپس خود و هم چنین به حاضرین دستور داد که ساقها با گردن خودشان را با آب مسح 
نمایند که طریقه وضوء و تحصیل طهارت بوده و سپس قیام باداء نماز نمودند. 

و نیز در باره مفاد آیه گفته شده که سلیمان علیه الّرلام از نظر تأثر خاطر دستور داد که اسبها را آزاد نمایند و در راه خوشنودی 
پرورد گار از آمادگی برای جنگ رها گردند. 

هم چنانکه در آیه (و لوا له ما اشطتم من قرو و من رباط الحیل) در باره آماد گی وسایل و تجهیزات دفاعی از جمله اسبهای 
آموخته جنگی تأکید شده است. 

بدیهی است اشتغال برسیدگی باسبهای آموخته برای جنگ بمنظور آمادگی و تأمین تجهیزات جنگی از وظایف لازم پیشوا و زعیم 


جامعه است بر اين اساس نظر به اين که آخر وقت بود و سر گرمی بنظارت به اين گونه وسایل و تجهیزات جنگی روز بپایان رسید و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه عاب از ۲۱۱ 
خورشید از افق پنهان گشت سبب تأثر خاطر سلیمان پیامبر علیه الترلام گردید و بمنظور تدارک و اداء نماز در وقت از نظر مقام 
ولایت که دارد از فرشتگان رد و باز گردانیدن خورشید را درخواست نمود که جمع میان اداء دو وظیفه نموده باشد. 
و بر حسب آیه درخواست سلیمان علیه السلام نسبت بدرکک وقت و قیام بنماز پذیرفته شده. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۲۵ 
گفته شده ظاهر از آیه (ردوها علیّ) چنانچه ضمیر راجع بخورشيد باشد مراد باز گشت اشعه خورشید و تابش آن بهمان صحنه باشد 
که سلیمان علیه الّرلام بوده و بنظارت تجهیزات جنگی اشتغال داشته بخصوص بقرینه حرف (علی) که خورشید را در باره من 
بمنظور اداء نماز در وقت برگردانید و اين امر خارق عادت است ولی امکان پذیر است از نظر اینکه باز گردانیدن کره خورشید از 
مسیر و مدار خود بر حسب نظر محذوراتی در بردارد زیرا مستلزم تغییراتی است که در منظومه شمسی رخ خواهد داد بلکه نسبت 
بسایر کرات نیز اثر خواهد گذارد. 
و با توجه بجمله (حتّی توا بالحجاب) که حجاب فقط سبب آغاز پنهان شدن خورشید بوده که بر حسب طبع قابل رد و بکنار 
زدن حاجت و پرده‌ها بوده است و بهر تقدیر امر خارق طبع است و محذوری بر آن مترتب نخواهد بود و بر حسب نظر اهل فن که 
زمین در اثر جاذبه خورشید بسمت مشرق در سیر و حرکت است و بر حسب حرکت وضعی آن هنگام که نیمی از سطح زمین وارد 
تبره گی مخروطی شکل می‌شود آغاز غروب خورشید است و در اثر ارتفاعات قطعات زمین سبب شده که زودتر صحنه‌ای که 
سلیمان پیامبر علیه الشلام در آن بوده سایه و تیره گی غروب خورشید آن منطقه را فرابگیرد و بر حسب نیروی غیبی و دستور سلیمان 
آن موانع و سایه افکن‌ها بکنار رفته اشعه خورشید سرزمینی که سلیمان علیه الشلام در آن بوده بار دیگر فرا بگیرد و اداء صلاهْ در 
وقت تحقق پذیرد و این امر نیز کرامت و خارق عادت میباشد. 
و نیز گفته شده مفاد جمله (عتّی توار بالحجاب) آنستکه خورشید از این منطقه سرزمین در اثر حجاب و مانع مانند کوه و مانند 
آن پنهان شده و لازم آن آنستکه در سایر اماکن همین منطقه که توأم باحجاب و مانعی نبوده هنوز شعاع خورشید از آن زائل نشده 
است و بهر تقدیر امر خارق عادت خواهد بود. 
و لد فا سلیمان و لا علی کزسیه جسدا ثم آنابت: 
آیه بیان حادثه‌ای است که سلیمان علیه الشلام مورد آزمایش قرار گرفت و بر حسب انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۲۶ 
بعض روایات آنستکه فرزند کودک سلیمان که ناگهان فوت شده و جسد او برابر سلیمان نهاده شد. 
قال رَبٌ اعْفر لی: 
سلیمان پیامبر علیه الشلام از مشاهده حادثه و اينکه جسد کودکک برابر او نهاده شد سبب توجه بپرورد گار شده عرض نمود بار الها از 
خاطره‌ام عفو فرما. 
و بر حسب روایت ابو هریره از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله مبنی به این که سلیمان پیامبر علیه الّر لام تصمیم گرفت که در اثر 
مباشرت با هفتاد زوجه خود پرورد گار باو از هر زوجه ای فرزندی موهبت فرماید که در راه خدا با کفار جنگ نمایند و در طی 
تصمیم جمله (ان شاء الّ) نگفت در نتیجه پرورد گار باو یک فرزند موهبت فرمود ابو هریره روایت نموده که رسول صلی الله علیه و 
آله فرمود بآفرید گاری که روح محمد در حیطه قدرت او است. 
ساننه نله (ان شاء الله) را سلمان میکلت هر یه همه زندان که برورد کار تیب او متفر مود قی راخ تا با کقاز سوان آنشب 
جهاد مینمودند پس جسدی که برابر سلیمان نهاده شده همان فرزند کودک او بوده که فوت نمود و سپس سلیمان در مقام انابه و 
فزع و زاری برآمد و بدعاء و نماز اشتغال ورزید. 
و عبٍ لی ملکا لا یتبغی لأعدٍ من بغیی نک آنت اماب 


بیان درخواست سلیمان علیه السّلام است عرض نمود بار الها سلطنت و فرمانروائی بمن موهبت فرما که اختصاص و از موهبت بمن 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه 4۵ از ۲۱۲ 
باشد. 
و گفته شده که چگونه سلیمان پیامبر این چنین سلطنت و فرمانروائی درخواست نمود با این قید و این شاثبه بخل در آن درخواست 
میرود. 
پاسخ آنستکه سلیمان درخواست سلطنت و فرمانروائی نمود که از خصائص و مشخصات او باشد که پرورد گار بر او منت نهاده نه 
آنستکه سلطنت و فرمانروائی انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۱۲۷ 
بمن موهبت فرما که بدیگران اینچنین فرمانروائی موهبت نفرمائی و ساحت پیامبران منزه از هر گونه شائبه نقص خلقی و لغزش 
عملی است. 
سنا له ایح تجری بآثرو رخاء یت أصاب: 
جمله تفریع و مبنی بر پذیرش دعاء و در خواست سلیمان علیه المّرلام است به اين که سلطنت و فرمانروائی پرورد گار باو موهبت 
فرمود که از خصایص او نیز قرار داد و هرگز کسی این چنین قدرت و بسط ید نداشته است از جمله پرورد گار باد را برای او مسخر 
فرمود که با ملایمت و انقیاد فرمان او را بموقع اجراء میگذارد بدون تمرد و تأخیر و هر وقت و هر مقصد که سلیمان علیه ال لام 
اراده مینمود با کمال انقیاد باد تند بساط او را حرکت می‌دهد. 
و بر حسب آیه (و شمان ایح عاصفةٌ تَجرٍی بر الی الَض ای با کنا فا 
از جمله موهبت و امتیازی که آفرید گار به سلیمان علیه الم لام اختصاص داده آنستکه بادها را بهیثت بساط در اختیار او نهاده بدان 
وسیله او و همرهان و لشکریان او بهر سو که بخواهند بآن بساط استقرار يافته با قطار جهان مسافرت مینمود. 
و بر حسب آیه (و لثرلیمان ایح دوه شَهر و زواخها شَهرّ) سرعت حرکت بساط او قبل از ظهر مسافت یک ماه راه در هوا 
می‌پیمود هم چنین بعد از ظهر مسافت یک ماه را می‌پیمود. 
الشیاطین کلب و عُّاص: 
از جمله نفوذ فرمانروائی بیمانند سلیمان علیه الّرلام تسخیر شیاطین بوده که برای او بناها و ساختمان و عمارتها بنا مینمودند و هم 
چنین شیاطین که در دریا غواصی نموده لول و مرجان استخراج مینمودند. انوار درخشان» ج0۱۴ ص: ۱۲۸ 
و آتحریق مقر فی ال ضفاد: 
و گروه دیگر از شیاطین و جن برای او و در اختیار و فرمان او بودند و آنها را در غل و زنجیر نهاده بود. 
هذا عطاونا فان و شک بعیر حساب: 
مبنی بر اعلالم منت به سلیمان علیه السَلام است که عطیه و موهبت کبربائی این چنین است و اختصاص باو دارد و هر چه از اين 
نعمت‌ها که بدیگری منت نهی و واگذاری و یا از موهبت و عطیه بدیگری خودداری نمائی سبب نقص نیرو و عطیه و کسر آن 
تخر اه تقل 
محتمل است بر حسب مفاد آیه آنکه سلیمان پیامبر علیه ال لام بر حسب اقتضاء بعض افراد جن و يا طاثر و پرنده‌ای را بخدمت 
میگمارد از آن جمله نیروی غیبی به هدهد موهبت نموده و آنرا جاسوس و خبرنگار قرار داد و در اثر این موهبت هدهد خبر پادشاه 
سباً را بسلیمان عرضه نمود و هم چنین عفربت از جن را نیرو و قدرت بخشید و هم چنین شیاطین و جن را نیروی بنا نهادن ساختمان 
و یا فرو رفتن در دریا و بدست آوردن لول و مرجان موهبت نمود. 
زیرا هیچ یک از افراد جن این چنین نیرو و قدرت ندارند و هم چنین طایری مانند هدهد هرگز نیروی تعقل و تفکر و گذارش خبر 
ندارد بلکه از نظر نیروی غیبی که پرورد گار بسلیمان پیامبر موهبت فرمود او می‌توانست هر یک از شیاطین و يا طاثری را تسخیر 


نماید و نیروی مخصوصی را بآن ارزانی بدارد و بخدمت مخصوص آنرا بگمارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. !۱ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه بب از ۲۱۲ 


بر حساب: 


2 


محتمل است مراد آن باشد که سلیمان هر نیروئی را که اقتضاء نماید بحیوانی موهبت نماید که مثلا به هدهد فقط نیروی جاسوسی و 
خبرنگاری و اعلام انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۲۹ 

جریان و خصوصیات واقعه را داده مثل اينکه هدهد از کفر و آفتاب پرستی پادشاه سباً و ملت او خبر داد هم چنین از اوضاع و احوال 
اقتصادی و سیاسی و سعه قدرت و کشور و عرش او خبر داد و بار دیگر نامه سلیمان علیه الشلام را بدر بار بلقیس پادشاه سباً رسانید. 
و به بعض افراد جن و شیاطین نیروی بنا نهادن و ساختمان داده و به بعض دیگر فقط نیروی غواصی و فرو رفتن در دریا برای 
استخراج گوهرها داده است. 

خلاصه سلیمان پیامبر علیه الّرلام قدرت موهبت نیروی داشته که هر یکث از افراد جن و یا وحوش و یا پرند گان را بخواهد تسخیر 
نماید و در خدمت در آورد بآن نیروی مخصوصی را موهبت مینمود و آنرا بهمان خدمت مخصوص می گمارد. 

و له دنا رلفی و مخشن عآب: 

متیر ریدقت بان بان باعل تباصا کار و که کون فلت لاد موتام ری وا رت ز 
فضل نیز نائل آمده است. 

در تفسیر مجمع است در آیه (نّی یت ح الحْیر عن ذکر ربٌی) گفته شده که نظارت بر اسبها او را باز داشت از اداء بنماز عصر 
تا اینکه وقت گذشت از علی علیه الترلام روایت شده و در روایت اصحاب اینکه اول وقت از او فوت شد و نیز در مجمع است که 
ابن عباس گفت سوال نمودم از علی علیه الشلام از اين آیه فرمود ای ابن عباس بتو چه رسیده در باره مفاد آیه. 

ابن عباس پاسخ گفت از کعب شنیدم میگفت سلیمان مشغول رسید گی و نظارت باسبها بود تا اينکه وقت نماز گذشت سپس گفت 
که اسبها را بسوی من با ز گردانید و چهارده عدد بودند آنگاه امر نمود که با شمشیر ساق‌ها و گردن آنها را قطع نمایند سپس 
پرورد گار ملک و فرمانروائی را از او سلب نمود در مدت چهارده روز از نظر ظلم که باسبها نمود و امر بقتل آنها نمود. انوار 
درخشان» ج۱۴ ص: ۱۳۰ 

علی علیه الم لام فرمود کعب دروغ گفته است بلکه سلیمان مشغول رسید گی و نظارت باسبها بود از نظر اينکه بجهاد دشمنان برود 
نا گهان خورشید پنهان گشت بوسیله حجاب. 

پس گفت بامر پرورد گار بفرشتگان موکل بخورشید که آنرا برای من باز گردانید و بر گردانیده شد آنگاه نماز عصر را در وقت 
خواند و پیامبران هرگز ظلم و ستم روا ندارند و نیز کسی را ترغیب بظلم نمی‌نمایند زیرا که همه آنها پاک و پاکیزه هستند از رذایل. 
در کتاب فقیه از امام صادق علیه لام روایت نموده که فرمود سلیمان بن داود روزی طرف عصر باو اسبهائی ارائه شد و مشغول 
نظارت و رسیدگی آنها بود تا هنگام که خورشید بحجاب پنهان گشت آنگاه امر نمود بفرشتگان که خورشید را برای من 
بازگردانند که نماز را در وقت بخوانم پس دستور او را انجام دادند سلیمان برخاست و ساق و گردن خود را همینطور با آب مسح 
نمود و این طریقه وضوء آنها برای نماز بود سپس نماز را در وقت خواند و چون از نماز فراغت یافت خورشید پنهان گشت و 
ستار گان آشکار شدند این است مفاد آیه (و نا لداژد لمات) تا آبه «مشحا بالشوق و الغاق). 


انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۱۳۱ 
[سوره ص (۳۸): آبات ۴۱ تا ۴۸].... ص : ۱۳۱ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۱۲ 


و اد و دنا یوب 1 تج ان نف نی اسان ُضب و عرذاب (۴۱) از کض برجلک هذا مت بارد و شراب (۴۲) و نا له 
له وم یم زخمه با و ری ییاپ (۴۳) و محدٌ رک منت قاضرب به ولا تعث لا وجذناه صیر نع ال | ان 
وت (۴۴) و اذ که عباّنا اتراهیع و اشحاق و ون یی و الصا (۴۵) 

1 آخلض نام بخالِصَهٌ ذ کری الدّار (۴۶) و اه عنّنا من الَمض طفی ال خیار (۴۷) و اد که اشماعیل و الیتع و ذا الکشل و کل من 
یار (۴۸) 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۲ 


شرح .... ص : ۱۳۲ 


و اذکز عبنا یوب لد نادی یه نی من ی السطانضب و عذاب: 


2 


یات سول امس هلر آدوعی ر سله سار امه اوطری راد آزری سراف که بر انوت بیامیر خلیه 
التلام رو آورده که در مقام تضرع و زاری بر آمده که بار الها شیطان و نیرنگهای او مرا به تعب و سختی افکنده و به تعب و حادثه 
ناگوار که باو رو آورده تضرع ننموده از نظر اظهار مذلت نسبت بساحت پرورد گار حوادث و الم و ناگواری که باو رخ داده به 
نیرنگ شیطانی نسبت داده و از ساحت پرورد گار درخواست ترحم و رفع عوارض خود را نمود. 

و بر حسب روایات در اثر حوادئی فرزندان او فوت شدند و اموال و احشام او تلف شده و بدن او نیز بر حسب بعض روایات دچار 
بیماری سخت گردید و مدت مدیدی بدین منوال صبر می‌نمود تا اینکه به پیشگاه پرورد گار زبان بشکایت گشود و شفاء خود را 
درخواست نمود پرورد گار نیز در خواست او را بیدرنگ اجابت فرمود بدن او را عافیت بخیشد و اموال و فرزندان او را بوی باز 
گردانید با توجه به این که نیروی صبر در اثر بیماری و فوت فرزند و تلف مال هر لحظه استقامت لازم دارد و ات مقرون 
باترجار نباشد و از آخ تعبیر بصبر جمیل نموده است در باره بعقوب اسرائیل علیه الک لام آبه (مَضَی جمبل عشری له نی بهم 
۵- ۱۲) و آیه حوادث ناگوار را به نیروی پلید شیطانی نسبت داده و در اثر تماس انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۳۳ 

او را برنج و عذاب افکنده و نسبت حوادث ناگوار به شیطان داده شده منافات ندارد که بصورت حوادث و رویدادهای طبیعی و 
خارجی باشد و نیرنگ شیطانی با حوادث خارجی در یکك عرض نیستند بلکه همه در طول نیرنگ اویند و هرگز شیطان نمی‌تواند 
در این عالم ماده تصرف نموده بطور مستقیم ضرر بر شخصی وارد کند بلکه از طریق اسباب طبیعی گرچه با وسائط چندی باشد 
ممکن است نیرنگ خود را بکار بندد هم چنانکه در باره آشامیدن و مستی شراب آنرا به نیرنگ شیطانی معرفی نموده بالاخره هر 
عمل طالع و نکوهیده گرچه بواسطه باشد استناد به ترغیب و نیرنگ شیطانی دارد از نظر سنخیتی که با خاطرات افراد فرومایه دارد. 
هم چنین در باره آیه که ایوب پیامبر علیه ار لام حوادث و رویدادهای ناگوار خود را در مقام شکایت بطور صریح بشیطان نسبت 
داده ممکن است از اين نظر باشد که سرزنش مردم کوتاه نظر که این حوادث را به نیرنگ و وسوسه شیطانی از قصور و یا تقصیر و 
شئامت او دانسته‌اند سبب شد که ایوب صابر صبر و نیروی بردباری او بنصاب برسد و زبان بشکایت بگشاید. 

گفته شده جایز نیست پروردگار شیطان را نیرو بخشد و او را برسولان مسلط نماید و در اثر ایجاد حادثه‌ای آنان را برنج و خطر 
افکند و هم چنین هر فردی از اهل ایمان را در اثر پیش آمد ناگواری بخطر و یا هلااکت افکند در صورتی که تسلط شیطان بر بشر 
فقظ از ط فسوسه القام عاظ اک او آنست: 

پاسخ آنستکه آنچه از خصایص رسولاین است آنکه در اثر روح قدس هرگز القائات شیطانی در خاطرات و افکار رسولان تأثیر 
نخواهد نمود و صفای روان آنان هر گز معرض کدورت و تیررگی الهامات شیطانی نخواهد در آمد و اما سایر شئون آنان مانند 


اعضاء و جوارح آنان و یا سایر علایق مانند فرزند و اموال آنان معرض ضرر و خطر قرار بگیرد مانعی ندارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲۱۲ 
بلکه مقتضای آزمایش دقیق نیز چنین است چنانچه مصلحت اقتضاء کند وسایل انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۴ 
رنج و اندوه و مفقت رسول را گرچه بوسایط باشد فراهم سازد و نیروی صبر و رضا و تسلیم رسول مورد آزمایش قرار بگیرد. 
ازکض پرجلک هذا مْل بر و شراب: 
مبنی بر اجابت درخواست ایوب پیامبر علیه لام است که پای خود را بزمین بشدت و فشار حرکت بده ناگهان چشمه آبی آشکار 
خواهد شد و با آن آب اعضاء و جوارح بدن خود را شستشو بده آب گوارا نیز بیاشام همه اعضاء و جوارح درونی و بیرونی تو سالم 
و عافیت خواهد یافت و شاهد آنستکه بدن و اعضاء و جوارح ایوب علیه ال لام بلکه پاهای او مجروح بوده است و وَعن له أَة و 
تلهم مهم راما زد کری اون اللپاب: 
بار دیگر پرورد گار فرزندان او را باو باز گردانید گفته شده فرزندان او فوت شده و اموال و احشام او تلف شده بودند و از نظر 
اجابت دعوت و درخواست ایوب علیه الشلام فرزندان و نسل او در حیات او دو برابر افزايش یافت و از نظر رحمت و نیز برای جامعه 
اسلام تذکر باشد که در آیات قرآنی س رگذشت رسولاین و رادمردان یادآوری می‌شود که سبب معرفت و عبرت آنان گردد و 
قسمت مهمی از معارف و حقایق از تذ کر س رگذشت رسولانن و سیر و سلوک آنان در قرآن کریم مطرح می‌شود و دسترس 
دانشجویان قرار میگیرد. 
و خذ بیدک ضفْتاً فاضرت به و لا تحتَتْ: 
آیه مبنی بر اجرای وفاء به س و گند است که ایوب علیه الّلام در اثر مشاهده امر ناگواری از زوجه و همسر خود بسیار غمگین گشت 
و س و گند یاد نمود که او را یکصد تازیانه بنوازد. 
و بر حسب روایتی که در تفسیر قمی و تفسیر برهان از امام صادق علیه السلام روایت نموده و قسمتی از روایت آنستکه زوجه و 
همسر ایّوب انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۵ 
برای تحصیل غذا و لقمه نانی برای ایوب که بسختی دست می‌آورد روزی برخورد نمود به اينکه موهای سر خود را برایگان بدهد و 
قطعه نانی بدست آورد و برای تأمین زندگی اّوب آماده نماید. 
هنگامی که ایوب علیه الّر لام مشاهده نمود و قبل از اينکه بر جریان آ گاهی بیابد غمناک گشت سوگند یاد نمود که چنانچه عافیت 
بیابد همسر خود را تنبیه نماید و یکصد تازیانه باو بنوازد چون عافیت یافت خواست بسو گند خود وفاء کند طبق آیه دستور اجرای 
آنرا اعلالم نمود که شمراخ و خوشه خرما را که یکصد شاخه دارد بدست خود بگیر و یکبار بر همسر خود بنواز این طریق اجرای 
وقام‌سم کت لو استه: 
1 تا صابراً نع العَد اه أرَات: 
در اثر حوادث ناگواری که بر اعضاء و جوارح و هم چنین بر فرزندان و بر اموال و احشام او وارد شد ایوب علیه الّرٍلام صبر و 
شکیبائی را بکار برد بر این اساس از جمله بند گان برگزیده و پیوسته متوجه عظمت کبریائی بود و باو رجوع مینمود ساحت 
پرورد گار نیز از او قدردانی فرمود صبر و فضائل او را در آیات قرآنی وسیله عبرت و پند دانشجویان قرار داد. 
راکو باقن |تراميع و اشحاق و یوب أولی دی و ال بصار: 
روی سخن برسول صلّی اللّه علیه و آله است و مبنی بر تذ کر فضایل ابراهیم و اسحاق و یعقوب و استقامت آنان در عبودیت و التزام 
بصالح اعمال و بصیرت آنان در عقیده و معارف الهی است از جمله فضل پرورد گار بر ابراهیم خلیل علیه السّرلام و فرزندش اسحاق 
و نواده‌اش یعقوب اسرائیل علیهم التّرلام آنستکه هر یک از آنان را بمنصب امامت و پیشوائی بشر آراسته و معرفی فرمود و هر یکك 
را در عبودیت نیرومند قرار داد و از طریق اعمال انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۶ 
خیر و صالح آثاری درخشان در پیروان مکتب توحید بجا نهادند و زیاده بر اینکه در اثر منصب رسالت احکام الهی را از تعلیمات 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸٩‏ از ۲۱۱ 
غیبی استفاده نموده برای جامعه و پیروان مکتب توحید بیان نموده و وسیله فیوضات پی‌درپی در باره پیروان خود میباشد. 
از جمله موهبت‌های پرورد گار منصب امامت و پیشوائی برای مردم عصر خود آنها است و آنان را وسایل فیوضات باطنی و تأثیر 
معنوی قرار داده و بعموم نیز معرفی فرموده و از جمله آثار منصب امامت شهادت و احاطه علمی و شهودی بر عقاید قلبی و اعمال 
جوارحی مردم زمان خود می‌باشد و پیروی احاطه علمی و شهود بر عقاید و اعمال جوارحی مردم بجز از طریق موهبت پرورد گار 
امکان ناپذیر است و منصب امامت و پیشوائی ظاهری و تأثیر باطنی و معنوی ممکن است توآم با مقام رسالت باشد مانند ابراهیم 
خلیل و اسحاق و یعقوب علیهم الّرلام و ممکن است جدا از منصب رسالت باشد و اختصاص باوصیاء رسول صلی اللّه علیه و آله 
دارد و شرح آن در آیه ۱۲۵/ ۲ گذشته است. 
و وتو ایرد رت ای ار مرت مره مان موق اتف وت ور نام رطانف رطلهر 
دعوت جامعه بشر بتوحید و خدا پرستی معرفی نموده و استقامت آنان را در مقام طاعت و مبارزه با دنیای کفر و ش رک و بصیرت 
آنان را در باره چگونگی پیشوائی و زعامت بشر ستوده است و گفته شده مراد از (اولی الابدی و الابصار) دو قوه و نیروی الهی 
عمل و علم است و نیروی عمل قدرت فقط در طاعت پرورد گار بکار رود و باقصی مرتبه در مقام اداء وظایف رسالت و دعوت 
جامعه بشر برمیایند و قوه و نیروی علم در باره معرفت صفات پرورد گار و يقین و شهود ملکوت است آَخلضنامع بخالصة ذ کزی 
الدّار: 
بیان منت بر رسولان نامپرده است که پرورد گار هر یک از آنان را از عباد انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۳۷ 
خالص قرار داد و خلوص در عبودیت را بآنان موهبت فرمود و عباد مخلص بفتح آنان را معرفی فرمود. 
از نظر اينکه پیوسته متذ کر عالم آخرت و حضور به پیشگاه ساحت کبریائی بوده‌اند و همت و عزیمت خود را صرف توجه بساحت 
پرورد گار و قیام باداء وظائف و طاعت مینمودند و علاوه بر نیتهای دنیوی روح قدس آنان را لحظه‌ای تیره ننموده و در روان تابان 
آنان شائبه غیر پرورد گار نبود و نیز همت خود را صرف زهد در دنیا می‌نمودند و نام نیک و ذکر جمیل و آثار درخشان آنان در 
جامعه توحید باقی بماند. 
و نا مس الَمططین ال یا 
از جمله منت که پرورد گار بر هر یکک از آنان نهاده آنستکه آنان را برای تحمل مشقت قیام بدعوت بشر بتوحید برگزید و هر یکك 
از آنان را خیر محض بر حسب ذات و خلق و عمل قرار داد و صفات و افعال آنان را درخشان و خیر بطور اطلاق معرفی نموده و 
ستوده است و اور (شماعیل و ایتع و 1۵ الکفل و کل من ال خیار: 
روی سخن برسول گرامی صلی الّه علیه و آله است که نام پیامبران و حالات و سر گذشت آان را برای جامعه مسلمانان تذ کر و 
یادآوری فرما بمنظور اينکه برفتار آنان اقتداء نمایند و طریقه آنان را به پیمایند و نیز تذکر ده که چه مشقت‌ها در دعوت مردم 
بتوحید تحمل نموده‌اند. 
و اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل و ذبیح اللّه علیهما الّرلام است و الیسع فرزند اخطوب بن عجور گفته شده که الیاس پیامبر او را بر 
بنی اسرائیل گمارد و سپس پروردگار او را بمقام نبوت و پیامبری بر گزید و ذا الکفل: گفته شده عموزاده یسم بوده و یکصد هزار از 
بنی اسرائیل که از خطر قتل فرار نموده آنان را پناه و مسکن داد و معیشت آنان را کفالت نمود و آیه انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۳۸ 
هر سه آنان را اخبار و هر یک از آنان را خیر محض بر حسب ذات و خلق و عمل معرفی فرموده است. 
در تفسیر قمی است که مرا خبر داد ابن فضال از عبد اه بن بحر از ابن مسکان از ابی بصیر از امام صادق علیه الترلام گفت سژال 
نمودم از امام صادق علیه ال لام از بلیه و ابتلائی که ایوب پیامبر بآن مبتلی بود بچه جهت بود فرمود در اثر نعمت‌ها که پرورد گار 


باو ارزانی فرمود و به شکر آنها قیام نموده بود و در آن زمان شیطان از پائین عرش محجوب و رانده نبود و چون شیطان بالا رفت و 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۱۱ 
شکر ایوب را دید بر او حسد و رشک برد عرض نمود بار الها ایوب در مقام شکر نعمت تو بر نیامده جز برای اينکه نعمتها که در 
دنیا باو موهبت نموده‌ای و چنانچه از نعمت دنیا او را محروم نمائی در مقام شکر نخواهد برآمد. 
بار الها مرا بر دنیای او مسلط نماتا آشکار شود که نعمت ترا سپاس گزار نخواهد بود. 
پاسخ باو گفته شد تو مسلط هستی بر مال و فرزندان او امام فرمود شیطان از حومه عرش آمده و برای ایوب نه مال و نه فرزندی باقی 
نگذاشت جز اينکه بهلاکت افکند ایوب بر شکر و سپاس خود افزود پرورد گارا حمد و ثناء می گفت باز شیطان درخواست نمود که 
او را بر زرع و کشت ایوب مسلط فرماید. 
پاسخ داد شد که مسلط هستی شیطان با اعوان خود بزرع و کشت او دمید یک باره محصول او سوخته شد. 
ایوب علیه الترلام بر شکر و حمد خود افزود شیطان در خواست نمود که او را بر غنم و گوسفندان او مسلط فرماید همه گوسفندان 
او را بهلاکت افکند و تلف شدند ایوب پیامبر علیه لام بر حمد و شکر خود افزود شیطان در خواست نمود که مرا مسلط نما بر 
بدن او پذیرفته شد جز بر عقل و نیروی بینائی او انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳ 
ابلیس بر او دمید بدن او تمام مجروح و زخم شد بدین منوال ایوب مدت مدیدی بود که پیوسته شکر و سپاس نعمتهای پرورد گار را 
مینمود و کرم در بدن او بوجود آمده بود آنها را بجای خود باز میگردانید و می گفت باز گرد بمحلی که آفریده شده‌ای و بدن او 
متعفن شده بود که او را از آن قریه اخراج نمودند و او را در خارج قریه افکندند و زوجه ایوب دختر افرایم فرزند یوسف بن اسحاق 
بن ابراهیم خلیل علیه ال لام از مردم صدقه میگرفت و آنچه تحصیل می‌کرد برای ایبوب میآورد فرمود چون ابتلاه ابوب بطول 
انجامید و شیطان صبر و بردباری ابوب را مشاهده نمود بنزد بعض دوستان ابوب آمد که در کوهها بعبادت اشتغال داشتند بآنان 
گفت که برویم نزد این بنده مبتلی و بیمار از او سوال نمائیم جهت بیماری او را و از عارضه بیماری او پرسش نمائیم و همه آمدند 
نزد ایوب از عفونت بدن او متنفر شدند بیکدیگر نگاه کردند و رفتند و یک نفر جوان در میان آنان بود سوال نمود. 
ای ایوب چنانچه بما خبر دهی از گناه خود شاید که پرورد گار ما را بهلاکت افکند از اينکه از تو سژال مینمائیم و ماندیده‌ايم کسی 
را که چنین بیمار شده باشد جز در اثر اينکه گناهی مرتکب شده‌ای و آنرا پنهان مینمائی. 
ایوب پیامبر فرمود بخدا س وگند او می‌داند که من غذائی را نمی‌خوردم جز اينکه کودکک یتیم و ضعیف با من غذا میخورد و برای 
من پیش نمیامد دو امر طاعت را جز آنکه سخت‌تر بود آنرا اختیار مینمودم. 
جوان گفت ایوب پیامبر را آنقدر سرزنش نمودند تا اينکه آنچه را از عبادتهای پرورد گار پنهان بود اظهار نمود. 
ایوب علیه ال لام عرض نمود بار الها چنانچه برای محاکمه بنشینم با تو هر آینه حجت و دلیل خود را اظهار نمایم آنگاه پرورد گار 
ابری بسوی او فرستاد. 
گفت ای ایوب دلایل خود را بگو با من محاجه بنما و مجلس محاکمه است. انوار درخشان؛ ج۰۱۴ ص: ۱۴۰ 
و من دائم و ابدی هستم. 
ایوب عرض نمود بار الها تو میدانی که هرگز دو امر بر من پیش میآمد و هر دو طاعت بود من عمل سخت را اختیار مینمودم بار الها 
آیا من تو را حمد ننمودم و آیا شکر ننموده و آیا ترا تسبیح نمی‌نمودم. 
نا گهان از آن ابر ندائی شنیده شد ده‌هزار زبان. 
ای ایوب کی ترا نیرو بخشید که بعبادت و تسبیح پرورد گار قیام نمودی در حالی که همه مردم غافل بودند و پرورد گار را تسبیح و 
حمد مینمودی در حالی که مردم غافل بودند. 
ای ایوب آیا بر پرورد گار خود منت می‌نهی در صورتی که او بر تو منت دارد. 


نا گهان ایوب خاک از زمين برداشته در دهان خود ريخته عرض نمود بار الها برای تو است حق عتاب و ملهمت همه اينها از 


۳۴۲6۵86۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۷۱ از ۲۱۲ 
نعمت‌های تو است که دسترس من نهاده و بر من منت نهاده‌ای. 
پرورد گار فرشته‌ای را اعزام فرمود و پای ایوب را بزمین کشید ناگهان آب جوشش نمود و ایوب را با آن آب شستشو داد سلامت 
بدن و جوارح او بوی با زگشت با طراوت شد و نیز پرورد گار بستان سبز و خرم را رویانید و نیز خانواده و فرزندان و اموال و زرع و 
کشت او را نوی باز گردانید و فرشته نز نا اتوب کفعکر میگرداو با او آئن داشت: 
نا گهان همسر ایوب آمد و در دست لقمه نانی داشت که برای ایوب بدست آورده بود در آن محل وارد شد مشاهده نمود دو نفر 
گفتکی تما تشک هشیر ابو کر ندز آم: 
گفت ای ایوب چگونه هلاک شده‌ای ٍ پس ایوب او را خواند چون زوجه او مشاهده نمود که پرورد گار نعمتهای خود را بایوب باز 
گردانیده بسجده در آمد و خدا را شکر و سپاسگزاری نمود. 
ایوب مشاهده نمود که زوجه او موهای سر خود را از دست داده جریان اش انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۴۱ 
آن بود از قومی در خواست نمود که باو احسان نمایند برای غذای ایوب زوجه او موی سر با زینت داشته بوی گفته بودند که 
موهای سر خود را بما بفروش تا اينکه بتو صدقه دهیم موی سر خود را قطع نمود بآنها داد و از آنان غذا برای ایوب گرفت چون 
ایوب همسر خود را بدین حال مشاهده نمود بسیار متأًثر شد سوگند یاد کرد که بزوجه خود یکصد تازیانه بزند. 
همسر ایوب جریان را بوی گفت که موهای سر خود را برای بدست آوردن مقداری نان و غذا از دست داده‌ام ایوب از آگهی 
جریان بسیار اندوهناک گشت پرورد گار نیز بوی وحی فرمود که بدست خود خوشه خرما را که یکصد شاخه داشته باشد بگیر و باو 
بزن ایوب پیامبر نیز یک خوشه خرما که یکصد شاخه داشته بهمسر خود زد و بسوگند خود وفاء نمود. 
در تفسیر برهان روایات بسیاری از اهل بیت علیهم السّلام نقل نموده در باره ایوب پیامبر علیه الشلام و س رگذشت درخشان زند گی 
او و ابتلاء او و دعا و تضرع او و بهبودی او و بازگشت فرزندان و اموال او. 
در تفسیر برهان محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی باسنادی از امام صادق علیه اسر لام روایات نموده میفرمود پرورد گار مومن را 
بهر بلیه مبتلی مینماید ولی او را بزوال عقل دچار نمیفرماید آیا نشنیده‌ای ایوب پیامبر را چگونه بر او شیطان مسلط گشت بر مال و بر 
فرزندان و بر اهل و خانواده او و بر هر چه باو وابسته بود جز بر عقل او مسلط نشد و آنرا برای او نهاد که قیام به شکر و اداء وظائف 
ما بد. 


انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۱۴۲ 
[سوره ص (۳۸): آیات ۳۹ تا ۶۴] .... ص : ۱۴۲ 


اشاره 


ک بر 
۶ 


مذا ذِکر و نمی خسن عآب (۴۹) جات عدُن منت مه ماباب (۵۰) متکیین فیها ون فیهابفاكهة کرة و شراب (۵۱) و 
هم قاصراْ اف ارات (۵۲) هذا ما توعد و لیم الحساب (۵۳) 

مذا ناما له من تفا (۵۴) هذا ون للطاغین لَر مآب (۵۵) جع بط نها فلس الْمهاه (۵۶) مدا لو عمیغ و عتَاقَ 
(۵۷) و آخر من شکله ه وا ۵۸۱ 

مذا عمتجم تعکم لا مزع همم صالا ار (۵۹) قاول شم لا موعبً یک شم موه لا فلس القراز (۶۰ قالوا را من 
فا مذا رده عذاً ضععفاًفی ار (۶۱) و قاو ما الا ری رجلا ک َخغ ب من الشرار (۶۷ أََُناُمْ متخرّاآم زاغ عنم 
تسار (۲ع) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۲ 
اد ذلک لعق تَخاضم هل الّار (۶۳) 


انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۴۳ 
شرح ...هه ص : ۱۴۳ 


هذا ذکه: 

آیه اشاره بسر گذشت رسولان است که پاره‌ای از فضایل و آثار درخشان آنان در آیات قرآنی برای جامعه اسلام ذ کر شده که 
سبب عبرت و پند گردد و دانشجویان مکتب عالی استفاده نمایند. 

وا لقن لسن تآب: 

نظر به این که بر حسب آبات گذشته بیان سر گذشت رسولان بود ظاهر آنستکه مراد از متقین نیز اهل تقوی و عصمت باشد که 
اقصی درجه تقوی و نیروی عصمت و موهوبی است ولی از نظر اینکه درجات بی‌شمار دارد و تقوای اکتسابی را نیز شامل میشود 
آیه شامل هر دو باشد با توجه به این که محمول آن که حسن مب است به تبع درجات بی‌شمار خواهد داشت و رجوع آنان بسوی 
ساحت کبربائی نیز این چنین خواهد بود. 

عتارت عذن مکح هم الاب 

بیان مرتبه و درجه‌ای از رجوع و خلود در سعادت است که در جوار رحمت بطور خلود سکونت خواهند نمود در حالی که دربهای 
بهشت جوار رحمت بروی آنان پیوسته گشوده بوده و خواهد بود و هرگز عایق و مانعی برای ورود آنان بجوار انوار درخشان ج۱۴ 
1 ۱۱۳۳ 

رحمت نخواهد بود و هم چنین همه گونه نعمتهای روانی و حسی برای آنان آماده است و همه از آثار درخشان موهبت اراده بطور 
اطلاق که اساس نعمت‌ها است به این که آنچه را اراده نمایند ظهوری از اراده قاهر کبریائی خواهد بود و اقصی مرتبه تعالی و ارتقاء 
بشری است که همه نعمت‌ها ظهوری از قدرت و اراده بطور اطلاق میباشد و آن نیز ظهوری از رضایت ساحت کبریائی خواهد بود. 
کی فیها یعون فیها باكهة کر و شراب: 

از جمله آثار درخشان و ظاهری جوار رحمت آنستکه در حالی که محفل انس آنان داير و به اریکه رحمت تکیه زده چنانچه 
بخواهند و اراده نمایند از ثمرات و میوه‌ها و شربتهای گوارا طلب نمایند پاسخ جز حضور خواسته انتظار نخواهند داشت که ظهوری 
از اراده بطور اطلاق است که هر چه را بخواهند بیدرنگ آماده خواهد بود بدون انتظار وسایل. 

و گفته شده دعوت آنان درخواست و اعلامم نیست بلکه همان درخواست درونی آنان نتیجه آن نیز حضور خواسته است و نیز با 
توجه به این که لذایذ حسی در جوار رحمت و آن مقام عالی از شئون لُذایذ عقلانی است و با آنها متحدند چنانکه ارواح قدسیه در 
این نشثه این چنین هستند. 

و عندهم قاصراثْ الطوف نات 

از جمله نعمت‌های ظاهری سکونت جوار رحمت ازدواج و همسرانی است که فقط نظر و توجه قلبی آنان بهمسر و شوهر خود 
میباشد و ه رگز بدیگری توجه و علاقه نخواهند داشت و همچنین در تمام شتون وجودی مانند یکدیگر و مثل هستند که هیچیک 
معرض اختلالف جوانی و پیری و فرسودگی قرار نخواهند گرفت و پیوسته در اثر افاضاتی که بهر یک می‌شود مانند یکدیگر بر 
صفاء و روحانیت و نورانیت آنان افزوده می‌شود. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۴۵ 

هذا ما توعَدُونَ لیم الحساب: 


از نظر تشریف خطاب باهل تقوی است که بر حسب اقتضاء درجات آنان مورد وعده و مزده نعمت‌ها قرار خواهند گرفت و قید 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۱ 
حساب نیز از نظر آنستکه نعمت‌ها برحسب اقتضاء ذاتی و صلاح وجودی هر یک از ساکنان جوار رحمت می‌باشد و هرگز گزاف و 
پراساس وسایل خارجی مانند نعمت‌ها و آسایش زند گی در دنیا نخواهد بود. 
ی مذا رژقنا ما له من تفاد: 
از جمله نعمت‌های جوار رحمت آنستکه زوال پذیر نبوده و نابودی نخواهند داشت همچنانکه نعمت‌های معنوی و روانی آنان ثابت 
و مستقرند همچنین نعمتهای ظاهری آنان نیز ابدی و تغییر ناپذیر خواهد بود. 
هذا: اشاره بنعمت‌های ارواح قدسیه و هم چنین اهل ایمان و تقوی است که مختصر باٌنها اشاره رفت با تفاوت بی‌شمار درجات 
ی 
و ان لطاغی لَرْ قآب: 
هم چدانکه بیگانگان در این جهان مقابل هل ایمان و انقیاد هستند و در دو ن2 نقطه و طریق مقابل راه می‌پیمایند و سیر و سل وک 
وجودی و ارادی آنان در دو قطب مخالف است و عقاید و اندیشه‌های هر یک از دو گروه ضد تفکرات و انديشه دیگری است در 
عالم آخرت نیز که ظهور سیرت عقیده و ایمان و هم چنین سیرت ننگین کفر و عناد آشکار می‌شود که سیر و سل وک ارادی 
بیگانگان محرومیت از رحمت و حرمان از هر نعمت خواهد بود. 
و آیه تعبیر بشر مأب نموده ضد و مقابل آنچه در آیه قبل تذ کر داده شده است که شر بطور اطلاق است که از خیر و رحمت و 
نعمت بی‌بهره بوده و بر انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۴۶ 
حسب اقتضاء ذاتی نیز تغییر پذیر نخواهد بود. 
جم لته بلس البها: 
تفسیر کلمه شر مآب و چگونگی منتهای سیر و سلوک وجودی بیگانگان است که در برابر ساحت کبریائی طغیان نموده و بمبارزه با 
وشول صلی الله غلته و ال وسولان بر خاسته و از هر یر وروت بازمافته‌انل. 
به این که در دوزخ و شعله‌های آتث تشین آن جایگاه برای هر یکث آماده شده است و اطلاق کلام دلالت بر ابدیت دارد که منتها سیر 
وجودی و مستقر آنان دوزخ است که برای آنان بر حسب اقتضاء ذاتی برای هميشه آماده شده است. 
هذا: اشاره بجایگاه ثابت و مقر ابدی آنان است. 
ذوقوة حميم و عساق: 
از آبهای جوشیده و چ رکهای گندیده خواه ناخواه باید به هر یک از آنان چشانیده و بگلوی آنان ريخته شود. 
و آغز من شکله آژواخ: 
و سا و اه 
هد عمجم معکم: 
خطاب به پیشوایان ضلالت می‌شود که اين پیروان بهمراه شما بوده و در دوزخ هم نشین با شما خواهند بود. 
لا مرعباً هم هم صالوا الا 
پاسخ پیشوایان است که این گروه پیروان برای هميشه در تیره بختی برقرار انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۴۷ 
ی ی ار و 
او بل أَم لا موعباً بکم 2 تم قدَموه نا فیس القراژ: 
بطور مخاصمه پیروان پاسخ گویند که هر یک از شما پیشوایان ضلالت در تیره بختی ثابت باشید زیرا که هر یک از شما ضلالت و 


عقوبتهای دوزخ را برای ما آماده نمودید و چه جایگاه خطرناک است سکونت در شعله‌های دوزخ. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱۶ از ۲۱۲ 
قالوا رَینا مه من قدَم نا مذا فرده عذاباً ضغفا فی الا 
پیشوایان از پاسخ خودداری نموده پیروان گویند بار پرورد گارا تو خود گواهی که اینان ما را بضلالت افکنده‌اند بر عذاب و عقوبت 
آنان در اعماق دوزخ بیفزا. 
و قالوا ما نا لا ئری رجانا کنّ دهم من الشرار: 
بیگانگان از یکدیگر پرسش نمایند که گروهی از راد مردان که ما آنانرا از فرومایگان می‌پنداشتیم و مخالف آئين ما بودند آنان را 
در دورج نمی د یابیم و نمی‌بينيم. 
ناه خ سخرٌا ریا ام ات عنَهْم الصا 
ما آنان را در دنیا از نظر اينکه دعوی ایمان مینمودند و بوظایف و احکامی ملتزم بودند سبکك شمرده استهزاء مینمودیم گویا که از 
عقوبت رهائی یافته باشند پس چه شده که ما آنان را نمی‌بينيم و چنانچه آنان نیز مثل ما در دوزخ بودند آنان را می‌دیدیم و هم 
نشین ما بودند. 
نک من لح تخاصم آغل الا 
بیان آنستکه بیگانگان در دنیا پیوسته در باره امور دنیوی و جلب منافع انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۴۸ 
خود با یکدیگر در ستیز بودند و هر یک با چندین نفر پیوسته در نزاع و کشمکش بودند این سیره رذیله نیز در روان آنان رسوخ 
داشته در دوزخ نیز از غیظ عقوبت و سوز گداز پیوسته با یکدیگر در مخاصمه و زد و خورد خواهند بود بدیهی است سخت ترین 
حالات انسان غضبناک هنگامی است که با دشمن بمخاصمه برخیزد اهل دوزخ نیز همواره در حال ستیز و مخاصمه با یکدیگر 
خواهند بود. 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۱۴۳۹ 
[سوره ص (۳۸): آبات ۶۵ تا ۸۸].... ص :۱۴۹ 
اشاره 


قل نما آّ در و ما مین اله ۹ له لُواحَدٌ ار (۶۵) رت المّماوات و الَْض و ما یه 9 ار (۶۶) قلْ هو تا عَظيم (۶۷) 
مه نعرضون (۶۸) ما کال لی ین علم بانْملااأغلی عون (۶8) 

ان یوحی ال الا نما نا تذیژ مین (0۰ اذ ال یک لملایکة ی خالق شرا ین طی (۷۱ قاذ سَوَیتَهُ و تفت فیه من ژوحی ففَعُوا 
له ساجدیق (۷۲) فسَجدَ الملایکة کلهع أجمفرن (۷۲) ۹ اتلیس اشتکبر و کال من الکافرین (۲۴ 

نیش ما متعکه نید ما تب توت ام لت ی امین (00۵قال نا یب یی ن ان ین لین 
(0۶ تال ازع من رکه تچیغ 600 یک یی ال بزم این (0۸ ال رب نی ای بزمیثت (۳) ۱ 
قال فک من ری( ۰ الی یز لت الوم (۸۱)قال ینک عم ای 9 لا عباة کم مهُم المَخلصین (۸۳) قال 
ال و ال أَقول (۸۴) 

نجل بلک و ین تبعک ملع آجمیین (۸۵) قلْ ما لک له ین جر و ما آنا من اْمتکلفیر (۸۶ ان هو ال ذِکر امین 
(۸۷) و كلم تب حین (۸۸) 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۵۱ 


شرح .... ص : ۱۵۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷/۵ از ۲۱۲ 


قل انم آا مر 

خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله مبنی بر اعلام سمت انذار و تهدید بت‌پرستان و بیگانگان است که از پذیرش دعوت 
بتوحید و خداپرستی ناامید شده‌ای در مقام اتمام حجت سمت انذار و تهدید خود را بآنان اعلام بنما که مرامی که بت‌پرستان اتخاذ 
نموده‌اند بطور حتم خلود در شقاوت و شعله‌های آتشین دوزخ خواهد بود. 

و ما من اله ال 

مبنی بر اعلام بآنستکه آفرید گار و موجودی که مستحق الوهیت و پرستش باشد همانا پرورد گاری است که مستمجع صفات واجب 
می‌باشد و جهان و موجودات را از کتم عدم بوجود آورده و آفریده است و یگانه سبب استحقاق پرستش و صفت معبودیت همانا 
صفت خلق و آفرینش است و نظر به این که خلق و ایجاد اختصاص به ساحت آفرید گار دارد صفت معبودیت نیز اختصاص باو 
خواهد داشت. 

و لازم آن نیز آنستکه همه موجودات جهان مخلوق و دارای صفت عبودیت ذاتی باشند و لازم دیگر آنستکه هیچ آفریده‌ای ه رگز 
استحقاق معبودیت و الوهیت نخواهند داشت و نتیجه آنکه معبودان خیالی و بت‌ها نظر به این که از جمله موجودات انوار درخشان» 
ج۱۴ ص: ۱۵۲ 

و مخلوقات هستند لازم ذاتی آنان عبودیت ذاتی است و هرگز شایسته معبودیت و الوهیت نخواهند بود. 

خلا.صه اساس ش رک و بتپرستی بر آنستکه خلق و آفرینش اختصاص بآفرید گار جهان دارد ولی از نظر اينکه تدبیر نظام پهناور 
جهان را فرشتگان مقدس عهده دار قسمتی از آن هستند بدین جهت مستحق پرستش و معبودیت و الوهیت خواهند بود. 

پاسخ آنستکه لازم مخلوق بودن عبودیت ذاتی است و با معبودیت ذاتی و الوهیت منافات دارد و هرگز مخلوق شایسته معبودیت و 
پرستش نخواهد بود و فرشتگان از نظر اينکه مخلوق و صفت عبودیت و مذلت ذاتی دارند هرگز شایسته و مستحق معبودیت و 
الوهیت نخواهند بود. 

الُواحدٌ: 

بیان و تفسیر صفت نام جلاله است واحد و یکتا بطور اطلاق و یگانه موجودی است که مثل و مانند ندارد و در نظام وجود حق 
حقیقی و بطور اطلاق واحد و یکتا و صفت احدیت باو اختصاص دارد. 

و لازم صفت ذاتی احدیت کبریائی آنستکه موجودات جهان پهناور هستی در درجه نظام ظلی و امکانی است و پرتو و شعاع 
احدیت است که بعوالم کثرت پرتو افکنده و آنرا گسترده و نمونه‌ای از صفات و کمالات مقام احدیت را ارائه میدهد. 

مهار 

صفت مبالغه تفسیر کلمه واحد است با اينکه صفت واحد و مقام احدیت کبریائی را تفسیر مینماید که وحدت حق حقیقی است که 
بر نظام هستی و موجودات آن قهر و احاطه دارد و بیان آنستکه واحد حقیقی است که صفت فعل او آنستکه همه انوار درخشان؛ 
ج۱۴ ص: ۱۵۳ 

کثرتها را آفریده و پیوسته و هر لحظه و بطور اطلاق آنها را تدبیر مینماید و بسوی مقصد سوق میدهد و هرگز موجودی نمی‌تواند از 
قهر و احاطه و تدبیر او جل و گیری نماید و او را از خواسته و تدبیر خود نسبت بنظام امکانی باز دارد. 

و لازم صفت واحد و قهار بطور اطلاق برای ساحت کبربائی آنستکه جهان هستی عالم کثرت و نقض و مقهور است و بالاخره 
دارای مذلت عبودیت است و همه شئون وجودی آن پرتوی از ساحت پرورد گار است و هر گز در برابر کبریائی استقلال نخواهد 


داشت. 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۱۲ 
و تنها صفت معبودیت و مستحق الوهیت بساحت کبریائی اختصاص خواهد داشت نتیجه آنکه صفت واحد صفت ذات حق حقیقی 
است و صفت قهار و بیان توحید فعل است. 
بعبارت دیگر هر موجود و پدیده‌ای مقهور ذات صفت قهار او است و لازم آن آنستکه هر که مونجودی قنال ذات و وجود او استقلال 
نخواهد داشت نه در ذات و نه در آثار و هررگز موجودی بی‌نیاز از او نخواهد بود چه در ذات و چه در صفات و آنار خود نیاز 
بآفرید گار قاهر است نتیجه آنستکه سلسله موجودات سرتاسر ذلیل و مملوک و منقاد اویند هر لحظه دست نیاز بسوی او دارند. 
رب الشماواتِ و الَزض و ما ییا 
تفسیر صفت واحد و قهار است و لازم ذاتی واحد حقیقی ظهور فعل و اثر و فیض در نظام امکانی است و از جمله از مظاهر واحد 
حقیقی صفت ربوبیت و قهر و تدبیر عوالم وجود است. 
به این که کرات بیکران و زمين پهناور و آنچه از انواع و اقسام آفریده و پدیده‌ها است هر یک از آنها را از نیستی بصحنه هستی 
آورده و هر لحظه هر یک از آنها را بطور تجدد فیض و تکرار پرتو هستی بسوی غرض و کمال سوق میدهد و بدینوسیله انوار 
درخشان» ج۱۴» ص: ۱۵۴ 
صفت فعل و ربوبیت و قهاریت کبریائی بظهور میرسد. 
و نظر به این که خلقت کرات بالا-و زمین تبعی و از نظر ظرف برای موجودات در آنها است و هم چنین غرض اصلی از خلقت و 
ظهور صفت ربوبیت همانا خلقت سلسله بشر است بدین نظر صفت ربوبیت کبریائی بلحاظ تکوین و آفرینش است که عمومیت 
دارد و دیگر صفت ربوبیت او بلحاظ هدایت و رهبری بشر بسوی فضیلت و کمال است. 
صفت ربوبیت عمومی و بلحاظ تکوین و تدبیر که سرتاسر موجودات را فرامی گیرد و هر یک از موجودات ریز و کلاین که نظام 
خاصی بر آن فرمانروا است همه را بهم پیوسته و ارتباط داده و نظام واحد عمومی که سرتاسر کرات و موجودات را فرا میگیرد 
ظهوری از صفت ربوبیت کبربائی است و صفت قهاریت پروردگار را نیز ارائه میدهد و هر لحظه ادامه فیض وجود و تجدد نیروی 
هستی بهر یک از موجودات وسیله سوق هر یکک از پدیده‌ها است بسوی کمال که غرض از خلقت آن است. 
و صفت ربوبیت پرورد گار بلحاظ هدایت و تعلیم و تربیت بشر از طریق اعزام رسولان و تأسیس مکتب توحید و دعوت مردم به 
پیروی از برنامه آن صورت میگیرد و دعوت بشر به این که در مقام شکر گذاری از نعمت آفرینش برآیند و ارشاد به این که بشر 
همانطور که بر حسب خلقت عبودیت ذاتی دارد و از نعمت وجود بهره‌مند گشته باید بر طبق آن قیام باداء وظایف عبودیت بنماید و 
بسپاس این نعمت و سایر نعمت‌ها قیام نماید و اظهار عبودیت ارادی طبق عبودیت ذاتی و تکوینی بنماید. 
بدیهی است که اظهار اطاعت و عبودیت ارادی فرع بر عبودیت ذاتی است و فقط بشر میتواند در برابر نعمت آفرینش و هدایت 
آفرید گار در مقام عبادت و عبودیت ارادی بر این اساس اظهار حاجت و پرستش در برابر بت‌ها و یا آفریده ای عبادت شناخته 
نمی‌شود بلکه خیال و پنداشت خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۵۵ 
نتیجه آنکه همه موجودات جهان هستی مربوب و شعار آنها عبودیت ذاتی است هم چنانکه شعار اهل ایمان نیز عبودیت ارادی است 
و سرتاسر جهان شاهد گویائی هستند به این که ساحت کبریائی مستحق الوهیت و شایسته معبودیت میباشد. 
لیر 
صفت رب و بیان صفت توحید فعل پرورد گار است و همه موجودات و آفریده‌های جهان شاهد گویائی است بر مذلت وجودی 
آنان و اينکه در حیطه ربوبیت و تدبیر آفرید گارند و نیز شاهد آنستکه مستحق الوهیت و معبود حقیقی آفرید گاری است که نظام 
جهان مسطوره ای از عزت بیمانند و قدرت بی‌نهایت او است. 


و هم چنین عزیز بطور اطلاق صفت آفرید گاری است که اهل ایمان بسپاس نعمت‌های او قیام نمایند و برابر ساحت عزت و کبریائی 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۱۲ 
او اظهار مذلت و عبودیت نمایند و هیچ موجودی مستحق اظهار مذلت و پرستش نیست و به غیر آفرید گار نیز اظهار مذلت وجودی 
و عبودیت ارادی تحقق نخواهد پذیرفت. 
العف 
اسم مصدر آن غفران و مغفرت بمعنای ستر گناه و نقص است و صفت توحبد افعالی پروردگار است چنانچه اهل ایمان لغزشها و 
نواقصی بآنها رخ دهد و تیره‌گی بر قلوب آنان عارض شود در اثر طلب مغفرت و توبه و رجوع بسوی پرور د گار از رحمت خود 
گناه و لغزش اهل ایمان را نادیده گرفته و ستر میفرماید و تيره گی را از قلوب اهل ایمان پاک نموده و صفاء و نورانیت از دست 
رفته را بآنان باز خواهد گردانید و هم چنین بعد و دوری از رحمت که در اثر گناه باهل ایمان رخ داده از طریق توبه گناه او را 
نادیده گرفته و عفو میفرماید و او را بار دیگر بقرب رحمت خود میخواند. 
خلاصه مفاد عزیز و غفار بطور اطلاق آنستکه جز آفرید گار مستحق عبودیت انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۵۶ 
و پرستش نیست و هم چنین جز آفرید گار غفار و بخشنده نیست که گناهان اهل ایمان را ستر فرماید و صفا و نورانیت روح آنان را 
در اثر توبه بآنان باز گرداند. 
فل و یب عظیع نم له شفرضون: 
خطاب برسول گرامی صلْی الله علیه و آله است به بت پرستان از نظر اتمام حجت اعلام نماید که قرآن کریم معارف الهی و حقایق 
و اسرار آفرینش در بردارد و یگانه مظهر معارف و صراط مستقیم انسانیت و بیان طریقه سعادت بشر است ولی بیگانگان از نظر 
لجاج از درک و فهم معارف آن خودداری نموده و خود را بی‌بهره از مقام انسانیت می‌نمایند ما ان لی من علم باعلا ای ذ 
از جمله گفتار و سخنان رسول است که بگفتار و سخنان قدسیان و فرشتگان آگهی نداشته‌ام که در باره پيشنهاد آفرید گار بآنان در 
باره خلقت بشر که چه اظهار نظر نمودند. 
ان بُوحی الا نما آاتذیز مبین: 
از جمله سخنان رسول صلی اللّه علیه و آله است که از حوادث و رویدادها که در عوالم ماوراء رخ میدهد من بآنها آگهی ندارم جز 
آنچه را که از آیات قرآنی وحی و اعلامم شود و علم و احاطه من فقط از طریق القائات غیبی است و سمت من با بیگانگان فقط 
تهدید و انذار است که آنان را بخطر لجاج و مبارزه با دعوت خود تهدید نمایم اد قال ریک للملایْكة نی خاَِ با من طین: 
آیه بیان و تفسیر اختصام و سخنان فرشتگان است و جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب و روی سخن برسول صلی اللّه علیه و 
آله است که ساحت پرورد گار امری را با فرشتگان در میان گذاشت و غرض از جهان خلقت را اعلام نموده و فرشتگان قدس هر گز 
باین حقیقت پی نبرده و نيافته بودند به این که از خاک و گل بشر را خواهیم آفرید انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۱۵۷ 
فرشتگان از درک و یافتن اين حقیقت که موجودی شریف را ساحت کبریاتی خواهد آفرید که دارای فضایل وجودی و موهبت‌های 
زیاده بر ادراک آنان است و در مقام و موقعیت آنان تأثیر بسزائی خواهد داشت و اقرار بفضیلت آنان رکن تسبیح و حمد فرشتگان 
قرار خواهد گرفت. 
محتمل است باین مناسبت تعبیر باختصام نموده از نظر اينکه خلقت بشر تأثیر زياده بر احاطه علمی فرشتگان دارد و بوساطت بشر 
رابطه آنان با مقام کبریائی برقرار خواهد بود. 
و یا بلحاظ اينکه بر حسب ظاهر ابلیس که در صف قدس فرشتگان است در مقام احتجاج برمياید تعبیر باختصام نموده است. 
و یا بلحاظ اینکه فرشتگان در مقام سوال و تعجب عرض نمودند (أ تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء) و پاسخ آنان جمله 
(انی اعلم ما لا یعلمون) بود. 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۷۸ از ۲۱۲ 
اذا سوه و تخت فیه من روحی َعوا له ساجدیق: 
هنگام که اعضاء و جوارح درونی و بیرونی او را بطور متناسب آفریدم بر او روح خواهم دمید و استفاده می‌شود که یک لحظه 
جوارح او صورت نگرفته بلکه بتدریج در زمان مقرر اعضاء بحد خود رشد نموده آنگاه مجموع بدن انتظام و اعتدال یافته و سپس 
روح بان بدن و کالبد دمیده خواهد شد. 
استفاده می‌شود خاک و گل که از آن خمیره آدم و سلسله بشر گرفته شده شرافت دارد بدلیل اينکه مورد موهبت روح الهی قرار 
بگیرد و بمنظور اعلام و یاد آوری فرشتگان است که از او تقدیر نمایند و برابر او سجده نمایند و استفاده می‌شود که سجده برای 
بز رگداشت و شرافت بشر است که مثال و نمونه و نخستین فرد آن آدم آبو البشر علیه الشلام است و مسطوره‌ای از رسولان و پیامبران 
می‌باشد و شخصیت آدم علیه الشلام نخستین فرد از بشر بخصوص منظور از سجده و تعظیم نبوده است. 
و از جمله (فاذا سوه و نت فیه من روحی) استفاده می‌شود که روح الهی انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۵۸ 
از نظر شرافت ذاتی که دارد پس از تسویه و پایان یافتن صورت و هیئت همه اعضاء و جوارح آدم علیه التّرلام روح به او دمیده 
می‌شود زیرا روح موجود شریف و از عالم امر و نیروی غیبی و مجرد است و مغخایرت ذاتی با اعضاء بدن عنصری دارد و از سنخ 
ملکوت و فعل پروردگار است و از طریق علل و اسباب نیست و محور سعادت و شرافت بدن نیز همان روح متعلق بآنست که بسمت 
احاطه و تدبیر و ایجاب معرفی می‌شود و غرض اصلی از خلقت تعلق روح ببدن است که بمنزله قوای عامل و م رکب روح و نیروی 
اعداد برای سیر ارادی و حرکت وجودی آنست. 
زیرا بشر از طریق بکار بردن اعضاء و جوارح تدبیر روح بمقصدی که برگزیده و بکمالی که در نظر گرفته نایل می‌شود روح نیروی 
غیبی و دارای مراتب و درجات بی‌شمار و اسراری در آن نهفته است. 
و آغاز قوه محض و قدرت زیاده بر تصور در کمون آن نهاده شده و وجود آن تعلقی است باید ببدن عنصری تعلق بیابد و 
بدینوسیله با نظام جهان ارتباط بیابد و آثار آن حیات و احساس و اراده و حرکت ظاهری و معنوی و سیر وجودی و تعقل و تفکر 
است بدین جهت دارای مراتب و درجات بی‌شمار بتعداد نفوس بشری خواهد بود و پس از سیر تکاملی و قطع علاقه از بدن روح از 
بدن عنصری استقلال خواهد بافت. 
روح انسانی از عالم امر است و قول و فعل پرورد گار و قائم باوست و عبارت از کن ایجاد است و قوام آن متعلق ببدن عنصری است 
و با اعضاء بدن مباینت ذاتی دارد زیرا ارواح نیروی غیبی مجرد و از عالم امر و فعل پرورد گار و آنی و فوق زمان و مکان و ابدی 
است و تدریج در آن مفهوم ندارد و بدین نظر از روح تعبیر به نفخه و دمیدن شده و ظهور اراده پرورد گار و قاثم باو است و از نظر 
تنزل و تمثل مانند نور خورشید است چنانچه لحظه‌ای از افاضه نور دریغ شود نابود می‌شود. 
و بر حسب منطق آیه انسان دارای دو نیرو است نیروی غیبی و مجرد و دفعی و آنی و ملکوت انسان و دائم و ابدی است. انوار 
درخشان» ج۱۴» ص: ۱۵۹ 
و دیگر بدن عنصری که مادی و جسمانی و براساس تدریج و از مقوله خلق است و لازم ذاتی لا ینفک آن تبدل و زوال و مر کب از 
اجزاء بی‌شمار خواهد بود پس روح و روان انسان بهره‌ای از عالم امر و ظهور اراده کبریاتی است و بلحاظ بدن عنصری که مورد 
تعلق روح است بهره‌ای از عالم خلق دارد و محکوم به تبدل و زوال و از اجزاء بی‌شمار صورت می گیرد و در اثر اعداد برای تدبیر 
رو خزممی وس کت قراها برد ارف راک سر ور 
همه فرشتگان و قدسیان امر و دستور کبریائی را پذیرفتند و برابر آدم آبو البشر که مثالی از رسولان بود بسجده در آمدند. 
امر بسجده متوجه فرشتگان و ابلیس بود با تفاوت اينکه امر متوجه بفرشتگان بطور حتم بموقع اجراء گذارده می‌شود زیرا اراده‌ای جز 


اراده آفرید گار ندارند و ظهوری از قدرت و اراده اویند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۷٩‏ از ۲۱۲ 
یلیس اشتکبر و کات من الکافرین: 
جز شیطان که در صف فرشتگان قرار گرفته بود و با اداء وظایف مشغول بود از این امر و دستور کبریائی تمرد نمود و امتناع ورزید 
از اینکه در زمره فرشتگان و قدسیان و در صف سجده کنند گان در آید و از تعبیر بجمله (و کانّ من الکافریق) استفاده می‌شود که 
اظهار نخوت و امتناع او از سجده بر حسب تمرد ذاتی خود او بوده نه بطور عارضی و با قدسیان سنخیت نداشته و شایسته آن نبوده 
که در صف آنان قرار گیرد بلکه مغایرت ذاتی او با قدسیان هنگام تمرد او از سجده آشکار گشت زیرا فرشتگان انقیاد محض 
هستند. 
ولی ابلیس از نوع جن و امر او بسجده الزامی و قابل تمرد و اطاعت است و از نظر خودستائی که با ساحت کبریائی اظهار نمود از 
سجده برابر آدم امتناع نمود. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۴۰ 
قال یا الیش ما معکک أنْ تسد لما لفت بیدی أستکبوت آم کنت من العالین: 
ساحت کبریائی در مقام باز پرسی از او برآمده که سیرت خود را که تا آن لحظه پنهان داشته زیاده بظهور برسد فرمود چه شد ترا 
که امتناع نمودی از اينکه در زمره فرشتگان در مقام انقیاد ب رآئی و برابر آدم سجده نمائی آدم که بهترین مظاهر صفات کمال و 
جلال کبریائی است بدین نظر امر نمودم که برابر او بسجده در آیید و بفضیلت او اقرار نمائید. 
آیا اظهار نخوت و برتری بر او نمودی و تمرد از سجده و اقرار بفضیلت او تمرد از امر مقام کبریائی و مبارزه با او است. 
استفهام توبیخ است و يا اینکه برای همیشه در مقام تمرد و اظهار خودستائی بوده‌ای و در اثر امر بسجده تمرد و خودستائی خود را 
آشکار می‌نمائی. 
و گفته شده که مفاد آیه آنستکه آیا خود را از قدسیان پنداشته که آنچنان عظمت و خشیت کبریائی ترا فرا گرفته که توجه بغیر او 
هرگز نخواهی نمود. 
پاسخ آنستکه صریح آیات قر آنی بر آنستکه تعلیم اسماء و صفات جمال و جلال کبریائی آغاز اختصاص برسولان و قدسیان از بشر 
خواهد داشت و هیچیک از فرشتگان قدس این چنین صلاحیتی را نداشته جز بوساطت فیوضات و تعلیمات رسولان هم چنانکه 
فرمود سبحنا و سبحت الملائکة. 
قال آٌا رنه یی من نار و له ین طین؛ 
پاسخ گفت و خودستائی و انانیت خود را در برابر ساحت کبریائی اعلام انوار درخشان ج۱۴ ص: ۱۶۱ 
نمود و شرافت و فضیلت ذاتی خود را یاد آور شد و سپس دنائت آدم و پستی خلقت او را متذ کر شد. 
گفت من ه رگز در مقام انقیاد برنميايم و بآدم سجده نخواهم نمود زیرا مرا از نور و آتش آفربده‌ای و او را از خاک و گل و بر 
حسب خلقت ذاتی هر گونه شرافت و فضیلت از نور و آتش است و خاک فاقد هر شرافت و فضیلت می‌باشد و هررگز صلاحیت 
ندارد که فاضل در باره مفضول اقرار بفضیلت او نماید و استفاده می‌شود که امتناع ابلیس از سجده بلحاظ جنبه بشریت که از خاک 
گرفته شده بوده و نظری بشخصیت والای او ننموده که نمونه و فردی از رسولان و خلیفه پرورد گار می‌باشد. 
قال فاخزخ منها: 
خطاب از مقام کبریائی شرف صدور یافت و بابلیس فرمود از زمره قدسیان نیستی و از صف پاکان و فرشتگان بیرون آی و تو از 
رحمت و مهر کبریائی رانده و بی‌بهره‌ای و امر صادر جنبه تکوین دارد و ابلیس بدین خطاب بطور ابد از صف قدسیان رانده شد و 


از رحمت آفرید گار برای هميشه محروم گشت و این حکم نیز بموقع اجراء گذارده شد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۲۱۱۶ 
فانک زجیم: 
با تأکیدی که در بردارد مبنی بر اينکه در اثر مبارزه با ساحت کبریائی و کفران نعمت و ناسپاسی خبث ذات خود را بصورت فعلیت 
در آورده و از رحمت و مهر آفرید گار خود را محروم و برای هميشه از رحمت رانده گشت. 
ون علیک لعنتی الی یم این 
مبنی بر انشاء و بیان لازم حکم محرومیت و بعد از رحمت است و لعن پرورد گار عبارت از طرد از رحمت و راندن و لازم معصیت و 
از شئامت آنست و پیوسته رو بافزایش انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۶۲ 
خواهد بود و در اثر ادامه مبارزه او با ساحت پرورد گار و نیز مخالفت هر یکک از افراد بشر طرد و محرومیت ابلیس افزوده می‌شود و 
خروج از صف قدسیان بر حسب امر تکوینی نخستین لحظه تحقق می‌بابد و بر طرد و بعد او از رحمت در اثر سلب قابلیت از او 
افزوده می‌شود بطوریکه رائحه رحمت و نسیم مغفرت بر او هرگز نخواهد وزید. 
و نظر به این که حکم بطور اطلاق صادر شده طرد او ابدی و ذاتی است و بطور حتم قابلیت رحمت از او سلب شده است جز 
رحمت وجود و هستی که در اثر مبارزه با مقام کبریاتی آنرا بر خود نقمت و غضب قرار داده است زیرا از این طریق خود را آماده 
ققو بت انتای موه آستار 
الی یم الدٍین: 
با سک طرجورابدق شین ات ظر مایخ گفاز هگا فرداشی از سای ام ز زار تفا او عراز سارودار 
با آفرید گار بطور حتم از او اقتضاء آمرزش و قابلیت رحمت سلب شد و محکوم بخروج از صف قدسیان گردید. 
و از نظر رابطه معنوی و سنخیتی که نیروی پلید او با انديشه شرک و معصیت هر یک از افراد بشر دارد سهم بسزائی در تحقق 
گناهان بشر دارد بر این اساس پیوسته بر لعن و طرد او افزوده می‌شود زیرا طرد و راندن امر تلدریجی و لازم هر یک از گناهان است 
و تا هنگام که جهان تکلیف و آزمایش بشر برقرار باشد حکم لعن و طرد از رحمت نیز در باره ابلیس افزایش می‌یابد. 
و هنگام که نظام جهان گسیخته شود نظام زندگی و مخالفت سلسله بشر نیز گسیخته شده و حکم طرد شیطان نیز پایان یافته آنگاه 
بعد و محرومیت او بطور ثابت و نصاب مشخص استقرار خواهد یافت. 
زیرا جهان براساس نظام تکلیف و عمل است و شیطان نیز در اثر ادامه مبارزه او هر لحظه با پرورد گار و نیز از نظر اينکه سهم بسزائی 
از مخالفت انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۶۳ 
و نیرنگ با هر یک از افراد بشر دارد بر لعن و طرد او از رحمت افزوده می‌شود و هنگام که نظام تکلیف و عمل پایان یابد بعد و 
راندن او مفهوم ندارد بلکه نظام مواخذه و اجرای عقوبت در باره او آغاز خواهد شد. 
لعن و طرد از رحمت صفت فعل پرورد گار است و لعن رسولان و فرشتگان در باره ابلیس و دیگر بیگانگان بمعنای دعاء و 
درخواست منع و طرد از رحمت است که پرورد گار آنان را از رحمت و نعمت و مغفرت بی‌بهره فرماید و از اطلاق کلمه (علیکك 
لعنتی) استفاده می‌شود که در مقام تهدید ابلیس فرمود که دعاء و درخواست لعن و طرد او را از هر درخواست کننده‌ای خواهم 
پذیرفت. 
قال رب فنغزنی الی یم َو 
یی ارت ورد او از تراسا ورزر هم درل معا ری بر نمی سر رال کر 
را آشکار نموده خواستار آن شد چنانچه مرا بواسطه خودداری از سجده برابر آدم و انکار فضیلت او و سایر رسولان مورد غضب 
کبریاتی قرار داده‌ای برای اظهار عناد خود و انتقام از سلسله بشر مرا مهلت ده تا هنگام که صحنه قیامت گسترده شود تا بتوانم با تمام 


قدرت و نیروتی که در اختبارم نهاده‌ای از هر یکک از افراد بشر انتقام بگیرم و آنان را هم کیش و هم آهنگ خود نمایم و در مقام 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۲۱۲ 
مبارزه با ساحت کبریائی برآیم و از صدور لعن از ساحت پرورد گار بطور اطلاق تا روز قیامت شیطان استفاده نمود که امتناع از 
سجده و مبارزه با ساحت کبریائی سبب استحقاق او است که تا روز قيامت مطرود و رانده از رحمت گشته است. 
بر این اساس در خواست نمود که پرورد گار او را مهلت دهد و تا آخر جهان زنده بماند در صورتی که شیطان مجرد و پلید است 
مانند فرشتگان و قدسیان تا آخر جهان زنده خواهند بود و هنگام نفخه صور همه آنها میمیرند. 
ولی ظاهر از درخواست مهلت آنستکه بتواند با افراد بشر تماس روانی انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۶۴ 
و فکری بگیرد و با خاطرات و اندیشه‌های هر یک از آنها راه یابد و بتواند عناد خود را در باره هر یک بکار بندد و آنان را بضلالت 
افکند و هم کیش خود نماید زیرا ابلیس از نوع جن است و فاقد هر گونه نیرو و قدرت و تصرف در این عالم است و نمیتواند مثلا 
برخسار کسی سیلی بنوازد و فقط از نظر سنخیتی که با خاطرات پلید و شهوت انگیز و یا غضب و فتنه انگیز بشر دارد از ساحت 
پرورد گار خواست که او را مهلت دهد با نیروای که بتواند با خاطرات بشر تماس بگیرد و خاطرات و اندیشه‌های خطرانگیز آنان را 
تقویت و ترغیب نموده هم آهنگ خود نماید. 
و از جمله (الی یوم یبعثون) استفاده میشود که ادامه ارتباط خود را با افراد بشر تا روز قیامت درخواست نمود یعنی پس از مرکث 
افراد بشر نیز در عالم برزخ بتواند با آنان تماس بگیرد و در مقام آزار آنان و القاء خاطرات وحشت انگیز با آنها برآید و از جمله 
عقوبتهای مثالی عالم برزخ برای بشر باشد ولی این درخواست از او پذیرفته نشد. 
قال فانک مّ الْمنظریتَ: 
بیان قبول در خواست ابلیس است به این که پرورد گار او را مهلت دهد تا وقت معین و مقرر زنده بماند و با افراد بشر تماس داشته و 
با تمام نیرو که در اختیار دارد بکار بندد برای اینکه مردم را بضلالت و گمرهی افکند و هم کیش خود کند. 
و محتمل است آیه مبنی بر اخبار باشد به اين که شیطان نیز مانند فرشتگان قدس تا هنگامی که نظام جهان بر پا است تا وقت و زمان 
معلوم و مقرر زنده خواهد بود بر اين تقدیر ظاهر آنستکه ابلیس نمیدانست که نیروی مجرد و پلید محکوم بعوارض عالم طبع 
نخواهد بود و تا هنگامی که نظام جهان برقرار است او نیز مانند سایر موجودات مجرد و قدسیان زنده خواهند بود. 
تفسیر برهان از ابن بابویه بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده در باره انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۶۵ 
آیه (فانک من ریق الی یز لوق لمَلوم) فرمود هنگامی که نفخه صور دمیده شود ابلیس میان نفخه اول و نفخه دوم میمیرد. 
ٍلی یم الق المغلوم: 
بیان پایان مدت زندگی ابلیس است که وقت دیگری معلوم و مقرر فرمود. 
محتمل است مراد هنگام نفخه صور باشد که نظام جهان گسیخته می‌شود و قبل از گسترش صحنه قیامت خواهد بود. 
و نیز محتمل است مراد از وقت معلوم هنگامی باشد که نظام تکلیف و آزمایش سلسله بشر برقرار باشد. و ابلیس بتواند با آخرین 
افراد بشر تماس بگیرد همچنانکه در نتیجه اعلام وقت ابلیس گفت (و لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین) همه افراد بشر 
جز گروه خالصان را بگمرهی و ضلالت خواهم افکند. 
مفسر گوید امکان دعوت ابلیس از لوازم تکلیف بشر است زیرا نظام تکلیف بر آنستکه هر فردی از بشر هر لحظه در سر دو راه 
اطاعت و عصیان قرار گیرد و تحت تأثیر دو نیروی غیبی موافق یعنی فرشتگان و دیگر نیروی مخالف یعنی دعوت شیطان خواهد بود 
بر این اساس مراد از (یَّم لرَقتِ موم نیز پایان جهان بشریت است که نظام تکلیف نیز پایان خواهد یافت و گفته شده محتمل 
مرادن که زیم ار تدای مکانی راد گوس عرش باقن فرجه کال ان هو زد کی آ رسای سل ز 
ام باشعوشطار نان ردنت فتاه رکه وصل تسجر کاواز ترویا هن زاندی مخااقع و ممان مور تدای 


چنانکه سوق نظام بشر باآنستکه جز نیروی خرد و شعار عبودیت در آن فرمانروا نباشد و در جهان اختیار جز ساحت کبریائی معبودی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۲ از ۲۱۱ 


پرستش نشود زیرا در این فرض و صورت دعوت شیطانی را هرگز کسی نخواهد پذیرفت و وجود ابلیس لغو و بیهوده خواهد بود. 
پاسخ آنستکه نظام آزمایش که اساس تکلیف است تا پایان جهان پایان انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۱۶۶ 

پذیر نخواهد بود و آزمایش هر یکک از افراد بشر از آن جمله نیکان و اهل تقوی نیز براساس دعوت دو نیروی مخالف یعنی دعوت 
شیطان نهاده شده که پیوسته هر فردی را به هر یک از دو طریق دعوت نمایند تا اينکه اختیار هر یکک از افراد بشر تحقق بیابد و 
معنای اختیار آنستکه عملی را بخواهد انجام دهد و یا ترک کند یعنی اختیار آنستکه صلاح و فساد عمل را با رعایت نیروی فکری و 
روانی خود در آن حال بسنجد و تصمیم بگیرد آنگاه قضاوت کند این معنا همان وجود دو نیروی مثبت فرشتگان و نیروی منفی 
یعنی دعوت شیطانی است در حالی که هر یک از این دو نیرو فاعل مختار را بخود جلب می‌نماید و آنرا اساس اختیار قرار میدهد و 
از میادی اختیار شناخته می‌شود. 

بعبارت دیگر غرض و اساس تکلیف بر آزمایش است که بمعنای بکار بردن نیروی اختیار و برگزیدن یکی از فعل و ترکک است که 
از کدام یک از دعوت فرشتگان و یا از دعوت شیطانی پیروی نماید پس وجود تکلیف بدون دعوت غیبی فرشته و دعوت غیبی 
شیطانی مفهوم ندارد. 

بیان درخواست شیطان از ساحت پرورد گار است حرف باء سببیه جمله بر ِک) خطاب بپرورد گار نموده و سو گند یاد نموده که 
همه افراد را بضلالت خواهم افکند ال عباةک مهم سین 

جز بند گان مخصوص خود که هر یکک از آنان را در عبودیت مقام خلوص و صفاء بآنان موهبت فرموده و مراد رسولان و پیامبران و 
اوصیاء علیهم الشلام می‌باشند. 

و در آیه (قال رب بما نی للم فی الأزص و رهم جمیین) اغواء و گمرهی خود را نسبت به پرورد گار داده و مراد از 
اغواء لعن و طرد او از رحمت پرورد گار است در نتیجه امتناع شیطان از سجده بآدم علیه الّرلام مستحق آن شد که پرورد گار انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۱۶۷ 

او را از رحمت خود طرد فرماید. 

بدین جهت شیطان که رانده از رحمت گشت در مقام انتقام از بشر برآمده و بر غوایت و ضلالت خود افزود. 

گفت بار الها بمنظور انتقام از بشر پیوسته در مقام اضلال هر یکک از افراد بشر خواهم بر آمد. 

و جمله اغویتتی گرچه در مقام اعتراض و مبارزه با پرورد گار است ولی از نظر رعایت توحید افعالی صحیح است. 

زیرا طرد و راندن از رحمت نیز مانند افاضه رحمت مستند به پرورد گار است که در اثر غوایت و حسد که شیطان را باز داشت از 
سجده سبب شد که از رحمت برای هميشه محروم و رانده شود و هر حکم و فرمانی چه اثباتی باشد و يا سلبی اختصاص به ساحت 
پرورد گار دارد و نظر به این که محرومیت او در اثر مکابره ذاتی او گشت ناگزیر با خاطرات هر فردی تماس میگیرد و لازم ذاتی او 
آنستکه آن شخص را بمخالفت و تمرد از امر پرورد گار دعوت مینماید و در صورت اقتضاء نیز تمام نیرو که در اختیار دارد بکار 
می‌برد تا اینکه او را پیرو و هم کیش خود کند. 

و این نظر بر خلاف حقیقت و بر خلاف ظاهر است زیرا تمرد شیطان از امر بسجده غوایت و عصیان ابتدائی است و مستند بحسادت 
و رشک ذاتی است که ابلیس نسبت بآدم داشته و بکار برده است و سبب خروج او از صف قدسیان گردید و تنها امتناع از سجده 
سبب غوایت و گمرهی بطور حتم او گشته و مستحق لعن و طرد گردید. 

و این لعن و طرد از رحمت که پروردگار در باره او اجراء فرمود و بر شقاوت او افزود و بصورت غوایت ذاتی در آمد مسطوره 


غضب پرورد گار گردید در این صورت با هر فردی از بشر تماس بگیرد و در خاطر و انديشه او راه بیابد او را نیز از انوار درخشان؛ 
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۴ ص: ۱۶۸ 

رحمت پرورد گار بی‌بهره و طرد خواهد نمود. 

ابلیس در مکابره خود اغواء افراد بشر را بخود نسبت داده و در اینباره دعوی استقلال نمود و توحید افعالی پرورد گار را انکار نمود. 
ساحت پرورد گار نیز دعوی او را رد و نقض فرمود که تدبیر در باره آزمايش سلسله بشر چنین مقتضی است زیرا اغواء و هم چنین 
غوایت و قبول دعوت فعل وجودی و روانی است و لامحاله ظهوری از اراده پرورد گار است به اين که از نظر خبث سیرت و عناد 
شیطان مردم را بش رک و تمرد دعوت و ترغیب مینماید و بر حسب نیروی پذیرش و اختیار که در هر یکک از افراد نهاده شده بمشیت 
پرورد گار دعوت شیطان را بپذیرند و نیز ضلالت و غوایت صورت روانی ظهوری از خواسته پرورد گار است که باقتضاء مورد 
پرورد گار باآنها افاضه می‌فرماید و آنچه را که خود او خواسته و پیموده بدان سوق می‌دهد. 

و بر حسب نظام تدبیر و سوق بشر بسعادت دو نیروی متضاد در بشر نهاده نیروی خرد و دیگر شهوت و غضب و نیز بمنظور سوق هر 
یکک از افراد بشر از طریق استفاده و تقویت و هر یک دو نیروی دیگر مقرر داشته. 

۱- لیروی غیبی فرشتگان که مأمور کمک و رهبری بشر بسوی سعادت هستند و دیگر تیروی غیبی شیطان که در اثر عناد و دشمنی 
که با بشر دارد پیوسته او را بسوی تمایلات ترغیب و به تمرد و مخالفت پرورد گار دعوت مینماید و از مسیر اصلی او را باز میدارد و 
بضلالت می‌افکند و چون غرض از خلقت بشر و نظام تکلیف آزمایش است که بر این دو سنخ نیروی فرشتگان و شیطان استوار 
نموده است و هر یک از افراد بشر که طریقه سعادت و یا شقاوت را خواهند پذیرفت به یکی از دو نیروی غیبی استمداد مینمایند. 
انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۶۹ 

قال الق و الق ول ان جهن منک و من تبعک ملهم آجمعین: 

در نتیجه احتجاج و مکابر؟؟ ابلیس از مقام شامخ ربوبی حکم قاطع شرف صدور یافت و حکم صادر در باره ابلیس و پیروان او 
آنستکه پروردگار س وگند یاد فرمود که دوزخ را از ابلیس و از پیروان او پر خواهم نمود و همه آنها را در دوزخ جا داد و ضمنا 
غرض اصلی از خلقت دوزخ که مظهر عقوبت و غضب پرورد گار است همانا سکونت ابلیس و پیروان او میباشد. 

و نیز با توجه به این که سبب خلود در شقاوت مردم همانا تبعیت و پیروی افراد بشر از دعوت ابلیس خواهد بود و دعوت ابلیس 
مقدمه آنست و نیز مراد از کلمه (منکك) ذریه و اعوان ابلیس از نوع جن است. 

فُلْ ما لک علیه من آجر: 

خطاب برسول صلی الله علیه و آله است که به جامعه پیروان مکتب عالی قرآن اعلام بنما که در باره قیام بدعوت جامعه مسلمانان به 
پیروی از دین اسلام و از برنامه مکتب عالی قر آن فقط اداء وظیفه‌ای است که ساحت کبریائی بعهده‌ام نهاده است و هرگز در انتظار 
اجر و پاداش مال و جاه نخواهم بود و همچنانکه سیره رسولان این چنین بوده که از جمله موادی بوده که به عموم اعلام مینمودند. 
و ما آا مق الْمتکلفین: 

از جمله اموری که رسول صلی اللّه علیه و آله بعموم مردم باید اعلام نماید آنستکه آیات قرآنی را از خود نیاورده تا اينکه تکلف 
آن را بعهده داشته هم چنانکه از خود قیام بدعوی رسالت ننموده‌ام بلکه آیات کریمه را ساحت کبریائی بر من وحی فرموده است 
ِنْ هو ذ کر لللمین: 

آیات کریمه بطور حتم از مقام شامخ ربوبی و مبنی بر موعظه و تذ کر بجامعه انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۷۰ 

اسلام است و معارف و مواعظ آن اختصاص بقوم و طائفه‌ای ندارد بلکه جهانی است و برنامه آن تهذیب اخلاق و تعلیم فضائل و 


سوق جامعه اسلام سعادت در دو جهان است. 


م2 
چِ 


۱ 
و لَعْلمّن ناه بَعْد حین: 
ی 
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آنچه که آیات قرآنی از وعد و تهدید بیان نموده و همچنین در باره انتشار دعوت آن در اقطار جهان مژده داده شده هر یک بموقع 
خود انجاز شده همچنین اتکاء آیات قر آنی و معانی آنها بر حقایق ابته غیر متغیر و هم چنین پایه و اساس آنها ثابت و مستقر بوده و 
انباء و قسمی از خبرهای آیات مختلف و اختصاص بوقتی و زمانی دون زمان ندارد و قسمی دیگر برای هر یک از اقسام از وعد و 
خبرها و حوادث آن وقت و زمانی مقرر است و بطور کلی در این نشنه هر یکک از دانشجویان مکتب عالی قرآن بقدر سعی خود 
خبرها و مژده‌های آیات قرآنی را درک خواهد نمود و در عوالم دیگر بطور کامل حقایق بعرصه ظهور خواهد رسید. 

4 اتا ل ض ی 
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اشاره 

بشم له لرَخمنالرْجیم 

[سورهالزمر (۳۹): آیات | تا 1۰ .... ص : ۱۷۱ 


اشاره 


بشم هرمن ن لحم 
یل الکتاب ی ال اغزیز العکیم ( | رن ایک الکتات الق قاغبد ال مخلضاً 4 لین )٩(‏ آلا له الیش الخالص و الذی 


و ین ذونه یه ما تقیذخم لا ی ون ی له یبحم بیع فی ما شمه تون له لا دی من و کاب 
کمَار (۳) لو آراد ال آن شخ ولا لاضطقی معا عحلی ما عشاه رل اللواحدٌ الا (۴) 

الشماوات و لأرض بالق بُکور ال علی هار و بُکورٌ اهاز عا علی ال و کر انس و الم کل بجری لجل س_ ار 
اعی لا (۵) کم من تفس وابتن نجل با زجها ون لکم من لدم تانیة آژوج بخلشکم فی بلون هاتکمعلقً 
ند فی لمات ثلاث ذیکم له رب ملک لبم ی تن ۶ نو الق نکم ولا یزضصی 
لعباده کر و ان ند تشکزوا یرض 4 * کم و لا- ترژ وازرة وزر آخری ك الی رکنم موجفکن نک بما کم تشملمون له لیم بات 
لور (0 و دا عش النساق هدع ره یهن دا له عم لسن ماک ذغوا یه بل و جع له ندال عن 
سبیله قل تم بکثرک یلا رنکت ین آضیحاب ار (۸) من هو قایت آنة ال ساجداً و قایما بر ره و جوا وخع هل 
ل یشتوی لین یعون و این لا یعون اما ید کر ونوا لباب (ه) 

قملْ یا عب لین وا او کم لین آخت وا فی هذء الدیا عترةُ و آرض ال واتعً ما ی لبون رم بر حساب 
۱۰( 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۱۷۳ 
شرح ..:.: ص : ۱۷۳ 


تریل اْکتاب من له الزیز اکیم: 
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آیه بیان آنستکه آیات کریمه قرآنی که بتدریج و بر حسب مقتضیات وقت بر رسول صلّی الله علیه و آله نازل شده از مقام کبریاتی 
شرف صدور يافته است. 
لین صفت فعل و توحید است با اينکه جهان هستی را آفریده بر این اساس سرتاسر جهان و موجودات آن اظهار مذلت نموده در 
حیطه ربوبیت و تدبیر آفرید گارند و نظام جهان نمونه و مسطوره‌ای از عزت بطور اطلاق و قدرت بی‌نهایت او است. 
و هم چنین از نظر تعلیم و ترییت سلسله بشر آیات کریمه قرآنی را بر رسول صلی اه علیه و آله نازل فرموده و مکتب عالی توحید 
وتا تاه اس 
بدیهی است که نزول آیات قرآنی و بنا نهادن مکتب قرآن محصول و غرض اصلی است بر این اساس صفت بارز عزیز را بلحاظ 
نزول آیات کریمه معرفی نموده است. 
العکیم: نیز صفت فعل و توحید است به اين که نظام جهان نمونه و مسطوره‌ای از اتقان تدبیر او است از جمله نزول آیات قرآنی و 
تأمیس مکنپ فر آن در جهان بهترین شاهد بر حکمتا و حسن قدییر اوست زیرا رکن نظام خلفت: بر بتاگذازی مکنب ترحید خالصن 
است که چنانچه نزول آیات کریمه بر رسول صلی اللّه علیه و آله نبود نظام جهان براساس حکمت نبود و بر خلقت بشر فائده چشم 
گیری مترتب نبود و صفت بارز حکیم انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۷۴ 
نطرو اطلاق ف ول آ بات گر مه اس و سای فرافب اففان کدی ی اه 
را تیک الکتاب بالْحق: 
بیان غرض از نزول آیات قرآنی است که برای هميشه فائده مهم بر آن مترتب خواهد بود و نظام تعلیم و تربیت بشر بر آن استوار 
می‌باشد و چنانچه آیات قرآنی بر رسول صلی اللّه علیه و آله نازل نشده بود نظام خلقت بی‌محتوی بود و باین لحاظ تعبیر بانزال شده 
که اثر حقیقی و ابتی که بر آن مترتب میشود بلحاظ مجموع آیات قرآنی است و برنامه نظام تعلیم و تربیت برای همیشه خواهد بود. 
اعد ال مُخْلصا له الدی: 
از نظر تشریف خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است که در اثر نزول آیات کریمه و القاء معارف و حقایق آن برسول شایسته 
است که او قیام بخلوص در مقام عبودیت نماید و از جمله قیام رسول صلی الله علیه و آله در مقام اداء وظایف عبودیت آنستکه 
جامعه بشر را نیز بتوحید دعوت نماید و مکتب قرآن را بنا گذارد و برنامه اعتقادی و عملی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آنرا 
دسترس مردم گذارد. 
و قید (مُحلصا) مبنی بر تأکید است که قیام باداء وظایف عبودیت بطور کلی باید بر اساس خلوص باشد و در آن شائبه غیر آفرید گار 
نباشد چه بلحاظ قیام شخصی رسول بعبودیت در تمام زندگی خود و چه بلحاظ دعوت جامعه بشر بتوحید و به برنامه آن. 
له الین: 
لام حرف اختصاص و کلمه دین بمعنای برنامه اعتقادی و عملی و اخلاقی و اجتماعی در باره اداء وظایف عبودیت و سپاسگزاری از 
نعمت و برنامه سیر و سلوک اهل ایمان است بدیهی است که تشریع برنامه دین از شئون الهی است و تصرف انوار درخشان» ج ۱۴ 
ص: ۱۷۵ 
در آن بدعت معرفی شده است و اختصاص تشریع و اعلام برنامه از وظایف ربوبیت ساحت پرورد گار است که طریقه هدایت و 
سعادت را در دو جهان دسترس بشر گذارد. 
و تعلیم آنرا بعهده رسول گرامی صلّی الله علیه و آله صادع اسلام گذارده است که تا پایان جهان بشریت تعلیمات او مردم پیروان 
شکتب قر آن:را فرایگیزد 


بدیهی است با محدود بودن مدت قیام بوظیفه رسالت و تبلیغ احکام و مواد وظایف دینی بطوری که در تمام شئون زند گی بشر و 
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نیازهای او را فرا بگیرد نیاز بگروهی دارد که بر مکتب قرآن نظارت نمایند و بتدریج مواد دینی و به نیازهای بی‌شمار مردم پاسخ 
دهند. 
بر اين اساس خطاب (فاعدِ ال که توجه برسول دارد باوصیاء علیهما الّدلام نیز که نظارت بر مکتب و شرح و تفسیر مواد دینی 
دارند بآنان نیز در اینباره تااکید شده است. 
آلا له لین الخالصش: 
با تا کیدی که در بردارد اعلام بجامعه بشر است که یگانه دین و برنامه اعتقادی و عملی و اخلاقی دین اسلام که دین توحید خالص 
و براساس تبری از شرکک و کفر و نفاق است همانا از ساحت کبربائی شرف صدور یافته و بر رسول صلی الله علیه و آله نازل شده و 
اعلام آن بجهان بشریت بعهده او نهاده شده است. 
و نیز اعلام به اين که از وظایف دینی فقط عملی پذیرفته می‌شود که بطور خلوص و مستند بوظیفه الهی باشد و خلوص در عبودیت 
اساس آن و از جمله مبادی قیام بوظایف باشد و در آن شائبه غیر آفرید گار نباشد. 
با توجه به این که خلوص در قیام باداء وظایف الهی امر قلبی و دارای درجات خواهد بود. 
محتمل است بدین نظر در جمله مُخلصاٌ له این که خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است مقام عالی از اخلاص رعایت شده 
است که از جمله موهبت الهی است و بلحاظ موهبت انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۷۶ 
مخلص بفتح میباشد که اخلاص او در قیام باداء عبودیت بطور موهبت الهی و اقصی درجه و مقام اخلاص خواهد بود. 
و لین انحدُوا من ذونه َلياء ما دهع ال لیوا (لی له ژلفی: 
بیگانگان که مخلوق و آفریده‌ای را جز پرورد گار معبود برای خود پندارند بگمان اينکه عبودیت و درخواست حاجت بآنان سبب 
شود که نزد آفرید گار شفاعت نمایند و کلمه من دونه بمعنای مخلوق است و کلمه اولیاء جمع ولی بمعنای معبود مقدس که 
آفرید گار تصدی و زمام تدبیر پاره‌ای از امور جهان را بعهده او نهاده است مانند فرشتگان مقرب. 
آئین بت‌پرستی آنستکه آفرید گار جهان فقط عهده‌دار خلق و آفرینش است و فرشتگان مقرب عهده‌دار تدبیر امور جهان هستند و 
نظر به این که چنین پندارند که عبادت معبود بمنظور جلب نفع و دفع ضرر و غضب او است بدین جهت عبادت اختصاص 
بفرشتگان مقرب دارد و آفرید گار منزه است از اینکه مورد عبادت و شناخت قرار بگیرد و فقط خالق معبودان و فرشتگان و بر رب 
آلهه میباشد و رب عالمیان نخواهد بود. 
له بخکم هم فی ما مخ فیه َو 
بیان آنستکه در عالم قیامت که هنگام بررسی بعقاید و اعمال و اخلاق بشر است پرورد گار در باره هر یک از بیگانگان حکم 
خواهد فرمود. 
بدیهی است از نظر اختلاف و مخالفت با حق و کفران نعمت آفرینش که بآن معتقد هستند در باره آنان حکم بخلود در ش رک و 
شقاوت خواهد فرمود زیرا با اینکه عقیده دارند که پروردگار همه موجودات را آفریده و پدید آورده در مقام انکار نعمت آفرینش 
او ب رآمده فرشتگان را شایسته پرستش و عبودیت پندارند و آنها را عبادت نموده‌اند و رابطه ارادی خود را از آفرید گار گسسته‌اند. 
انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۷۷ 
و له لا یی من هو کاذِبٍ کار 
پرورد گار هر گز آنان که بیگانه از حق و حقیقت هستند و نمیخواهند حقیقت را بفهمند و در مقام انکار نعمت آفرید گار برميایند و 
ناسپاسی مینمایند هررگز بسعادت نخواهند نائل شد. 


لو آراد الآ ید ود اضطفی ما بح ما شاه 
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حرف لو در مورد محال بکار میرود و قضیه شرطیه و صدق آن بملازمه میان شرط و جزاء است و چون تحقق شرط ممتنع و محال 
است جزاء نیز امکان ناپذیر خواهد بود. 
آبه در مقام تکذیب گفتار بیگانگان است به اين که ساحت کبریائی فرزندی اتخاذ نموده و یا فرشتگان را دختران و بخود 
اختصاص داده است. 
شرح این آئین آنستکه فرزند بودن عبارت از آنستکه از انسان و از سلولهای او ماده تناسلی جدا شده در رحم مادر قرار بگیرد پس 
از رشد فردی از بشر گردد تصور فرزند باین معنا پرای ساحت قدس پرورد گار تناقض است. 
۱-لازم آن جسمانی بودن است که جزئی از او جدا شده بتدریج رشد کند و بصورت انسانی در آید. 
۲- آفرید گار جهان یگانه و بیمانند و بی‌همتا است چگونه تصور میرود که فردی مانند او بوجود آید و این منافی با وحدت حقه 
حقیقی آفرید گار جهان است. 
۳- پدید آمدن فرزندی از او مستلزم آنستکه معرض حالات و عوارض قرار بگیرد در صورتی که پروردگار آنچه را بخواهد بمجرد 
اراده و بدون شرط تحقق می‌یابد و ساحت او منزه از عوارض است. 
لازم تصور پدری و فرزندی تعدد و کثرت است گرچه بر حسب نوع که جامع مشترکک میان پدر و فرزند است یکی باشد و این 
وحدت وعی است و منافی با وحدت انوار درخشان» ج۰۱۴۳ ص: ۱۷۸ 
حقیقی و بی‌همتائی کبریائی میباشد. 
و چنانچه گفته می‌شود که فرزند هم آفریده است بدیهی است مخلوق هرگز آفرید گار و مدبر نخواهد بود و چنانچه تصور شود که 
فرزند نیز مانند پدر مخلوق نیست این فرض منافی با وحدت حقیقی و بی‌همتائی آفرید گار است که بر موجودات امکانی احاطه 
دارد و قهار است. 
خلاصه فرزند بودن چه بطور حقیقت و طبیعی باشد و با بطور تشریف و اعتبار لامحاله مقتضی سنخیتی است میان فرزند و پدر در 
حقیقت ذات و با در صفت و ساحت آفرید گار منزه است از اينکه چه در ذات و با در صفت واجب خود نظیر و مانند داشته باشد 
زیرا هر کمالی عین ذات او است و هر گونه کمال که موجودی داشته باشد آن نیز عطیه و موهبت پرورد گار است و بطور عاریت 
بوی ارزانی داشته است سبحانه: 
مبنی بر تنزیه ساحت کبریائی است از این سخنان از نظر اينکه تحقق شرط امکان ناپذیر است و ساحت او منزه از اراده‌ای است که بر 
آق ار متالی ترقب: رده هر الله الر انعر الما 
دلیل و برهان امتناع شرط است زیرا ساحت پرورد گار بطور اطلاق ازلی و ابدی است ثبوت او بدیهی است واحد حق حقیقی است 
که تصور مثل برای او محال است و اصل واقعیت در خارج و هم چنین واحد و یگانه در صفات ذاتی و عين ذات او است و همچنین 
واحد در آثار است و شریکک ندارد عوالم امکانی اثر و فعل او است. 
لقهار: صفت مبالغه و تفسیر کلمه واحد حقیقی است که بر نظام امکانی و موجودات آن قهر و احاطه دارد و رابطه او آفرینش است 
و همه موجودات و کثرتها را پدید آورده و هر لحظه قهر او آنها را تدبیر مینماید و جهان هر لحظه مقهور قدرت انوار درخشان» 
ج۱۴ ص: ۱۷۹ 
و تدبیر اویند و هرگز موجودی نمیتواند از قهر و احاطه او جلوگیری نماید. 
لقالاواب ررض باعن: 
تفسیر صفت قهار و چگونگی قهر و تدبیر او است کرات بیکران و زمین پهناور را از کتم عدم و نیستی آفربده و پدید آورده است 
قهر و احاطه ای زیاده بر خلق و آفرینش و ادامه آن تصور نیست و نیز رابطه‌ای محکمتر از رابطه خلق نیست بالّْ: متعلق بجمله خلق 
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و بیان چگونگی آنست که بطور حق و ابت و مستقر ابدی است از نظر اينکه خلقت جهان اثر و فعل ساحت کبریائی است باید حق 
و ثابت و مسطوره‌ای از صفت ابدیت خالق باشند. 
بدیهی است که خلق کرات و زمین پهناور بطور ابد وابسته بآفرینش است که باٌنها پی در پی وجود افاضه فرماید و در اثر سیر و 
حرکت که لازم لا ینفک موجودات مادی است هر لحظه رهسپار بعالم دیگر گردند پس رابطه جهان هستی با مقام کبریاتی در اثر 
تابش نور هستی است که سرتاسر موجودات ریز و کلامن را هر لحظه فرا میگیرد و در اثر اتصال فیض بظاهر ثابت و برقرار بنظر 
میرسند و لازم ذاتی موجود مادی سیر و تحول و حرکت است و منتها سیر و تحولات جهان هستی عالم ابدی است یُْکرّرٌالّیْ ی 
هار و یْکوٌْ اهاز عی الیل 
از جمله تحولات جهان که شاهد حسن تدبیر و توحید افعالی است آنکه در اثر سیر و حرکت کره زمین تیره گی شب را بر روشنائی 
روز مسلط می‌نماید و تاریکی فضای جهان را بصورت روز در می آورد اين نظام موزون حیرت انگیزیست که شب و روز بدنبال 
یکدیگر تاریکی و روشنائی در بردارد و سطح زمین را مانند گهواره عمومی قرار داده و همه موجودات آنرا بسوی کمال متناسب 
سوق میدهد و سبب تعادل قوای طبیعت و تنظیم نیروهای بی‌شمار موجودات می‌شود. 
زیرا آثار حیاتی که عناصر جهان از تابش امواج نور خورشید برخوردار انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۸۰ 
میشوند چنانچه ادامه بیابد از حد نیاز تجاوز نموده همه نیروها نابود خواهند شد فقط تاریکی شب و کوتاهی و بلندی آن و نیز 
اختلاف فصول سال سبب می‌شود که از تأثیر حرارت و تابش امواج خورشید کاسته شده در محیط زندگی بشر و رشد و نمو و سایر 
موجودات تعادلی بوجود آید. 
از نظر اينکه آفرینش جهان و نظام یکنواخت که در همه ذرات فرمانروا است بمنظور زند گی بشر و سوق او بکمال است و زند گی 
بشر نیز بر حرکت و نیز بر سکونت و آرامش استوار است و انسان در روز بمنظور انجام فعالیت نیروهای خود را بکار برده خسته 
می‌شود نا گزیر از تاریکی شب استفاده نماید و از حرکت باز ایستد تا بتواند نیروهای از دست رفته را باز یابد. 
و در اثر حرکت وضعی زمین قسمتی از سطح آن محروم از تابش نور خورشید میگردد و تاریکی مخروطی شکل در فضا پدید 
میآید و از غروب آفتاب تیره گی هوا فضا را فرا می‌گیرد تا سپیده‌دم که بار دیگر اشعه خورشید بتدریج از سمت مشرق می‌تابد و 
روشنائی روز بر تاریکی شب غلبه نموده فضای جهان را بار دیگر روشنائی خورشید فرا می گیرد. 
و محر امس و ال کل ری أجلٍ مُسمی: 
از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه خورشید از جمله کرات آسمان را آفریده و نیروی حرارت و نور افشانی بآن موهبت 
نموده و آنرا در اثر سیر و حرکت در مدار مخصوص تسخیر نموده و هم چنین کره ماه که از جمله منظومه شمسی است بهمین منوال 
در مدار مخصوص بخود در سیر و حرکت است و قسمتی از نظام که در زمین فرمانروا است مستند بان دو میباشد. 
لا هو لیر الما 
مبنی بر تا کید در باره حسن تدبیر و نظام واحد که در جهان فرمانروا است و نظام قسمت مهمی از جهان و زندگی موجودات در 
زمین بر این دو نیرو مترتب انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۸۱ 
می‌شود بدیهی است رکن مهم زندگی موجودات نور و اشعه‌ای است که از خورشید بظهور میرسد و لحظه‌ای دریغ نخواهد داشت 
و هم چنین آثار زیادی که بر کره ماه از لحاظ تعیین اوقات و ایام مترتب می‌شود نمونه و مسطوره‌ای از قدرت لا یزالی آفرید گار 
یبا نت 
و آیه مبنی بر اعلام دو صفت عزیز و غفار آفرید گار است که تنها او مستحق ستایش و عبودیت است و گناهان توبه کنند گان را 


عفو مینماید و میامرزد و پیوسته نواقص را رفع می‌نماید. 
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کم ن لفس واجد؛ ثم جعل بلها ژوجها 

آیه خطاب بعموم مردم است که از یک فرد آدم آبو البشر سلسله بشر را از طریق تناسل آفریده است و سپس همسری برای او از او 
آ ربلد 

گفته شده از آیه استفاده می‌شود که سلسله بشر از اولین و آخرین در صلب آدم آبو البشر نهاده شده از این نظر خلقت سلسله بشر 
بآدم نسبت داده شده و حوا همسر آدم فقط جنبه ظرفیت و قابلیت داشته است. 

و نیز گفته شده استفاده می‌شود که زوج و همسر آدم علیه السّرلام از جزئی از او آفریده شده است بهر تقدیر سلسله بشر بآدم آبو 
البشر منتهی میشوند. 

از آیه میتوان سری را در باره اصلاب و ارحام پی‌برد به این که نسل و فرزندان تنها از سلول نرینه (اسپر ماتوزوئید) پدید ميا یند و 
ارحام مادران فقط بمنزله ظرف و ماده قابل است برای رشد و نمو ماده تناسلی سلول نرینه بالاخره در سلول (اوول) فرزندانی 
بودیعت نهاده نشده است. 

بعبارت دیگر رمز آنستکه سلول تناسلی مرد قابلیت تولید نسل را بالقوه دارد ولی سلول تناسلی زن فاقد اين قابلیت است و این مطلب 
منافاتی با شباهتهای بسیار زیاد سلولهای تناسلی زن و مرد در باره انتقال صفات بفرزند ندارد. 

توضیح آنکه سهم فرزند از صفات والدین خود برابر است با مجموع انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۸۲ 

صفات یعنی صفات قابل انتقال به نسل آینده با صفاتی که منشأً ارئی داشته باشد نه آن صفاتی که برای شخص بطور عارض باشد 
مثل اينکه کسی دستش بجهتی قطع شده پدر و مادر که بطور طبیعی ۸۰ ,از پدر و ۸۵۰ ۰ از مادر بارث میبرد در این مورد خاص 
تفاوت اساسی میان سلول نر و ماده نیست بلکه شباهت نیز دارند و مکمل یکدیگرند. 

و آیه یلم ین تفس واِدء وق یلها روجها ۲- ۴) همین حقیقت را ییان نموده که سلسله بشر از طریق توالد و تناسل به 
نفس واحده یعنی آدم بو لبشر یه الثبلام نتهی می‌شود و تمام سهم خلقت و استمرار نسل را بآدم منسوب نموده از نظر اینکه 
سلسله بشر در اصلاب بودیعت نهاده شده نه در ارحام. 

و هم چنین از آیه دعوم آبانهم هو فسط عند ال ۶ ۳۲) میتوان باین حقیقت پی برد و مردم را پپدران نسبت داده و خوانده از 
نظر اینکه نظام توالد و تناسل چنین است. 

و رل لکم من نام تا آژواج بَحکم فی بطون أمَهایکم عقً ین بقد علق فی لمات تلات: 

اس ارس کیان و ار اش ور انا تساه کر خواات مار شفت کارا آ وراه گزی ره 
و گاو و شتر که هر نوعی از جفت صورت میگیرد. 

و تعبیر بانزال نیز بمنظور آنستکه خلقت آنها بطور طفیلی و نزول از خزائن غیبی از طریق اسباب طبیعی است و برای آسایش بشر و 
پذیرائی او است. 

کم فی ون هایکم لا بن بغ ی فی لمات تلاب: 

آیه از نظر تشریف خطاب به بشر نموده و چگونگی خلقت او را بیان نموده که در درون و ارحام مادران رشد و نمو نموده و اطوار 
جنلی, را پشت سر گلارده انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۱۸۳ 

نطفه و ماده تناسلی رشد نموده بصورت علقه در آمده و نیز بصورت گوشت جویده در آمده و در تیره گی و پیچید گی مشیمه و 
رحم و شکم مادر پنهان بوده و پس از رشد و نمو و بی‌نیازی از درون رحم بخارج قدم نهاده و سر تسلیم فرود آورده‌اند. 

ذلکم له ریُکم: 


بیان توحید افعالی پرورد گار است پس از بیان خلقت بشر و چگونگی تدبیر و تحولاتی که در رشد ماده تناسلی بشر بکار میرود که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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همه مرموز و هیچیک قابل پیش بینی بشر نخواهد بود. 
مقام کبریاتی پس از احتجاج بچگونگی و رموز خلقت در اين آیه نتیجه را اعلام فرموده که خلقت بشر اثر و فعل آفرید گار است و 
رابطه‌ای محکم تر از رابطه خلقت و تدبیر نیست که هر لحظه و پی در پی فیض وجود بشر را فرا بگیرد و بمقصد سوق دهد و او را 
نمونه‌ای از صفت ربوبیت پرورد گار معرفی فرماید که نسبت به سلسله بشر بالاصاله و طبقات حیوانات و سایر موجودات را نیز بطور 
طفیلی شامل می‌شود. 
الملکی: 
لام حرف اختصاص و خبر بعد از خبر و دلالت بر حصر دارد و بیان لازم ذاتی ربوبیت و خلقت و آفرینش است و لازم ذاتی دیگر 
استحقاق عبودیت و پرستش است که بشر بسپاس نعمت آفرینش و حسن تدبیر پرورد گار باید قیام نماید. 
لا اه الا هو 
بیان لازم ذاتی خلقت و افاضه وجود پی در پی و هر لحظه به بشر بخصوص و بسایر موجودات و آفریده‌ها است که معبود و مستحق 
عبودیت نیست جز انوار درخشان؛ ج ۱۴ ص: ۱۸۴ 
آفرید گاری که سرتاسر ریز و کلان موجودات جهان را از هستی بهرمند نموده. 
و بشر باید از نظر سپاس باظهار عبودیت به پیشگاه ساحت کبریائی او قیام نماید. 
مبنی بر توبیخ و تهدید است که بیگانگان چگونه از نظر اعراض از فطرت و حکم فرد فرشتگان و یا موجودات دیگر را که مخلوق و 
محکوم بمذلت وجودی هستند آنها را شایسته عبودیت و پرستش پنداشته و از حکم فطرت و خرد تمرد می‌نمایند و نظام دقیق 
خلقت را که پیوسته و هر لحظه ادامه دارد از آن چشم پوشی نموده و انکار می‌نمایند. 
ان تکمروا فان له نش عنکم و لا توضی: 
مبنی بر اعلام غنی بالذات و بی‌نیازی آفرید گار است از اظهار عبودیت و سپاس اهل ایمان و اينکه بنا گذاری مکتب خدا پرستی و 
دعوت جامعه بشر به توجه به دلائل توحید و یکتائی و بی‌همتائی پروردگار فقط از نظر تعلیم و تربیت و سوق بشر بکمال و سعادت 
همیشگی او است و هرگز ساحت کبریائی نیازی بایمان و اطاعت مردم ندارد در این صورت بفرض که همه افراد بشر نیز قیام بکفر 
و انکار نعمت‌های بی‌نهایت پرورد گار را بنمایند غباری بذیل قدس کبریائی او نخواهد نشست. 
و غرض از ذکر دلائل توحید و دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه آن تعلیم و تکمیل نفوس بشری و ارتقاء و تعالی آنست که 
آنچه در کمون آنان نهاده شده بقدر سعی خودشان بدست آورند و شایسته حیات ابد و نعمتهای جاودان گردند و در صفات و آثار 
وجودی مسطوره‌ای از صفات ربوبی گردند تا آنجا که دارای اراده مطلقه که نمونه‌ای از قدرت لا-یزالی است گردند. انوار 
درخشان» ج ۱۴ ص: ۱۸۵ 
با تأکیدی که در بردارد و ذکر جلاله مبنی بر اعلام صفت فعل ساحت کبریائی است که فقر و حاجت به طاعت بشر در پیشگاه او 
تصور نمیرود» سود و زیان از عوارض امکان است و او منزه از نقص و امکان است او غنی بالذات و بطور اطلاق است هر چه را 
موهبت فرماید بی‌نیاز از آنست و هر نعمت ارزانی فرماید بطور عاریت و موقت و محدود است و پیوسته در حیطه او است. 
لا بوضی لعباده ار 
صفت سلبی است پرورد گار هرگز کفر و عناد و انکار نعمت را از بشر رضایت ندارد هم چنانکه صاحب حرفه و فاعل مختار سعی 
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هم چنین ساحت کبریائی بندگان خود را چنان خواهد که مسطوره و نمونه از کمالات او را واجد باشند و در مقام تعلم و آموزش 
را تن 
از این رو ساحت پرورد گار به افرادی از بشر که خود را بی‌بهره از فضیلت نموده و بفساد عقیده و رذائل اخلاقی موصوف است 
توجه نفرموده مبغوض دارد و آنان مورد رضایت و خوشنودی او نخواهند بود. 
بعبارت دیگر بشر دارای شعار عبودیت ذاتی و وجودی است هم چنانکه از او تعبیر بعباد نموده چنانچه فاقد شعار عبودیت ارادی 
باشد مورد رضایت و خوشنودی کبریائی نخواهد بود زیرا انکار نعمت و کفران آن هرگز سازش با رابطه عبودیت ندارد. 
و گفته شده که جمله (و لا پوضی لمیایی الکتر) میتی برمنت برعیاه خاص و وسرلان است که پرورد کار دز باره آنان بطور حتم 
ایمان و شعار عبودیت را انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۸۶ 
خواسته و صدور ضد ایمان و عبودیت از آنان تحقق نخواهد پذیرفت هم چنانکه لازم نیروی عصمت آنان است ولی امکان پذیر 
است و منافات با اختیار آنان ندارد. 
خطاب بجامعه بشر است که چنانچه در مقام شک رگزاری برآئید و باصول توحید معتقد باشید و از برنامه مکتب قرآن پیروی نمائید 
مورد خوشنودی پرورد گار قرار خواهید گرفت. 
ولا ترزژ وازرة وزر آخری: 
بیان حقیقتی است نظر به این که فعل اختیاری صالح و یا طالح از مبادی روان سر چشمه میگیرد از قبیل خطور و تصور و تصدیق 
بفایده و قضاوت و داوری در باره صلاح عمل تا آنجا که روان حکم کند و بلزوم عمل فرمان دهد همه این مراحل از مبادی روانی 
و سبب تمامیت نیروی فاعل خواهد بود آنگاه بصورت حرکت جوارحی خواهد درآمد و تا هنگام که عمل اختیاری پایان نیافته 
تصمیم و اراده نیز پی‌درپی ادامه خواهد یافت و پس از صدور عمل قابل تحول و یا انقلاب نخواهد بود. 
بر این اساس عمل اختیاری صالح و يا طالح از شون روانی و جوارحی فاعل معرفی میشود و با دو نیروی روانی و جوارحی حرکت 
جوهری خود را به پایان میرساند و بمقصد نائل میشود و هم چنین سیرت ننگ و بد و صلاح و فساد عمل نیز از شون روانی و جوهر 
وجودی فاعل است و بدیگری هیچگونه ارتباط نخواهد داشت و نتیجه آنکه هرگز کسی بجرم و گناه عمل دیگری مورد عقوبت و 
یا مواخذه قرار نخواهد گرفت. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۸۷ 
نم الی رَبکم موجفکم: 
ثم حرف تراخی است که پس از گذر از صحنه زند گی آزمایشی و آنچه هر فردی از بشر آنچه در کمون خود بودیعت داشته و نیز 
پرورانیده و سیر و حرکت جوهری خود را بپایان رسانیده در آستانه عالم برزخ قرار خواهد گرفت و بطور شهود سیرت اعمال و 
حرکات خود را می‌یابد. 
مَرجعکم: رجوع و باز گشت بشر بسوی آفرید گار است و آغاز را نیز در بردارد و از مبدء حقیقی و ازلی سر چشمه گرفته و پرتو 
افکنده و بصحنه سراب طبع تنزل نموده و در اثر هر حرکت اختیاری و غیر اختیاری بسوی ساحت قدس باز خواهد گشت و هر یک 
از عوالم و مراحل و منازلی که بشر پیموده و می‌پیماید تحت مراقبت و تأثیر نیروهای غیبی است و پیوسته رو بکمال نهاده کمون 
خود را آشکار می‌نماید و بمقصد نهائی و صحنه رستاخیز به پیشگاه ربوبی احضار میشود آنگاه مورد بررسی کامل قرار خواهد 
گوفته 
و نظر به این که خلقت اینجهان ناقص یعنی بمنظور آزمایش و مقدمی است پس از پایان بصورت نشثه دیگر کامل و ثابت ظهور 


خواهد نمود آنگاه آفرید گار هستی ابت و ابدی را در آن جهان میگستراند. 
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نظر به این که افعال اختیاری بشر سیر و حرکت جوهری است و با نیروی روانی و جوارحی شروع نموده و بپایان میرسد در روان 
انباشته شده و مانند هسته‌ای ماند که در زمین آماده افشانده شروع بحرکت نموده و سیرت آن آشکار شود و در صحنه قيامت که 
منتها سیر و حرکت تکاملی بشر است سیرت و صورت حقیقی روان انسان بظهور میرسد و بهترین اخبار ظهور سیرت است که قابل و 
انقلاب انکار نخواهد بود. انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۱۸۸ 

بالاخره مفاد آیه آنستکه آنچه از افعال اختیاری و عقیده و اعمال قلبی و خاطرات در دنیا داشته همان حقیقت و ظهور و کمال 
انسانی است که بعرصه ظهور می‌رسد. 

لیم بذاتِ الضدُور: 

صفت فعل و احاطه پرورد گار است که بر روان و راز دل و خاطرات و آنچه در قلوب بشر خلجان نموده همه مسطوره‌ای از علم 
پرورد گار است که هر لحظه بآن وجود افاضه می‌شود و آنچه ظهور مینماید و بکمال میرسد عقیده و ملکات و افعال اختیاری است 
که در روان ثبات داشته باشد و مجرد خطور و تصور گناه که از مبادی حرکت روانی است مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. 
اف عس ناش تعا ی 

از جمله آثار و دلایل توحید آنستکه چنانچه ضرر و زیانی مانند بیماری و قحط و یا خطر هلاکت و غرق انسان را از هر سو تهدید 
نماید نا گزیر بر حسب فطرت از وسایل ناامید گشته متوجه آفرید گار خواهد شد و با تضرع و زاری رفع خطر را از ساحت او 
درخواست مینماید در حالی که جز خود و آفرید گار همه چیز و همه وسایل را فراموش نموده است. 

تم اذا وله نعمة ِهُ لسی ما کال یَدعُواالیه من قبل: 

پس از اینکه پرورد گار درخواست و زاری و تضرع او را پذیرفت و نعمت را باو باز گردانید و او را از خطر و حادثه که او را تهدید 
مینمود ایمن فرمود عجز و درخواست حاجت خود را فراموش نموده بار دیگر بکفر و انکار خود با زگردد و به پرستش معبود خود 
س رگرم شود. نوان فرختماته ج ۱۴»اسی: ۱۸۹ 

و جعل للّه نداد لیضل عَنْ سبله: 

بر خلاف حکم خرد برای آفرید گار جهان شریک و امثال قرار میدهد و به پرستش آنها اشتغال میورزد و در نتیجه خود بضلالت 
افتاده و دیگران را نیز ترغیب بکفر و ضلالت می‌نماید. 

بقل 

خطاب برسول صلی الله علیه و آله است که از نظر تهدید باین مردم اعلام بنما اندک زمان که زندگی مینمائید پپرستش معبود 
خیالی و خود ستائی اشتغال ورزید و با ساحت پروردگار در مقام مبارزه بر آئید شایسته عقوبت خواهید شد. 

الک من ضحاب الا 

دا با که کر و امن قرب ها رسوج مره ونر ای در رای عم مر وه 392 : 

من هو قایت آناء الیل ساجداً و انم یر ال ره و جوا وم ره 

استفهام انکاری است آیا کسیکه معبود خیالی خود را پرستش مینماید و برای آفرید گار شریکک می‌پندارد و در مقام مبارزه با 
پرورد گار برمیآید او را قیاس مینماید به کسیکه پاسی از شب تا بسحر زنده و بنماز و رکوع و سجده اشتغال دارد و از روز قیامت 
پیوسته بیمناک است و به رحمت پروردگار با این عقیده و عمل خیر امیدوار است هرگز این دو نفر که صفت هر یک ضد صفت 
دیگری است یکسان نخواهند بود زیرا حقیقت انسان عقيده و خلق و عمل او است. 


کافر و بیگانه در اثر کفر و عناد درونی باید در دوزخ که ظهوری از کفر روانی او است سکونت نماید و ممن پرهیز کار که بقیام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ٩۳‏ از ۲۱۱ 
بنماز شب و رکوع و سجده انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۱۹۰ 
بسر میبرد باید در جوار رحمت و فضل کبریائی سکونت گزیند. 
1 خر 
بهیئت مضارع مفاد آن صفت و حصول ملکه است یعنی پیوسته از حضور پیشگاه ربوبی ترسان و لرزان باشد. 
و جوا رَختد رَبّه بهیئت مضارع دلاعلت بر دوام و صفت دارد پیوسته بواسطه ایمان و التزام باعمال صالحه به رحمت پرورد گار 
امیدوار است که طریقه عقلائی است و استفاده میشود لازم ایمان و تقوی اتصاف بخوف و رجاء است یعنی با توجه رحمت و فضل 
پرورد گار سبب رجاء و امید او گردد و با توجه بنواقص بی‌شمار خود سبب خوف او گردد. 
قل قَلْ یمتوی لین یَلفون و لین لا یَلفون: 
از نظر تشریف خطاب برسول صلی الله علیه و آله است که از مردم بیگانه سوال بنما آیا کسیکه بحکم خرد و فطرت از دین توحید 
و اسلام پیروی مینماید و به برنامه آن معتقد و ملتزم است و بفضایل خلقی آراسته است با کسانیکه بهره‌ای از دانش و مقام انسانیت 
ندارند و از خود و مسیر خود بی‌خبرند یکسان هستند. 
پاسخ منفی است زیرا حقیقت انسان و امتیاز ذاتی او بعلم خودش و ذاتش و ایمان او باصول توحید و پیروی از برنامه مکتب است بر 
این اساس کسانیکه خود را از علم خداشناسی بی‌بهره نموده مقامی از انسانیت ندارند. 
علمی که سبب امتیاز ذاتی انسان می‌شود علم خودشناسی و خداشناسی است که جهل آن شقاوت و حرمان از مقام انسانی است و 
ساير علوم گرچه ممکن است آثار درخشان در جامعه داشته باشد مقدمه سعادت است نه حقیقت آن بدلیل اينکه جهل هر یک از 
علوم دیگر و حرفه‌ها و صنایع سبب شقاوت حقیقی نخواهد بود انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۱۹۱ 
نما ی کر وا لباب 
بیان آنستکه صاحبان عقل و خرد میدانند که حقیقت انسان بعقیده صحیح و ایمان و فضائل خلقی و اعمال صالحه است و افرادی که 
فاقد ایمان و فضائل اخلاقی باشند بی‌بهره از مقام انسانی هستند. 
لیا عباد لین وا وا ریْکم: 
عطاب پرسول ی آلله‌غلنه و آله که‌باهل ایمان ترصبه و تاکنید‌شما که‌از کنامان و از رذانل اخلافی رم که و در شمه‌سال 
تقوی و خویشتن داری را روش خود قرار دهید که نیروی تقوی از ش رک عقیده و خویشتنداری از گناهان یگانه زاد و راحله است 
که سعادت بشر را در دو جهان تأمین مینماید و بصورت و سیرت انسانی صفاء و نورانیت می‌بخشد. 
ی آَخسئوافی هذه لیا هه 
لالم حرف اختصاص از جمله حقیقتی که برسول صلی الله علیه و آله توصیه فرموده که باهل ایمان اعلام نماید آنستکه هر که در 
دنیا اقدام بعمل صالح نماید و بکارهای خیر ملتزم شود لازم ذاتی و لا بنفک آن آنستکه پاداش و جزاء خیر و یک خواهد داشت. 
زیرا عمل صالح و کارهای خیر از قلب سالم و پاک از رذائل صادر می‌شود و عمل صالح و کارهای خیر ظهور و نمونه‌ای از صلاح 
عقیده و انديشه است اهل ایمان و تقوی هر لحظه خود را مسئول حرکات ارادی و کارهای خود میدانند بدین جهت کاملا مراعات 
حرکات و سکنات و سخنان و گفتار خود خواهد بود بر اين مبنا همانطور که خود ملتزم باعمال صالحه و کارهای خیر است جامعه و 
همه افراد نیز با او براساس صلح و صفا رفتار خواهند نمود و در نتیجه از مردم جز نیکی و صلاح در زندگی نخواهد مشاهده نمود. 
انوار درخشان ج۱۴ ص: ۱۹۲ 
بدیهی است که نتیجه عمل صالح و التزام بکارهای خر در زندگی جز نیکی و صلاح نخواهد بود و در آعرت نیز نفوس اهل ایمان 


و تقوی و اعمال صالحه آنان زیاده رشد و ظهور خواهد نمود و هرگز قابل قیاس به نتایج دنیوی نخواهد بود. 
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۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ٩۳۶‏ از ۲۱۱ 
و اهل فسق و فجور از نظر اينکه روش آنان در زندگی جلب نفع و سود و تعدی و تجاوز از حد خود و تضییع حق دیگران است در 
حقیقت بمال و حقوق دیگران نظر افکنده احترام آنرا رعایت ننموده و نادیده میگیرند بطور حتم لازم؛ الزام باين گونه اعمال ناسزا 
آنستکه جامعه و همه افراد نیز باو همین طور رفتار خواهند نمود و جز سوء رفتار و عکس العمل از مردم نخواهد مشاهده نمود. 
با توجه به اين که افراد فاسق و فاجر بالاصاله خود را از مقام انسانیت و فضیلت بی‌بهره نموده ولی در باره دیگران مختصر ضرر مالی 
رسانیده که قابل تدارک برای متضرر می‌باشد. 
در نتیجه ضرر و زیانی که تبهکاران از اعمال ناپسند خود می‌بینند و بآآن گرفتار می‌شوند جبران‌پذیر نیست زیرا نقص ذاتی و رذیله و 
انحطاط روانی است ولی ضرر در باره دیگران قابل جبران میباشد. 
و آرْض ال واسعة 
بر حسب سیاق محتمل است مراد پيشنهاد باهل ایمان صدر اسلام باشد که در مکه معظمه مورد تهدید کفار مکه و خطر قتل قرار 
گرفته بودند و بآنان اعلام و پيشنهاد می‌شود که زندگی برای اهل ایمان اختصاص بمکه ندارد بسوی مدینه منوره و یا بناحیه دیگر 
که مورد ظلم و ستم و تهدید قرار نگرفته و در اداء وظایف دینی آزاد باشند بهر سو و ناحیه خواهند متوجه شوند ولی آیه دستور 
عمومی است اهل ایمان برای حفظ دین و رعایت و وظایف الهی چنانچه در محلی مورد تهدید قرار میگیرند از آن محل صرف نظر 
نموده بهر مکان که خواهند متوجه شوند. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۹۳ 
ما یی یرون رهم بغتر جساب: 
آبه بیان تسلیت خاطر اهل ایمان و تقوی است که در مقام رعایت وظایف دینی هر گونه ناگواری و صعوبت در زندگی و 
محرومیت برای آنان روی دهد و در برابر صبر و شکیبائی را پيشه خود نمابند اجر و پاداش زیاده بر تصور برای آنان آماده خواهد 
شد و حوادث منافر و نا گواریها از هر قبیل باشد و در برابر صبر نمایند سیرت نیروی صبر اجر و ثواب و نعمتهای جاودانی زیاده بر 
تصور خواهد بود. 
از نظر اینکه نیروی صبر خواسته انسان را طبق حادثه و رویداد مینماید در حقیقت از خواسته خود صرف نظر نموده بآنچه رو آورده 
صابر و بردبار میگردد بر این اساس نیروی صبر ظهوری از عبودیت و انقیاد است و ضد استکبار و خودخواهی میباشد. 
با توجه به این که نیروی صبر در صورتی ظهوری از عبودیت و مستحق اجر زیاده بر تصور است که شعار دینی داشته و باستناد اینکه 
ساحت پرورد گار این حادثه ناگوار را خواسته و در باره شخص تدبیر فرموده است و یا حادثه نا گوار از نظر التزام بوظایف دینی 
باشد که صبر را بکار برد. 
در کتاب در منثور بسندی از پزید رقاشی روایت نموده گفت کسی از رسول صلی اللّه علیه و آله سوال نمود ما از اموال خود بذل 
مینمائیم بمنظور اینکه نام ما را به نیکی ببرند آیا ما اجر و ثواب خواهیم داشت. 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود آفرید گار عملی را نخواهد پذیرفت جز آنچه بطور خلوص برای جلب رضایت او باشد. 
در کتاب کافی بسندی از زراره از امام باقر علیه الَلام روایت نموده سژال نمودم از آیه (آناء الیل ساجداً و قایما) فرمود مراد نماز 
بات 
در کتاب کافی بسندی از امام باقر علیه التبلام در بارهآیه (َلْ بتوی لین بو و لین لا بغلمون نما ید کر ولا اللباب) 
فرمود مراد از جمله الذین یعلمون انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۱۹۴ 
ما اهل بیت هستیم و دشمنان ما مراد از جمله و ای لا بل است و مراد از اولواالالباب شیعیان ما هستند. 
در تفسیر مجمع است عیاشی بسندی از عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت نموده فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله میفرمود هنگام که در قیامت صحایف اعمال مردم منتشر و گشوده شود و میزان عدل الهی نصب گردد برای اهل بلاء هرگ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۹۵ از ۲۱۲ 
میزان نصب نخواهد شد و نیز صحیفه‌ای برای آنان گشوده نخواهد شد و آیه «ابْما وی الصَابرُون َجرَهُم بغیر حساب) را قرائت 
فرمود. 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۱۹۵ 
[سوره الزمر (۳۹): آیات ۱۱ تا ۲۰] .... ص : ۱۹۵ 
اشاره 


قل ا ی أموث آن آغد له تخلصا ‏ لین ۸۱ و آبزث بن آگون ول اتمسیمین (0۲ فْ ی أحاف ان عضریت یی عذاب یم 
عظیم (۱۳ فُل ال آغبرد مُخلصا له ویبی (۴ فاغبٌوا ما تنم من ذونه قل اد الخامترین لین خسژوا هم و آغلیهم یزع لیام 
لا ذلک هو الحخشرانٌ لین (۱۵) 

هم ین قوقهم طلمل من ار و من تخجهع لل ذلک یحو لپ باه یا عبد ون (۱۶) و این اه ختتبا الطاغوت نْ وه و 
یلم بشری قب اد ۱0 لین تون ال ون أختته آولیک لین دام ال و آولیکک شم وا لباب 
(۱۸) أ فْمَنْ - عقّ علیه کل اذاب آقانت شْ من فی ار (۱۹ لکن لیاوا ره هم خرف من فوقها غرت یی تجری من 
نها انا ود اللّه لا خلت ال لمیعاة (۲۰) 

انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۱۹۶ 


شوه صی ۶ 13۶ 


قل ای آموث أن آغبة ال مخلصاً له الیت: 

آیه خطاب برسول صلی الّه علیه و آله نموده که بمردم بت پرست و نیز بجامعه بشر اعلام بنما که پرورد گار مرا امر فرموده که او را 
بخلوص عبادت نمایم و بالوهیت و ربوبیت او اقرار نمایم. 

و آموث لْ کون أوْل الْمتلمیت: 

و نیز مرا امر فرمود که در ایمان و یکتائی ذات و بی‌همتائی صفات او اقرار نمایم و بهمه مسلمانان نیز سبقت ذاتی و زمانی نمایم و 
آنچه از جانب پرورد گار بمن وحی شده بآن ایمان آورم و نیز بجامعه بشر اعلام نمایم و آنان را بمکتب توحید خالص دعوت 


فل ای اما ن عصیِت ربّی غذاب یوم عظیم: 


و نیز بعموم مردم اعلامم بنما که چنانچه اقدام بمعصیت آفرید گارم نمایم از عذاب و عقوبت و کیفر تمرد خود خاثف و بیمناک 
قل لد ُخلصاً له دینی: 

و نیز بعموم مردم اعلام بنما که من آفریدگار جهان را پرستش مینمایم انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۹۷ 

و به الوهیت و ربوبیت او اقرار مینمایم و از ربوبیت غیر او تبری میجویم و تقدیم لفظ جلاله مبنی بر حصر است که تنها ساحت 
کبریائی را بربوبیت بطور اطلاق اقرار مینمایم فاعبُُوا ما شم من دونه: 

چنانچه دعوت مرا نپذیرید و آئین نيا کان خود را پیروی نمائید در اینصورت هر چه را خواهید پرستش نمائید که همه انواع و اقسام 
شرک در ضلالت و گمرهی یکسانند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ٩۶‏ از ۲۱۱ 
ل ان الخاسرین لین خبزوا مهم و آغلیهغ بَع لیا 
خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله است از جمله حقایق که باید بعموم مردم اعلام فرماید و تأثیر بسزائی در ایمان و انقیاد 
مردم دارد تذ کر آنستکه زندگی بشر در دنیا بر اساس آزمایش و کسب سیرت و کمال است که در نهاد دارد و در انتظار آنست 
چنانچه دوره زند گی و آزمایش پایان یابد و سپری گردد و توجه بمسیر و مقصد خود نداشته و بغفلت دوره زند گی خود را 
بگذراند سرمایه زندگی خود را از دست داده جز بی‌خبری و حبرت کسب ننموده خسران و زیان ذاتی و حقیقی همین است که 
نیروهای زیاده بر تصوری که پرورد گار بودیعت در او نهاده همه را از دست داده با سیرت ننگین کفر و خودستائی به عالم برزخ و 
شهود قدم گذارد آنگاه خسران و تیره بختی خود را مشاهده خواهد نمود که غیر قابل تغییر و انقلاب است. 
و هم یوم لام 
از هنگامی که بیگانه در آستانه برزخ درآید سیرت کفر و عناد خود را مشاهده خواهد نمود ولی شهود حقیقی در عالم قيامت 
بظهور خواهد رسید که سرمایه و زند گی خود را به خودستائی صرف نموده همه نعمتهائی که در دنیا برایگان پرورد گار دسترس او 
نهاده در نتیجه بی‌خبری خودستائی بضرر او پایان یافته و وسیله تیره بختی و شقاوت انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۹۸ 
او گشته و نعمت‌ها که در عالم برزخ و قيامت و نیز برای اهل ایمان آماده شده سهم خود را از دست داده و بصورت نقمت و غضب 
پرورد گار و عقوبتها و حسرت روانی و شعله‌های آتشین در آمده است. 
در عالم قیامت رابطه خویشاوندی در میان مردم رعایت نمیشود زیرا رعایت رابطه رحمیت و خویشاوندی بمنظور حفظ روابط 
اجتماعی و مدنیت عمومی است و آن اختصاص بزند گی در دنیا دارد بر این اساس مراد از اهل در آیه ازواج و خدمتگزاران در 
جوار رحمت خواهد بود. 
آلا ذلک هو الْحمرانٌ لین 
بشر در زند گی در دنیا دو سنخ سیر و سلوک میتواند داشته باشد سیر و حرکت جسمانی طبیعی و دیگر سیر و حرکت ذاتی و 
جوهری و حرکات جسمانی که لازم لا ینفک او است مقدمه برای سیر و سل وک جوهری او خواهد بود. 
از نظر اينکه قوای عامل او است و سیر ذاتی و جوهری او عبارت از اعتقادات روانی و اندیشه ارادی و اختیاری او است که صورت 
علمی و حقیقت روح را تشکیل میدهد و سیرت و جوهر انسانی را بظهور میرساند هر یک از عوالم اصلاب و ارحام و جهان طبع و 
برزخ و قيامت بر یکدیگر ترتب ذاتی و وجودی دارد و بر حسب نظام خلقت هرگز تخلف پذیر نخواهد بود بر این اساس محال 
است از دنیا بعالم ارحام و يا اصلاب باز گردد. 
هم چنین عالم دنیا را گذرانیده و از صحنه عمل و آزمایش رانده شده و از آستانه برزخ بصحنه قيامت سوق داده شده محال است 
بار دیگر بدنیا باز گردد و در باره بیگانگان نیز پس از ورود بعالم برزخ و شهود اين حقیقت برای آنان آشکار خواهد بود ولی 
درخواست آنان برجوع بار دیگر بدئیا از نظر خوی رذیله‌ئی است که در دنیا کسب نموده و بی‌اساس آرزوهای دامنه دار را در روان 
خود می‌پرورانیدند از جمله حقایق آفرینش را و بدیهیات آنرا از نظر لجاج انکار انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۱۹۹ 
مینمودند این سیرت رذیله آنان در عالم برزخ و قيامت بظهور میرسد. 
هر یک از افراد بشر دوره زند گی خود که میلیاردها ساعت و فرصت را از دست داده و بخودستائی سر گرم بوده در صورتی که 
میتوانست در کمترین فرصتی سعادت همیشگی خود را تأمین نماید آیا چه خسران و زیانی زیاده بر این تصور میرود که مدت و 
فرصت خود را به خودستائی و صرف کسب شقاوت و تیره بختی نموده باشد. 
هم ین فزقهغ ظلل من الّار و ین تخیهغ ظل: 
لام حرف اختصاص بیگانگان در اثر کفر و عناد با ساحت کبریائی و مبارزه با رسول صلی اللّه علیه و آله در دوزخ زیست خواهند 
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نمود در حالی که شعله‌های تیره و تاریکک آتش آنان را از بالا و پائین احاطه خواهد نمود. 

دنک تفا به ض او 

ذ کر دوزخ و شعله‌های تیره و تاریکک و اعماق آن بمنظور آنستکه مردم را از شرک و گناهان تهدید نماید و پیوسته متوجه باشند 
چنانچه محکوم بعقوبت شوند بفهمند که عذاب کبریائی چگونه خواهد بود ولی زیاده بر تصور است. 

یا عباد فانمون 

خطاب تهدید باهل ایمان است که ای پیروان مکتب قرآن عقوبت الهی که ظهور سیرت کفر و عناد قلبی با ساحت پروردگار است 
از آن بپرهیزید. 

و لین ابجتبوا الطاغوت آنْ یَبدُوها و نوا زلی له هم ری فیس عباد: 

آیه مبنی بر مژده باهل ایمان است که براساس دو رکن نهاده شده. 

۱- تبری از کفر و شرکک و دیگر انقیاد اعتقادی و ایمان باصول توحید و اطاعت انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۰۰ 

عملی است اهل ایمان بالتزام باین دو رکن اعتقادی و عملی مورد بشارت قرار خواهند گرفت. 
فشو عاد: 


تص 


1 


از نظر تشریف خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است که با اهل ایمان که ملتزم باين دو رکن ایمان هستند بشارت سعادت و 
هدایت را بآنان اعلام بنما و تعبیر بعباد تعلیق بوصف است که سبب بشارت عبودیت و انقیاد آنها است. 

در تفسیر مجمع روایت شده که ابو بصیر از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده که شما اهل ایمان مورد بشارت آیه هستید و هر 
که جبار و ستم پیشه ای را پیروی نماید او را عبادت و پرستش نموده است. 

آیه تفسیر عباد است که از نظر انقیاد و تحصیل معارف و اخلاق پیوسته در مقام جستجوی سخنان حق بوده بمنظور اينکه حقایق و 
معارف الهی را بیاموزد و در مقام اعتقاد و ایمان برآید و بر حسب عمل نیز پیروی نماید. 

خلاصه هر که از اهل ایمان در مقام تحصیل معارف اسلامی برآید و امری از او امر الهی را انقیاد نمایند و اکمل آنرا بررگزیند و 
پیوسته در مقام آن باشد که از حق و حقیقت بر حسب عقیده و عمل پیروی نموده باشد و هیچگاه از تعلم حق و پیروی از آن 
بی‌بهره نشده باشد مورد بشارت بسعادت همیشگی خواهد بود بدیهی است تحصیل معارف الهی و احکام جز از طریق شنیدن و 
استفاده از معلمان مکتب قر آن اوصیاء علیهم الشلام میسر نخواهد بود. 

محور سعادت همیشگی بشر تعلم و انقیاد از حق بر حسب عقیده و خلق و عمل است. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۰۱ 

و هدایت حقیقی اهل ایمان عبارت از تعلم حقایق و معارف الهی و احکام اسلامی و نیز آماد گی برای آموزش بیشتر و تعلم بهتر و 
تخلق باخلاق فاضله است که هر چه را از معارف و حقایق و احکام بفهمد و بیاموزد در مقام تحقیق بیشتری برآید و پیوسته در مقام 
ازدیاد فضیلت خود باشد که بحدی متقاعد نشود و هر چه را تحصیل نموده در مقام ازدیاد آن و استکمال خود بر آید و از رفع 
نقص و جهل خود مضایقه ننماید و در مقام جستجو و تحصیل دانش و وظیفه بیشتر و بهتر باشد و از او حق و وظیفه فوت نشود. 
ولیک لین هدام ال 

دلالت بر حصر دارد فقط گروهی از پیروان مکتب هدایت یافته‌اند که پیوسته در مقام تحقیق بیشتری برآیند و بحدی متقاعد نشوند 
که سبب فوات وظیفه و فوات حق از او شود و آماد گی برای استکمال نداشته باشد بلکه پیوسته در سیر تعالی و حرکت استکمالی 
باشد و وجود کامل که در طریق استکمال نباشد از نقص او است. 
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و آولنک هم ولو الألباب: 
هم چنین دلالت بر حصر دارد و نظر به این که بشر بطور اقتضاء مثال و نمونه‌ای از فعل و صفات ربوبی است و سبب نیز همانا روح 
و موهبت الهی است که باو سپرده شده و طریقه هدایت و تکامل خود را میتواند تمیز دهد و در اثر عقیده قلبی و عمل جوارحی 
هدایت یافته بصفات کبریائی تشبه بیابد و هدایت یافتگان همانا صاحبان لب و خرد هستند که بر حسب اعتقاد قلبی و صورت علمی 
و حرکات ارادی عبودیت خود را اظهار نموده نمونه و مسطوره‌ای از صفات ربویی باشند. 
َقَمْْ ی علیه کلم العذاب: 
استفهام انکاری است آیا کسبکه در اثر کفران نعمت و ناسپاسی و مبارزه با دعوت رسول کفر قلب او را فرا گرفته و در اعماق 
تیره گی و تاریکی شرک فرو رفته انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۲۰۲ 
و محکوم بشقاوت ذاتی و مستحق عقوبت ابدی گردیده آیا ممکن است که انقلاب بیابد و کفر او بصورت ایمان درآید و شقاوت 
او نیز بصورت سعادت و نیک بختی ظهور نماید. 
َفنتَ تقد مَنْ فی الّار: 
استفهام انکاری و خطاب برسول صلی اه علیه و آله است که با دعوت خود امکان ندارد که بتوانی گروهی را که کفر و شقاوت 
شعار آنان شده و محکوم بعقوبت گشته و در باره آنان نیز بموقع اجراء گذارده شده آنان را از شقاوت ذاتی خودشان نجات بخشی 
و از شعله‌های آتشین دوزخ برهائی. 
لکن ایا رهم هم غرف من نوقها غرف مه تجری من تخیها اهاز 
بیان لازم ذاتی و سیرت نیروی تقوی و خویشتنداری از گناهان است به این که لازم اظهار عبودیت و انقیاد نسبت بساحت کبریائی 
در این جهان ارتقاء سیرت و صفاء و نورانیت و سکونت در جوار رحمت است که غرفه هائی در بردارد که هر یک فوق دیگری 
است و نهرها از هر سو در آنها ساری و جاری است و نعمتها که زیاده بر تصور است از جمله نعمت‌ها اراده بطور اطلاق است که 
وَغد الله لا خلت الله المیعاد: 
وعده ساحت پرورد گار تحقق در آینده است بطور حتم و هرگز قابل تخلف نخواهد بود زیرا تخلف از نظر عجز از اجرای و انجاز 
وعده است ساحت کیربائی منزه از نقص و عجز است. 
در کتاب کافی از بعض اصحاب که از هشام بن حکم روایت شده به اين که انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۲۰۳ 
9 ۰ 
۱ چا لنوت ان بخذوها) گفته شده هر دو آبه در باره سه نفر نازل 
شده که در زمان جاهلیت موحد بودند و سخن آنان (۷ له ال) بود سه نفر عبارت از زید بن عمرو بن نفیل و ابی ذر غفاری و 
سلمان فارسی است. 


انوار درخشان» ۱۴ ص: ۲۰۴ 
[سوره الزمر (۳۹): آبات ۲۱ تا ۳۷].... ص : ۲۰۴ 


اشاره 
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غ رن هل من الشماء ء ماء فترلکه ینابيع فی الأزض تم بخرخ به وعا مُحتلفا لاه بهیخ فتاه مضغرا نجل حطاماً ان 
نی دک ری وی اب (۳۱) من شرع ال ضفزه لام هو علی تور من هلاقم من له آولنک 
فی ضلال مین (۲۲ له رل خسن یت کناب ابا نی جر مه جلو لین ون ریم لین جلودهُم و قوب الی 
کر له ذیک هی له ری به من یشاء ون بل ال ما له ین هادٍ (۲۳ امن یی بوجهه شوه العذاب یوم القيتیة و قیل 
طالمین وا ما کم تکیبون (۲۴) کب این ین یله ناعذا من یت لا شون (۲۵) 

7 هم ال الْخزی فی الا ادن و لعذات اه آکیه لو کانوا یعلغون (۶ و لد ضونا اس فی مذا لرآن ین کل عتل هم 
کون 0 رانا خر دی جرج قح تن (0۸ وب اه اش رجا فیه ش رکاء مُتّشاکشون و رجلا ملماً بل ل 
بعتیانملا ام له بل تم لا یقلمون (۲9) نک میت و اه تون (۰ ۳۰( ۱ 
کمبز قیاوز ول نکم کنتیمغرن ۳۱ کمن لبنت علی له و دب بالق اد جاعة آ لیس فی جهن توق 
لکفرین (۳۷) و ای جاءبلطذي و صقْبه ولیک شم لت ۳۳ همم یاون ملد هم ذلک جزاهالمخیدنین(۳۳) یک 

ال عنهم سرا ای عملوا وبَريَهم آجرمم پاخمن الّذی کائوا یعون (۳۵ 
آ کیش ال بکتاف و4 و بکوترنکه بالدیخ بن کونه رمق بل له قما 4 بق هاو (# وشن مد له مایق قضل کیش ال 
۵ ۱۳۳ 


انوار درخشان» ج ۰۱۴۳ ص: ۶ ۳۰ 


شرح .... ص : ۲۰۶ 


لغ ترآ ال رل من السّماء ماء فسلکه بناییع فی الأْزض نم بخرخج به ززعا: 

بصورت قطرات باران از هوا و فضا فرو میفرستد در سطح زمین جریان مییابد و باعماق زمین فرو میرود و هسته‌ها که درون خاکك 
پنهانند بحرکت در میاًیند و بصورت کشت و سبزه با رنگهای گونا گون و پس از رشد و نمو رنگ سبز و خرمی را از دست داده 
و ور نی ین 

لد فی ذلک لذکری لأولی لباب" 

نزول قطرات باران و روئیدن نباتات و رستنیها شاهد گویائی است بر توحید افعالی که از نظام واحدی که در سرتاسر جهان ریز و 
کلان فرمانروا است و همه ذرات را بهم می‌پیوندد بطور بداهت شاهد بر وحدت تدبیر و مدبر واحد است هم چنانکه همه موجودات 
آفریده پروردگار جهانند همه در حیطه تدبیر اویند که با وحدت تدبیر کرات بالا و زمين پهناور و خورشید و هوا و آب را بهم 
وابسته و ارتباط داده و تدبیر مینماید. انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۰۷ 

أَفْمنْ شرع ال ره لشلام َو علی تور من ره 

ی از کر هلت بر مت ان که شاه رز ور وخدت ملم آشست ایتک آبه درا بان مایت و تفت اتید کار 
است به اين که هر که را پرورد گار شرح صدر و سعه فهم موهبت فرماید در مقام تسلیم و تصدیق و اعتقاد حق و انقیاد برمیً یند و 
آنچه از معارف و حقایق و احکام باو القاء و اعلام شود با بصیرت می‌فهمد و تصدیق می‌نماید و مفاد شرح صدر سعهٌ فهم و نیروی 
عاقله است که آنچه را از معارف و دلایل توحید باو القّاء شود با بصیرت آنرا فهمیده و تصدیق نماید. 

و در آیه شرح صدر یعنی سعه وجودی و قدرت درک معارف الهی و اعتقاد حق و انقیاد را بآفرید گار نسبت داده و آنرا از 


موهبت‌های پرورد گار بر اهل ایمان معرفی نموده است. 
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شرح صدر بمعنای هدایت پرورد گار است به اين که نیروی تعقل اهل ایمان را توسعه دهد و نیرو بخشد و دلایل توحید و اعتقادات 
حق را که باو القاء می‌شود بفهمد و با بصیرت تصدیق نماید و ایمان آورد و هم چنین عمل صالح باو پيشنهاد شود قبول کند و ایمان 
آورد و از نظر نورانیت روح و صفاء قلب قول و سخن حق را بشناسد و تصدیق نماید و عمل صالح را پپذیرد و اطاعت نماید. 
بعبارت دیگر برای حیات روانی و معرفت پرورد گار مقدمات و اسبابی مقرر فرموده که از آن طریق حیات و ایمان بوی موهبت 
فرماید و عبارت از شرح صدر است. 
و مراد از شرح صدر و قلب همانا روح و روان انسانی است و از روح تعبیر بصدر شده با اینکه روح مجرد است و ظرف و مکان 
ندارد ولی از نظر اینکه نخستین ارتباط و احاطه تدبیری روح مجرد با بدن عنصری از طریق قلب صنوبری است. 
بناپراین مراد از صدر و سینه روح و روان است که حقیقت و لطیفه انسانی است و ساير اعضاء و جوارح بمنزله جزء سافل و قوای 
عامل و نیروی اعدادی انوار درخشان ج۱۴ ص: ۲۰۸ 
و فرمانبر روح هستند. 
آیه بیان آنستکه پرورد گار هر که را شایسته هدایت بداند به اين که در مقام پذیرش و انقیاد است روح ایمان و خدا پرستی بوی 
موهبت میفرماید و بر نیروی تعقل و تفکر روح و روان او میافزاید و آنرا بسط میدهد و بر سعه وجودی و احاطه آن میافزاید و بر 
ابعاد معنوی و دقت و تعمق نظر او افزوده که هر چه را بشنود و یا ببیند از آن پند و عبرت گیرد. 
نظر به این که حقیقت روح انسانی عبارت از نیروی مجرد و تعقلی است یعنی نیروی غیبی گیرنده‌ای است که از طریق حواس ظاهر 
بضمیمه تفکر از شنیدنی و دیدنی‌ها حقایق و اسراری میتواند بفهمد و بآنها احاطه بیابد و چنانکه انسان ظرفیت درک معارف الهی 
را داشته باشد و نیروی انقیاد فطری خود را در باره معرفت پروردگار و صفات او بکار بندد و در مقام سپاس از نعمت‌ها بر آید. 
در اینصورت پرورد گار بوی روح و ایمان و نیروی خداپرستی و تقوی موهبت می‌فرماید و استفاده شد که شرح صدر عبارت از 
نیروی گیرنده و ظهور نورانیت فطری است که پاره‌ای از معارف الهی را بفهمد و صورت علمی و اعتقادی خود قرار دهد. 
این همان حیات و شرح صدر و نیروی ایمان و تعلق بآفرید گار است و بضمیمه انقیاد عملی بصورت روانی و تجرد علمی و ملکه 
انقیاد در خواهد آمد و خلود در سعادت و خوشنودی است که پرورد گار باهل ایمان و تقوی موهبت میفرماید. 
هو علی ور من ره 
تعبیر بحرف علی شده از نظر اينکه بر اين نیروی احاطه دارد و وجدان بطور ملکه و صفت است و نیز تعبیر به نور نموده از نظر 
معرفت پرورد گار و عبارت از کسب نیرو و قدرت احاطه است که روح انسان می‌تواند بفضای بی‌نهایت کمال و فضیلت طیران کند 
و بر هر حقیقتی از معارف که نیرو و نورانیت خود را بکار انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۲۰۹ 
بندد بهمان اندازه بر آن احاطه مییابد و با فضیلت میگردد و در ذات خود منعکس می‌نماید. 
هم چنانکه ارواح قدسیه رسولاعن از فضای بی‌نهایت غیبی الهامات و سروشهای ناشنیدنی را میشنوند و در روح خود می‌یابند و 
بمرتبه عالی از صدر نائل میشوند. 
هم چنانکه بر حسب آیه رب اشرح لی صدری موسی علیه الشلام درخواست نیروی احاطه و پذیرش تعلیمات ربوبی را مینمود. 
شرح صدر و نورانیت قلب و صفای روان دارای مراتب و درجات بیشمار است و درجه متوسط آن عبارت از ایمان و تقوی و 
خلوص است و آنچه از معارف اسلامی بوی القاء شود بپذیرد و قبول کند و به نورانیت قلب خود آنرا بیابد و در مقام سپاس از 
نعمت‌های بی‌شمار پرورد گار برآید و در دین بصیرت یابد و حق را از باطل و صالح را از طالح تمیز دهد و سیرت آن حیات حقیقی 
و روانی و خلود در سعادت خواهد بود. 


و نور استناد به ساحت پرورد گار دارد و نظر اينکه آغاز روح که بجنین دمیده می‌شود قوه محض است و نیروی زیاده بر تصور در 
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نهاد دارد و هنگام که مقاماتی از رشد و احاطه را پیمود و از طریق حواس ظاهره و باطنه مراحلی از کمال را يافت و بتدریج بر 
نورانیت و صفای آن افزوده شده و مرتبه‌ای از تجرد را واجد شد آنگاه از جمله نور الهی و پرتوی از اشعه کبریائی خواهد شد از 
نظر اينکه حقایقی را بافته و بر تجرد آن افزوده است. 
و نظر به این که حقیقت علم و معرفت ساحت پرورد گار و صفات او نور و پرتو و مجرد است روح انسانی که واجد آنست و 
صورت علمی و شهودی او است لامحاله متحد با آن میباشد در نتیجه روح اهل ایمان و تقوی نور و پرتو الهی است و بذات و شئون 
خویش احاطه و علم حضوری دارد. 
و نظر به این که جمله (أ فْمنْ شرع ال حِدْرَة) استفهام انکاری است خبر آن للقاسیة قلوبهم میباشد بقرینه متصل بآن. انوار 
درخشان» ج۱۴» ص: ۲۱۰ 
یل للقاسية قلُهُم من ذکر ال 
تفریع بر جمله متصله است ضد شرح صدر همانند قلب و صدر قاسی است و روحی که تیره گی عناد آنرا فرا گرفته و نورانیت فطری 
را از دست داده جز بتمایلادت و خودستائی توجه ندارد و نظر به این که سنخیتی با خدا پرستی و فضیلت اخلاقی ندارد پیوسته 
س رگرم اندیشه‌های باطل گشته و هر چه از دلائل توحید و فضیلت باو عرضه شود بر قساوت قلب و اعراض او از حق و حقیقت زیاده 
می‌شود و سیرت آن م رگ روان و شقاوت ذاتی است. 
به این که نیروی تمیز خود را از دست داده باطل را از حق و عمل طالح را از عمل صالح تمیز نمیدهد و نمی‌فهمد این چنین تیره 
بختی را خود کسب نموده و نورانیت و صفاء فطری خود را از دست داده است. 
ولیک فی لا شبین: 
این گروه که قلوب آنان را تیره گی و قساوت فرا گرفته هرگز راهی بهدایت نخواهند یافت زیرا دلایل توحید و وسایل هدایت بسیار 
و بی‌شمار است ولی در صورتی که قلب را تیره گی لجاج و عناد فرا گرفته باشد نیروی پذیرش و انقیاد نسبت بحق را از دست داده 
است و محیط ظلمت و ضلالت و گمراهی او را از هر سو فرا گرفته و بدان خوی گرفته و هر لحظه آنرا تنفیذ و ابرام مینماید در این 
صورت امید نجات و رهائی از محبط ضلالت و نیل بسعادت بیهوده خواهد بود. 
له رل خسن الحدیث کناب متشابهاتانی: 
آیه بیان هدایت آیات قرآنی و چگونگی شرح صدر و رهبری قلوب دانشجویان مکتب عالی است و آنرا صفت فعل و بهترین طریقه 
اظهار حقایق معرفی نموده که معارف و اسرار آن مرتبط بهم و متشابه و از یک منشأً سر چشمه میگیرد انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: 
۳۱ 
و حکایت مینماید و آن توحید ذات و توحید صفات و فعل و اثر کبریائی است و آیات و اجزاء آن بتندریج بر حسب مقتضیات نازل 
شده به بهترین بیان حقایق و معارف و مقاصد و در آن شاثبه بطلان نخواهد بود. 
کتابا مشابها: 
آیات کریمه قرآنی که احسن الحدیث معرفی فرموده بطور جمعی و مرتبط و مانند یکدیگرند در بیان حقایق و اظهار معارف و 
اسرار و همه آیات کریمه یک حقیقت را بیان مینمایند و هرگز در بیان حقيقت اختلاف و يا تناقض نخواهند داشت مثانی: 
جمع مثنیه و از آنست انی و اثنین بیان آنستکه آنچنان مشابه هستند مانند عطف جمله‌ای بجمله دیگر که وسیله تفسیر یکدیگرند 
بدون اينکه در آنها اختلاف و یا تناقض باشد و نیز در بسیاری از امور بتناسب بلاغت پاره‌ای از قصص و اخبار و مواعظ و امر معاد 


از نظر تا کید تکرار شده بدین لحاظ مثانی تعبیر نموده است. 
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بیان صفت کتاب و آیات قرآنی است که از شنیدن آیات و توجه بمعانی عظمت ساحت کبریائی را یاد آوری مینماید و قلوب اهل 
ایمان را آنچنان خشیت احاطه نموده و فرا میگیرد که تأثیر در اعضاء و جوارح نیز نموده و آنها را بارزه خواهد در آورد. 
تم تلهم و للم لی ذ کر اله: 
و سپس اعضاء و جوارح و هم چنین قلوب اهل ایمان را متوجه بذ کر و سپاس نعمتهای پرورد گار مینماید و بدین وسیله سکونت و 
استقرار می‌بابند و قبول و انقیاد انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۲۱۲ 
و لینت اعضاء و جوارح کنایه از انقیاد و اطاعت و قیام باداء وظایف است. 
ذیک هی له یی به من یشاء: 
این سنخ از تأثیر آیات قرآنی که بر سرتاسر اعضاء و جوارح زیاده بر قلوب اهل ایمان اثر بسزائی می‌گذارد و آنان را زیاده در مقام 
انقیاد و تلقی بقبول در میآورد. 
و گفته شده که ضمیر اشاره بقرآن کریم است که بگانه وسیله دعوت بتوحید و برنامه طریقه عبودیت و سپاسگزاری و سعادت 
است. 
و از نظر اینکه هدایت صورت علمی و اعتقادی و حقیقت ایمان است از شئون ربوبی است و استناد بساحت پرورد گار دارد و نیز از 
نظر تبلیغ و دعوت بدین اسلام استناد برسول صلی الّه علیه و آله دارد و منافات ندارد که قبول و پذیرش صورت علمی و مقدمات 
آن مستند بفعل اختیاری اهل ایمان باشد بالاخره حقیقت هدایت در مورد قابل و شایسته استناد بپرورد گار دارد. 
از عباس بن عبد المطلب روایت شده که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود چنانچه بدن اهل ایمان از خشیت پرورد گار بلرزه 
در آید گناهان او آمرزیده میشود مانند درخت که بر گهای خشک آن ريخته می‌شود. 
و من بضیل له ما له ین هاد: 
و هر که را پروردگار از نظر عدم صلاحیت و لجاج اضلال نماید و او را بطریق ضلالت که خود برگزیده بدان سو سوق دهد کسی 
نمیتواند او را هدایت و رهبری نماید و بطریق حق و ایمان و سعادت برساند. 
و نسبت اضلال بساحت پرورد گار داده شده از نظر صلاحیت و ضلالت است که خود برگزیده پرورد گار نیز از نظر آزمایش او را 
بدان سو سوق میدهد و وسائل زندگی او را آماده می‌نماید. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۱۳ 
امن یی بوخهه شوء العذاب یوم القَيامة: 
استفهام انکاری است و تقدیر آن مانند جمله (کمن هو آمن العذاب) میباشد آیه مبنی بر تهدید است آیا کسیکه با چهره و رخسار 
خود از عقوبت و از شعله‌های آتشین دفاع مینماید مانند کسی است که ایمن از خطر عقوبت است و از نظر تأ کید در باره اینکه 
وسیله دفاع ندارد تعبیر بوجه و رخسار نموده است یعنی دست و قدرتی ندارد که شعله‌های آتشین را از خود دفع نماید. 
و از نظر ملامت و سرزنش فرشتگان بهر یک از آنان گویند بچشید آنچه را از ظلم و ستم بر خود که روا داشته‌ای از عقیده کفر و 
لجاج و مبارزه با دعوت رسول و نیز از جهت اینکه پیروان خود را بضلالت و گمرهی دعوت نموده‌اید و ظاهر از جمله موصول 
وصله آنستکه آنچه را از عقیده و انديشه کفر و اعمال ناسزا که بجا آورده وسیله اجراء تجسم عقوبت و بهیشت شعله‌های آتشین 
خواهند ظهور نمود و بالاخره صورت و سیرت کافر و مش رک عقوبت است و از درون او آتش حسرت و شعله آتشین زبانه میکشد 
و بهمین قیاس گناهان نیز تجسم یافته بصورت شعله ظهور خواهد نمود. 
کدّب الذینَ من تلهم متام العذاب من عیث لا بشعوون: 


آیه مبنی بر تسلیت رسول صلی الله علیه و آله و اخبار مربوط بسر گذشت پیشینیان و ملت و اقوام پیشین است که در اثر انکار 
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دعوت رسولان و مبارزه با ساحت پروردگار مورد تهدید قرار گرفته و در اثر اصرار آنان در مبارزه عقوبت در باره آنان بطور 
ناگهانی بموقع اجراء گذارده شده است. انوار درخشان, ج۸۴ ص: ۲۱۴ 
َقَُم ال الخ ی قی الاو اند تاه تعلایت له که له کار هرن 
از نظر اصرار در انکار و مبارزه بیگانگان با دعوت رسولان ساحت پرورد گار عقوبت ناگهانی در دنیا را بآنان چشانید که سبب 
مذلت و خواری آنان و عبرت آیندگان گردد و در آیات قرآنی نیز وقایع و س رگذشت پیشینیان را حکایت فرموده و سبب عبرت و 
پند و تهدید مسلمانان گردد. 
و لعذاث ال خرة کید لو کانوا تفلمون: 
عذاب و عقوبت بیگانگان در عالم قيامت چنانچه چگونگی و سختی و ابدیت آنرا بدانند تصدیق خواهند نمود که قابل قیاس 
بعقوبت در دنیا که محدود و موقت است نخواهد بود و نیز عقوبت اخروی ذاتی و درونی است. 
ود ضرنا لاس فی هذا مرن من کل عل عم ید کون 
و بمنظور ذکر مثال سر گذشت بعض اقوام گذشته را یاد آوری نموده که شاید متذ کر شده عبرت گیرند و نیز در آیات کریمه آنچه 
را در باره مصالح دینی و دنیوی مردم باشد تذ کر داده شاید پند گيرند. 
رن عریا غیو دی عوج للم ون 
آ ناه کریسهد ان بت غری آنیکاو د وان ورن ات که راساس نان ات انا تقت خرن است کل عباوت ون 
جمله‌های آن سلیس و شیوا صلاحیت دارد که اعلی درجه فصاحت در آن بکار رود و با کلام اعجاز آمیزی دانشجویان مکتب 
قرآن را بمقام عبودیت و صراط مستقیم رهبری نماید. 
للم یف باشد که اجتماعات بشری برهبری مکتب قرآن بتوحید خالص و پیروی از برنامه آن در دو جهان بسعادت نائل آیند در 
آیات کریمه قرآنی انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۲۱۵ 
مکرر قرآن عربی معرفی شده و بطور تلوبح مدح و ثنائی است از لغت عربی و از نحو و صرف آن که براساس اشتقاق و بطور 
اعجا ب آوری است از نظر اینکه هیچ یک از لغتهای جوامع بشری و امتهای پیشین بطور حتم و استقراء این چنین لغت باین اتقان و 
توسعهٌ در جوامع بشری صورت نگرفته و داثر نبوده است. 
می‌توان گفت چنانچه لغت عربی در جامعه بشری وضع و داثر نشده بود هیچ یک از لغتهای اجتماعات بشری اقتضاء و صلاحیت 
آنرا نداشت که معارف الهی و اسرار آفرینش و اصول توحید و تاریخ و سر گذشت رسولان و احکام الهی و معاد و بالاخرة برنامه 
دانشگاه عالی توحید خالص بلغت دیگری دسترس اجتماعات بشری نهاده شود که مقرون باتقان و هر یک از آیات آن اعجاز آمیز 
باشد و در جهان بشریت هر یک از آیات آن قائم بخود و محتاج بدلیل خارجی نباشد و دلیل هر حق و حقیقت باشد و هرگز قابل 
تحریف و معارضه نباشد جز اينکه این حقایق و معارف الهی که براساس تعلیم و تربیت بشری استوار است بصورت لغت عربی تنزل 
نماید و تجلی کند و این امتیاز خاصی است که لغت عربی از ساثر لغات دارد. 
ضرّب ال ما زجلا فیه ش رکاء متشاکشون و رجا مج قل بشتویان ماد 
آیه بیان قیاس شخص بت پرست و مش رک است بشخص موحد و خداپرست به اين که بت پرست معبودان خیالی و خدایان چندی 
دارد و از اظهار حاجت باين معبود اامید شده بمعبود دیگر توجه کند و آنرا عبادت نماید بمنظور اینکه حاجت او را بر آورد و هر 
یک از معبودان خیالی او در خواستی دارند که بطور اختصاص عبادت آنرا بنماید بالاخره پیوسته در حیرت بسر میبرد. 
آیا چنین شخصی را می‌توان قیاس نمود بشخص موحد و خدا پرست که انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۲۱۶ 
فقط معبود واحد حقیقی داشته و مأمور انجام خواسته‌های او است و با اطمینان بمنظور جلب رضایت او خواسته و او امر او را انجام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
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میدهد و اطاعت مینماید. 
خلاصه مش رک در حبطه تدبیر و فرمانروائی چند مدبر و فرمانروا است که بهیچ یک اطمینان خاطر ندارد و نباید داشته باشد و 
پیوسته برای رفع حاجت خود در حیرت خواهد بود که بکدام یک رجوع نموده و توجه و اظهار حاجت نماید و بخواسته خود برسد. 
و موحد و خداپرست در حیطه تدبیر قادر توانا است که با کمال اطمینان خواسته و دستور او را اجراء می‌نماید بدون اینکه لحظه‌ای 
حیرت بر او رخ دهد و متزلزل شود و او را بحالت اضطرار در آورد. 
مبنی بر اظهار شکر و سپاس از نعمت پرورد گار است که بشر بر حسب فطرت و حکم خرد فقط در حیطه تدبیر و فرمانروائی 
آفریدگار یکتا و بی‌همتا است و چه فخر و مزیتی برای بشر زیاده بر این تصور میرود که فقط عبودیت نسبت بساحت کبریائی از 
وظیفه او باشد و باو تنها اعتماد نماید و خواسته‌های خود را از او بخواهد و انتظار داشته باشد و بی‌نیاز از غیر او باشد بل کم 0 
هرگز بیگانگان و افراد فرومایه بخاطر آنان خطور نخواهد نمود که اعتماد بساحت کبریائی و علاقه قلبی باو چه پناه گاهی است که 
انسان را از هر خطر و تزلزل خاطر ایمن میدارد و چه نیروی غیبی زیاده بر تصوری هر لحظه باهل ایمان میدمد. 
و در زندگی چه موفقیت‌ها بدست میآورد و چگونه در مسیر و هدف خود با بصیرت و نور ایمان بمقاصد درخشان خود نائل میآید. 
انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۱۷ 
از نظر تشریف خطاب برسول صلّی الله علیه و آله که او و هم چنین همه افراد بشر تا پایان جهان بشریت محکوم بمرگ هستند و از 
این جهان نظام آزمایش باید از اين رهگذر بگذرند و خواهند گذر نمود. 
تم نکم یوم مهد ریکم تون 
خطات پرسول گراتیصلی الله خلنه و آله و سایر آفزاد تشر فا بایان سهان اننت کهوظنه آنان فول دعونت رسول صلی الله غله و 
آله و پیروی از مکتب عالی قرآن است که رسول به پیشگاه کبریائی اعلامم شکایت می‌نماید که اینان دعوت مرا بدین توحید و 
اسلام و دعوت به پیروی از برنامه مکتب قرآن را نپذیرفتند و بمبارزه برخاسته‌اند. 
و از ساحت کبریائی درخواست عقوبت و اجرای کیفر بر بیگانگان و معاندان خواهد نمود زیرا رسول صلّی الله علیه و آله هم 
چنانکه مقام او وساطت و شفاعت از گناهکاران از اهل ایمان است هم چنین واسطه و خواستار اجرای عقوت در باره بیگانگان و 
نان تقو لقن برد 
من أطلم من کب علی الّه و کب بالق اد جاعة: 
بیان شرح طرح دعوی و شکایت و اساس حکمیت است آبا کسیکه بساحت کبربائی نسبت ناروا گفته و اينکه تدبیر جهان را 
بمعبودهای خیالی وا گذارده بر این اساس آفرید گار جهان شایسته عبودیت و پرستش نیست بلکه باید معبودها و شر کاء پرورد گار را 
عادت و پرستی سرد 
و دب بالطْدّق اد جاعة: 
با اينکه بطور بداهت دین توحید و دین اسلام و مکتب عالی قرآن در جهان بنا نهاده شده وصیت دعوت آن اقطار جهان را فرا 
گرفته و متکی بدلایل آشکار و معجزات بی‌شماری است. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۲۱۸ 
معذلک بیگانگان در مقام انکار و تکذیب برآمده و گروهی بی‌شمار گوش بدعوت رسول صلی اللّه علیه و آله و نداء قرآن نداده 


نشنیده گرفته با اينکه هر لحظه هر یک از افراد بشر را دعوت می‌نماید بطوریکه احدی نمی‌تواند دعوی کند که صیت دعوت رسول 
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صلی اللّه علیه و آله و دعوت و نداء قررآن را از اقطار جهان نشنیده است. 
لیس فی جهتَم موق للکافریت: 
استفهام تقریر است ناگزیر بیگانگان و افراد بی‌شمار از جامعه که در ادوار و اعصار زند گی نموده و با شنیدن دعوت رسول و نداء 
مکتب عالی قرآن بآن گوش فرانداده و از نظر خودستائی عجز خود را به بی خبری از غرض خلقت خود و عدم توجه بغرض از 
خلقت جهان بسر برده. 
بالاخره با حالت بی‌خبری بدنیا آمده و هم چنین همه لحظات بی‌شمار زند گی خود را به بی‌خبری و عدم توجه به مسیر و مقصد بسر 
برده‌اند آیا با اينکه مسیر آنان در زند گی بخودستانی و عدم توجه بحکم خرد بوده منتها سیر و سلوک این افراد بیگانه از درکك 
حقایق چه خواهد بود که هر لحظه در زند گی با سیر ارادی و اختیاری خود از حقایق بدور افتاده و جز عناد و خودستائی مرامی 
نداشته جز در محرومیت ذاتی و بعد از رحمت پرورد گار منتها سیری نخواهد داشت و مکانی جز دوزخ که ظهور کفر و شرک و 
ای از تست رید کار استاوکم مکی کف راهن تیآ نی اقا وی ره ارایی ق ری 
بیان اساس و رکن نیروی تقوی است به این که بدین اسلام و اصول توحید که صدق محض است ایمان آورد و بر حسب عقیده و 
انقیاد عملی و جوارحی نیز ایمان خود را بعرصه ظهور در آورد و رکن دیگر نیز دعوت مردم بدین اسلام و به پیروی از مکتب قرآن 
و از جمله آن امر بمعروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل است و از شئون انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۱۹ 
و لوازم ایمان معرفی شده است و دعوت مردم بدین اسلام و به پیروی از برنامه آن بر حسب عمل و بر حسب قول ترغیب و ارشاد 
مردم است. 
و نیز گفته شده مراد از جمله (و صدق به) تصدیق اعتقادی باصول توحید و احکام الهی است و از اطلاق جمله صدق به استفاده 
می‌شود که در گفتار و رفتار آنان شائبه انحراف و کذب نباشد. 
و نیز گفته شده مفاد آیه آنستکه هر یک از رسولان که دین و کتاب آسمانی دسترس مردم نهاده و بآن دعوت نموده‌اند و هم چنین 
گروند گان که بدعوت رسول از دین الهی پیروی نموده‌اند مراد آیه است. 
ولیک هم تون 
دلاعلت بر حصر دارد که اهل تقوی که از ش رک تبری نموده و بدین اسلام گرویده و بوظایف دینی نیز رفتار نموده آنان صاحب 
ملکه تقوی و دارای نیروی خویشتنداری از گناهان میباشد. 
هم ما یشان عل ریم 
لام حرف اختصاص است از جمله نعمت باهل ایمان ساکنان جوار رحمت آنستکه در قبال نیروی تقوی که در دنیا بآن موصوف 
بوده در آخرت نیروی اراده بطور اطلاق بهر یک از آنان موهبت میشود که هر چه را اراده نمایند و بخواهند بیدرنگ و بدون شرط 
پدید میآید و آماده می‌شود از نظر اينکه اراده آنان ظهور و پرتوی از اراده قاهره پرورد گار است بر این اساس نیز هرگز خواسته آنان 
بر حسب آیه (لا بَشتغون فیها فا و لا تأنیماٌ) ضد و مزاحم باخواسته دیگران نخواهد بود. 
اه ی 
این دو نعمت سکونت در جوار رحمت کبربائی و دیگر قدرت و اراده بطور انوار درخشان؛ ج۱۴ ص: ۲۲۰ 
اطلاق جزاء و پاداش اهل ایمان و تقوی است که در مقام عبودیت برآمده و با حسن نظر وظایف دینی را انجام میدادند و هرگز 
اقدام بگناه نمی‌نمودند. 
کثر ال هم آشوا لُذی عملو: 
بیان آنستکه ایمان باصول توحید و التزام بوظائف که وسیله کسب نیروی تقوی و خویشتنداری از شاثبه ش رک و تبری از گناهان 
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می‌شود سبب حصول صفاء و نورانیت روح و روان خواهد شد و لازم آن تحکیم رابطه عبودیت است و لازم دیگران رفع تیره گی و 
تاریکی که از شرکک و کفر و ارتکاب گناهان بر روح عارض شده است. 

خلاصه عقیده و عمل قلبی ش رک و هم چنین ارتکاب گناهان که سبب تیره گی قلب و بعد از رحمت می‌شود چنانچه در مقام توبه 
برآید و بسوی پروردگار باز گردد لامحاله ایمان و تقوی سبب صفاء و نورانیت روح گشته و لازم آن آن استکه تیره گی شرکک و 
گناهان از قلب او زایل گردد. 

و یرهم جر باحمن الّذی کاو یعون 

پس از رفع تیره گی از روح که مقدمه برای صفاء و نورانیت روح و قلب می‌باشد آنگاه شایسته شده و استحقاق اجر و واب خواهد 
یافت و به سیرت ایمان قلبی و اعمال صالحه که ظهور ایمان در خارج است متنعم خواهد بود. 

و مفاد جمله (بأْحمن الذٍی کائوا بعَْلونَ) آنستکه اعمال صالحه در دنیا در نشثه آخرت بصورت نعمتهای جاودان و بطور تجسم 
ظهور خواهد نمود. 

و محتمل است مفاد آن باشد که همه اعمال صالح و غیر صالح به نیکوترین نعمت‌ها اجر و پاداش خواهد داشت. 

لیس ال بکاف عیَدَه: 

استفهام تقریر است چگونه تصور میرود که ساحت کبریائی عبد و گرونده‌ای انوار درخشان ج۴ ص: ۲۲۱ 

که امور خود را باو وا گذارد چنانچه در معرض خطر قرار گیرد کفایت نفرماید و او را نجات نبخشد بلکه بطور حتم پرورد گار 
بنده گان خود را بخصوص رسول صلی ال علیه و آله را با حسن وجه کفایت خواهد فرمود. 

و بوک لین من دونه: 

خطاب برسول صلّی الله علیه و آله و مبنی بر تسلیت و تأْمین خاطر او است که در مقام قیام بدعوت جامعه بشر بتوحید گروهی از 
بیگانگان در مقام تهدید تو برميًیند و از غضب معبودان خیالی که آفریده و محکوم نظام تدبیر هستند تو را تهدید مینمایند هرگز 
بآنان گوش فرا مده و در قیام باداء رسالت بساحت پرورد گار اعتماد و توکل بنما که بطور حتم تو را در اجرای مآموریت خود یاری 
و کمک خواهد فرمود. 

و من بُضلل ال ما له من هاد: 

هر که در مقام تخویف و تهدید رسول صلی اه علیه و آله برآید و او را باز دارد از انجام وظیفه و تبلیغ رسالت بضلالت افتاده و 


هرگز قابل هدایت نخواهند بود از نظر عناد و لجاج و مبارزه‌ای که با ساحت پرورد گار مینماید و هرگز بآرزوی خود نخواهند رسید 
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و من یهد ال ماه ین ٌضل: 
هم چنین پرورد گار رسول گرامی صلْی اللّه علیه و آله را بطور موهبت هدایت فرموده و با نیروی عصمت او را آراسته هررگز کسی 
نمیتواند او را از طربقه خدایرستی و دعوت جامعه بشر باز دارد. 

لیس ال بخزیز ذی اقا 

مت بر تهدیت کناز ترش آشت که جر هقام ضم وسول صتی له غلای آ ستاو را نیدب تما شه ازقان بیغرت تایه 
بشر بدین توحید و هر دو صفت فعل پرورد گار است که آفرید گار دارای قدرت بی‌نهایت است از کفار نیز انتقام خواهد گرفت 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۲۲ 

و در دنیا آنان را بقتل و اسارت محکوم نموده و در آخرت نیز عقوبت‌های زیاده بر تصور و دائم و شعله‌های آتشین دوزخ آنان را 
فرا خواهد گرفت. 


در کتاب در مور بسندی از رسول صلی اله علیه و آله روایت نموده که میفرمود آیه ( فمَنْ مرح ال ده للاشلام فهُوَ علی تور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۱۱ 
ین رب 
سپس فرمود نور جتانچه بر قلب بتاید گشوده می‌شود و ابساط مییاید گفته شد با رسول الله برای آن عللمت و نشانه است که 
شناخته شود فرمود (تجافی) و کناره گیری از زبادی نیازهای زندگی و توجه و تضرع برای عالم قیامت و آماده بودن برای م رگ و 
فرارسیدن آن قبل از اينکه انسان در آستانه مرک در آید. 
در تفسیر قمی در مورد آیه ( فْمنْ مرح ال صَدْرَه) فرمود در باره امیر مومنان علیه الشلام نازل شده است. 
در کتاب در منثور در مورد آیه (َآنا عریّا عُیر ذی عج) بسندی از انس روایت نموده از رسول صلی اه علیه و آله که میفرمود 
(قزآنا ریا غیر ذی عوج) فرمود غیر مخلوق است. 
در بعض آیات گذشته مبنی بر اينکه آیاتی که بهیئت لغت عربی است و معارف و حقایق آنها تنزل داده شده و بهیشت کلام در 
آمده و توسط جبرئیل امین علیه السلام برسول صلی الله علیه و آله نازل و قرائت شده حادث است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه (و رجْلا مرلماً ربجل) پسندی از علی علیه السّرلام روایت نموده که فرمود من همان شخصی هستم که 
نسبت برسول صلی اه علیه و آله تسلیم هستم و سر تسلیم فرود آورده‌ام در تفسیر مجمع در باره آیه (ن انکم یوم الْقيامة ند را ۱ 
تَخَصمُون) ابن عمر گفت ما گمان داشتیم که آیه و اختصام میان ما مسلمانان با کفار بهود و مسیحیان خواهد بود و می گفتیم 
چگونه ما جامعه اسلامی با یکدیگر بخصومت در آئیم در حالی که رسول ما صلّی الله علیه و آله یکی است و کتاب ما قرآن کریم 
واحد است تا زمانی که مشاهده انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۲۲۳ 
نمودیم که با شمشیر بعض مسامانان با گروه دیگر مسلمانان بستیز و جنگ قیام نمودند آنگاه فهمیدیم که آیه در باره جامعه اسلام 
ازل شده است. 
هم چنانکه ابو سعید خدری نیز می گفت با اينکه آفرید گار ما واحد و رسول گرامی ما یکی است و دین ما اسلام است چگونه 
خصومت میان جامعه اسلام رخ میدهد هنگام که صحنه خونین صفین رخ داد و بعض گروه از مسلمانان برابر بعض دیگر شمشیر 
کشیده جنگ بر پا نمودند تصدیق نمودیم که این همان اختصام و خصومت است که آیه تذ کر داده است. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و الْذی جاء بالسّدّق و دق به) گفته شده آنکه صدق و دین صادق و فطرت را آورده محمد صلّی 
له علیه و آله است و آنکه آنرا تصدیق نمود علی ابن آبی طالب علیه التٍلام است و نیز از ائمه اهل بیت رسول صلی اه علیه و آله 
این چنین روایت شده است 


انوار درخشان, ج۱۴» ص: ۲۲۴ 

اشاره 

و لین اه من علق السماوات و الأزض لیقولن ال قل أ ریم ما تون من دون الله ان آراقنی له بضر هل هی کاشفا ض ره 
و آراقنی مه رل مُنْ ممیتکات رمته قل حشبی ال علیه کل الم کون (۳۸) قلْ با موم الوا علی مَکانتکم ای عامل 
توف تَعلمون (۳۹ مَنْ یَأتیه عذاب بحیه و بحل علیه عذاب هقی (۴۰) ان نا علیک الکتاب لاس بالق فمن اهتّدی فلتفیه و 


من ضل فالّما یْضل علیها و ما آنت علیهغ بکیل (۴۱ ال یی انس حین مَوتها و البی لَْ تمث فی منامها یسک ای قد 
علیها لْمَوَتَ و بُوسل الخری الی أجل مُسّی ان فی ذلکه یا موم یتفُکرُونٌ (۴۲) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲۱۱ 
آم انخذوا من ذون الله شَفعاء قَل آ و لو کائوا لا یفلکون شین و لا یَعقلون (۴۳) فل لله الشْفاعةٌ جمیعا له ملک الشّماوات و الأض نم 
یه ترجفون (۴۴) و ٍذا ذکر ال وَخَه اشْعاْرّ لوب الذین لا یومنونَ با خرة و ٍذا ذکر این من قونه زذا هُع یشتبشون (۴۵) قل 
الم فاطر السَماوات و لأْرض عالم لیب و الشْهادَء نت تشکم ی عبادک فی ما کائوا یه یتلوم (۴۶) و لو أنْ للذیق لوا ما 
فی الأْض جمیعا و مثلة مه لافتدوا به من شوء العذاب یوم الْقَاَة و بدا له من الله ما لَم یتکوئوا یَختَیبُون (۴۷) 

و بدا له مریناتٌ ما کتبوا و حاق بهغ ما کاوا به يَشتَهروْنَ (۴۸) فاذا مس الاْسانَ ضر 5عانا نم [ذا خاه قق همقل انا اوشتد 
علی علم بل هی فتَنه و لکنْ رهم لا یَعلمون (۴۹) قَذ قالها الذی من یله فما آعنی عَْهُمْ ما کانوا یکسیُون (۵۰) فأصاَهُمْ میات 
ما کتوا و لین ظلموا من هوّلاء مهم میا ما کسبوا و ما هم بمعجزی (۵۱) و لم یلوا أنّ له تشرط الرزق لِمَنْ یشاء و 
مر اد فی ذلک لیات موم ینوت (۵۲) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۳۶ 
شرح ...۰ ص : ۲۳۲۶ 


و ین مهم من خلق الشماوات و الأرض لول ال 

آیه مبنی بر احتجاج با بیگانگان و بت‌پرستان است و از نظر تشریف خطاب برسول صلی الله علیه و آله است که چنانچه از مردم 
فرومایه سوال نمائید که خلقت کرات بیکران و بی‌شمار و زمین پهناور و موجودات و انواع بی‌شمار آن که از خاک و ساير عوامل 
پدید آمده کی آنها را آفریده است. 

نا گزیرند از اينکه بطور بداهت اقرار نمایند که جهان آفرین همه آنها را پدید آورده و آفریده است. 

از نظر حکم خرد به این که کرات و همه موجودات جهان از بهره هستی بهره‌مند شده و جز تابش نور هستی از ساحت کبریاتی که 
سرتاسر عوالم را گرفته چیز دیگری مفهوم ندارد و هر چه در جهان بطور بداهت و عیان خودنمائی نماید و نظر را جلب کند همانا 
وجود و هستی گسترده است که همه آفریده‌ها و ریز و کلان هر یکک باندازه‌ای از هستی بهره‌مند گشته و بهمان قدر در نظام هستی 
اظهار وجود می‌نماید. 

و آنچه از مقام آفرید گار صادر می‌شود اثر و فعل واحد و آن وجود و هستی است که در اثر تنزل و تابش نا گزیر مراتب و درجاتی 
خواهد داشت و در اثر بسط وجود و گسترش هستی سرتاسر موجودات هر یک بقدر بهره هستی حدی و اندازه‌ای انوار درخشان» 
۱۴ ص: ۲۲۷ 

از وسترورو ار کنو اد داشیت: 

پس رابطه موجودات طبع با ساحت کبریائی فقط رابطه تابش هستی است که ثابت و مانند نور و شعاع ریز و کلان را فرا می گیرد و 
بطور تجدد فیض و تکرر تابش است و نیز لازم موجودات مادی سیر و حرکت و تحول و تبدل است. 

و نظام این جهان بر این دو استوار است ۱- تابش نور هستی که موجودات را یکسان فرا میگیرد و دیگر هر یک از ذرات ریز و 
کلانن که هر یک بهره‌ای بخصوص از هستی دارند و دوام فیض سبب می‌شود که موجودات مادی هر لحظه بحرکت در آیند و 
هدف و مقصدی که برای هر یکک در نظام وجود در نظر گرفته بآن مقصد برسند. 

نتیجه آنکه نظام اين جهان بر دو امر استوار است تابش اشغه وجود و هستی و دیگر بهره هر ذرّه و موجود ریز و کلان از هستی است 
با قید اينکه همه و همه بحرکت در آیند و نظام حرکت ذرات و تحول جهان را تأمین نمایند و جهان را بهدف و مقصد اصلی 
ها 


بعبارت دیگر نور هستی از عالم امر و فوق زمان و زمانیات هر یکک از ذرات موجودات صحنه را فرا می گیرد و نیرو و جنبشی پدید 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۲۱۱ 
آورده و هر ذره‌ای را بحرکت در می‌آورد و بسوی مقصدش میرساند و در اثر نیروی غیبی الهی است که زمان و زمانیات را پدید 
می آورد و ابعاد چهار گانه عالم ماده را استوار می‌سازد و جهان طبع را بسوی عالم آبد و کامل و کاملتر سوق میدهد. 
جهان پهناور را جز هستی فرا نمیگیرد هم چنین جز هستی چیز دیگری را نمی‌توان تصور نمود زیرا اشعه و پرتو نور هستی است که 
به بی‌نهایت گسترده و انبساط يافته و جهان را بهیئت جهانیان در آورده است. 
نور هستی که از عالم امر و فوق زمان و زمانیات باین صحنه پرتو افکنده زمان و زمانیات ساز است یعنی در اثر تابش نور بر این 
صحنه زمان و موجودات زمانی را انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۲۸ 
پدید میآورد نتیجه آنکه نور هستی از عالم بالا- نور واحد و ثابت است ولی در نتیجه تابش و تنزل نور هر ذرّه‌ای را بدون استثناء 
بحرکت در می آورد و زمان و آنچه در زمان است پدید میآورد و نظام جهان را که براساس سیر و حرکت استوار است تحقق 
ینخس 
از اين بیان استفاده شد که نور هستی که از عالم امر تتزل و پرتو میافکند تجدد و تدریج در آن مفهوم ندارد بلکه نور و احد ثابت 
است که در اثر تنزل جهان متجدد و متحرک را پدید میآورد و نیروی غیبی است که صحنه جهان را میگستراند و هر ذره را بسوی 
هدف سوق میدهد در نتیجه متحرک و همچنین حرکت را پدید میآورد. 
پس تعبیر بتجدد فیض و تعدد هستی که در طی سخنان گفته میشود بطور مسامحه است یعنی بلحاظ انعکاس نور در مورد قابل و 
متحرکک است و گر نه نور وجود واحد حقیقی و ابت و غیر قابل تجدد و تکرر است و در اثر تابشس صحنه پهناور را پدید میآورد و 
هر لحظه تابش را بطور تجدد ادامه میدهد. 
هم چنانکه پرورد گار بمنظور تمثل این سر نهفته خورشید جهان تاب را آفریده که از افشاندن نور و حرارت دریغ نخواهد نمود و 
جز نور اثر فعلی و تأثیری ندارد ولی در اثر تتزل و انبساط سرتاسر صحنه جهان را نور می‌بخشد و نیروی حیات میدمد و هر ریز و 
کلان از بسط نور آن استفاده می‌نماید یعنی یکی از عواملی است که مورد را قابل تابش نور هستی خواهد نمود. 
پس نور خورشید را امثالی از وجود اطلاقی که از عالم بالا تنزل می‌نماید و بر صحنه پهناور جهان پرتو ميافکند و جهان و زمان و 
زمانیات را پدید میآورد میتوان تصور نمود. 
با تفاوت بسیاری که نور هستی واحد حقیقی و ثابت است ولی در اثر تنزل صحنه جهان پهناور را از متحرکات و حرکات پدید 
میآورد. 
ولی نور خورشید قابل انبساط و کثرت است و عاملی از عوامل طبع است. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۲۹ 
و با سایر عوامل بی‌شمار دیگر می‌تواند بر صحنه جهان بتابد و با کمک عوامل بی شمار موجودات را بحرکت در آورد و پا باعماق 
آنها راه یابد و نفوذ کند بالاخره از نظر تمثل گفته می‌شود نور واحد غیبی را قیاس بنور خورشید می‌توان نمود. پس می‌توان 
حقیقت را چنین بیان نمود که نور هستی که از عالم امر تنزل نموده و صحنه امکان پهناور را که از متحرکث یعنی ذات متحرک و از 
حرکت صورت می گیرد آنرا بنهایت رسانیده و بصحنه ثابت و ابدی تبدیل مینماید و در عين حال وحدت حقیقی و بات و قرار نور 
هستی محفوظ و غیر قابل تجدد و تبدل است. 
جهان ماده در اثر کشش و امتداد و حرکت باید بکمال برسد و آغاز وجود هر پدیده‌ای از نقص و قوه است و از صفر شروع 
بحرکت خواهد نمود و هرگز وجود مادی آغاز آن کامل نخواهد بود بلکه فقط از طریق دوم فیض وجود بسوی کمال روانه می‌شود 
نتیجه آنکه خلق و آفرینش موجودات جهان عبارت از تابش پرتو هستی عاریتی است و در اثر نیروی هستی و ادامه آن بسوی کمال 
سوق داده می‌شود. 


پس تدبیر و سوق موجود بسوی کمال از شئون خلق و آفرینش است و هر گز جدا از خلق نخواهد بود. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲۱۱ 
ساحت پرورد گار وجود واجب و حق حقیقی آزلی و ابدی است و اثر و فعل وجود حقیقی همانا وجود و پرتو هستی عاریتی است 
که صحنه امکان را پدید میآورد و جز نور هستی رابطه میان واجب تعالی با موجودات امکانی نخواهد بود از نظر اینکه در صحنه 
امکان جز وجود ظلی و شعاع احدیت نخواهد بود و هر چه هست مخلوق و آفریده و از مظاهر وجود است که نمونه و شعاعی از 
وجود واجب تعالی خواهد بود. 
نتیجه آنکه همه موجودات آفریده پرورد گار و تعلق محض و قائم باویند انوار درخشان ج۸۴ ص: ۲۳۰ 
بر این اساس هرگز مخلوق با ساحت پرورد گار در خلق و آفرینش شرکت نخواهد داشت. 
خلق هر موجود و پدبده‌ای اختصاص بلحظه پیدایش و تابش نور هستی بآن ندارد بلکه خلق عبارت از تابش نور هستی است که 
موجودی را پس از پدید آوردن بادامه فیض وجود عاریتی آنرا بسوی کمال سوق دهد و از آغاز تابش نور هستی و پدید آمدن 
موجودی خلق گفته می‌شود و از تنظیم و سوق آن پدیده بسوی کمال تدبیر گفته می‌شود پس تدبیر همان خلق و ادامه فیض هستی 
است که قوام خلق بآنست و گر نه لغو خواهد بود. 
لآ مریم ما تون من دون الّه لِنْ آرائنی ال بضر هل هن کاشفاث ضرو: 
پس از اينکه بیگانگان بحکم فطرت و خرد تصدیق نمودند که خلق و آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد و هرگز مخلوق و 
آفریده‌ای در فعل و ایجاد پرورد گار شرکت نخواهد داشت. 
آیه در مقام تعلیم و ارشاد رسول صلی اه علیه و آله که در مقام احتجاج با بت پرستان به این که تدبیر و ادامه فیض وجود نیز از 
شون خلق و فعل پرورد گار است. 
و تقریب احتجاج آنستکه آیا خدایان و معبود خیالی می‌توانند چنانچه پرورد گار بخواهد ضرر و زیانی بمن وارد نماید آن ضرر را 
از من دفع نمایند و هم چنین در صورتی که پرورد گار بخواهد نفع و سودی بمن موهبت فرماید آیا معبودان خیالی شما می‌توانند 
نفع و سود را منع نمایند. 
پاسخ منفی است و شاهد آنستکه معبود خیالی در باره تدبیر و ایراد نفع و یا منع از نفع و سود تأثیری نخواهند داشت زیرا هر حادثه 
نفع و یا ضرر از مقوله ایجاد انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۲۳۱ 
و فعل پرورد گار است و اختصاص بساحت او دارد. 
خطاب برسول صلی اه علیه و آله است به بت پرستان بگو از خشم و غضب خدایان و معبودان خیالی مرا تهدید مینمائید هرگز 
ضرری از آنها برخاسته نخواهد بود و نظر باعتماد قلبی من بساحت کبریائی امور خود را باو وا گذارده او کافی است و احتیاجات مرا 
ور 
زیرا او خالق و آفرید گار من و همه مخلوقات و سلسله بشر است تدبیر و تنظیم امور و رفع احتیاجات مرا او عهده دارد. 
مبنی بر حصر است تنها آفرید گار جهان که تدبیر و سوق همه موجودات را بسوی کمال متناسب هر یکک بعهده دارد فقط او شایسته 
است خردمند امور خود را باو وا گذارد. 
نظر به این که شعار مکتب قرآن و دانشجویان آن عبودیت و انقیاد است یعنی در حرکات ارادی و سیر و سلوک جوهر وجودی 
خود آفرید گار راو کیل و زمامدار خود دانسته و قرار میدهند و در هر حرکت و سیر وجودی خود را قائم باو میدانند و نیرو که 
بحرکت در میآید آنرا نیروی غیبی الهی مشاهده می‌نمایند. 
آفری دگار نیز از نظر قابلیت مورد امور اهل ایمان را از هر لحاظ در حیطه ولایت و تدبیر و و کالت خود قرار خواهد داد یعنی و کیل 
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آنان بوده و زمام تدبیر هر حرکت و سیر آنان را بکمک نیروی غیبی و فضل خود قرار خواهد داد. 
آیه برسول صلی اه علیه و آله خطاب نموده که بجامعه اسلام از نظر تعلیم و تربیت آنان اعلام بنما آفرید گار مرا و همه موجودات 
را آفریده مرا و نیازهای مرا کفایت می‌نماید و از خطر و آزار دشمنان مرا ایمن میدارد و اقرار می‌نمایم که مالک من انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۲۳۲ 
و زمام تدبیر و رفع نیازهای آفرید گار است و لازم ایمان بربوبیت و ولایت او بر من و بر همه افراد بشر آنستکه خود و تدبیر امور 
خود را بساحت قدس او واگذار نمایم و اسباب ظاهری را مستقل در تأثیر ندانم زیرا آفرید گار سبب غیر مغلوب است که همه 
اسباب از او است و بآنها تأثیر و سببیت داده و باو باید توکل نمود و قیام بوظیفه رسالت خود را نیز از او درخواست نمود وظیفه 
پیروان مکتب قرآن نیز این چنین است. 
قل یا وم اغعلوا علی مکائکم ی عایل فسوف تلو 
خطاب برسول صلّی له علیه و آنه است در مقام انکار مبارزه بت پرستان با دعوی رسالت خود از نظر تهدید بآنان اعلام نما هر نیرو 
و قدرت که در اختیار دارید در مبارزه با دعوت و رسالت من بکار ببرید که هیچگونه ضرری بدعوت من جامعه بشر را بدین اسلام 
نخواهید رسانید من نیز بر حسب وظیفه قیام برسالت نموده جامعه بشر را به پیروی از مکتب قرآن دعوت مینمایم آنگاه نشر دعوت 
مرا در جهان خواهید یافت. 
تیه عذاب بخزیه: 
پس از اند ک مدتی خواهید مشاهده نمود که سیرت عناد و مبارزه با ساحت آفرید گار عقوبتهای ابدی و همیشگی و خلود در 
شقاوت خواهد بود. 
و محتمل است جمله بخزیه که مذلت و خواری باشد مراد عذاب و استیصال و هلادکت است و اشاره بقتل کفار قرش و اسارت 
آنان در جنگ بدر باشد. 
و چگونه از نظر اقتضاء شقاوت ذاتی عقوبتهای روانی و شعله‌های دوزخ آنان را فرا خواهد گرفت. انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۲۳۳ 
را علیکک الْکتاب لاس بالعن: 
نظر به این که عناد و مبارژه کفار فریش و بت پرستان با دعوت رسول ضلی الله غله و آله ادامه داشت آیه از نظر #سلیت. خاطر او 
فرمود غرض ما از نزول و فرو فرستادن آیات کریمه قرآنی بمنظور تعلیم و تربیت بشر است که نتیجه و غرض اصلی از نظام خلقت 
است و چنانچه نزول آیات قرآنی و بنا گذاری مکتب قرآن در جهان نبود اثر و فائده‌ای بر خلقت بشر مترتب نبود و کمال که در 
کمون او نهاده شده هر گز بظهور نمیرسد. 
فَمن اهْتّدی فَلَفسه: 
غرض از نزول آیات قر آنی و بنا گذاری مکتب توحید و دعوت جامعه به پیروی از برنامه آن آنستکه هر که خواهد هدایت یابد و 
از برنامه اعتقادی و عملی آن پیروی نماید و راه فضیلت و سعادت به پیماید و رابطه عبودیت خود را با پرورد گار تحکیم نموده به 
نفع خود اقدام نموده است. 
و من ضل اما بضل عیها 
و هر که دعوت رسول صلی اه علیه و آله را نپذیرد و از مکتب قرآن و برنامه آن پیروی ننماید بضلالت و گمرهی افتاده و از 
فضیلت و سعادت بی‌بهره گشته و از نظر کفران نعمت پرورد گار و ناسپاسی بشقاوت محکوم خواهد بود و سیرت آنان در قیامت 


خلود در عقوبت و حسرت روانی خواهد بود. 
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و ما نت عیهم بکیل: 

وظیفه رسول صلی اه علیه و آله فقط تبلیغ و دعوت بشر به پیروی از برنامه مکتب قرآن است بدون اينکه در باره قبول و پذیرش 
مسئولیت متوجه او باشد زیرا ایمان و اعتقاد باصول و ارکان توحید و هم چنین انقیاد بوظایف الهی امر اختیاری است بر این اساس 
وظیفه رسول فقط انجام رسالت و دعوت مردم به پیروی از برنامه مکتب است و زیاده انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۳۴ 

بر این وظیفه‌ای نخواهد داشت که بر مردم مرام و دعوت خود را تحمیل نماید. 

ال وی انس جین مونها: 

از نظر احتجاج با بت پرستان مبنی بر قدرت پرورد گار بر قبض نفوس و ارواح بشر که از جمله تدبیر در باره بشر است که پس از 
اينکه دوره زند گی بشر بپایان برسد در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت آنگاه پرورد گار روح بشر را قبض مینماید و در حیطه 
قدرت خود در می‌آورد. 

و از نظر توحید افعالی در آیه قبض نفوس و ارواح بشر را هنگام مرگف بخود نسبت داده و بر حسب آیه با کم ملک ات 
ات3 کل بکه) من که البوت عوراتین غله القیلام مامور فش تفوس هی است که پرمههم نکن وس مور تظارت بر سحات و 
ممات هر یک از افراد بشر می‌باشد. 

و استفاده می‌شود که همه افراد بشر در هر حال تحت نظارت و ولایت عزرائیل هستند چه در زندگی در دنیا و چه پس از قبض روح 
در عالم برزخ نیز در حیطه قدرت و نظارت و ولایت او خواهند بود. 

و ای لَم تم فی منامها: 

هم چنین هنگام خواب نفوس بشری را ساحت پرورد گار قبض مینماید. 

یمک ای قضی علیه لْمَوت: 

آنان که هنگام مرگ آنان فرا رسیده نفوس آنان را ببدن آنها باز نمیگرداند و برای هميشه روح آنان از بدن عنصری خودشان رها 
شده در عالم برزخ بوجود استقلالی بسیر و تکامل خود ادامه میدهند. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۳۵ 

و سل ری الی تج متشی: 

آنان که هنگام زند گی شان ادامه دارد نفوس آنان ببدن عنصری باز میگرداند و بدینمنوال حکم قبض نفوس ادامه مییابد تا هنگامی 
که زندگی آنان بپایان رسد و مرگ آنان فرا رسد در آستانه مرگ قرار خواهند گرفت. 

در کتاب احتجاج از امیر ممنان علیه ال لام روایت نموده که سوال شد از او مفاد آبه (لل وی انس حین متوتها) و نیز از آبه 
(قل وا کم ملک الْموت الّذی وکل بکغ) و آیه مه رسلنا) و آیه یفام لملابْکة) در آیه‌ای قبض ارواح را به پرورد گار 
نسبت داده و در آیه دیگر بملک الموت و در آیه دیگر برسولان و فرشتگان امام فرمود بدرستیکه پرورد گار اجل و اعظم است که 
ارواح را قبض فرماید بلکه عمل رسولان و فرشتگان عمل او است زیرا همه بامر او رفتار مینمایند بدین جهت از فرشتگان ب رگزیده 
واسطه میان خود و بند گانش فرمود له یَضطلفی ی اْلایْکة شا و ین الّاس) پس هر که اهل طاعت و ایمان باشد فرشتگان 
رحمت روح او را قبض مینمایند و هر که اهل معصیت باشد روح او را فرشتگان نقمت و غضب پروردگار قبض مینماید و برای 
ملک الموت اعوانی از فرشتگان رحمت و نقمت است که بامر او رفتار مینمایند و فعل آنها فعل منسوب بملک الموت است و 
چنانچه فعل آنان عمل ملک الموت باشد پس فعل ملک الموت نیز فعل پرورد گار خواهد بود و بوسیله هر فرشته که بخواهد روح 
بشر را قبض میفرماید هم چنانکه فرمود (و ما تَشاونَ لآ یُشاء ال 

در کتاب فقیه از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده از این حقیقت سوال شد فرمود پرورد گار برای فرشته ملک الموت اعوان و 


انصاری قرار داده که ارواح بشر را قبض مینمایند مانند صاحب شرطه که اعوان و یارانی از بشر دارد و بمنظور اجرای دستورات خود 
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اعزام مینماید و فرشتگان ارواح بشر را قبض مینماید نیروها که در اعضاء و جوارح درونی و بیرونی است ملک الموت آنرا قبض 
نموده و ساحت پرورد گار انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۳۶ 
نیز از ملک الموت قبض مینماید. 
نیروها که در اعضاء و جوارح درونی و برونی سریان دارد و همه آنها را فرا گرفته مراتب سریان نفس انسانی است که به قوای و 
نیروهای نباتی و حیوانی و ادراک ظهور مینماید بهمین قیاس نفوس کلیه الهیه بر نفوس بشری سریان و احاطه دارد و پس از قطع 
علاقه تدبیر نفس از بدن عنصری روح استقلال يافته بعالم نفوس کلیه الهیه رجوع نموده بدان اتصال خواهد یافت و روح از طریق 
بسط نفس کلیه الهیه در نظام کلی نسبت باعضاء و خاک آن که مرتبه نازل آنست تدبیر و تربیت مینماید. 
از آیه کریمه و روایات استفاده می‌شود که عزرائیل علیه السلام قابض ارواح پیوسته بر همه افراد بشر احاطه ولایت و نظارت دارد از 
جمله از هنگام قبض ارواح هر یک از افراد تا هنگام گسترش صحنه قیامت در حیطه ولایت و نظارت عزرائیل علیه الم لام خواهند 
بود. 
و بر حسب روایات که اشاره شد ارواح پلید کفار را فرشتگان اعوان ملک الموت قبض می‌نمایند. 
از آیه چند امر میتوان استفاده نمود. 
۱- ملک الموت بر همه افراد بشر در زندگی دنیا و هم چنین در عالم برزخ تا آستانه صحنه قیامت ولایت و نظارت دارد هم چنانکه 
در روایات اهل بیت علیهم ال لام رسیده که هر روز چند بار عزرائیل علیه ال لام بهر یکک از افراد بشر توجه و نظارت مینماید ۲- 
بشر دارای دو نیرو و مرکب از روح و دیگر جسم و بدن عنصری است و هر دو در حیطه و نظر عزرائیل علیه التلام می‌باشد روح از 
نظر اینکه مجرد است بطور مستقیم در حیطه ولایت او است ولی بدن عنصری بتبع و در پرتو روح تحت نظر و ولایت عزرائیل علیه 
الشلام و اعوان او خواهد بود. 
۳- روح پس از قطع علاقه تدبیر طبیعی از بدن عنصری خود بر حسب آیه نامبرده با روح قدسیه الهی و عزرائیل و اعوان او اتصال و 
ارتباط خواهد داشت. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۳۷ 
زیرا نفوس جزئی بشری از پرتو و قوای نفس کلیه الهیه است و پیوسته با آن ارتباط دارند و هنگامی که علاقه نفس از بدن عنصری 
قطم شود بعالم نفس کلیه الهیه در نظام کلی خواهد پیوست و متصل گشت. 
بدیهی است ارواح قدسیه در نظام کلی که بالاتر از عالم طبع است در باره بدن عنصری و هم چنین خاک بدن آنان نظارت و احاطه 
داشته و در نظام کلی در حیطه نظارت ارواح قدسیه ملک الموت و اعوان او خواهد بود. 
و لازم آنستکه ارواح اهل ایمان و تقوی متنعم به نعمت‌های روانی و مثالی در اثر اتصال با ارواح قدسیه الهیه خواهند بود و بدن 
عنصری و يا خاک بدن آنها نیز در پرتو ارواح آنان در نظام کلی نفوس قدسیه الهیه تحت نظارت و ولایت آنان خواهد بود. 
لد فی ذلک تآیاب موم کرو 
ضمیر اشاره بجریان قوفی و قبض روح هر یک از افراد بشر است که هنگام خواب روح قبض و روان او از او گرفته می‌شود و هنگام 
که از خواب برخیزد روح بار دیگر باو بطور موقت بازمی گردد و هم چنین هنگام که در آستانه مرگ در آید ملک الموت و اعوان 
او روح او را قبض مینمایند و برای همیشه تحت حیطه و نظارت خود دارد و اعلام این حقیقت که روح هر فردی از بشر که بر حسب 
اقتضاء طبع خواه و ناخواه بخواب میرود بر حسب حقیقت روح او قبض می‌شود و بنظر دیگر صحنه برزخی موقت او گسترده می‌شود 
و تون این تکهسبب کته مرو ات کار کق تدی تراویگ وش ایس زر تون ملی آخ 
صالحا) مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 


آم اتَحذُوا من ون الله شفعاء فل آ و لژ کاوا لا یَغلکون شین ولا یعون استفهام انکاری و مبنی بر توبیخ است چگونه مخلوقی را 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۱ از ۲۱۲ 
برای خود شفیع انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۳۸ 
و واسطه پندارند که نزد آفرید گار شفاعت و وساطت نمایند. 
قل آ و و کاوا ایکون سیر لا بقلون: 
عطاب برسول صلی الله علیه و آله است که به: مت پرستان از نظر تقص به گمان و آئین خراقی آنان بگو با اینکه خدایان و معبودان 
خیالی شما و بت‌ها فاقد حس شنوائی و بینائی هستند و نیز قدرت شفاعت و وساطت را نزد آفرید گار ندارند چگونه در باره آنان 
شفاعت پندارند زیرا شفاعت صفت وجودی است که پرورد گار آن صفت را موهبت فرماید و معبودان خیالی صالح و شایسته صفت 
فشا خاک تس 
خطاب برسول صلّی الله علیه و آله است که بت پرستان اعلام بنما که شفاعت از لوازم و شئون خلقت و آفرینش است که اختصاص 
بساحت پرورد گار دارد یعنی حد و اثر وجودی او است که پرورد گار در هر یک از عوامل طبیعی مانند خورشید و ماه و آب و هوا 
و خاک و سایر انواع موجودات نهاده و هر یک از آنها را شفیع و وسیله اجرای تدبیر در نظام موجودات در زمین قرار داده است. 
و از نظر کمال ارتباط میان عوامل طبیعی حیات و انتظام زند گی موجودات بر مجموع آثار و تأثیر آنها استوار است ولایت و شفاعت 
هم چنین استواء و احاطه بر جهان از شئون تدبیر است و هر گونه شفاعت و وساطت و تأثیر که حد وجودی است مخلوق پرورد گار 
است و او مالک علی الاطلاق هر صفت و حد وجودی است. 
بدین نظر شفیع علی الاطلاق آفرید گار خواهد بود که بطور تکوین بهر یک از عوامل طبیعی بعنوان حد وجودی موهبت فرماید مثلا 
در باره موجودات عالم طبع وساطت و نیروی تأثیر و فعل در آنها نهاده است. 
هم چنین صفت شفاعت و وساطت که برای رسولان و پیامبران قرار داده لازم و از شئون رسالت آنان است بطور اذن تشریع که در 
باره گناهکاران از انوار درخشان» ج0۱۴ ص: ۲۳۹ 
پیروان خود در صورت مقتضی شفاعت نمایند و ساحت پرورد گار نیز خواهد پذیرفت. 
و هم چنین شفاعت و وساطت لازم صفت فعل و آفرینش است و از شئون تدبیر در باره خصوص اهل ایمان است و در هر موردی 
که رحمت و مغفرت اقتضاء کند از نظر توبه و حالت پشیمانی که بر گناهکار از اهل ایمان رخ میدهد صفت شفاعت و رحمت و 
مغفرت و فضل او نیز در آن مورد تحقق می‌یابد و مورد عفو قرار میگیرد و گناه اهل ایمان ستر می‌شود و نادیده گرفته شده و 
بحساب نمياید. 
مکی السماوات و 
لام حرف اختصاص است و لازم ذاتی آفرینش صفت مالکیت و احاطه و تدبیر در باره کرات آسمان و زمین پهناور و موجودات 
اش 
و از جمله لازم آفرینش مالکیت صفت شفاعت و وساطت است که در انواع علل و اسباب نهاده است و در نتیجه تأثیر و تأثر و فعل 
و انفعال نظام حرکت و تحول در جهان استوار خواهد بود. 
و هم چنین صفت شفاعت تشریعی که برسولان مقرر فرماید از نظر نظام تعلیم و تربیت و سوق بشر بسعادت است که پیامبران در 
صورت مقتضی از پیروان خود وساطت و شفاعت نمایند و نظام تعلیم و تربیت بشر اتان یابد. 
و هم چنین صفت شفاعت در باره گناهکاران از پیروان مکتب عالی قرآن است که در صورت توبه و آتش حسرت روانی از نظر 
فضل و تدبیر گناه اهل ایمان مورد عفو قرار گیرد و صفاء فطری خود را باز یابد. 


یه ترجفون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. !۱ م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۱۲ 
ثم حرف تراخی است که لازم خلقت کرات بالا و زمین و غرض اصلی از خلقت جهان همانا زندگی سلسله بشر است و هم چنین 
غرض از خلقت بشر انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۴۰ 
نیز بقاء و زندگی ابدی و رجوع آنان بسوی آفرید گار است و آیه دلالت بر حصر دارد از نظر ولایت کامل که پرورد گار بر بشر 
دارد و همه شئون وجودی او بهره‌ای است که باو موهبت فرموده در پایان نیز بسوی او باید باز گردد. 
و |ذا کر ال وه شارت قلوت الذینَ لا ئوْمتُونَ بل خرة: 
آیه مبنی بر توییخ است گروهی از نظر عناد و خودستائی چنانمه نامی از کبریانی ساسحت او برده شود مانند شعار اسلام که له اک 
و با لا اله الا الله) گفته شود قلوب تیره آنان متنفر گشته از نظر تیره بختی و اينکه در زند گی مرامی اتخاذ ننموده و در مسیر خود 
نیندیشیده و خود را مسئول نمیدانند و زیاده بر این شقاوت تصور نمیرود. 
و |ذا کر لین من ذونه اذا ُم بشتیشوون: 
چنانچه نامی از بت‌ها برده شود که فاقد حس شنوائی و بینائی بوده و محکوم خواسته بشری هستند اظهار خوشبختی و سرور خواهند 
نمود و شاهد بر ضلالت و تبره بختی است که بشر را به پرتگاه و سقوط ابدی محکوم می‌نماید و میفکند قّل له فاطر الّماواتٍ و 
الرض: 
خطاب برسول صلی اه علیه و آله است در اینصورت که کفار و مش رکان در مقام عناد و مبارزه با دعوت رسول صلی اه علیه و 
آله بر آمده که از ذکر نام کبریائی و اظهار دعوت آنان بخداپرستی اظهار نفرت خاطر نمایند صلاحیت و هدایت از آنان سلب شده 
ای رسول گرامی از آنان اعراض بنما و بسوی ساحت کبریاتی توجه نما و زبان شکایت بگشا آغاز صفت فاطریت کبریاتی او را بیاد 
آور که صحنه جهان را را از کتم نیستی بعرصه هستی در آورده هم چنانکه بیگانگان بآن خواه ناخواه گواهی میدهند. انوار 
درخشان» ج۱۴ ص: ۲۴۱ 
عالم لیب و الهاة: 
صفت فعل و احاطه شهودی و قیومیه آفرید گار است که عوالم امکانی دارد از جمله صحنه پهناور و گسترده است و هم چنین بر بشر 
که خلاصه و محصول جهان است و دارای شهادت و غیب و نهانی اندیشه است پرورد گار بر کنه هر یک احاطه علمی دارد بر او 
رازی پنهان نخواهد بود. 
آنت تشکم بیّ عباوک فی ما کاوافیه یحو 
ای رسول گرامی در مقام شکایت از کفار قریش صفت حکمیت کبربائی را بیاد آور که در صحنه قیامت به پیشگاه آفرید گار 
احضار شوند و در اثر مخالفت و مبارزه با دعوت بخداپرستی محکوم بشقاوت ذاتی و عقوبتهای ابدی زیاده بر تصور خواهند گشت. 
ود ین تا ما فیالَوض یی و لها 
محتمل است از جمله تهدید بکفار باشد که رسول صلی الله علیه و آله بآنان اعلام نماید لو حرف امتناع در مورد محال بکار میرود 
بفرض چنانچه پیگانگان که با دعوت رسول صلی الله علیه و آله بمبارزه برخاسته و روز قيامت را انکار می‌نمایند ثروت سیم و زر 
دنیا دو برابر در اختیار داشته باشند. 
دا به من شوء الْعذاب یرم الق 
هر آینه خواه ناخواه بطور فدیه تسلیم خواهند نمود شاید که از عقوبت رهائی یابند. 
اه ی ال ما ربب 
در صحنه قیامت سرائر پلید هر یک از بیگانگان آشکار خواهد شد و بصورت انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۲ 


حسرتهای آتشین روانی و عقوبت‌های جسمانی ظهور خواهد نمود که هرگز تصور نمینمودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۲۱۲ 
و هم چنین عناد قلبی و هر یک از گناهان آنان تجسم خواهد یافت و بیگانگان در اثر شنیدن عقوبت در صحنه قيامت با اینکه آنرا 
تکذیب می‌نمودند ولی بشر بر حسب طبع امری که باو پیشنهاد می‌شود از جمله سیرت کفر نا گزیر در خاطر خود صورتی از صحنه 
عقوبت در فکر و ذهن خود می‌پروراند و چنانکه صحنه قیامت را مشاهده نمایند تصدیق خواهد نمود که هرگز از حاطر او این چنین 
صحنه خطرنا کی خطور ننموده است. 
خلاصه فکر کوتاه بشر بخصوص بیگانگان محدود و کوتاه تر از آنستکه آثار غضب پرورد گار را بتوانند بفهمند غافل از اینکه 
عقوبت در دنیا زود گذر و نهایت آن مرگ است ولی عقوبت در آخرت زیاده بر تصور ابدی و ذاتی است و از درون بیگانگان 
شعله‌های آتشین بظهور میرسد و جوارح آنان را فرامیگیرد و عقوبت صحنه قیامت سنخ دیگر و آتش آن نمونه غضب پرورد گار و 
ظهور سیرت عناد و کفر است ولی آتش در دنیا وسیله رحمت و رفع حاجت است بالاخره با عقوبتهای در دنیا نمیتوان عقوبت‌های 
قنامت زا سکیا 
و بدا له من له میات ما کستوا و حاق بهغ ما کاوا به هرن 
از نظر تأ کید بار دیگر تصریح بمبارزه آنان نموده که در مقام مبارزه با دعوت رسول و هتکک ساحت کبریانی اظهار تنفر نموده 
سیرت محرومیت آنان از رحمت بظهور میرسد. 
و حاق بهم ما کانوا به يستَهرون: 
و از نظر اينکه زبان باستهزاء و هتکک ساحت پرورد گار گشودند در آن صحنه اشهاد سخنان آنان تمثل خواهد یافت و طنین آن 
فضای بی‌نهایت آن صحنه را انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۴۳ 
تا ابد فراخواهد گرفت. 
هم چنین صاعقه آتشین آن گفتار هتکک آمیز بیگانگان را از هر سو در دوزخ باتش خواهد کشید و از سایر اقسام عقوبت‌ها امتیاز 
ذاتی و زیاده بر تصور خواهد داشت. 
فاذا مس اسان ضر 5عانا: 
حرف فاء تفریع و بیان حال بیگانگان است چنانچه بهر یکک از آنان خطر و ضرر بدنی و یا مالی وارد شود بر حسب فطرت خدا داده 
توجه بآفرید گار نموده درخواست رفع آنرا مینمایند. 
دا ناه عناق الما وه علی علم: 
بش تایه رون کز شرا شداورا آ مدز ترس ان کنازد آنرا سک نو مهافت کار نان اراس ها کارت 
او حاجت او را بر آورده است بلکه بآن نعمت از جنبه خطر بدنی و مالی توجه نموده و در نتیجه با سعی و کوشش خود آن خطر را 
رفع نموده و هم چنین با سعی خود مال و حاجت خود را بدست آورده و با بطور تصادف پندارد بدون اینکه آنرا نعمت از 
پرورد گار بداند و بخاطر آورد که از ساحت پرورد گار رفع آن ضرر و خطر و حاجت را درخواست نموده است پرورد گار نیز 
خواسته و حاجت او را بر آورده است. 
تم أویبةُ علی جلم: 
تام کفرن تم تا رش صا تست هرق راتکه رقفرتن ستی کرد ختآوه ردو ضواس شوک را از برزود کارفرآسرشی رده ور 
بدان توجه ننموده که مکرر از پرورد گار درخواست مینمود که خطر و ضرر آن پیش آمد را از او رفع نماید و یا خواسته او را 
برآورد. انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۴۴ 
یل هی فتن و لک رم لا یخلمون: 


بل حرف استدراک است گرچه بر آوردن حاجت بیگانه نعمتی است که پرورد گار دسترس او نهاده و خطر و ضرر را از او رفع 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۲۱۲ 
نموده است ولی از نظر عدم قابلیت مورد آن نعمت را در اثر کفران و ناسپاسی بر خود نقمت قرار داده و بدین وسیله مورد آزمایش 
قرار گرفته و بر کفر و ناسپاسی خود افزوده است آنچه از پرورد گار به بشر اهداء شود بطور کلی نعمت و امر وجودی و خر و رفع 
حاجت است ولی در مورد اهل ایمان که آنرا نعمت دانسته و بمورد صرف نماید آنرا نعمت تلقی نموده و مزید تقرب او خواهد بود 
و مفاد شکر نعمت و سپاس آن همین است و در باره بیگانگان گرچه رفع حاجت آنان نعمت و امر وجودی است ولی بر حسب عدم 
قابلیت مورد و عناد قلبی آنان نعمت را نادیده گرفته و بدان توجه ننموده مزید کفران و ناسپاسی آنان خواهد بود و استفاده می‌شود 
که هر حادثه‌ای وسیله آزمایش بشر خواهد بود که در برابر آن چه عکس العملی از خود نشان دهد و چنانچه از پروردگار 
درخواست رفع آنرا نمود و برآورده شد از نظر قدردانی به نعمت توجه نموده سبب شکر و سپاس گزاری او خواهد بود و چنانچه 
بدان توجه ننموده و از فاضل و نعمت پرورد گار شکر گذاری ننماید کفران نعمت نموده به نقمت و ضرر خود اقدام نموده و آن 
نعمت را نقمت و بضرر خود تلقی نموده است. 
الا لین من قلهم فما نی هم ما کائوا تکسبوت: 
آیه بیان آنستکه سیره و روش بیگانگان چنین است در مواقم که خطر و با ضرری بآنان متوجه شود و رو آورد بر حسب فطرت 
خداداده پرورد گار توجه نموده با تضرع و زاری درخواست مینمایند که آفرید گار خطر و یا ضرر را از آنان رفع انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۲۴۵ 
فرماید و حاجت آنان را بر آورد پس از اينکه پرورد گار بر حسب نظام آزمایش درخواست آنان را بر آورد و بنعمت رسیدند از نظر 
غفلت و خودستائی و نخوت رفع حاجت خود را در اثر سعی و کوشش خود پندارند و تضرع و زاری خود را فراموش نموده که از 
آفرید گار درخواست مینمود که خطر آن پیش آمد را از او رفع نماید و یا خواسته او را بر آورد. 
ما آغْنی عنم ما کانوا تکببوت: 
آنچه بیگانگان کسب نموده و بدست آورده‌اند چنانچه مستند بسعی و کوشش خودشان بوده باید بتوانند از مال و ثروت خود 
استفاده نمایند و مورد خطر قرار نگیرند در صورتی که در اثر کفران نعمت و ناسپاسی پرورد گار آنان را بهلاکت افکند و به گناهان 
و کفران نعمت آنان را محکوم بهلاکت و تیره بختی نمود. 
ثال بارز این قببل افراد ناسپاس که از اداء وظایف مالی تمرد نموده و دعوی (ما یه علی علم عثٍی) نمود فارون است که براب 
موسی کلیم علیه الشلام بنای تمرد گذارد با اينکه موسی علیه التلام بقارون اعلام نمود که از آنچه پرورد گار از نعمت مال و ثروت 
و قدرت بتو داده و موهبت فرموده قدری از آنها را بفقراء و زیر دستان بده و بدین طریق رضایت آفرید گار را جلب نموده و بهره 
سرمایه‌دار از مال خود انفاق بزیر دستان است که برای جهان دیگر ذخیره میشود و ثواب و پاداش آن در اختیار خواهد داشت و 
آنچه از مال و روت خود که صرف کمک بفقراء و بینوایان نمائی فقط آن سهم تو است و آنچه بجا بماند در تصرف دیگران 
خواهد در آمد. 
و هم چنانکه پرورد گار با تو احسان فرموده و مال و ثروت که نعمت الهی است دسترس تو نهاده بمنظور اينکه با مردم مواسات 
نمائی و امور اجتماع انتظام یابد. 
ولی قارون در مقام تمرد از دستور موسی علیه الشلام بر آمد و گفت نظر به این که مال و ثروت خود را در اثر توانائی و تدبیر خود 
بدست آورده‌ام و در اثر استحقاق خود انوار درخشان» ۰۱۴ ص: ۲۴۶ 
من است و مالکیت من بر مال و ثروت خود براساس مواسات با مردم نیست تا اينکه برای دیگران بر مال اختصاصی خود حقی 
منظور باشد بلکه در تصرف اموال خود استقلال دارم و حقی برای بینوایان و یا اجتماع منظور نخواهد بود تا اينکه از طریق انفاق 


حقوق آنان را اداء نمایم و قسمتی از مال خود را بعنوان وظیفه مالی و مواسات با طبقه تهیدست اداء نمایم. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. !۱ مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۱۱ 
و نظر به این که قارون مال و ثروت خود را نعمت ندانسته و مستند بلیاقت و حسن تدبیر خود پنداشته و با ساحت پرورد گار بمبارزه 
برخاست و چنانچه علم و قدرت او سبب جمع مال و ثروت بود و مستند بفضل و نعمت پرورد گار نبود هر آینه او را نجات 
می‌بخشيد و میتوانست در زند گی از ثروت خود استفاده نماید. 
قَصابَُع تا ما کسبوا و ال لوا من هوّلاء سیصیهع سنا ما کتبوا و ما هم بششجزین: 
جمله عطف هم چنین گروهی از کفار قريش که دلایل آشکار و نزول آیات قرآنی و دعوت رسول صلی الّه علیه و آله را نادیده 
گرفته و در مقام تمرد و مبارزه بر آمده‌اند آنان نیز به تبعات کفران نعمت و ناسپاسی گرفتار خواهند شد و هرگز عقوبت که 
پرورد گار بر آنان اجراء فرماید نمیتوانند از آن جلوگیری نمایند. 
آ وم یغلموا له بتشط لزق من بضاء و یدز 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است با اينکه معتقدند که خلق و آفرینش صفت اختصاصی ساحت کبریائی است چگونه در مقام انکار 
بر آمده رزق و رفع نیازهای خود را به نیرو و قدرت و حسن تدبیر خود نسبت میدهند. 
رزق: هر یک از افراد بشر عبارت از هر گونه نعمت و آفریده‌ای است که هر کس در بقاء و آسایش خود از آن بهره‌مند می‌شود و 
بدان وسیله بکمال منظور نائل میگردد چه مواد غذائی باشد یا سایر نعمت‌های بی‌شمار دیگر از حیات و زندگی و سلامت و صحت 
بدن و مال و صرف غذا و مال و فرزند و مسکن و مانند انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۴۷ 
آنها از جاه و فضائل و کمالات معنوی. 
بدیهی است هر فردی از بشر در ادامه زند گی هر لحظه نیازهای بی‌شمار از هر جهت دارد که برای سیر وجودی خود بهر یک از 
آنها محتاج است پرورد گار حکیم علی الاطلاق نیازهای بی‌شمار هر فردی را هر لحظه بتناسب هر یک آماده میفرماید در صورتی 
که هر یک از نیازها از مقولات مختلف و هر یک وابسته باسباب خاصی است که هیچ ارتباط بیکدیگر ندارند. 
خلا.صه با کثرت بی‌شمار نیازهای هر فردی از جهات گونا گون با اينکه هر یک از نیازها مختلف و علل و اسباب خاصی دارند 
آماده نمودن همه آنها برای هر فردی زیاده بر تصور است و جز ساحت کبریائی نمیتواند آنها را تأمين نماید و هرگز تهیه و آماده 
نمودن نیازهای هر فردی و علل و اسباب آنها در حیطه قدرت شخص نیست و گر نه محتاج نخواهد بود. 
با توجه به این که همه نیازها از مقوله وجود و بهره هستی گسترده است که بلحاظ خود آن وجود و موجود است و بلحاظ نظام 
جهان خیر و خواسته در نظام است و بلحاظ نیاز بشر و یا موجود دیگر رزق آن بشمار میآید و بلحاظ چگونگی و نقش و اثر آن در 
نظام هستی حسن و نیکو و زیبا معرفی ميشود. 
نتیجه آنکه جز ساحت پرورد گار هر گز نمیتواند رزقهای بی‌شمار و نیازهای هر فردی از بشر را هر لحظه و از هر جهت آماده سازد و 
بیافریند و دسترس هر محتاج و نیازمند گذارد و بدان وسیله بشر بتواند با آسایش به سیر وجودی و حرکت آزادی و حیات خود 
ادامه دهد و غرض از بسط و گسترش رزق و رفع نیاز که جهان را فراگرفته همانا آسایش و آزمایش بشر است. 
و پر این اساس آیه (و مسا من 5 فی الَأْض نا علی ال رزقها «هود- 0۷) و رفع نیاز هر حیوان جاندار و جنبده‌ای را از هر لحاظ و 
هر لحظه را جز ساحت آفرید گار نمیتواند عهده‌دار گرد بر این اساس آیه از جمله آثار صفت ربوبیت کبریائی بسط انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۲۴۸ 
رزق و گسترش رفع نیازها را معرفی نموده است. 
در نظام موجودات جهان که صحنه هستی را سرتاسر فراگرفته پرورد گار در باره سلسله بشر امتیاز خاصی پیش بینی نموده و حساب 
جداگانه و دفاتر مخصوصی برای هر یکک از افراد بشر تقریر و تقدیر فرموده و از صف پرندگان و جانداران خارج و از افق وجودی 
آنها بغیر قیاس بالاتر است از این رو احتیاجات و نیازهای هر فردی از هر لحاظ و هر لحظه که رزق بشمار میاید بی‌شمار است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۹ از ۲۱۲ 
و دلیل گویائی بر احاطه قیومیه پرورد گار است زیرا تأمین احتیاجات و نیازها و رزق بشر از نظر جنبه مادی و جسمانی او که غرض و 
محصول جهان هستی است و بلحاظ اقسام و انواع نیازهای معنوی و رزق باطنی و کمال روانی او نیز زیاده بر تصور است مانند 
نیروی تصور و اندیشه از نظر اينکه در کمون او استعداد و نیروی غیبی و نهفته‌ای نهاده و هر لحظه حاجت و نیاز برزق او را از هر 
سو فراگرفته به صورت فقر و فقدان که سیرت آن کمال است و برای تأمین مسیر زند گی و سعادت ابدی خود نیازمند به نیروی 
زیاده‌ای است و ساحت کبریائی هر یکک از افراد بشر را مسطوره نظام هستی معرفی نموده و اقسام رزق معنوی و فکری و خلقی و 
جوارحی و درونی و بیرونی او را در بر او نهاده و آنان را با عالم غیب و ناپیدا ارتباط داده است. 
بر این اساس رزق و نیازهای بشر هرگز قابل قیاس بموجودات جهان نخواهد بود و از نظر شهادت و ظهور بسط رزق نیز قابل قیاس 
به بسط رزق و رفع حاجت موجودات دیگری نخواهد بود. 
از این رو بسط رزق صفت فعل پرورد گار و مبنی بر توحید افعالی است که جهان را فرا گرفته و سرتاسر موجودات ریز و کلان آنها 
را از طریق علل و اسباب طبیعی پدید آورده و بلحاظ انتفاع و استفاده موجودات دیگر از جمله بشر آنها را رزق و وسیله رفع حاجت 
آنان معرفی نموده است مثلا اشعه خورشید که همه موجودات نباتات و حیوانات را تربیت نموده و نور می‌بخشد رزق نباتات و رفع 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۹ 
نیاز حیوانات بشمار میاًید بهمین قیاس باران روزی و بهره‌ای است که نباتات و جانداران استفاده مینمایند و گسترش نعمت و رفع 
نیاز موجودات در سطح جهان را جز ساحت کبریائی نمیتواند عهده‌دار آن گردد. 
من بش 
سیاق آیه در مقام احتجاج خصوص بسط رزق و رفع حاجت بشر است و موصول ذوی العقول و صاحب خرد بکلمه من اسم 
موصول ذکر شده است که برای هر فردی از بشر رزق و روزی و وسائل رفع نیازهای او را هر لحظه از هر جهت در بر او نهاده و 
بسط و گسترش داده است و وسایل زند گی او را بعهده گرفته است. 
با توجه به این که هر موجود و پدیده‌ای قدر و اندازه مخصوصی برای آن مقرر شده و موجود منبسط و گسترده بدون قدر و اندازه 
مفهوم ندارد. 
آیه بسط رزق و رفع نیاز هر فردی از بشر را در هر لحظه و از هر لحاظ پر اساس مشیت و اراده کبریائی استوار نموده است که بر 
حسب نظام تدریجی علل و اسباب نیاز هر فردی در هر لحظه آماده باشد. 
و مشیت و اراده پرورد گار از تحقق مراد و خواسته او انتزاع می‌شود یعنی عقل و خرد از تحقق مراد و خواسته در نظام خارج حکم 
می‌نماید که اراده کبریائی نسبت بخواسته‌های تحقق یافته و همه اسباب جزء تشخصات مراد و خواسته بشمار میاید. 
و قید مشیت در جمله (َمَنْ یَشاء) بمنظور رفع توهم آنستکه سبب دیگری مقتضی رزق و نیاز بشر گردد و بر اراده پرورد گار حاکم 
و فرمانروا گردد بالاخره در برابر اراده و قهر کبریائی هیچ موجودی اقتضاء و تأثیر نخواهد داشت مانند آیه (خالدین فیها ما دام 
الماواثٌ و الْأْض لا ما شاء ریُک). 
با اينکه حکم خلود در جوار رحمت در باره ساکنان جوار قرب صادر شده معذلک معلق باراده و مشیت است و هر لحظه بفرض 
محال اراده فرماید خلود مبدل انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۰ 
بزوال میشود در آیات کریمه تعبیر برزق شده مانند (یَررّق من یشاء بر جساب) و در این آیه بماده بسط تعییر شده یط لزق 
من بشاء). 
بدیهی است بسط و گسترش روزی و رزق در باره هر یک از افراد بشر بطور اطلاق در اقطار جهان امری است که جز از ساحت 


کبربائی نخواهد بر آمد و از قدرت بشر خارج است زیرا بشر در بسیاری از موارد سعی خود را در بدست آوردن یک حاجت و نیاز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. !۱ مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۱۱ 


خود بکار می‌بندد و به نتیجه‌ای نمیرسد. 


قدر بمناسبت مقام بمعنای کم و ضد بسط است که هر که را مشیت او تعلق بیابد رزق و رفع نیازهای او را بکمترین مرتبه حاجت 
میدهد ولی قدر بمعنای اندازه و حد که لازم وجودی هر موجود و پدیده‌ای است. 

و بر حسب آیه (کل شم نا بقدر) هر موجودی ناگزیر حد و قدر و اندازه محدودی خواهد داشت و بدون قدر و اندازه مفهوم 
ندارد از نظر اینکه تشخص نخواهد داشت. 

در آیات که قید بغیر حساب ذکر شده بمعنای آنستکه هر گونه رزق و رفع نیاز بدون عوض و بدون استحقاق است زیرا طلب و 
خواسته نیز جزئی از رزق آنان بشمار میآید بالاخره عطیه و هدیه و رزق پرورد گار براساس عوض نخواهد بود زیرا رزق بمعنای 
استفاده از نعمت بقدر حاجت است که زند گی وابسته بآنست و زیاده بر آن رزق بشمار نمیآید مثلا ثروت که بکار رود و مواد 
خواربار آنچه هر وقت صرف غذا شود رزق بشمار میآید و زیاده بر آن فعلا رزق محسوب نیست جز از نظر بسط و آمادگی هنگام 
حاجت در آینده. 

خلا.صه هر فردی از بشر هر لحظه برای ادامه حیات و زند گی خود نیازمند بامور بسیاری است مانند مواد غذائی و تنفس هواو 
زیست در مکانی و آشامیدنی و هزاران حاجت دیگر از این رو هر فردی را نیازهای بی‌شمار فرا گرفته پرورد گار انوار درخشان» 
ج۴ ص: ۲۵۱ 

نیازهای او را هر لحظه دسترس او گذارده و بزندگی و صحت و سلامت و انتظام زند گی او ادامه میدهد. 

فی ذلک لیات لقم بو 

بسط و گت قن نسمزتا در خهازا بظرر این در اثر نیروی فعل و انفعال و تأثیر و تأثر که در هر یکک نهاده شده وسیله رفع نیاز سایر 
موجودات خواهد بود و همه ظهوری از اراده پرورد گارند که فوق زمان و زمانیات است و نظام واحد که همه اجزاء بی‌شمار را بهم 
می‌پیوندد به اين که هر موجودی را برای موجود دیگر وسیله رفع نیاز آن قرار داده و در نتیجه همه موجودات جهان بسط رزق و 
رفع نیاز بقیاس یکدیگر خواهند بود. 

در تفسیر مجمع است عیاشی بسندی از حسن بن محبوب از عمرو بن ثابت از ابی المقدام از پدرش از امام ابو جعفر علیه ال لام 
روایت نموده فرمود هررگز کسی بخواب نمیرود جز اينکه روان او عروج مینماید بآسمان و روح او در بدن او باقی میماند و میان آن 
دو رابطه مانند شعاع خورشید است. 

چنانچه پرورد گار اذن فرماید در قبض روح روح اجابت خواهد نمود نفس را بم رگ و با گشت بآ خرت و چنانچه اذن فرماید که 
روح باز گردد ببدن نفس اجابت مینماید روح را بباز گشت ببدن و اين است مفاد آیه له وی لس حی مَزتها) پس هرگاه در 
ملکوت سماوات باشد و خواب ببیند از جمله خوابهاست که تعبیر و تأویل دارد و چنانچه در میان آسمان و زمین خواب ببیند پس 
آن خیالات شیطانی است و تأویل ندارد. 

در کتاب قرب الاسناد بسندی از امام باقر علیه الشلام روایت نموده که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمود روزی و 
رزق و نیازها از آسمان پیوسته به عدد قطرات باران فرو میریزد برای هر ذی روح و جانداری روزی آن بقدر و اندازه در نظر گرفته 
انوار درخشان, ج۴ ص: ۲۵۲ 

شده است و ساحت پرورد گار منشاً فضل است و از فضل او پیوسته مسئلت نمائید. 

در کتاب توحید از امیر مومنان علیه السّرلام ضمن حدیث است شخصی از آن حضرت سوال نمود از شبهه که در مفاد آیات کریمه 
قرآنی دارد فرمود اما آبه وه کم لک ات ای کل یکم) آیه کریمه (ل یی لس جین موتها) و آیه (ََْهرملنا و ُمْ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۱ از ۲۱۱ 
لا بقْطوَّ) و آیه کریمه لین تام الاک ظالمی أفیتَهم) و آیه (لینَ فاعم لملانْكة طیبین ون سر لام علیکع) فرمود 
پرورد گار هر امری را همانطور که بخواهد تدبیر می‌فرماید و هر یک از فرشتگان را که بخواهد موکل بر هر که بخواهد مینماید اما 
ملک الموت را پرورد گار مو کل می‌فرماید بر هر که از مردم که اراده او تعلق بیابد و همچنین رسولاعن از فرشتگان را بخصوص 
موکل می‌فرماید بر افرادی که بخواهد. 
و هر علم را نمی‌توان عالم برای هر کس تفسیر نماید زیرا که بعض مردم نیرومند و فکر آنان قوی است و بعض دیگر فکر آنان 
ضعیف است و بعض مردم طاقت فهم مطلب و حقیقتی را دارند و بعض مردم طاقت فهم مطلب را ندارند جز اينکه پرورد گار بر 
آنان تسهیل فرماید که بفهمند و بعض اولیاء خود را اعانت فرماید که بفهمند. 
بشری را بقدرت هر یک از فرشتگان که بخواهد قبض مینماید. 


انوار درخشان؛ ج۱۴ ص: ۲۵۳ 
[سوره الزمر (۳۹): آیات ۵۳ تا ۶۱] .... ص : ۲۵۳ 
اشاره 


اد اج تا و 
و یو هن بآ بییکم العذاب ثم تتضوون (۵۴) وکا آخمن مراکم من ریک ین یل آن یک یداب 
و شم لا تشتر رون (۵۵) آَن تقول تفش یا حشیوتی علی ما فرط فی جلب ال وان کنث لین السَاخرین (۵۶) آو ول لو أنْ ال 
دانی لت ین انیت (#ه 

و ول جیق ری العذاب لو و لی که کون من المهیتنین (۵۸) بلی قذ جاء‌شکک آیاتی فکِنّیت بها و اشتکبوت و کنت من 
الکافرین (۵۹) و یم القیایة تزی این کذبوا علی الّه وَجومَهُم مُشودة آ لیس فی جهن موق للمتکبرین (۶۰) و یی ال لین 


2 
یَعتَد 


اقا بمفازتهغ لا هم لسوء و لا هم یرون (۶۱) 
انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۵۴ 


شرح .... ص : ۲۵۴ 


قل یا عبادی این روا علی اسهم لا تفنطوا ین رم ال 

آیه خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده که بعموم مردم فرومایه که در مقام تجاوز از وظایف عبودیت بر آمده و 
ناسپاسی می‌نمایند بگو و اعلام نما و رحمت و رأآفت ساحت کبریائی را بآنان یاد آوری بنما که از رحمت و مغفرت پرورد گار هر گز 
ناامید نباشید و بسوی کبریائی او رو آوربد در صورتی که از شرک عقیده و گناهان کبیره و ادامه آنها چنانچه نادم و پشیمان گشته 
و بسوی رحمت پرورد گار رو آورید مورد عفو و آمرزش قرار خواهید گرفت. 

و اامیدی از رحمت و مغفرت پروردگار با توبه و اظهار ندامت از گناهان کبیره بشمار می‌آید و بر خلاف حکمت و صفت ربوبیت 
پرورد گار است؛ 

اقفر لیب جمیع 


با تأکیدی که در بردارد بیان صفت فعل پرورد گار است و تصریح بلفظ جلاله نیز مزید تأکید است که از جمله صفات پرورد گار در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۱۱ 
باره تبهکاران و بیگانگان آنستکه چنانچه از ش رک و کفر و انحراف عقیده و گناهان پشیمان شوند و در مقام ندامت خاطر از 
خودستائی و ناسپاسی خود برآیند و بسوی رحمت و مغفرت کبریائی رو آورند بطور حتم هر یکک از آنان را می‌پذیرد و از شرکک و 
کفر و ناسپاسی آنان انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۵۵ 
در گذرد و عفو فرماید و نادیده بگیرد و قلم عفو بر صفحات تیره اندیشه و حرکات و افعال ناسزای آنان بکشد و صفاء و نورانیت 
فطری را بآنان باز گرداند. 
و آیه (و له لا بفز آن رک به و یرما دون ذلکک لعنْ یَشاء) بقرینه سیاق مغفرت و آمرزش گناهان عملی و جوارحی را وعده 
فرموده با اعلام و تهدید به این که هرگز ش رک و کفر اعتقادی و انکار اصول توحید قابل عفو و مغفرت نخواهد بود زیرا ش رک و 
کفر عبارت از قطع رابطه عبودیت ارادی از ساحت پرورد گار است و عفو و مغفرت عبارت از پذیرش و قبول اظهار عبودیت است و 
هرگز با شرکک و کفر سازش ندارد و شفاعت رسول نیز در باره مشرک و کافر مفهوم ندارد. 
و نظر به این که مغفرت و عفو از گناه و همچنین عدم مغفرت بر اساس حکمت خواهد بود و عفو و مغفرت از گناه و کفر ه رگز 
بطور گزاف نیست بلکه بیکی از دو سبب یعنی توبه و پشیمانی نفسانی و یا سبب خارجی و شفاعت صورت می گیرد. 
و بر حسب آیه کریمه (َ له بر لوب جمیعا) توبه و پشیمانی و رجوع بسوی رحمت پرورد گار سبب مغفرت و آمرزش گناه 
شرک و کفر و هم چنین سبب عفو از گناهان کبیره می‌باشد و در اثر ندامت روان تیره‌گی ش رک و روان زایل شده روح و روان 
صفاء و نورانیت ایمان و ارتباط اعتقادی بوحدانیت پرورد گار و باصول توحید راه خواهد یافت. 
و دیگر سبب مغفرت و آمرزش گناهان شفاعت رسول و امام است از نظر مقام ولایت که بر مردم پیروان مکتب عالی قرآن دارد در 
صورت ارتکاب گناهان کبیره و وجود مقتضی در پیشگاه پرورد گار اقدام بشفاعت از پیرو خود می‌نماید و درخواست عفو از اجرای 
عقوبت او می‌نماید و هرگز شفاعت شفیع رسول و غیره مورد رد قرار نخواهد گرفت. 
بدیهی است که شفاعت هنگام بررسی بعقاید قلبی و ملکات و اعمال جوارحی است و شفاعت اختصاص بگناهان کبیره دارد از نظر 
اینکه در اثر ایمان رابطه عبودیت انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۶ 
و پیروی از مکتب قرآن باید محفوظ باشد و با شرک و کفر رابطه عبودیت ارادی و اعتقادی از پرورد گار گسیخته شده وساطت 
شفاعت رسول در باره بیگانه مفهوم ندارد. 
بر این اساس شفاعت در خصوص گناهان کبیره از اهل ایمان به پیشگاه کبریائی خواهد بود. 
و عفر لرحیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار و با تأکید که در بردارد مبنی بر حصر است و در اثر قبول ایمان و توبه و رجوع بسوی رحمت 
پرورد گار و هم چنین توبه و پشیمانی از گناهان گذشته را از شخص تائب می‌پذیرد و تأثر خاطر او را از شرک و کفر در زمان 
گذشته آنرا کیفر او معرفی مینماید و شرک و کفر قلبی و گناهان او را ستر نموده بر آنها پرده افکنده نادیده خواهد گرفت و او را 
در صف اهل ایمان و پرهیزگار خواهد شناخت. 
و نیز او را مشمول رحمت مخصوص خود قرار داده پس از رفع تیره گی قلب روح و روان او را صفاء و نورانیت می‌بخشد و باعمال 
ارادی و اداء وظایف دینی او روح میدمد و حیات ابد می‌بخشد و مژده سعادت و پیروزی و نجاح در زندگی میدمد و پیوسته باو 
روح امید و موفقیت و مبارزه با ناگواری و حوادث زند گی میدهد و وعده و مژده اجر و پاداش و حیات جاودان باهل ایمان و 
نعمت‌های زیاده بر تصور که نیرومندترین روح است باو موهبت می‌فرماید و از نظر اینکه مغفرت و آمرزش و ستر گناهان مقّمه 
برای شایستگی و شمول رحمت است صفت غفور مقدّم داشته شده است. 


و آنیتوا الی ریْکم و وا له 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۲۳ از ۲۱۱ 
از جمله وظائف رسول صلی اه علیه و آله اعلام بمردم فرومایه است که بسوی آفرید گار انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۷ 
باز گردید و بر حسب عقیده و اعمال جوارحی در مقام تسلیم و انقیاد بر آثبد و استناد بصفت ربوبیت نموده که لازم آن قیام 
بوظایف عبودیت و سپاسگزاری است. 
ین قبل آن کم الاب نم لا تتصژون: 
مبنی بر تا کید است که در باره توبه و بازگشت بسوی رحمت پرورد گار نباید مسامحه نمود و بتأخیر افکند تا هنگام فرصت که بر 
حسب حکمت مقرر است پایان پذیر دو دوره آزمایش بنصاب برسد و اجرای عقوبت بموقع اجراء در آید آنگاه توبه و پشیمانی 
خاطر ه رگز سودی نخواهد داشت از نظر اينکه توبه و حالت پشیمانی روانی از نظر انقیاد و تسلیم نبوده بلکه بمنظور فرار از عقوبت 
می‌باشد و سودی نخواهد داشت. 


7 


لا تتصروت: 

ثم حرف تراخی است چنانچه در باز گشت و رجوع بسوی آفرید گار سهل انگاری نموده فرصت مقر پایان یابد آنگاه افسرد گی 
خاطر و آتش حسرت پشیمانی که یگانه شعار ضعف و زبونی و بهترین نشانه عبودیت و اظهار فروتنی و انقیاد است حقیقت را از 
دست داده بصورت حیله و نیرنگ با ساحت کبریائی و فرار از قهر او خواهد در آمد. 

و ائبهوا من ما آثرل [آیکم من رب" 

آیه مبنی بر تفسیر انا به و اسلام له است که در آیه متصله بآن تأکید شده است به اين که از بهترین و ارجدارترین دیانت توحید و 
مکتب قر آن و از برنامه آن پیروی نمائید که روح ایمان و نیروی عبودیت بهر یک موهبت می‌نماید و بفضائل و کمالات آراسته و 
اعمال و حرکات او را کنترل نموده و اصلاح می‌نماید و او را در جامعه اسلامی عضویت میدهد و از سعادت دو جهان سهم بسزائی 
نصیب او خواهد بود. انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۸ 

وظیفه رسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله که بشر را بحیات حقیقی و زند گی روانی دعوت نماید و این حیات سنخ دیگر از حیات و 
زندگی است که براساس شعور و ادراک و حرکت ارادی است که عمومیت دارد و هر یک از افراد بشر بهره‌ای از آن دارند و 
هدف و ثمره آن پیروی از تمایلات و خواسته‌ها است بلکه مراد حیات روحی و معرفت آفرید گار است و ایمان بار کان دین اسلام 
و نیروی انقیاد است. 

دعوت رسول صلی الله علیه و آله مردم جهان بپیروی از دین اسلام ظهور دعوت آفرید گار است به اين که بشر را بتوحید و 
خداپرستی که در فطرت بشر نهاده شده دعوت نماید و به او روح حیات همیشگی میدمد و همان ابدیت و واقعیت زوال ناپذیر است 
که بدیهی و غیر قابل انکار می‌باشد. 

ین بل آن بأنیکم العذاب بت و شم لا تشعزون: 

مبنی بر تهدید است که در باره قبول و پذیرش دین اسلام و پیروی از مکتب قرآن نباید سهل انگاری نمود که ناگهان فرصت هر 
یک سر آید و بر حسب حکمت عقوبت ناگهان آنان را فرا بگیرد در حالی که در غفلت بسر میبرند و ورود عذاب و عقوبت الهی 
را نفهمند و احساس ننمایند جز هنگامی که متوجه آنان شده باشد: 

آن ول فش یا عشرتی علی ما فرط فی جلب ال و ان کنت من السّاخرین: 

آیه بیان آنستکه در آیات کریمه مردم بپیروی از دین اسلام و از مکتب قرآن دعوت شده‌اند. 

و نیز بمنظور اتمام حجت و تعلیم و تربیت بشر و اينکه بیگانگان در صحنه قیامت با اظهار حسرت نگویند که چگونه در باره دعوت 
بتوحید و خداپرستی سهل انگاری نموده و دعوت بدین اسلام و به پیروی از مکتب قرآن را استهزاء نموده سبک می‌شمردیم. انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۲۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۴ از ۲۱۱ 
و ول لو نله مدانی لک مّ المتفینَ: 
و همچنین در صحنه قیامت بیگانه‌ای نگوید چنانچه پرورد گار مرا هدایت و رهنمائی مینمود از زمره اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن 
۳ 
و ول حین تری العذاب لو آدْ ی رها کون من المهیینیت: 
لو حرف تمنی و آرزوی بیهوده است. 
می گوید ای کاش بار دیگر بدنیا باز میگشتم و از زمره اهل ایمان و نیک وکار و بفضائل خلقی آراسته بودم. 
لی قَذ جاء‌تک آباتی کت بها و استکبوت و کنت من الکافرین: 
بیان رد در خواست بیهوده بیگانگان است به این که مواد برنامه اصول مکتب قرآن و اصول توحید را بیان نموده و به پیروان آن 
مکتب موّده سعادت و نعمتهای جاودان داده و به گروهی که دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را نپذیرفته و با او مبارزه نموده 
تهدید نمودیم ولی از نظر خودستائی در مقام انکار بر آمده و پیوسته در صف متمردان بودند. 
و از جمله حسرت روانی بیگانگان آنستکه از آنان پرستش می‌شود در صورتی که آثار توحید و دعوت رسولان بشما ارائه داده و 
گفته شد چگونه آنرا تکذیب نموده و با دعوت رسولان بمبارزه برخاسته بودید. 
در پاسخ زبان عذر خواهی گشوده. گویند تمایلات و خودستائی بر ما مسلط گشت و در اثر لجاج بمبارزه و کسب رذایل خلقی 
پر آمدیم. 
درخواست نمایند بار الها ما را از شقاوت و تیره‌بختی رهائی بخش و ما را بار دیگر بدنیا باز گردان هر آینه از زمره اهل ایمان؛ و 
پیروان مکتب قرآن خواهیم بود. 
این چنین در خواستی را بیگانگان در قيامت هنگام مشاهده عقوبت اظهار انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۶۰ 
می‌نمایند بگمان اينکه وسیله رهائی آنان از عقوبت گردد و این نهایت شقاوت و تیره‌بختی است که در دنیا که صحنه تعلیم و 
آزمایش است بغفلت و عناد بسر برده بمبارزه برآیند ولی هرگز در باره آنان سودی نخواهد داشت. 
زیرا پشیمانی و اظهار ندامت از اعمال و شعار عبودیت است و اختصاص بدنیا و زمان آزمایش دارد و ندامت و اینگونه اعمال خیر 
در قيامت بی‌مورد است و جز حسرت و اندوه سودی نخواهد داشت. 
و یم امه ری این کذبُوا علی له وجوههم منود آ لیس فی جهن موی للتکبرینَ 
از نظر تشریف روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله که هنگام قیامت خواهی مشاهده نمود رخسار مهیب و چهره‌های تیره و 
تاربک وحشت زای آنان که نسبت ناروا بساحت کبریائی گفته» و برای ساحت او شریکک و فرزند پنداشته و با دعوت رسولان 


بمبارزه برخاسته آنان در دوزخ خواهند زیست و سیرت خودستائی و اظهار نخوت و استکبار آنان شعله‌های آتشین درونی است که 


آنان را از هر سو فرا می گیرد. 


مم 8 هو 


و یی ال لیاوا بعفاژتهع لا یمهم الشوة و لا هم یرون 

آیه مبنی بر پاداش اهل ایمان پیروان مکتب توحید و قرآن است که بموقع اجراء گذارده می‌شود و در اثر پیروی از مکتب و باداء 
وظایف قیام نموده و استقامت و صبر را پیشه نموده و در برابر سرزنش بیگانگان صبر و بردباری نموده که سخت و طاقت فرسا است 
در پیشگاه پرورد گار مورد نظر خواهند گرفت. 

و سیرت ایمان و نیروی تقوی آنان آنستکه در مهد امن بر قرار بوده و از خاطر سوء و زوال نعمت مصون هستند هم چنین از حزن و 
اندوه ایمن خواهند بود در تفسیر مجمع از امیر ممنان علیه ال لام روایت نموده که میفرمود آیه‌ای از انوار درخشان» ج۱۴» ص: 
۳۶-۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۲۵ از ۲۱۱ 
آیات کریمه قرآنی نیست که زیاده سبب امید مغفرت و آمرزش شود مانند آیه (یا عبادی الذینَ أَشرفوا علی أفیسهم» 
در کتاب در منثور بسندی از کتاب شعب الایمان از وبان روایت نموده گفت شنیدم از رسول صلی الله علیه و آله می‌فرمود ه رگ 
دوست ندارم که دنیا و آنچه در آنست بعوض این آیه برای من باشد» و آن آیه (یا عبادی لین هو علی أیهمٌ) است. 
شخصی که حضور داشت گفت یا رسول الله هم چنین کسی که مشرک باشد رسول صلی اللّه علیه و آله ساکت شده و سپس 
فرمود جز کسی که مشرک باشد. 
در تفسیر مجمع است گفته شده آیه (یا عبادی ای أشرفوا) در باره وحشی حبشی قاتل حمزه نازل شده هنگامی که خواست اسلام 
را پپذیرد و بیم آن داشت که توبه او مورد قبول قرار نگیرد و پ پس از اينکه آیه نازل شد اسلام را پذیرفت و برسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله گفته شد مفاد آیه در باره وحشی بخصوص است و یا در باره عموم اهل اسلام است رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
فرمود بلکه در باره عموم مسلمانان است و کتاب سعد السعود تألیف آیة الّه ابن طاوس که از تفسیر کلبی روایت نموده به اين که 
وحشی حبشی و گروهی بحضور رسول اکرم صلْی الله علیه و آله فرستادند که ما می‌خواهيم دین اسلام را به پذیريم جز اینکه 
شنیده‌ايم که از آیات قرآن میخوانی کسانیکه ش رک بآفریدگار آورده و نیز قتل نفس نموده و عمل شنیع زنا مرتکب بوده و با 
ما ود مور ی م3 وتو ارت نمی رو جرد ره ودره هه این ات کاها رابت روهام سوه 
صلی اه عیه و آله بسوی آنان فرستاد و اعلام فرمود آیه ال تاب و من و عیتل صالح) پاسخ گفتند بیم آن داریم که عمل 
صالح ننمائیم سپس رسول صلّی الّه علیه و آله بآنان اعلام فرمود آیه ( ال لا یف آن شک به و یف ما دون ذلک لمنْ یَشام) 
پاسخ گفتند بیم آن داریم که پرورد گار اراده نفرماید. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۶۲ 
سپس رسول اکرم صلّی له علیه و آله به آنان اعلام فرمود آیه (یا عبادی لین آشیرفوا علی أفَهم لا تَطوا من رخ الّه د ال 
بت رت هاگتسیز ای کززمانباخمرا تفت 
رسول صلی اه علیه و آله بوحشی قاتل حمزه فرمود از حضور من خود را پنهان بنما من هرگز نمی‌توانم بتو نظر افکنم بدین جهت 
وحشی بسوی شام هجرت نمود و در اثر میگساری در گذشت. 
انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۶۳ 


[سوره الزمر (۳۹): آیات ۶۲ تا ۷۵] .... ص : ۲۶۳ 
اشاره 


هلق کل شی, و و علی کل شیء یل (۶0)مالیالتماوات و الزض ای نوا بات ال ولیک هم اخایتزون 
(۶۳) لت ال ۳ آغزد آیها الجاهلون (۴ع) و لد آوحی ایک و الی ای من یک ین أ شرکت لیخطن ععاسک و 
کون ین الخابرین (۶۵) بل له اب و کن ین الّاکرین (۶۶) 

وم وا الق قُذرهو الض جییعا قَض که ب ااارا رل یضار ی ۳۳ 0۷0۵۰ وف 
لور یق من فی التماوات و من فی اأزض من شاء له نع مخ فیهآشری تاد شم تام رون (6۸ و ررض پئور 
ها نیع لکاب رز چیء بای الوا ید یم باعل زغم موق( وف عل نی ماعبلث و وآعلع با 
عون ( ی فتعث نها و قال له نها ام کم ژشل منکن یلو علیکم 
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۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۲ از ۲۱۱ 


مار مه 


ها و قال له رها سلامٌ علیکم طینم فاذخلوها خالدیی (۷۳) و قالوا لحم له ای صدنا وغده و را الأص توا من الب 
عیث تشاء یشم آجز لین (0۴) و تری الْلایْكة عافین من عژل العزش عون بعند رهم و فقضی بینهع بالق و قیل ان له 
رب العالمین (۷۵) 

انوار درخشان ج۱۴ ص: ۲۶۵ 


شرح .... ص : ۲۶۵ 


له الق کل شیم 

بیان خلاصه و نتیجه احتجاجات در باره توحید افعالی پرورد گار است به اين که لفظ جلاله که نام ساحت کبریائی است یعنی اشاره 
بذات واجب مستجمع صفات کمال است و مجمع همه تعینات است که عوالم امکان مسطوره آنها است و صفت فعل پرورد گار 
همانا خلق و آفرینش هر موجودی است که از هستی بهره‌ای دارد. 

و لفظ شیء صفت مشبهه از مشیت گرفته شده بمعنای وجودی است که در نظام خواسته شده و تحقق یافته است و لفظ کل نیز مفاد 
آن عام است و هیچ پدیده‌ای از آن خارج نخواهد بود. 

در نتیجه آنچه در نظام امکان شیء و خواسته بآن گفته شود آفرید گار پدید آورنده آنست به اين که از کتم عدم بطریق عوامل 
طبیعی آنرا بتدریج آغاز از صفر و قوه پدید می‌آورد و در اثر ادامه فیض هستی آنرا بسوی کمال مناسب می‌رساند مانند میوه‌های 
درختان که در پائیز نمونه و نشانه‌ای از آنها بظهور می‌رسد و در اثر گذشت قریب یک سال که فصول چها رگانه را پپیماید میوه 
سالم و شاداب دسترس بشر خواهد قرار گرفت. 

بدیهی است که همه عوامل طبیعی که ساحت کبریائی مقر فرموده همه و همه در کارند و در اثر حد وجودی و تأثیر ذاتی که در 
هر یک از عوامل طبیعت نهاده نظام انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۶۶ 

جهان را استوار نموده است. 

و هو علی کل شین وکیل: 

بیان تفسیر صفت خالق است به این که صفت خلق بمعنای آفرینش است به این که موجودی را از کتم عدم بطریق اسباب طبیعی 
پدید آورد و لازم آفرینش احاطه و مالکیت بطور اطلاق است یعنی وجود و بهره هستی که بموجود موهبت نموده بطور عاریتی 
است و مالکیت خود را سلب ننموده هر لحظه با تابش نور هستی جریان آن را تدبیر می‌نماید و قیوم آنست. 

و کیل صفت فعل و مبنی بر حصر و بیان لازم صفت خلق است که آنچه از هستی گسترده بهره‌مند شود و بطور عاریت بوده و 
و کالت و زمام آن موجود را هر لحظه تدبیر می‌نماید بدون این که از احاطه و مالکیت او کاسته شود و پدیده نیز در وجود شاثبه 
استقلالی داشته و بآنان وا گذار شده باشد مانند تابش نور که بطور عاریت باجسام می‌تابد و آنها را ارائه می‌دهد. 

نور هستی نیز حقیقتی است ثابت و فوق زمان و زمانیات بر موجودات صحنه می‌تابد و آنها را بحرکت در آورده بطور سیار و قافله 
متحرکک ارائه داده و بسوی صحنه ابد سوق می‌دهد بدون اینکه هر یک از پدیده‌ها در باره هستی خود و یا بلحاظ آثار وجودی و یا 
بلحاظ تحولاتی که از خارج بآن رخ می‌دهد تأثیر و يا استقلال داشته باشد بلکه همه شئون وجودی و آثار و تحولات آن در حیطه 
ولایت آفریدگار است که بطور عاریت بآنها عارض می‌شود و معرض قرار می گيرند. 

له مقالیدٌ السّماوات و الأرْض: 

لام حرف اختصاص و مقالید بمناسبت سیاق بمعنای مفاتیح و اصول و خزائنی است که موجودات ریز و کلان جهان از آن نیروهای 


غیبی و خزائن لا ینفد بظهور می‌رسد و هر ذره بر حسب نظام مخصوص از هستی بهره‌مند می گردد و با نظام انوار درخشان» ج۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۲۱۲ 


زا 

و ترکیب خاصی نیز بسوی هدف سوق داده می‌شود و بالاخره بر این اساس نظام موجودات ریز و کلان و حرکت و سیر وجودی هر 
یک از آنها استوار خواهد شد و از مجموع نظامهای بیشمار که در ذرات ریز و کلان موجودات صحنه سار فرمانروا است نظام کلی 
و عمومی تشکیل می‌شود. 

و بهیثت کاروان هستی این صحنه پهناور که هیچیکک از ابعاد آن مورد حصر نیست ظرف و مظروف حامل و محمول سائر و مسیر 
همه و همه بسوی صحنه ابد رهسپارند. 

و لین کفرُوا ایا له ولیک ُم اروت 

با تأاکیدی که در باره آیات و نشانه‌های توحید افعالی پرورد گار اشاره شده که سرتاسر موجودات و نظامهای آنها هر یک 
نشانه‌هائی از توحید افعالی را در بر دارند معذلکک چگونه کفار و بیگانگان در مقام انکار آیات و نشانه‌های بی‌شمار آنها برمی آیند 
و از نظر لجاج خود را بی‌بهره از مقام انسانیت و سعادت می‌نمایند و خسران و ضرر و زیانی زیاده بر این تصور نمی‌رود زیرا 
مقاماتی از فضیلت و کمال را از دست داده سهل است رذائل خلقی و شقاوت ذاتی و ابدی را نیز کسب نموده‌اند که ه رگز تدارکک 
پذیر نخواهد بود. 

ل یر له موی أغبد ها الجاهلون: 

خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله است که با کفار قريش و بت پرستان بطور تهدید احتجاج بنما. 

به این که صفت خلق و آفرینش که پرورد گار در بر همه پدیده‌ها نهاده بطور عاریت است و هرگز از خود سلب مالکیت ننموده و 
پیوسته و کالت و زمام تدبیر موجودات را در حیطه قدرت و اراده خود دارد. 

و از طرف دیگر هیچ موجودی در شئون وجودی خود و يا تأثیر و آثار خود انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۶۸ 

استقلال ندارد بلکه بطور عاریت نور هستی آنها را فرا می گیرد و ارائه می‌دهد. 

با دلایل آشکار در باره توحید افعالی و توحید صفت ربوبیت و الوهیت آفرید گار چگونه کفار و بیگانگان رسول گرامی را ترغیب 
و الزام مینمایند که جز آفرید گار جهان را پرستش نماید و اين در خواست جز از جهالت و لجاج با حق و بی‌بهره بودن از مقام 
انسانی نخواهد بود. 

ود آوجی ایک و ای لین ن قییک لین شرت یبسن عملک: 

جمله حال و مبنی بر س و گند است که از نظر اهتمام بامر توحید افعالی و صفت ربوبیت و الوهیت که پرتوی از توحید ذات و صفات 
ساحت کبریائی است برسول گرامی (ص) بخصوص و هم چنین بهر یک از رسولان بطور اکید وحی شده که باید در مقام عبودیت 
محض خلوص و خلوص محض را آنچنان که بهر یک تعلیم و موهبت وجودی شده رعایت نمایند زیرا لازم ذاتی شاثبه ش رک بعد 
و حرمان از رائحه قرب ساحت کبریائی خواهد بود و به تبع آن همه حرکات و سیر عوالم قدس و نیز قیام برسالت و هم چنین قیام 
بمبارزه با دنیای شرکک و کفر و الحاد همه و همه حبط و بی‌اثر خواهد گردید. 

با توجه به این که از نظر تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی قرآن حبط عمل را در قضیه فرضیه مورد نظر قرار داده با اینکه عمل 
حرکت جوهری و ظهور سیرت است و حبط عمل از شون بعد و محرومیت ذاتی فاعل است. 

ولی از نظر اينکه ارواح قدسیه منزه هستند از این که شاثبه شرکک بر روح تابان آنان سایه افکند اشاره بعمل آنان نموده است. 

و گفته شده نظر باین که رسولان دارای نیروی عصمت هستند صدور ش رک و يا گناه از آنان امکان ناپذیر است بدین نظر تکلیف 
متوجه رسولان نخواهد بود زیرا تکلیف در موردی صحیح است که مأمور امکان فعل و ترک را داشته باشد چنانچه بخواهد انجام 
دهد و یا ترکک کند. انوار درخشان ج۸۴ ص: ۲۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۱۱ 
پاسخ آنستکه رسولان دارای نیروی عصمت هستند و عبارت از صورت اعتقادی ثابت است که شعار آن عبودیت بطور اطلاق باشد 
و موهبت وجودی است و در اثر ارتباط با تعلیمات ربوبی بآنان موهبت وجودی می‌شود و از شون علم و اعتفاد ثابت و مستقر 
تزلزل تایذیر اسیت: 
و تکلیف با عجز و عدم امکان فعل و ترک صحیح نیست و اما تکلیف با صورت اعتقادی اطاعت بطور ثابت منافات ندارد زیرا 
تکلیف در صورت امکان فعل و ترک و صدور فعل و صحت ترکک جایز است. 
گذشته از اینکه چنانچه تکلیف متوجه رسولان نباشد امتثال و اطاعت از آنان مفهوم ندارد زیرا قوام اطاعت و امتثال وابسته بتوجه 
خلاصه نیروی عصمت از جانب پرورد گار است و عبارت از صورت علمی و اعتقادی ابت و مستقر در انسان است که همه افعال 
اختیاری و حرکات و سیر و سلوکک او بر اساس عبودیت و انقیاد باشد و هیچگاه حرکات ارادی او شاثبه عصیان و تمرد نداشته باشد. 
و این نیروی عصمت موهوبی و ثابت منافات با امکان صدور و لا صدور فعل ندارد. 
یعنی قوه عصمت الهی با نیروی اختیار و حرکت جوارحی و ارتکاب گناه منافات ندارد بلی صورت اعتقادی ابت یعنی نیروی 
عصمت با تحقّق معصیت در خارج منافات دارد نه با امکان صدور و عدم صدور فعل. 
صورت اعتقادی و شعار عبودیت اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن چنانچه ادامه بیابد و مورد تردید و تزلزل قرار نگیرد لامحاله 
مستلزم امتئال اوامر و پرهیز از گناهان بطور ملکه خواهد بود و چنانچه صورت اعتقادی در اثر عوارض و تحولات تزلزل بیابد و 
ثیروی شهوت و با غضب بر روان غلبه نماید نا گزیر افعال اختیاری نیز ممکن است بصورت اطاعت و دیگر بصورت عصیان در آید. 
انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۷۰ 
و بالاخرهٌ اختلاف افعال اختیاری از لحاظ اطاعت و عصیان در پرتو اختلاف و تزلزل صورت اعتقادی است که منشأً حرکت 
جوارحی خواهد بود. 
این جریان نسبت بایمان و صورت اعتقادی اهل ایمان که اکتسایی و قابل تزلزل میباشد. 
ولی ایمان و صورت اعتقادی موهوبی که ثابت و مستقر و از لوازم ذاتی روح قدس است لازم ذاتی آن نیز اطاعت همیشگی و دائم 
است که هیچگاه مقرون بعصیان و پا شائبه تمرد نخواهد بود ولی این نبروی عصمت و صورت اعتقادی ثابت و موهوبی قدرت و 
اختیار را از رسول سلب نمینماید. 
یعنی مانند سایر افراد اهل ایمان است بفرض قدرت بکار بردن نیروی اختیار را دارد ولی بطور حتم هیچگاه بکار نخواهد برد. 
و بر حسب جمله (عصمکم اه من الزلل) از زیارت جامعه است مبنی بر گواهی به این که ساحت پرورد گار رسول گرامی صلی اه 
علیه و آله و هم چنین اوصیاء علیهم الشلام بهمین قیاس رسولان را بطور اطلاق از هر گونه زلت و انحراف اعتقادی و تزلزل خاطر و 
لغزش خلقی و تمرد عملی نگهداری فرموده است و قوام لغزش و انحراف به ترکک اختیاری است و هرگز نیروی عصمت اختیار را از 
و نیز گفته شده بر حسب روایت که از امام صادق علیه الّر لام در تفسیر قمی نقل شده به اين که ساحت پرورد گار رسول گرامی 
صلی اه علیه و آله را بسوی جامعه بشر اعزام فرمود (ایاک اعنی و اسمعی یا جاره) و مفاد آن خطاب بطور مجاز است و بجامعه 
مسلمانان خطاب متوجه است. 
پاسخ آنستکه مفاد جمله (ایاک اعنی و اسمعی يا جاره) غرض از خطاب ایجاد داعی است که مأمور بدعوت و ترغیب امر و هم 
چنین بمنع و نهی در مقام امتثال بر آید و رسول صلّی الله علیه و آله بر حسب شعار عبودیت ذاتی خود پیوسته در انتظار دستور اوامر 
و نواهی الهی است و فقط نسبت باو تذ کر خاطر است. انوار درخشان ج ۱۴ ص: ۲۷۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۱۱ 
از نظر اهتمام بامر توحید خالص و تأکید در باره خلوص از شاثبه شرکک و کفر خطاب بخصوص رسول صلی الله علیه و آله نموده و 
خسران و انحطاط جبران ناپذیر شرکک و شائبه کفر را یادآوری فرموده است. 
با دلایل توحید که بآنها اشاره شد درخواست پرستش معبودان خیالی سفهی است بلکه بحکم فطرت باید آفرید گار جهان را با 
کمال خلوص پرستش نمود. 
شاکر بطور اطلانق که ایمن از اغواء شیطان و مصون از تأثیر نیرنگهای اویند همانا ارواح قدسیه رسولان و اوصیاء است که جز 
آفرید گار پدیده‌ای را مستقل و موّثر ندانند و همه گونه تحولات و حوادث جهان را بطوریکه شایسته کبریائی است و مستلزم نقص 
نباشد مستند بآفرید گار بدانند و وجود اطلاقی و نعمت گسترده که صحنه پهناور جهان را پدید آورده و تا ابد آنرا بياداشته بطور 
شهود آنرا پرتو و شعاعی از مشیت پرورد گار ببینشد و بيابند و هرگز در تدبیر جهان موجود و آفریده‌ای را مثر و شریک ندانند بر 
این اساس شعار آنان عبودیت محض و حرکات و سیر و سل وک آنان عبادت خالص خواهد بود. 
هم چنانکه ابراهیم خلیل علیه التلام در مقام سپاس گوید ( ای هو یی و ین و اذا مرت هو شین ۸۱-۲۶) رفع هر 
گونه نیاز و حاجتی را بطور شهود از ساحت پرورد گار ببیند و رفع گرسنگی و تشنگی را از پرورد گار بداند و بیابد و رفع بیماری و 
بهبودی را موهبت و فضل شمرد و تحولات و حوادث جهان را بطوریکه شایسته ساحت ربوبی است بوی مستند بداند و نعمت 
گسترده هستی که بر هر ذره و هر موجود ریز و کلامن نهاده بطور عاریت است و هرگز از خود سلب مالکیت ننموده و پیوسته زمام 
تدبیر موجودات را در حبطه قدرت و اراده خود دارد. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۷۲ 
بر این اساس عمده نظر مکتب توحید خالص بر اساس اثبات توحید افعالی پرورد گار و جلو گیری از ضلالت و از شر ک در باره 
تدبیر جهان است به این که بشر را متوجه سازد که همه تحولات و پدیده‌های جهان نمونه‌ای از حسن تدبیر جهان آفرین است و 
هرگز موجودی در وجود و یا در تأثیر در معلولها استقلال نداشته زیرا بحکم خرد خلق و آفرینش مستند بجهان آفرین است هم 
چنین ادامه فیض هستی و تدبیر آنها بسوی کمال از شئون خلفت و سوق آنها بسوی غرض از خلقت آنها است. 
و بعبارت دیگر شکر عبارت از سپاس نعمت پرورد گار است که بر حسب عقیده و خلق و عمل هرگونه نعمت که او را فرا گرفته از 
پرورد گار بداند و در مورد شایسته صرف کند و بکار بندد و هررگز خود را در وجود و یا در آثار و افعال خود مستقل نداند. 
شکر صفت نفسانی و عمل جوارحی است یعنی تصدیق قلبی بذات و صفات کبریائی و نیز تصدیق بوحدت فعل و اثر به این که 
صحنه پهناور امکان را از ازل تا ابد پرتو و شعاعی از ساحت ربوبی بداند بدین جهت صفت شکر گذاری و تشبه بصفات کبریائی 
محور کمال انسانی است و دارای مراتب و درجات بی‌شمار است و مقام عالی آن که بطور صفت باشد آنستکه هر یک از 
نعمت‌های پرورد گار را که مورد استفاده قرار ميدهند. 
شعار شکر و سپاسگزاری خود را بر حسب قول و عمل اظهار نمایند و پیوسته متذ کر باشد که آنچه از پدیده‌ها استفاده نماید نعمت 
است که دسترس او نهاده شده و عبودیت و امتنان خود را از ساحت کبریائی اظهار نمابد و خود و شئون خود و هر چه را واجد 
است و بدست آورده نعمت و مستند به پرورد گار بداند و در مقام شکر آن بر حسب عمل و قول برآید و هر گونه نعمت که در 
اختیار دارد هر لحظه بقاء آن نیز نعمت جدید است و پر اساس تجدد نعمت و بی‌سابقه و بدون لاحقه و فیض مجدد خواهد بود. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۷۳ 
و نظر به این که آیه حطاب برسول صلی الله علیه و آله است حقیقت شاکر بتمام معنا رسول صلْی الله علیه و آله است و سایر افراد 


ملحق باو خواهند بود و مقام عالی از شکر از شئون روح قدسی است که اختصاص برسولان دارد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۰ از ۲۱۱ 
و ما قرو له ی ره 
قدر اسم مصدر و از آنست قدرت بمعنای توانائی و قدر بچگونگی توانائی و بعد و اندازه سعه اجسام از لحاظ مساحت و وزن و اثر 
و مانند آن گفته میشود و هم چنین به نیروی معنوی یعنی ارزش وجودی و وزن باطنی انسان در نظر اجتماع نیز قدر گفته میشود هم 
چنانکه قدرت و سعه وجودی نیز گفته میشود. 
بالاخره قدر ضد و مقابل حد است یعنی قدر اندازه وجدان است و به مرز آن که میرسد فقدان آنست پس بلحاظ اندازه و چگونگی 
هر موجودی قدر گفته میشود و نسبت بآنچه فاقد است حد و مرز گفته می‌شود. 
و چون صفات پرورد گار و گسترش نعمتهای او نامتناهی و ازلی و ابدی است بهیچ نظر نمیتوان برای آن قدر و یا حدی تصور نمود 
و یا اندازه و مرزی پنداشت بر این اساس هرگز نمیتوان بوسیله معرفت و شناخت پرورد گار از نعمت آفرینش بحقیقت سپاس گذارد. 
بعبارت دیگر مفهوم امکان آميخته بفقدان و نقص است یعنی امکان صحنه سرایی است که شعاعی ابت از ساحت کبریانی بر آن 
تاییده و تا ابد چنان است و صحنه جهان را بحرکت در آورده بعالم و صحنه ثابت و مستفر سوق میدهد و رابطه ثابت با جهان 
متح رک بدین طریق استوار خواهد بود. 
بدیهی است این چنین سرابی ظرفیت آنرا ندارد که بطور کامل مثال واجب باشد تا چه رسد به اين که آفریده‌ای در این صحنه 
بتواند بحقیقت از عهده معرفت کبریائی برآید و يا بحقیقت عبودیت او قیام نماید با توجه به این که هر چه هست و دارد نیز پرتوی 
از موهبت او است. انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۷۴ 
و آیه در مقام توبیخ بیگانگان است که فقط از صفات واجب کبریانی خلق و آفرینش را صفت فعل و اثر پرورد گار میدانند بدون 
اینکه بلوازم و شئون ذاتی آن توجه داشته باشند زیرا لازم خلق تدبیر و ابدیت مخلوق است و اینکه صحنه جهان را آفرید گار از کتم 
عدم پدید آورده هر لحظه آنرا از طریق تجدد فیض و تابش نور هستی بسوی جهان ثابت دیگر سوق میدهد و چنانچه عالم خلقت 
اختصاص باین جهان متحرک داشت عالم خلقت لغو و بیهوده بود. 
و از نظر اینکه ابدیت ندارد مانند رفتار کود کانه اثری دائم بر آن مترتب نخواهد بود و شاهد عجز آفرید گار است که نمیتواند فعل و 
اثر خود را دائم و ابدی ایجاد نماید که مثالی از قدرت و ابدیت کبریائی او باشد. 
والض جبیعا هزم اقا 
بیان قدرت ساحت پرورد گار در عالم قیامت است که بظهور میرسد زیرا در همه عوالم قدرت پروردگار یکسان است و اختلاف 
شدت و ضعف قدرت بلحاظ عوالم است مثلا در این جهان قدرت و اراده قاهره پرورد گار از پس پرده علل و اسباب بظهور میرسد 
هم چنین سراثئر افراد بشر پنهان بوده ولی در نشته بر شد خواهد رسید ولی در عالم قیامت وساطت و تأثیر علل و اسباب به کنار 
خواهد رفت و قدرت ساحت پرورد گار برای عموم بطور شهود و بدون وساطت پرده‌های علل و اسباب تحقق مییابد و مورد مشاهده 
قرار میگیرد هم چنین سرائر هر یکک از افراد بشر در آن صحنه هویدا و مشهود ميشود. 
و السَماوا مَطوبَاتُ بیمینه: 
از نظر اينکه رکن مهم نظام اين جهان بر تأثیر کرات بالاست از جمله آنها اشعه خورشید و کره ماه و سایر اجرام سماوی است که 
نظام زند گی موجودات را در زمین استوار مینماید و یمین بمعنای قدرت و قهر است. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۷۵ 
و از نظر اینکه تأثیر همه کرات ساقط شده تعبیر به پیچید گی نموده که همه کرات بیکران از تأثیر ساقط گشته و پیچیده شده‌اند و 
بطور شهود نظام عالم قیامت بر محور اراده قاهره کبریائی استوار خواهد بود. 
ُبحاة و تعالی عم بش رکون: 


مبنی بر تسبیح و تنزیه ساحت کبریاتی است از آنچه بیگانگان پندارند و نظام خلقت را منحصرا باین صحنه سرابی و لرزان پندارند 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۱۱ 
که پیوسته در حرکت بوده و از نظر ادامه نور هستی و تابش پی در پی آن بنظر ثابت و برقرار میرسد و اين گمان و پنداشت 
بیگانگان مستلزم انکار صفات ذات کبریائی و هم چنین انکار توحید افعالی پرورد گار است. 
تا چه رسد به این که نظام جهان را مستند بفرشتگان و اجسام بی‌حس و حرکت پندارند و نفخ فی الصّور فصعق مَنْ فی السّماوات و 
فی الض ال من شاء ال 
بیان پایان جهان تکلیف و واژگون شدن نظام آنست به اين که نفخه‌ای در صور دمیده میشود و از صاعقه و صبحه آن هر که در 
مقام قدس باشد و هر که در زمین است محکوم بم رگ خواهد شد. 
لا من شاء ال 
از ابن عباس نقل شده که مستثنی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت است و سپس ساحت کبربائی میکائیل و اسرافیل و 
سپس جبرئیل و ملک الموت را قبض میفرماید. 
و نیز گفته شده مراد از مستثتی ارواح هستند از نظر تجرد حقیقی مرگ و موت ندارند بلکه موت از عوارض بدن عنصری است که 
رابطه روح از آن قطع شود. 
و نیز گفته شده آنچه از خلق فناء ناپذیر است استقلال وجودی و روابط تأثیر آنها در یکدیگر است در کتاب توحید از ابن فضال از 
امام رضا از آباء گرامی خود از امیر ممنان انوار درخشان؛ ج۱۴ ص: ۲۷۶ 
علیه ال لام در حدیثی فرمود بر حسب آیه (مّن لک لِْمّ) سپس ارواح قدسیه رسولاعن و پیامبران و حجج آفرید گار پاسخ 
گویند ّ ود مارا و سپس پرورد گار بفرماید (یوْع ی کل تفس پما کت امروز است که هر فردی بانچه کسب نموده 
و خود را یافته جزاء و پاداش داده خواهد شد. ۱ 
تم نف فیه ری فاذا مغ قیام پلظزون: 
بار دیگر در صور نفخه‌ای دمیده میشود پس ناگهان همه افراد از اولین و آخرین از قبور خود برخاسته بحالت انتظار و وحشت و 
دهشت خواهند در آمد. 
و شرفت الرض بور رها 
محتمل است مراد آن باشد که زمین که در این جهان تیره و تاریک بوده و در کمون آن گوهرها و گنجینه‌ها نهفته بوده ولی در 
عالم قيامت زمین مانند آنچه در زمین رشد نموده مانند بشر سراثر و حقایق آنان آشکار گردد و مراد از نور پرورد گار سیرت حقیقی 
است که در آنها نهاده و پنهان بوده و در نشثه قيامت سیر تکاملی را پیموده بعرصه ظهور در آمده است بدین جهت عالم آخرت و 
صحنه قيامت در اثر تابش نور کبریائی درخشان خواهد بود و سایر عوالم فاقد آن نور و نورانیت و درخشند گی ذاتی خواهند بود. 
خلاصه عالم قیامت نورانیت و درخشند گی ذاتی که پرتو و شعاعی از مقام کبریائی است واجد خواهد بود هم چنانکه سراثر افراد 
بشر و هم چنین اعمال آنان از صالح و طالح و خیر و شر ظهور و رشد نموده تجسم یافته و بصورت نعمت و يا نقمت خواهند در 
آمد. 
و وضع الکتاب: 
از جمله وسائل ظهور سراثر افراد بشر از اولین و آخرین نهادن دفاتر و گشودن انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۷۷ 
اوراق و صحایف عقاید و ملکات و اعمال و حرکات ارادی و لحظات سیر و سلوک وجودی هر یکث از افراد بشر است. 
و جیء بای و الشهداء: 
از تعبیر بمجیء استفاده میشود که غرض استشهاد از آنها است در باره افرادی که در زمان آنان میزیسته‌اند و رسولان سمت ولایت و 
امامت و شهادت نسبت بعقاید و اعمال و حرکات ارادی آنان دارند قیام باداء گواهی خواهند نمود زیرا شهادت در پیشگاه کبریاتی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۱۱ 
فرع و آثار شهود و احاطه باطنی و نیروی غیبی است هر یکک از رسولان نسبت بهر یک از افراد مردم زمان خود داشته‌اند. 
ساحت کبریائی هر یک از رسولان و پیامبران را مورد سئرال قرار میدهد که در برابر دعوت مردم بتوحید و وظائف دینی هر یک چه 
پاسخ داده و بر حسب عقیده و عمل پیروی نموده و یا تمرد نموده‌اند نا گزیر شهادت و گواهی پیامبران در باره ایمان و کفر و هر 
یک از اعمال صالح و طالح هر یکک از آنان نافذ بوده و میزان سعادت و شقاوت آنان خواهد بود. 
و قضی هم الک و شم لا بو 
از جمله وظایف رسالت دعوت مردم و جامعه بشر بتوحید و مکتب خداشناسی و پیروی از برنامه اعتقادی و عملی آن است و از 
جمله تأثیر معنوی و دعوت باطنی به اين که هر یک از پیروان مکتب خود را بقرب رحمت برساند و از جمله در پیشگاه ساحت 
پرورد گار هنگام بررسی بعقاید و اعمال پیروان مکتب توحید رسولان شهادت خود را اداء نمایند و در مورد لزوم نیز شفاعت نمایند 
و درخواست عفو و مغفرت برای پیروان خود بنماید و بهر چه اقدام نمایند مورد قبول و پذیرش خواهد بود. 
از جمله وظایف رسولان طرح شکایت نسبت بکسانی که آنان را بتوحید دعوت نموده و در مقام انکار و مبارزه بر آمده‌اند از 
پیشگاه آفرید گار درخواست انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۷۸ 
صدور حکم و اجرای عقوبت در باره آنان نمایند و هر چه درخواست نموده و اداء شهادت نمایند پذیرفته خواهد بود این مقتضای 
منصب ولایت و رسالت است که بعهده آنان نهاده شده است. 
و ظاهر آنستکه مراد از اختلادف که در پیشگاه پرورد گار طرح میشود انکار حق و تمرد از دین توحید و مبارزه با دعوت رسول 
میباشد نه اختلاف افراد و نیز مراد از قضاوت کبریائی تمیز ذاتی افراد خداپرست از معاند و منکر است به این که به پیروان حق 
صورت و سیره سعادت و مغفرت موهبت فرماید و بیگانگان را محکوم بشقاوت و محرومیت ابدی نماید. 
و قضاء پرورد گار در صحنه قیامت عبارت از بکنار رفتن پرده و ظهور سیرت اعمال و کردار بشر است که سیرت هر فردی از ایمان و 
کفر و خیر و شر و صلاح و فساد و طاعت و تمرد آشکار ميشود و حقایق و کمون افراد بظهور میرسد. 
وی کل تفس ما تعبلث: 
از جمله آثار عالم قیامت آنستکه هر یک از نفوس بشری بآنچه معتقد بوده و نیز بآنچه در اثر عمل ارادی و فعل اختیاری کسب 
نموده سیرت آنها بطور کامل بظهور میرسد و مورد استفاده قرار میگیرد. 
و ظاهر آنستکه آنچه را که افعال اختباری بجا آورده همان مورد استفاده بوده بصورت نعمت و گناهان بصورت عقوبت در میآیند. 
و هم لا یْطَمون: 
در صورتی که فاعل مختار بهمان عمل صالح و یا طالح جزا داده شود و برای او نعمت و يا عقوبت باشد هرگز بر او ظلم و ستم 
نخواهد شد نه از نعمت او کسر میشود و نه بر گناهان در صورت عقوبت افزوده می‌شود زیرا آنچه کسب نموده و جوهر وجودی 
خود را یافته بدرون و شئون وجودی خود متنعم و با مورد عقوبت قرار خواهد گرفت. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۷۹ 
صفت فعل و احاطه پرورد گار است که با نچه از افعال اختیاری و خاطرات نفسانی که هر یک از افراد بجا آورده‌اند پرورد گار احاطه 
شهودی دارد و هرگز بر او چیزی پنهان نخواهد بود بدیهی است ارائه صحایف اعمال و شهادت رسولان بر حسب موازین و اصول 
بررسی و زمینه صدور حکم است و گر نه ساحت کبریائی احاطه او بطور قیومیت و فوق دلایل است و هرگ نیاز بآنها ندارد. 
و سیق لین کفروا الی جهن زمر عّی اذا جاوُها فتعث ابا 
بیان چگونگی اجرای حکم محکومیت در باره بیگانگان است که گروهی از آنان بطور اجبار بطور دسته جمعی سوق داده می‌شوند 


و سپس گروه دیگر پی‌درپی بسوی دوزخ رانده می‌شوند و هنگام که نزدیکک شوند درب‌های دوزخ بروی آنان گشوده خواهد شد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۳۳۲ از ۲۱۱۴ 
فرشتگان که م کل و مأمور اجرای عقوبت آنان هستند بطور اعتراض و سرزنش گویند مگر رسولانی از سلسله بشر از جانب 
پروردگار بسوی شما اعزام نشده و فرستاده نشده که دلایل توحید و برنامه خداپرستی و وظیفه سیاسگزاری از نعمت‌های پرورد گار 
را برای هر یک از شما بیان نمایند. 
و ینْدرونکم لقاء یَمکم هذا: 


ی یت پرورد گار بسوی هر یک اعزام شده شما را تهدید نمینمودند از عقوبت کفر و شرکک در روز قیامت. 


۳ 


قالُوا نی و لک حه عم کلعهٌ اْعذاب علی الْکافرین: 

بیگانگان پاسخ گویند که رسولانی از جانب پرورد گار بسوی ما اعزام شده و دلایل توحید را بیان نموده و ما را دعوت مینمودند که 
از مکتب توحید انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۲۸۰ 

که بنا نهاده بودند پیروی نمائیم و ما را ترغیب باجر و واب مینمودند و هم چنین ما را از شرکک و کفر باز میداشتند و هر یک از ما 
را بعقوبتهای روز قيامت تهدید مینمودند ولی ما از نظر خودستائی بدعوت رسولان توجه ننموده و گوش فرا نداده تا هنگام که 
زندگی ما پایان یافت و سیرت ننگین شرک و کفر خود را مشاهده مينمائيم و خود را شایسته عقوبت میدانیم طبق آنچه رسولان ما 
را تهدید نموده و اعلام مینمودند قیل الوا وا جهن حالدین فیها: 

فرشتگان مأمور اجرای عقوبت کفار و بیگانگان گویند و آنان را باجبار وارد درب‌های دوزخ نمایند و در ضمن اجبار آنان بورود 
و آنان را بهر یک اعلام می‌نمایند که بطور خلود باید در دوزخ زیست نمائید. 

شم فش موی المتکبرین: 

بیان آنستکه اساس خلود در شقاوت و سکونت در دوزخ همانا رذیله تکبر و خودستائی و اظهار غرور و نخوت و انکار نعمت‌های 
بی‌شمار ساحت پرورد گار است و هم‌چنین مبارزه با دعوت رسولان سبب خلود آنان در دوزخ و نیز خلود در شقاوت خواهد بود. 
و سیق لین اقا تم ی اهر عّی |ٍذا جاّها و تخت وبا 

هم چنین گروههای اهل ایمان و تقوی بسوی بهشت جوار رحمت و دار کرامت سوق داده و ترغیب می‌شوند که سرعت و شتاب 
نمایند از نظر اینکه ممکن است در انتظار دوستان خود باشند و یا با کرامت و سواره رو بسوی بهشت گذارند خلاصه سوق و راندن 
کفار و بیگانگان بسوی دوزخ ضد و مخالف با سوق و ترغیب اهل ایمان و تقوی بسوی بهشت جوار رحمت و کرامت خواهد بود 
بهر حال هنگام که بنزدیک بهشت برسند بیدرنگ در بهای بهشت بسوی آنان گشوده میشود. انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۸۱ 

و ال له نها سلام علیکم مغ فاذشلوها خالدین: 

فرشتگان دربان بهشت باهل ایمان وارد سلام و درود گویند و سلام از جانب ساحت پرورد گار اعلام و مژده سلامت و ایمن بودن 
از هر گونه نا گواری است و نیز بهر یک تحیت گویند و مزید سرور آنان خواهد شد و نیز اعلام نمایند که باعمال صالحه پیوسته 
پاک و پاکیزه از هر آلودگی خواهند بود و مشمول مغفرت و آمرزش و رحمت باشد و گفته شده هنگام که به نزدیکک بهشت 
میرسند در چشمه‌ای خود را شست و شو میدهند و از آب میاًشامند پرورد گار درون آنان را نیز پاک و طاهر و پاکیزه خواهد نمود و 
سپس از آنان حدث و قذارتی پدید نخواهد آمد در آن حال ورود به بهشت فرشتگان سلام و درود گویند و درخواست ورود 
نموده و مژده خلود در جوار رحمت و کرامت را نیز بهر بکک از آنان اعلام نمابند و قاوا امد له ای صقن وغَة: 

اهل ایمان هنگام ورود به بهشت بیدرنگ قلب و زبان آنان بحمد و سپاس نعمت پرورد گار گشوده و بحمد آفرید گار منعم حقیقی 
امتال ورزر وشعع که پرته در اسای او در حال حرت وراه بر فی رد کون مان تن تر مت تیما سکلت 
در جوار رحمت 8 ۳ 


از جمله نعمتی که یاد نموده بخاطر آورده و از آن بطور صریح سپاسگزاری نموده آنستکه موهبت فرمود و ما را وارث این صحنه 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۱۶ از ۲۱۱۴ 
بهشت مقرر فرمود ممکن است بلحاظ آن باشد که جنات و منازل و بستانها که آفریده و آماده شده برای گروهی با امکانات و 
شرابط بی‌شماری که هر یک از اهل ایمان و تقوی در هر انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۲۸۲ 
لحظه ورائت آنان وابسته بشرائطی بود و هیچگاه فردی از اهل ایمان مشخص نبود تا هنگام که از ساحت کبریاتی بر اساس فضل و 
رآازآای سص ین له روا فان کرد شیی تعاط سس ترا بان زرا وه ]ی ان 
از جمله سپاس از این نعمت که در بهشت جوار رحمت و کرامت پرورد گار سکونت نمایند هر جا که بخواهند. 
و محتمل است جمله (عیث تُشاء) موهبت مخصوص و سپاس از نعمت اراده و مشیت بطور اطلاق باشد که هر چه را بخواهند 
بیدرنک در اختیار آنان نهاده شود و یا هر قطعه از بهشت که بخواهند بیدرنک و بدون وسیله انتقال یابند. 
جمله تفریع بیان آنستکه چه بسیار گوارا خواهد بود اجر و پاداش اهل ایمان و تقوی که اعمال ارادی آنان خیر و صلاح و شعار 
آنان عبودیت و عمل خیر آنان نیز برای رضایت و خوشنودی ساحت پرورد گار باشد. 
و ری اَلایكة عافین من حول عرش 
آیه خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده و پس از اينکه ثواب و پاداش اهل ایمان و تقوی را بیان فرموده وظیفه 


فرشتگان مقرب را اعلام نموده که در اطراف و جوانب عرش عظمت الهی در طواف خواهند بود و پیوسته ساحت کبریائی را از 


حمد پرورد گار پیوسته اشتغال میورزند انوار درخشان؛ ج ۰۱۴ ص: ۲۸۳ 

و قضی بینهُم: 

در حالی که اهل ایمان به منازل خود انتقال بافته و اهل دوزخ نیز بسوی دوزخ سوق داده شده‌اند. 

و قیل امد له رب الْعالمین: 

عالم قیامت عالم شهود و نتیجه و جزاء است نه عالم عمل و حرکت و کسب مقامی و آنچه را که فاقد است بدست آورد از جمله 
حمد و تسبیح و تنزیه آنان بمنظور اجر و ثواب و یا فراز از عقوبت نخواهد بود زیرا در آن نقص و شالبه ارضاء نفس و خود ستائی 
است و عالم قرب و ساکنان آن منزه از آنند. 

زیرا عالم قرب و نشثه تقرب و خوشنودی و افعال و اقوال آنان نیز بمنظور اهلیت ساحت کبریائی است و التذاد خاصی خواهند 
داشت یعنی ظهور نهایت رشد هریک از اهل ایمان است بر این اساس حرکت و طلب اجر و ثواب و کسب سعادت مفهوم ندارد. 
در نظام عالم قيامت و جوار رحمت اهل ایمان ساکنان قرب نیز ملحق به پیامبران و شایسته آن خواهند گشت که ساحت پرورد گار 
حمد و تسبیح و تنزیه آنان را بجمله و الحمدلله رب العالمین بپذیرد. 

هم چنانکه ناء و تنزیه ساحت کبریائی را از پیامبران و قدسیان در همه عوالم و نشئات پذیرفته است و آنان را از غفلت پاکیزه نموده 
و بر روان پاک آنان حجاب و عایقی سایه نمی‌افکند و پیوسته به عظمت ساحت پرورد گار توجه دارند و پایان تعالی و قدس 
وجودی اهل ایمان آنستکه مسطوره مدح صفت کبریائی و کمال او معرفی شوند. 

کتاب توحید بسندی از فضیل بن یسار روایت نموده گفت شنیدم امام صادق علیه التّرلام میفرمود پرورد گار هرگز قابل وصف و 
تحدید نیست. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۸۴ 

و نیز روایت نموده که زراره گفت امام باقر ابو جعفر علیه الرلام میفرمود پرورد گار هرگز قابل توصیف نیست چگونه توصیف 


می‌شود در صورتی که در قرآن کریم میفرماید (و ما روا له عق قذره) پس هرگز توصیف نمی‌شود جز اینکه بغیر قیاس بزرگتر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۵ از ۲۱۱ 
از آن وصف است. 
و در کتاب توحید بسندی از سلیمان بن مهران روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه الّ لام از آیه کریمه (و الَرْض 
جمیعاً قَبضّه یم الْیامَهُ) فرمود در حیطه مالکیت او است و هیچکس با او مالک و شریک نخواهد بود. 
و قبض در موضع دیگر بمعنای منع است و بسط بمعنای اعطاء و سعه عطیه است هم چنانکه آیه (وّ ال یب و ایض ط و اه 
تَجَعُونَ) یعنی عطا مینماید و توسعه میدهد و تقدیر و قبض مینماید و قبض بمعنای دیگر اخذ و بمعنای قبول است هم چنانکه در 
آیه و یأخذ الصدقات یعنی قبول میفرماید از اهل آن و بآنان ثواب و پاداش میدهد و نیز سوال نمودم از مفاد آیه (و المّماوات 
َطویَاتُ بیمینه) فرمود یمین بمعنای دست و دست کنایه از قدرت است و آیه (وّ السَماواث مَطویّاتُ بیمینه) یعنی بقدرت و قوت 
بی‌نهایت خود (ْبحانُ و تعالی عَما یش رکون). 
در تفسیر مجمع در مورد آیه لها سبعة ابواب در آن باره دو قول است روایتی از امیر مومنان علیه السلام که فرمود برای دوزخ هفت 
درب است و طبقه‌های بالای طبقات دیگر و دست خود را بر روی دست دیگر نهاد و سپس فرمود این چنین است و ساحت 
پرورد گار بهشت را بعرض و پهلوی یکدیگر نهاده ولی دوزخ را هر یک را بالای دیگر قرار داده است نازلتر از همه جهنم است و 
بالای آن لظی است و بالای آن حطمهةّ است و بالای آن سقر است و بالای آن جحیم است و بالای آن سعیر است و بالای آن هاویه 
است و در روایت کلینی پائین‌تر از همه هاویه است و بالاتر از همه جهنم است. 
در کتاب خصال از امام صادق از پدر از جد گرامی او از علی امیر ممنان علیه الشلام فرمود برای بهشت هشت درب است دربی که 
پیامبران از آن وارد می‌شوند انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۲۸۵ 
هم چنین صدیقون و دربی از آن شهداء و صالحان وارد میشوند و پنج درب دیگر که شیعیان و دوستداران ما از آنها وارد میشوند و 
پیوسته من واقف و بر صراط ایستادام و دعاء مینمایم و عرض می‌نمایم بار الها شیعیان مرا بسلامت بدار و هم چنین دوستداران و 
یاوران و هر که مرا در دنیا پیروی نموده است. 
نا گهان از عرش نداء خواهد رسید دعوت و دعاء تو باجابت رسید و شفاعت تو در باره شیعیان خود پذیرفته است و هر یک از 
شیعیان من و هر که از من پیروی نموده و مرا یاری نموده و با دشمن من محاربه نموده بوسیله عمل و یا گفتار در باره هفتاد هزار نفر 
از همسایگان و خویشان خود شفاعت خواهند نمود و شفاعت آنان قبول می‌شود. 
و خرتفیگر سای مسلبانان وازد مفرند کهقهادت دهد یه( ال ۵ نله بشر.ط که در قلب انا قدر مقال ذره‌ای از ی 
ما اهل بیت نباشد. 
و ایض | 


انوار درخشان, ج۱۴» ص: ۲۸۶ 

سوره موّمن آل فرعون ..... ص : ۲۸۶ 

اشاره 

در مکه نازل شده است پشم 1 امن ارحیم 
[سوره غافر (۴۰): آیات | تا ۷] .... ص : ۲۸۶ 


اشاره 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۳ از ۲۱۱ 


پشم له ارم الرجیم 

حم (۱) رل الکتاب من له العیز لیم (0) افو الب وقابل وب شید الاب ذی ال ل !افو یه لعمدیژ(۳) ما 
یْجادلٌ فی آیات الله الا لین روا لا یرک تقهُم نی الا (۴) 

تلع موم نوج و الحراب من بیجع و عتث لآ پشولهم دوه و جاا الا لیذیضوا با هم تکیف 
کانَ عقاب (قاو لکشت کل دوک عی اتایق کر هم َضحابٍ الّار (۶) این اون ات دوز یخن 


بعند ره و توق به و بدتففوو لین آمتوا را قیتشت کل شیم رخ و جلما از لین انا و الوا یلک و قهغ عذابت 


یم )۳ 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۸۷ 
شرح ...۰ ص : ۲/۸۷۷ 


ف 

از حروف مقطعه است و نیز گفته شده که کلمه حم نام این سوره است و جمله تنزیل الکتاب خبر آنست. 

تریل الکتاب: 

تنزیل بمعنای مفعول به این که آیات آن بطور تدریج و بر حسب مقتضیات نازل شده است و بمنزله اضافه بموصوف است و تقدیر 
آن الکتاب المنزل میباشد. 

مر ال 

از مقام ساحت کبریائی که مستجمع صفات واجب است شرف صدور یافته. 

الْزیز للیم: 

هر دو صفت فعل و بیان آنستکه آیات کریمه قرآن مبنی بر بیان معارف و انواع علوم و بطور اعجاز آمیز است و زیاده بر افق افکار 
بشری است و از مقام کبریائی عزیز بطور اطلاق صادر شده که غالب بر آنچه از سخنان بیگانگان است. 

و هم چنین صفت علیم بطور اطلاق بیان آنستکه در آیات کریمه شاثبه جهالت و ضلالت نخواهد بود و بیان معارف حق و دلائل 
توحید و ارکان آنست. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۲۸۸ 

خلا.صه آیات کریمه قرآنی بیان دو صفت عزیز و علیم است در برابر انکار و مبارزات بیگانگان که انکار آنها را با حجت و دلایل 
آشکار ابطال مینمایند. 

غافر الب و قابل الب 

دو صفت فعل پرورد گار است که گناهکاران از اهل ایمان را عفو فرماید و گناه کبیره آنان را در صورت مقتضی ادیده بگیرد و 
صرف نظر فرماید. 

و هم چنین توبه و اظهار پشیمانی گناهکاران را بپذیرد و آتش ندامت را سبب عفو و آمرزش گناهان قرار دهد و صفاء و نورانیت 
فطری را بانان باز گرداند و گفته شده از آیه غافر الذنب استفاده میشود که قبل از توبه ممکن است گناهان کبیره اهل ایمان مورد 
مغفرت و آمرزش قرار بگیرد. 

پاسخ آنستکه ٍ پس از ارتکاب گناه کبیره که مستحق عقوبت شود بدون جهت و عامل دیگر گناه کبیره مورد عفو قرار نخواهد 
گرفت بلکه فقط بوسیله شفاعت و يا ملازمت باعمال صالحه خواهد بود که تیره گی گناه کبیره از روح آنان زایل شود و صفاء یابد. 
و نیز گفته شده که غفران ذنوب و با قبول توبه هر دو ظهور یک صفت هستند بلحاظ صرف نظر از گناه کبیره و نیز بلحاظ قبول 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱۷ از ۲۱۱ 
پشیمانی گناهکار. 
بدیهی است که هر دو صفت بر اساس فضل است که خود وعده فرموده و هرگز بر اساس لزوم نخواهد بود جز بلحاظ اينکه 
وعده‌ای را که به گناهکاران فرموده و بان صفت خود را معرفی نموده بوعده خود وفاء و انجاز فرماید و تخلف پذیر نخواهد بود. 
شدید العقاب: 
نیز صفت فعل است بلحاظ اقتضاء مورد از نظر کفر و ش رک و خودستایی است که مستلزم شقاوت ذاتی و عقوبت و حرمان از 
رحمت خواهد شد. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۸۹ 
ذی الطوّل: 
نیز صفت فعل است که نعمت‌های پرورد گار بطول میانجامد مانند نعمت‌های دنیوی که در زندگی هر لحظه و از هر لحاظ افراد بشر 
را فرا میگیرد. 
این چهار صفت فعل را ظهوری از صفت عزیز و علیم معرفی فرموده است بدیهی است که هر چهار صفت فعل خاص است نسبت 
بدو صفت عزیز و علیم که هر دو صفت عام است. 
عنوان ذی الطول نعمت‌های ابدی که برای اهل ایمان ساکنان جوار رحمت آماده شده است بطور اولی نیز شامل ميشود. 
چهار صفت فعل از شئون تدبیر و صفت ربوبیت کبریائی است به این که از لحاظ رهبری بشر بسعادت حقیقی از طریق تشریع و 
نزول آیات کریمه قرآنی و اعزام رسول و تأسیس مکتب عالی توحید تهیه فرماید این نظام برای امکان سیر و سلوکک بشر بسوی 
مقصدی است که برای او در نظر گرفته شده و وسیله داخلی برای آزمایش و سوق بشر بسوی سعادت همانا نیروی اختیاری است که 
پرورد گار در نهاد او سپرده تا بتواند هر یک از طریقه عبودیت و يا مخالفت را بر گزیند و در نتیجه التزام باصول و ار کان توحید و 
عمل بوظایف مشمول رحمت و مغفرت گردد و یا در اثر رذیله خود ستائی مورد تهدید و عقوبت قرار گیرد. 
نتیجه آنکه نرول آیات قرآنی بمنظور بنا گذاری مکتب عالی توحید است که جهان بشریت را رسول صلّی الله علیه و آله به پیروی 
از برنامه اعتقادی و عملی آن دعوت نماید بشر نیز در اثر نیروی اختیار که در نهاد دارد ناگزیر دو صف تشکیل خواهد داد گروهی 
که دعوت و ندای قرآن را شنیده و می‌پذیرند بسعادت در دو جهان نائل و به نعمت‌های جاودان متنغم خواهند گردید که ظهوری از 
صفت غافر الذنب و ذی الطول خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۲۹۰ 
و گروه بی‌شمار دیگر طریقه تمرد و مخالفت را خواهند پیمود و مشمول صفت شدید العقاب قرار خواهند گرفت. 
لا ال لا هو 
بیان آنستکه نزول آیات قرآنی و تأسیس مکتب توحید و اعزام رسول برای اعلام توحید و یکتائی و بی‌همتائی ساحت آفرید گار 
است که جز او شایسته ستایش و پرستش نیست بشر باید بسپاس نعمت‌ها که او را فرا گرفته و سعادت دو جهان او را تأمین مینماید 
قیام نماید و دعوت و ندای مکتب قرآن را بپذیرد. 
له الْمَصیر 
بیان رکن دیگر از توحید است که غرض از نظام خلقت و نزول آیات قرآنی و اعزام رسول صلی اللّه علیه و آله اعتقاد برکن دیگر 
توحید است که زند گی بشر ابدی است و پس از پایان جهان آزمایش و تعلیم و آموزش جهان دیگری آماده است و همه افراد بشر 
از اولین و آخرین بسوی ساحت پرورد گار باز خواهند گشت. 
و رجوع بسوی آفرید گار لازم ذاتی توحید است که بشر از مقام قدس ربوبی و پرتو کبریائی او شرف صدور یافته و باین جهان تنزل 
نموده و پس از سیر تکاملی و سیر و سلوک وجودی خواه ناخواه بعالم دیگر انتقال خواهد یافت و تذ کر این نعمت تا کید در باره 


آنستکه بشر حس مسئولیت نماید که در برابر نعمت‌های بی‌شمار که او را فرا گرفته باید سپاسگزاری نماید. 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲7 صفحه ۱۳۸ از ۲۱۱ 
ما بْجادل فی آبات اللّه ال لین مرو 
پس از اينکه در آیات گذشته صفات کامله ساحت پرورد گار را ذکر نموده و هم چنین نزول قرآن کریم بمنظور هدایت و سوق 
بشر بسعادت است در اين آیه برسول صلی اه علیه و آله اعلاسم مینماید که هرگز بیگانگان نمیتوانند در باره دلایل توحید انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۲۹۱ 
و هم‌چنین در باره نزول آیات قر آنی انکار نمایند و در مقام جدال برآیند و نخواهند توحید و یا نزول قرآن را تکذیب نمایند جز 
گروهی که از نظر عناد و لجاج در مقام انکار بر آیند و با دعوت رسول مبارزه نمایند و بگویند سحر یا شعر و افسانه است. 
خطاب برسول صلی اه علیه و آله است که کشار قريش برای تجارت با قطار بلاد و شام مسافرت می‌نمایند و تجارت آنان سبب 
ربح و سود آنان میشود فریفته آسایش و سرور آنان نشوی که بسلامت و امان بهیشت دسته جمعی سفر مینمایند و باز میگردند 
پرورد گار با نان مهلت داده و هرگز حالات و منویات آنان بر پرورد گار پنهان نخواهد بود زود است که از آنها ماخذه خواهد نمود 
هم چنانکه باقوام و ملت‌های گذشته که در مقام تکذیب دعوت رسولان بر آمده پرورد گار آنها را بهلاکت افکند کلّبَتْ تلهم تم 
وح و ال خزات من بَحدهم: 
ی ی قوم نوح و امتهای بسیار دیگر که بطور اجتماع در مقام تکذیب دعوت رسولان برمیآمدند. 
هل اه ونر 
و هر یک از امتهای پیشین با دعوت رسول مبارزه مینمودند و در مقام دستگیری رسول برمیآًمدند برای اینکه او را بقتل برسانند. 
و جادو بالاطل لیذ جشوا ها 
با رسول در مقام مجادله و مخاصمه بر میًمدند و از نظر عناد و لجاج دین توحید را باطل معرفی مینمودند و مردم را از قبول دعوت 
رسول منع مینمودند. انوار درخشان ج۱۴» ص: ۲۹۲ 
پرورد گار نیز آنان را مواخذه فرمود و بهلااکت افکند و عقاب و عقوبت ساحت کبریائی طاقت فرسا زیاده بر تصور است و از نظر 
شدت و سرعت اجرای عقوبت و مواخذه را بساحت پرورد گار نسبت داده است. 
هم چنین کفار قریش بر اثر مبارزات دامنه‌دار که با دعوت رسول صلی الله علیه و آله مینمایند کفر و شرک در قلوب آنان رسوخ 
نموده مستحق عقوبت و هلاکت هستند و بطور خلود در دوزخ زیست خواهند نمود و نیز از اجرای عقوبت در این آیه تعبیر بکلمه 
نموده و نیز اضافه به رب نموده که مقتضای صفت ربوبیت ساحت پرورد گار این چنین است. 


انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۹۳ 
[سوره غافر (۴۰): آبات ۷ تا ۱۲].... ص : ۲۹۳ 

اشاره 

این یَخملو رش و من وله ون بعقد رهم و ییون به و پنتفیزون للذین آمنوا را ویفت کل شیم رخا و علما ناف 


لین توا و وا مپیلک و قهم عذاب الم (00 ریا و دهع جات عذن التی وعنَهم و من حلح ین آبانهع و آژواجهغ و 
ریات انک آنت الْعزیژ الْحکیم (۸) و قهم السَیناتِ و مَنْ تَق لیات ومد فقذ رحنتهٌ و ذلک هو لور ليم (۹) اد لین 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ۲۱۱ 


ی وه شک به تومئُوا فلکم له ال الکپیر (۱۲) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۹۴ 
شرح .... ص : ۲٩۹۴‏ 


ییون العزش و من عوله بستخون بحقد ربهغ و ییون به و ییون لین آعتواد 

در برابر دعوت قر آن کریم مردم دو دسته هستند گروهی که دعوت رسول صلی اه علیه و آله را پذیرفته و از برنامه اعتقادی و 
عملی مکتب پیروی مینمایند فرشتگان مقرب حاملین عرش پرورد گار پیوسته بحمد و مدح و ثناء ساحت کبریائی اشتغال میورزند 
بصفات واجبه ایمان دارند و تصدیق مینمایند و از جمله وظیفه فرشتگان یا عظمت مقام آنان آنستکه در باره اهل ایمان و تقوی دعاء 
خر و اظهار محبت نموده و علاقه بسعادت آنان دارند. 

فرشتگان حاملین عرش پیوسته در انتظار صدور فرمان از ساحت قدس پرورد گار هستند که بموقع اجراء گذارند. 

توصیف و تعریف فرشتگان مقرب به این که پیوسته بحمد و تسبیح ساحت پرورد گار اشتغال دارند اشعار بآنستکه فرشتگان که 
حامل عرش پرورد گار هستند مأمور اجرای اوامر و دستوراتی هستند که از مقام کبریائی شرف صدور می‌یابد و فرشتگان استقلال 
در تدبیر و حق صدور دستور ندارند بلکه پیوسته در انتظار صدور امر و دستورند که بطوع و انقیاد بموقع اجراء گذارند. 

و آیه مبنی بر رد آئین بیگانگان است که چنین پندارند که فرشتگان حامل انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۹۵ 

عرش پرورد گار هستند از نظر آنستکه استقلال در تدبیر جهان دارند و استفاده شد که حمل آنان عرش پرورد گار را از نظر انقیاد 


اف 

هم چنانکه آیه رل عباد مُکرمُون لا یسیو بقل و هم بأثره یعمَلونٌ) تصریح نموده که فرشتگان موجودات مقرب و گرامی 
هستند و از نظر عبودیت و انقیاد از خود اراده‌ای ندارند و هررگز اراده ننمایند جز آنچه را که پرورد گار از آنان بخواهد. 

و یسَنْفرُون لین وا 

از جمله وظایف فرشتگان مقرب دعاء و طلب خیر و سعادت برای اهل ایمان است همچنانکه مقامات دیگر از فرشتگان وظیفه آنان 
دعوت و ترغیب بعمل خیر است که از مبادی اختیار اهل ایمان بشمار میاًیند و از منازل خیرات و وسائل سعادت آنان می‌باشد. 
رتایشت ‏ ی ‏ عبا 

بیان طریقه دعاء و طلب رحمت در باره اهل ایمان است آغاز ساحت پرورد گار را توصیف می‌نمایند به سعه رحمت و احاطه و 
حسن تدبیر و نهایت عبودیت و انقیاد را در طریقه دعاء رعایت مینمایند و سعه رحمت وجود اطلاقی است که موجودات را فرا 
میگیرد و رحمت در باره اهل ایمان مغفرت و خلود در سعادت است. 

افو للذیَ توا و نوا مبیلک: 

و سپس در باره اهل ایمان از نظر شفقت و رأفت از پرورد گار در خواست رحمت و مغفرت مینمایند از نظر اينکه دعوت او را 
پذیرفته و ایمان آورده‌اند و از برنامه مکتب عالی قرآن پیروی نمود و راه سعادت می‌پیمایند. انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۲۹۶ 

و قهم عذاب الجحم: 

امس دسا فرککان دی زوس آیساه اسکماو بریو کارا مانرا ریت هو این فرسا وی آتان یل فربا وا 


گناهان آنان در گذر و تیره‌گی و غبار گناهان را از روح و روان آنان زائل فرما و صفاء و نورانیت بخش. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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نا و أَذخلَهُم جات عَذن ای وَعََتَه: 
از نظر ادب نام و صفت ربوبیت را تکرار مینمایند ورود به بهشت و باغهای آن را برای اهل ایمان درخواست مینمایند که پیوسته از 
طریق رسولان بآنان وعده فرموده است. 
و تن صلح من آبانهع و آژواجهغ و دراب 
در ضمن دعاء در باره اهل ایمان بطور عطف در باره اهل ایمان دیگر از پدران و اجداد و همسران و فرزندان آنان درخواست 
رحمت و مغفرت می‌نماید و اينکه آنان نیز وارد بهشت شوند و ملحق باهل ایمان خالص شوند و قصور و تقصیرات و گناهان آنان 
مورد عفو و مخفرت فرار دهد. 
استفاده میشود که قرابت و خویشاوندی با اهل ایمان کامل نیز سبب رحمت و دعاء فرشتگان می‌شود بدیهی است دعا و طلب 
مغفرت فرشتگان در باره افراد ناقص از اهل ایمان مورد قبول و پذیرش قرار خواهد گرفت و دعاء و مسئلت فرشتگان هر گز مورد رد 
قرار نخواهد گرفت. 
لک آنت العر الکيم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است و باستناد صفت قدرت بر هر چه موهبت فرماید ظهور قدرت او است درخواست عفو و آمرزش 
برای اهل ایمان از پروردگار مینمایند و هم چنین هر فعل و اثر پرورد گار مصون از نقص و جهل است و نهایت اتقان و احکام را 
دارد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۹۷ 
بالاخره در اثر سعه رحمت و فضل پرورد گار درخواست مغفرت و آمرزش برای اهل ایمان مینمایند و نیز از نظر شفقت آنان باهل 
ایمان استفاده میشود که سبب عفو و مغفرت گناهان اهل ایمان غیر از توبه و شفاعت رسولان و شفعاء درخواست فرشتگان مقرب 
است که در اثر دعاء و طلب مغفرت گناهان اهل ایمان مورد عفو و مغفرت قرار میگیرد. 
گفته شده که درخواست فرشتگان در باره عفو و آمرزش گناهان اهل ایمان همان شفاعت فرشتگان در باره اهل ایمان میباشد. 
پاسخ آنستکه شفاعت فقط در پیشگاه کبریائی نسبت بافراد مخصوص تحقق می‌یابد و دعاء فرشتگان بطور کلی است و نظری بافراد 
مخصوص ندارد. 
و قهم السَیناتِ و من تی السَیْنات بوذ فقذ رَحته: 
از جمله دعاء و طلب فرشتگان در باره اهل ایمان آنستکه بار پروردگارا آنان را از سیرت و تبعات گناهان ايمن فرما و هر که را در 
صحنه قیامت هنگام بررسی بعقاید و اعمال آنان را از تبعات نکبت بار گناهان ایمن فرمائی فضل و رحمت خود را شامل آنان 
فرموده‌ای. 
گفته شده که دعاء فرشتگان در باره حفظ اهل ایمان در دنیا از ارتکاب گناه است که پرورد گار آنان را باز دارد و توفیق دهد که 
اقدام بگناهان ننماید. 
و پاسخ آنستکه ظاهر این چند آیه در مقام دعاء در باره اهل ایمان در صحنه قیامت است در این آیه نیز درخواست عفو و رفع 
سیرت نکبت بار گناهان است که اختصاص بروز قیامت دارد. 
و ذلک هو لو لعظيم: 
ایمان بار کان توحید و قبول دعوت رسول صلّی اه علیه و آله و پیروی از مکتب قرآن زمینه سعادت را آماده می‌نماید چنانچه 
بفرض گناهانی از اهل ایمان صادر شود مورد رأفت و شفقت فرشتگان قرار گرفته در مقام دعاء درخواست عفو از تقصیرات اهل 
انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۹۸ 


ایمان برآیند و مورد اجابت قرار خواهد گرفت این فوز و رستگاری است که بشر را از خطر شقاوت و تیره بختی نجات می‌بخشد و 
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سعادت و خلود در جوار فضل و رحمت را تامین می‌نماید. 
ی دی روا باون لمفث ال کر من عفیکم آُسکم: 
فرشتگان در روز قیامت کفار و بیگانگان ساکن دوزخ را خطاب نموده ملامت و سرزنش گویند و سوگند یاد کنند که غضب 
پرورد گار سخت‌تر و شدیدتر است بر شما از غضب و ندامت خود شما زیرا برای هميشه کفار از روح پلید و نفس اماره خود در 
خشم خواهند بود در اثر پیروی از خواسته‌ها و تمایلات که آنان را بخطر و عقوبت همیشگی افکنده است. 
عون ی یمان فکفژون: 
زیرا ندامت و آتش حسرت زیاده بر این تصور نمیرود که رسولاعن را که پرورد گار از نظر رآفت و رحمت بر عموم مردم اعزام 
فرموده که مردم را پند دهند و نصیحت و رهنمائی نموده و آنان را بسعادت رهبری نمایند ولی افراد پلید باین نعمت‌ها توجه ننموده 
نادیده گرفته از نظر نخوت و خوستائی در مقام انکار و کفران نعمت برآیند و شقاوت و حرمان ذاتی را بدین طریق کسب نمایند 
آنگاه برای هميشه و بطور دائم آتش حسرت و سوز گداز درونی آنان را شکنجه خواهد داد این عقوبت روانی و ذاتی است که از 
درون آنان ظهور مینماید. 
بدیهی است مقت و غضب کبربائی بر افراد کافر و ناسپاس زیاده بر تصور خواهد بود و قابل قیاس باتش حسرت درونی نخواهد 
بو د. 
ار رب ما این و آخیتا ان شترا بو 
پس از اينکه کفار در دوزخ استقرار یافتند در مقام تضرع و اظهار ندامت برآمده گویند بار پرورد گارا دو بار مرگ را بر ما مساط 
فرمودی یکی در دنیا در آستانه انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۲۹۹ 
مرگ قرار گرفته و بعالم برزخ وارد شدیم و دیگر انتقال از عالم برزخ بعالم قيامت و نیز دوبار ما را از حیات روانی بهرمند فرمودی. 
یکی حیات برزخی که بطور شهود در عالم برزخ از حبات مثالی بهره‌مند بودیم و دیگر پس از پایان عالم برزخ که بعالم قيامت 
انتقال یافتیم از حیات عالم آخرت بطور کامل بهره‌مند هستیم. 
کفار در مقام اقرار و اعتراف خود حیات و زندگی چندین سال در دنیا را بحساب نیاورده از نظر اينکه حیات و زندگی قائم بادراکک 
و شعور است اینان در دنیا احساس حیات و زند گی ننموده بدلیل اينکه هر چه بآنان اعلام می‌شد که زند گی بشر در عوالم دیگر 
ادامه خواهد داشت تکذیب مینمودند از نظر اينکه بحیات و زند گی روحی و روانی خود در دنیا توجه ننموده درک نمی‌نمودند که 
حیات دارند و زندگی میمایند و مسئولیت آنان را فرا گرفته است. 
بر این اساس فقط بدو حیات معتقد بوده که بطور شهود خواه ناخواه از حیات و ادراک و شعور سیرت ننگین خود را در عالم برزخ 
می‌فهمند و تصدیق مینمایند و دیگر حیات در عالم قيامت که بطور شهود بیشتری سیرت ننگین و پلید خود را خواه ناخواه می‌یابند و 
از حیات و شهود ادراک بیشتر می‌نمایند. 
اعترفنا بویا 
در نتیجه اقرار و اعتراف به اين که ما بطور شهود دوبار مرگ بر ما تسلط یافت و نیز دوبار از حیات روانی و مثالی در برزخ و نیز از 
حیات حقیقی روانی بطور شهود در عالم قيامت استفاده و درک مینمائیم و در اثر اینکه بطور شهود یقین نمودیم و بدین وسیله اقرار 
بتقصیر خود مينمائیم که در دنیا بحیات و زند گی آزمایشی خود توجه ننموده آنرا موت و مرگ و بی‌خبری و فاقد درک و شعور 
بشمار آورده با این اقرار درخواست عفو از گناهان و از بی‌خبری‌ها می‌نمائيم بار پرورد گارا بار دیگر از حیات و زند گی در دنیا ما 
را بهره‌مند فرما که حیات خود را درک خواهیم نمود و در نتیجه انوار درخشان» ج۴ ص: ۳.۰ 


خود را مسئول خواهیم دانست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۱۲۲ از ۲۱۱ 


هل الی روج من مبیل: 

فرفتمن اععراف تقصیر خنود در مشام علرخواهی ب رآمده یگسان آینکه افراز بقضصیر شود سیب رقم طقریت و کسب ضفاء و 
نورانیت خواهد شد مانند ساير آرزوهای بی‌پایه که در دنیا با آنها خو گرفته و از زند گی بی‌خبری و بی‌ادراکی خود این رذایل 
خلقی را کسب نموده که به مجرد اقرار به این که در اثر حیات برزخی و حبات عالم قيامت گفتار رسولان را بطور یقین تصدیق 
نموده و ایمان آورده‌ايم درخواست عفو و رفع عقوبت از خود می‌نمایند. 

بالاخره بشری که سالهای متمادی در دنیا زندگی نموده ولی هرگز از نظر نخوت و خودستائی حیات بشری و روحی و مسئولیت 
خود را تصدیق نمی‌نمود با این کوتاه نظری در مقام عذرخواهی بر آمده و آنرا سبب نجات از سیرت پلید خود می‌پندارد و 
درخواست رهایی از عقوبت که آنان را از درون و بیرون فرا گرفته می‌نمایند. 

خلاصه مفاد سخنان بیگانگان بجمله (وگنا ما ائن و یتنا اتین) آنستکه در نتبجه آزمایش که دوبار موت و نیز دوبار حیات را 
بشرح گذشته ادراک نمودیم فعلا اقرار می‌نمائیم به این که در دنیا زندگی خود را فناء پذیر ميپنداشتیم و بم رگ بشر نابود می‌شود؛ 
ولی در نتیجه آزمایش و پیمودن دوبار حالت مرگ و نیز دو حالت حبات یعنی حبات برزخی و حبات در قیامت بطور شهود 
فهمیدیم که زند گی بشر بطور کلی ابدی است و فناء پذیر نخواهد بود. 

و دیگر اقرار به این که در زند گی چندین سال در دنیا می‌پنداشتیم که زندگی بشر فنا پذیر و بمرگک بشر نابود می‌شود از اين نظر 
حس مسولیت برای خود نمی‌نمودیم و حال حاضر که در دوزخ سیرت ننگین خود را می‌بابیم و شعله‌های آتشین انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۳۰۱ 

از درون و بیرون اعضاء و جوارح ما را از هر سو فرا گرفته در مقام تضرع و عذر خواهی بر آمده‌ايم که بار پرورد گارا ما اعتراف 
بتقصیر خود می‌نمائیم» به اين که زند گی خود را در دنیا فناء پذیر پنداشته و بدین لحاظ نیز حس مسولیت در برابر انديشه باطل و به 
تبه کاری خود نمی‌نمودیم. 

اینک با اين اعتراف و شهود آیا بوسیله‌ای میسر است که از سیرت تیره و ننگین و شعله‌های درونی و بیرونی خود رهائی یابیم و 
سیرت تیره و ظلمانی ما صفاء و نورانیت یابد» و هم چنین از در کات تیره و تاریک دوزخ رهائی يابیم. 

اقرار تضرع آمیز کفار در درکات دوزخ به پیشگاه ساحت پرورد گار به اين که دوبار مرگ و نیز دوبار حیات در برزخ و قيامت را 
پشت سر نهاده‌ايم بدین جهت زند گی همیشگی بشر را تصدیق مینمائیم و درخواست رهائی از عقوبت را می‌نمایند این سیرت 
انگاری است. که در دنیا در برابر دعوت رسولان اظهار میتمودند و می‌گفتند. که تشر و هر سل زنده می‌شوند؟ و پس ازمدتی از 
زندگی بهره‌مند می‌شود؟ و سپس می‌میرد و نابود میشود و بر این اساس برای اندیشه و اعمال و حرکات اختیاری خود مسولیتی 
معتقد نبودند. 

سیرت این چنین مبارزه با پیامبران و کفران نعمت آنستکه در دوزخ با کمال عجز و مذلت به پیشگاه کبریائی اعتراف بتقصیر خود 
نموده درخواست رهائی از سیرت ننگین و روح پلید خود نمایند و پاسخ رد بآنان داده شود. 

ذلکم 1 (ذا ذعی الل وه کفرتم: 

پاسخ توبیخ آمیز به بیگانگان است عقوبت و شعله‌های آتشین دوزخ که هر یکک از کافران را فرا گرفته سیرت رذیله عناد و کفران 
نعمت است که هر چه پیامبران شما را به پرستش آفرید گار یگانه و بی‌همتا دعوت مینمودند پاسخ منفی داده و بمبارزه آنان 
برخاسته‌اید و چنانچه شما را بشرک و کفر و ضلالت دعوت انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۰۲ 

مینمودند که سبب شقاوت ابدی است بآن پاسخ مثبت داده دعوت آنان را می پذیرفتند و نعمت‌های پرورد گار را ناسپاسی نموده و 
بساحت کبریائی او سخنان ناسزا می گفتند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱. مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۳۲ از ۲۱۱ 


نکم له ال الکبیر: 

بیان نتیجه است نظر به این که بیگانگان در مقام انکار دعوت رسولان و مبارزه با ساحت کبریائی بر آمده و رابطه ارادی خود را از 
او قطع نموده و بساحت قدس او هتکک نموده و کفران نعمت و ناسپاسی را شعار خود قرار ده اینکک حکم شقاوت و محکومیت از 
مقام پرورد گار در باره آنان شرف صدور یافته و بموقع اجراء گذارده شده است. 

ال الکبیر: 

هر دو صفت فعل است اشاره به این که مقتضای هتکک بساحت قدس و مقام کبریائی و مبارزه با دعوت رسولان خلود در شقاوت و 
سکونت در دوزخ و حرمان ابدی از رحمت و مغفرت خواهد بود. 

و نظر به این که در دنیا بطور بداهت هر لحظه از نعمت‌های بی‌شمار پرورد گار برخوردار بوده و دعوت و تهدید رسولان و زنگ 
خطر از هر سو طنین انداز بوده و قدرت آفرید گار را نادیده گرفته و بقدرت و توان خود و هم چنین بتآثیر علل و اسباب اعتماد 
نموده گمان برد آنچه از قدرت و کمال واجد است در آنها استقلال دارد و فقر و حاجت ذاتی خود را فراموش نموده و بخود مغرور 
گشته و از عظمت و قدرت بی‌حد آفریدگار غفلت نموده پرورد گار نیز او را خارج از زی عبودیت معرفی نموده زیرا بحکم فرد 
حیات و روح بشر را بشعار عبودیت او است و عبودیت ذاتی و تعلق وجودی که به آفرید گار دارد باید بر طبق اراده و عمل آنرا 
تفیل از تا بک: 


انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۰۳ 
[سوره غافر (۴۰): آبات ۱۳ تا ۲].... ص : ۳۰۳ 
اشاره 


و الذی بریکم آباته بل لکم من الشماء رژقا و سا ید کر الا من تیب (۱۳ فاذغوا له مخلصین له لین و و کرة الکافزون 
(۱۴) زفیغ رجات ذُو العزش یی اوح من آقره علی من یشاء من جباده لیر یم الا (۱۵ یم ُغ باررون لا یی علی ال 
تم شن من الغلک الیزعل ثاجد الا (0۶ یز نجزی کل تنس بما کتبث لالم ای اد ال عریغ الحساب (۱۷) 
رهم بزم لَرقة ذ لوب ی العناپر کالمین ما مین ین عویم لقع طاغ (۱۸ یف خن لین و ما ی 
السْدُور (۱۹ و له فْضی بالعق و لین یعون من ذونه لا یَفْضون بشیء اد له هو الشمیغ ابصیرٌ (۲۰) 


انوار درشانه ۳ ص! ۳۰۴ 
شرح ... ص : ۳۰۴ 


و ای بریکم آیاته: 

آیه بیان صفت فعل و توحد افعالی پرورد گار است که از کثرت آیات و نشانه‌ها که صححنه پهناور جهان را فرا گرفته همه تحت 
نظام واحد و پیوسته بهم شاهد وحدانیت آفرید گار است و هیچ موجود و پدیده‌ای نیست جز اينکه بقدر سعه وجودی که دارد نشانه 
آفرید گار است. 

و نیز آیه بیان آنستکه مقتضای صفت ربوبیت پرورد گار آنستکه به بشر صفات و کمالات واجب خود را اعلام نماید و بمنظور تعلیم 
و تربیت و سوق بشر بسوی سعادت و حیات ابد رسولانی بسوی عموم بشر اعزام فرماید و خود را بصفات واجب و بوحدانیت معرفی 
تما نکن 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه !۱ از ۲۱۲ 
این رکن و لازم صفت ربوبیت و الوهیت است که اختصاص بساحت کبریائی دارد زیرا رسولانی در ادوار جهان بشریت بسوی 
عموم مردم اعزام فرمود بمنظور اینکه وحدانیت و صفات واجب خود را بجامعه بشر معرفی نماید و صفت معبودیت بح خود را 
اعلام نماید و حجت را بر مردم تمام و بظهور رساند و برای اعزام رسول نیز دلائلی اظهار نماید که عموم دعوی رسالت رسول را از 
جانب پرورد گار بپذیرند و در جهان بشریت رسولان بسیاری اعزام فرموده است. 
و این صفت اعلام بعموم بشر از طریق اعزام رسول اختصاص بساحت انوار درخشان ج۱۴» ص: ۳۰۵ 
کبریائی دارد و هیچیک از معبودان خیالی که بیگانگان پندارند خود را به بشر معرفی ننموده و رسولی اعزام ننموده. 
در این صورت پنداشت مردم فرومایه صفت معبودیت را برای خدای خیالی خود بیهوده می‌باشد زیرا وظیفه مردم قبول دعوت در 
صورتی است که از جانب معبود اعلام شود و صفت استحقاق الوهیت خود را با دلیل و برهان اثبات نموده و خود را بدین سمت 
معرفی نماید نه بطور گزاف به این که مردم فرومایه از پیش خود صفت معبودیت را برای موجودی بخوانند و به پرستش آن قیام 
نمایند و شعار خود قرار دهند. 
و یترّل کم من الشماء رزقا: 
از جمله آیات و نشانه‌های وحدانیت آفرید گار آنستکه از جو و فضا از ابرهای تیره قطرات باران فرو میریزد و سبب رشد و حبات و 
تانق من تشرد 
و محتمل است مراد از رزق انواع و اقسام و مواد خواربار باشد که بمصرف غذای بشر میرسند و از جمله رزق بارز بشر همانا مواد 
غذائی و خواربار استکه با نیروی غیبی و تأثیر عوامل و اسباب طبیعی بتدریج رشد و نمو می‌نماید و محصول بدست می‌آید و 
بصورت قسمتی مواد خوار و بار در می‌آید و هر چه از آثار و پدیده‌ها که صحنه هستی را فرا گرفته مستند بساحت پرورد گار است 
و با اختلاف و انواع آنها همه مسطوره‌ای از مقام احدیت است یعنی نظام جهان که بر اساس تدریج و حدوث و فناء نهاده شده از 
نظام ثابت و مستقر ربوبی سر چشمه گرفته و آئینه‌ای سیار ماند که هر لحظه خزائن غیبی و نظام ثابت ربوبی را ارائه میدهد با تفاوت 
اینکه آنچه در ساحت کبریائی است ثابت و مستقر و ازلی و ابدی است و آنچه در نظام و صحنه هستی تحقق یافته مقرون بحد 
وجودی و محکوم به تحول و زوال است و در اثر تابش نور هستی ثابت بصحنه جهان آنرا بحرکت در آورده و بسوی مقصد دائم 
سوق میدهد. انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۳۰۶ 
و ما ید کر امن بییب: 
هرگز کسی متوجه نعمت‌های پرورد گار نمی‌شود و در مقام سپاس برنمیآید جز افرادی که بسوی آفرید گار رجوع نموده و مورد 
جذبه ربوبی قرار گیرند و صلاحیت داشته باشد و با دیده دل تحولات جهان را مستند باراده و مشیت پرورد گار بدانند و مشاهده 
تن 
او ال مَخلصین له لین 
نتیجه اينکه ظهور آیات و نشانه‌های توحید افعالی پروردگار که جهان را از هر سو فرا گرفته که اهل ایمان بصیرت یابند و با خلوص 
نیت در مقام سپاس نعمت و اداء وظایف عبودیت برآیند و او را بخلوص بخوانند و نیازهای خود را از او بخواهند و علل و اسباب 
طبیعی را هررگز مستقل در تأثر ندانند. 
و لو کرء الکافرون: 
کفار از نظر اینکه توجه بآ ثار و نشانه‌های توحید افعالی پرورد گار نمی‌نمایند و از نظر لجاج و عناد نیز نمیخواهند بفهمند صلاحیت 
تعقل و تفکر از آنان سلب شده و از دعوت آنان بتوحید و هم چنین از نشر آن در جهان کراهت دارند. 


ری الدرجات: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۱۱۲ 
صفت فعل پروردگار است و رفیع صفت مشبهه بمعنای رافع است و گفته شده بمعنای آنستکه درجات قرب پیامبران و اهل ایمان را 
در بهشت بالا میبرد. 
و نیز گفته شده بمعنای آنستکه طبقات هفتگانه آسمان را بالا برده و نگهداشته است. 
و نیز گفته شده بیان صفت فعل پروردگار است که عرش و عوالم امکانی را انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۰۷ 
آنچنان رفعت داده که به قیاس عوالم نسبت بیکدیگر تفاوت درجه و مقام زیاده بر تصور دارند. 
مثلا- غرض و محصول جهان خلقت بشر است درجات و مقاماتی برای بشر مقرر نموده که درجات کامل و کاملتر آن بقیاس درجه 
ناقص آن تفاوت زیاده بر فهم و تصور دارد درجه کامل و کاملتر آن مقام خلت و روح اه و کلیم اه و مقام نخستین نقطه امکانی 
و قاب قوسین اوادنی است که اینگونه رفعت مقامات قرب و درجات سعه وجودی غیر قابل درک است قدسیان نیز از درك آن 
قاصرند. 
و درجه و مقام نازل از بغریت و اتحطاط آن تا آنجا که گویدا یی کت ترابا) 
ای کاش که نعمت هستی و روح مرا فرا نمیگرفت و بصورت و سیرت خاک که فاقد همه گونه استعداد است بودم و باين سیرت 
پلید و محروم از هر رحمت محکوم نمی‌شدم خلاصه کاش روح من تنزل ننموده بدنیا نیامده و نیروی فطرت خدا داده در نهادم 
سپرده نشده بود که نور فطرت را خاموش نمایم و بشقاوت ابدی محکوم شوم بدیهی است فاصله مقام رسولان که باقصی درجه 
تعالی و ارتقاء رفعت بقرب کبریائی یافته‌اند بقیاس اشقیاء قابل درک و فهم نیست و هم چنین مقامات و درجات فرشتگان مقرب و 
حاملین عرش کبریائی را با درجات نازل از فرشتگان و نیروهای غیبی که مأمور اجرای پاره‌ای از حوادث و امور نازل هستند نمیتوان 
مقایسه نمود. 
بعبارت دیگر تفاوت مقامات و درجات هر یک از عوالم و سلسله موجودات و هم چنین طبقات که برای هر یکک از عوالم مقرر 
فرموده تفاوت آنها از یکدیگر قابل درک و فهم نیست بلکه قدسیان و فرشتگان مقرب نیز از درک آن قاصرند مثلا درک و احاطه 
بر تفاوت مقام هر یک از رسولان با یکدیگر زیاده بر قدرت قدسیان میباشد و هم چنین از درک رفعت مقام هر یک از رسولان نیز 
قاصرند از جمله خلقت بشر که غرض از نظام امکانی است آنچنان مرموز و نهفته و عمیق است که مقام قدس فرشتگان نیز قاصر 
است از درک و احاطه بر سیرت فردی از بشر و شاهد بر رفعت و تعالی خلقت انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۳۰۸ 
بشر آنستکه جز ساحت کبریائی بر کمون و سیرت افراد بشر احاطه شعوری نخواهد داشت. 
و العزش: 
نیز صفت فعل بمعنای مالک عرش و نظام پهناور امکانی است و جمله (رَفيعٌ الدَرَجات) را تفسیر نموده به این که عرش و نظام 
خلقت آنچنان با رفعت و مرموز و نهانی است که جز ساحت کبربائی بر رموز آنها احاطه شهودی نخواهد داشت. 
یی اوح من آره علی من یشاء: 
صفت فعل و تفسیر جمله متصله است روح که فرشته وحی و تعلیمات ربوبی است و از عالم امر به هر یک از رسولان که مشیت 
پرورد گار تعلق بیابد القاء و موهبت می‌شود و از نظر اينکه روح عین حیات و قدرت و احاطه و شهود است میتوان بر تعلیمات و 
الهامات ربوبی که برسولان افاضه می‌شود روح و وحی تعبیر نمود. 
از نظر اينکه خلاصه و محصول عرش امکانی است و در اثر تعلیمات غیبی پیوسته بر نیروی شهود و احاطه روحی آنان افزوده میشود 
و آیه (و عذلکک آزعونا الک زوحا ین آفرتا) همین سقیفت رابیان نمود» در اثز وی و لول آبات فرآنن که‌بر تناس مات 
حقایق و معارف و موهبت وجودی است بر نیروی شهودی و قدس روح رسول صلی الله علیه و آله افزوده میشود. 
و بر حسب آیه (وّ نک للقی ان ی لدنْ کیم علیم) نظر به این که نزول آیات کریمه بر اساس تعلیم و موهبت وجودی است 
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روح با مرتبه و درجه بالاتری برسول صلی اللّه علیه و آله القاء وجودی می‌شود. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر روایت نمود گفت سوال نمودم از امام صادق علیه التر لام از آیه (و یش کلونک عن اوح ل 
الرْوح من آثر رَبّی) فرمود روح مخلوقی است بالا-تر و ارجمندتر از جبرئیل و میکائیل است با رسول اکرم صلی اه علیه و آله انوار 
درخشان: ج۱۴ ص: ۳۰۹ 
و نیز با اوصیاء علیهم السلام می‌باشد و از ملکوت است. 
روح موجود مجرد و شریف و از عالم امر و نیروی غیبی و مغایرت ذاتی با اعضاء و جوارح بدن عنصری دارد و بلحاظ تعلق و تدبیر 
و احاطه روح بر بدن متحد با یکدیگرند. 
و بالاخره روح از سنخ ملکوت و فعل پرورد گار است و از طریق و اسباب و تدریج نیست و محور سعادت و شرافت بدن نیز همان 
تعلق روح بآنست که بسمت احاطه و تدبیر آن معرفی میشود و غرض اصلی از خلفت تعلق روح ببدن است که بمنزله قوای عامل و 
م رکب روح برای سیر و تکامل آنست زیرا بشر از طریق بکار بردن اعضاء و جوارح بمقصدی که برگزیده و بکمالی که در نظر 
گرفته نائل می‌شود وجود روح و نفس انسانی آغاز قوه محض است و قدرت و توانائی زیاده بر تصور در کمون آن نهاده شده و 
وجود آن تعلقی است باید ببدن عنصری تعلق بیابد و آثار آن حیات و احساس و اراده و حرکت ظاهری و معنوی و تعقل و تفکر و 
دارای مراتب و درجات بی‌شمار بتعداد نفوس بشری است و پس از رفع حاجت و قطع علاقه روح از بدن عنصری استقلال خواهد 
یافت و درجه عالی آن ارواح قدسی رسولان که زیاده بر آثار حیات و احساس و اراده و تعقل ارتباط مستقیم با الهامات و تعلیمات 
غیبی دارند. 
بر این اسانن از خطاه و نان مه سید و بانها کلمات آللهو تشاله‌ها و آلاز پرورد گار گفته مشود از نظر اننکه مسطروه‌ای از 
صفات جمال و جلال کبریائی در همه عوالم هستند روح عالی و مقدس رسول صلّی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم الشلام معارف و 
اسرار قرآنی را بموهبت وجودی از ساحت پرورد گار تلقی نموده‌اند. 
روح انسان بهمه مراتب و درجات بی‌شمار آن از عالم امر است یعنی قول و فعل پرورد گار و قائم باو است و عبارت از کن ایجاد 
است و قوام آن در آغاز متعلق به بدن عنصری است ولی با اعضاء و جوارح بدن مباینت و مغایرت ذاتی انوار درخشان» ج ۱۴ ص: 
۳۱۰ 
دارد زیرا روح نیروی مجرد و از عالم امر است و فعل پرورد گار آنی و فوق زمان و مکان است تدریج در آن مفهوم ندارد. 
و بر حسب منطق آیه انسان دارای دو نیرو است نیروی غیبی و مجرد و دفعی و هر لحظه قائم بآفرید گار و ملکوت انسانی است و 
دیگر بدن عنصری که مادی و جسمانی و بر اساس عوامل و اسباب و تدریجی و زمانی و از مقوله خلق است. 
ین آثره 
امر بمعنای فرمان و بقرینه سیاق عبارت از مشیت و اراده پرورد گار و فعل کن ایجاد است و هیچ واسطه و سبب در میان نخواهد بود 
و عالم امر و اراده فوق عالم خلق و طبع است و از مقام کبریائی شرف صدور می‌یابد و غیر زمان و زمانی است بلکه موجودات و 
زمان و زمانیات را پدید میآورد. 
و درجه عالی از روح تعلقی ارواح قدسیه و نیروهای تعقل است که پرسولان موهبت شده مانند عیسی مسیح علیه الَرلام که در 
اوواد کی تون ویب الک نموه بر تفس له (هال نیع الّه آتانی الکتاب و جعیی نی 9- ۳۳) و در اثر قیام رسولان بوظاتف 
دعوت بحق و مبارزه با شرک و کفر نیز بکمال زیاده بر تصور که در انتظار آنان بوده نائل خواهند آمد. 
و نیز درجه عالی ارواح قدسیان و فرشتگان مقرب هستند که فوق عالم طبع و نیروهای علم و قدرت زیاده بر تصورند و از جمله 


فرشتگانی که مأمور اجرای تدبیر جهانند و هیچ حادثه کوچک و بزرگ رخ نخواهد داد جز اينکه از طریق آنها بموقع اجراء گذارده 
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می‌شود و در کمترین لحظه‌ای سرزمین قوم لوط را واژگون نمودند. 
و روح بطور اطلاق عبارت از نخستین قدس نیروی مرتبط و پرتو ساحت قدس کبریائی است و در اثر تعلیمات معارف و حقایق 
قرآنی برسول صلّی اللّه علیه و آله و باوصیاء علیهم الّلام اختصاص داده شده و اعلی مقام روح قدس تعلقی است. 
و سعه وجودی و بی‌نهایت عرش کبریائی را میتوان در روح خلاصه کرد انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۳۱۱ 
از نظر اینکه آنرا بساحت کبریائی نسبت داده و تعلق محض و نفخه‌ای بیش توصیف نفرموده است. 
روح که بر حسب آیه برسولاین موهبت میشود فقط قابل رفعت درجات و ارتقاء وجودی و تقرب بساحت پروردگار است و یا عرش 
کبربائی و نفخه حیاتی است که بقلوب رسولان دمیده شده است. 
و یگانه رابطه‌ای که موجودات را با ساحت پرورد گار می‌پیوندد و سبب تقرب میگردد همانا روح بشری است و قابل رفعت درجات 
و ارتقاء و انحطاط می‌باشد. 
تفاوت در آنستکه روح بشری آغاز از صفر شروع بحرکت و تکامل می‌نماید ولی ارواح قدسیه رسولان موهبت الهی کامل و مکمل 
است و پیوسته با تعلیمات ربوبی ارتباط دارند. 
رابطه‌ای که موجودات جهان را با ساحت پرورد گار می‌پیوندد و ربط میدهد وجود اطلاقی است و عبارت از وجود و هستی است 
که از عالم امر و فوق زمان و زمانیات صدور می‌یابد و نیروی الهی است که زمان و موجودات از آن پدید مياًیند یعنی زمان و 
زمانیات ساز است و موجودات جهان را پدید میآورد و ارائه میدهد و در اثر حرکت که در آنها بوجود میآورد در اثر اختلادف 
صورتها و حد وجودی است که نسبت هر یکک تأثیر و تأثر و فعل و انفعال نسبت بدیگری است. 
و این وجود اطلاقی که بر صحنه جهان پرتو افکنده بهره‌ای از احساس و شعور ندارد بدین جهت در مادیات و جسمانیات رفعت 
درجه و انحطاط و ارتقاء مفهوم ندارد. 
و یگانه فیض که از ساحت کبریاتی پرتو ميافکند و غرض از خلقت و جهان ماده نیز زمینه برای تنزل آنست همانا روح است که به 
جنین دمیده میشود و آغاز نیروی ادراک و قوه بوده و هیچگونه صورت فعلیت و صورت ادراکی نداشته ولی نیروی ترقی و تکامل 
زیاده بر تصوری در کمون داشته بر این اساس نیز قابل است که درجات آن رفعت یابد و مقامات بی‌شمار کسب نماید و سلسله بشر 
انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۱۲ 
افراد عادی آن و رسولاین که دارای روح قدسی هستند و هم چنین فرشتگان موجودات مجرد و نیروی قدرت و اراده زیاده بر 
تصورند و همه مراتب و درجات بی‌شمار روح نیروی الهی هستند. 
لیندر یم التلای: 
بیان غرض از اعزام رسولان بسوی جامعه بشر است که آنان را دعوت بمکتب توحید نموده و برنامه آنرا بمردم اعلام نمایند و رکن 
توحید آنستکه بشر پس از پایان زندگی این جهان بعالم برزخ و قیامت انتقال یافته و به پیشگاه آفرید گار حضور خواهد یافت و از 
صحنه عالم قیامت یوم تلاقی تعبیر شده بلحاظ اينکه بشر از اولین و آخرین در آن صحنه گرد هم خواهند آمد. 
و یا بلحاظ اينکه بشر به پیشگاه قدس کبریاتی حضور می‌یابند و یا بتناسب اينکه فرشتگان نیز با بشر در آن صحنه حضور خواهند 
یافت و یا بلحاظ اینکه افراد بشر هر یک با شهود و لقاء سیرت و اعمال صالح و طالع خود در آن صحنه احضار خواهند شد. 
وم هم بارژوت: 
بیان آثار صحنه قیامت است که همه افراد بشر بنهایت ظهور و بروز مینمایند و ارتقاء می‌یابند و پرده‌های قصور و غفلت و نسیان که 
لازمه نظام دنیوی است و با روح و روان آنان آمیخته بوده به کنار رفته بطور شهود حقایقی را مشاهده نموده و میبابند و خود سیرت 


و نهفته خود را می‌بینند و می‌یابند و تعلق محض و ربط خود را بساحت کبریائی بطور شهود مییابد که چکونه عظمت کبریائی او را 
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فرا گرفته که محو و منمحی و نابودی خود را میفهمد. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۱۳ 
آنگاه که بخود آمده و سیرت و نهفته خود را آشکار دیده و یافته بطور شهود می‌فهمد که هرگز سریره و خطور و رازی بر ساحت 
کبریائی پنهان نبوده هم چنانکه صفحات و اوراق ساعات و لحظات زند گی خود را در خود مشاهده مینماید شراشر وجودی خود را 
نیز در حیطه و قبض قدرت لا یزالی می‌یابد که در اثر جذبه ربوبی همه حرکات و سیر و جوهر وجودی او تحقق یافته است. 
و ظاهر و باطن خود نسبت باحاطه شهودی پرورد گار مفهوم ندارد و یکسان مورد احاطه قیومیه خواهد بود و هم چنین آنچه را که از 
اعمال و سیر وجودی داشته همه مشهود و سیرت آنها بظهور رسیده است. 
سژالی از مقام کبریائی شرف صدور می‌یابد و عوالم امکانی را فرا میگیرد که ملک و فرمانروانی شأن کیست که صحنه امکان را 
گسترده و نابود نموده است و نظر به این که سژال از مقام کبریائی است از ازل تا ابد طنین انداز خواهد بود. 
الواحد اقا 
لام حرف اختصاص به این که صفات کمال از شون ذات و متحد با موصوف است ملکک و فرمانروائی که لازم خلق و آفرینش است 
صفت فعل پرورد گار واحد حق حقیقی است و تصور مثل و مانند برای او محال است و غنی بالذات و بی‌نیاز علی الاطلاق است و 
موجودات از هر لحاظ نیازمند به اویند و در نظام امکانی هر چه هست ار و فعل او است و هر لحظه مقهور قدرت و تدبیر اویند و 
هیچ موجود و پدیده‌ای مالک خود نیست و استقلال در وجود ندارد و هم چنین تأثیری در غیر نخواهد داشت فرمانروائی و مالکیت 
اختصاص بذات کبریائی دارد. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۱۴ 
این پاسخ نیز از مصدر جلال صدور می‌یابد از ازل تا ابد طنین انداز خواهد بود. 
ای تجزی کل تفس بما کسبث لاظلم یز 
بیان آنستکه عالم قيامت هنگام پاداش و جزاء و ظهور سیرت افراد و بروز کمون آنان خواهد بود. 
و استفاده میشود که هر عمل ارادی که بجا آورده از نظر اينکه ظهور اراده و خواسته فاعل است و نیز نیروی جوارحی خود را در آن 
بکار برده واجد آن عمل و نتیجه آن شده و نقص خود را تکمیل نموده لامحاله در روان خود آنرا ذخیره نموده رو بر شد خواهد 
گذارد و در عالم قيامت بصورت نعمت و يا بهیشت نقمت خواهد در آمد. 
لا ظلْم لیم 
چنانچه عقیده و عمل قلبی و اعتقادی و هم چنین اعمال اختیاری و جوارحی ذخیره شده و رشد نماید و در عالم قیامت تجسم یافته 
بصورت نعمت و هم چنین گناه بهیشت نقمت و غضب در آمده عقوبت بفاعل مختار استناد خواهد داشت به اين که گریبانگیر عمل 
خود شده است در اینصورت ظلم مفهوم ندارد. 
هل ایاپ 
با تأاکیدی که در بر دارد بیان صفت فعل است و از نظر اينکه صدور اعمال اختیاری سرت آن سیر و سلوکک و کسب جوهر وجودی 
فاعل باشد اجر و پاداش هر عمل نیز از رشد و ظهور سیرت و رشد فاعل خواهد بود. 
بالاخره جزاء هر فاعل مختار عمل او است بلکه جزاء هر فاعل خود او است و پرورد گار عمل او را رشد داده بصورت صفت فاعل 
در آمده است چنانچه عقیده انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۱۵ 
و عمل صالح باشد بسیرت درخشان ظهور خواهد نمود هم چنین اندیشه باطل و عمل صالح باشد بسیرت تیره و ظلمانی ظهور 


خواهد نمود پس در باره بیگانگان و تبه کاران هرگز ظلم و ستم نخواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱ م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۶٩‏ از ۲۱۲ 
زیرا اتصاف به شرک و کفر و عناد لازم آن اتصاف به شقاوت بوده و سیرت آن خلود در عقوبت و دوزخ خواهد بود. 
و ندرم یو ال زفة اذ الَلوُ دی الحناجر کاظهی: 
روی سخن با رسول صلّی اللّه علیه و آله است که کفار و بیگانگان را تهدید بنما از خطر پیگیر و نزدیکک صحنه قيامت که حزن و 
وحشت آنان را فرا خواهد گرفت و قلوب آنان بحنجره و حلقوم آنان رسیده و کنایه از اينکه از خوف و خطر عقوبت نفس و جان 
آنان نزدیک است که خارج شود کاظمین در حالی که از شدت غم و اندوه خائف و ترسانند. 
ما لظالمین من عمیم و لا شفیمبطان: 
از نظر اینکه کر وی از قطع رابطه اعتقادی با ساحت پرورد گار است هرگز رسولان که وظیفه آنان شفاعت است با 
بیگانگان ارتباط نداشته در روز قیامت نیز برای کفار شفیع و واسطه‌ای نخواهد بود زیرا کفار در دنیا رابطه اعتقادی و انقیاد قلبی 
نسبت برسولان نداشته‌اند تا اينکه رابطه و انقیاد آنان بصورت وساطت و شفاعت ظهور نماید و حمیم صفت مشبه بمعنای دوست و 
خویشاوندی است در عالم قیامت رابطه دوستی و هم چنین رابطه نسبی هر گز رعایت نخواهد شد زیرا اینگونه رابطه بمنظور انتظام 
زندگی اجتماعی و تعاونی است و اختصاص بزند گی اجتماعی در دنیا دارد انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۱۶ 
صفت فعل پرورد گار است که هنگام بررسی باعمال بشر بر جنایتهای دید گان هر یکک از افراد بشر احاطه علمی و شهودی دارد و 
هرگز از امور مرموز و پنهانی و منویات و خاطرات بشر هنگام که نظر انحرافی نمایند بر همه آنها احاطه دارد حادثه‌ای بر او پنهان 
نخواهد بود. 
و ما تخفی الضْدوز: 
بر خاطرات کفر و ریاء پنهان نماید و هرگز نشانه‌ای از آنها نباشد احاطه شهودی دارد شاهد آنستکه هنگام بررسی باعمال بشر 
کمال بصیرت و خبرویت و احاطه را رعایت می‌فرماید. و خاطره سوئی از نظر دور نداشته بر او پنهان نخواهد بود. 
و له بَضی باْتٌ: 
از جمله لوازم مالکیت آفرید گار بر بشر آنستکه در باره زندگی ابدی آنان در صحنه قیامت قضاوت و داوری فرماید از نظر اینکه 
زندگی بشر در دنیا بر اساس وسایل آسایش و ربطی بذات و شخصیت بشر ندارد چه بسا شخص فاسد و فاسق زندگی مرفه داشته و 
وسایل زندگی او فراهم و آماده باشد ولی زندگی در عالم آخرت بر حسب اقتضاء ذات و ایمان و تقوی و فضایل خلقی است و 
بیگانه و کافر از نظر خبث ذات و اتصاف بر رذایل خلقی از رحمت و نعمت بی‌بهره خواهد بود. 
بر این اساس ساحت پرور دگار در عالم قیامت در باره چگونگی هر یک از افراد بشر قضاوت خواهد فرمود و اقتضاء ذات و مقام 
ایمان و فضایل خلقی هر فردی را اعلام خواهد فرمود و در باره بیگانگان نیز تیره گی و خبث ذات و بی‌بهره انوار درخشان» ج۱۴ 
نی ۴۳۱۷ 
بودن آنانرا از رحمت بطور ابد اعلام خواهد فرمود: 
و هم چنین در باره رهبری بشر بسوی سعادت و تشریع دین و احکام و اعزام رسول که از شون و لوازم صفت ربوبیت و تدبیر در 
باره افراد بشر است در این باره نیز فضاوت و فرمانروائی خواهد فرمود: 
لین یدود من دونه لا یفضون بشین»: 
معبودهای خیالی از نظر اینکه خود مخلوق و در حیطه تدبیر نظام جهان هستند ه رگز نمی‌توانند در باره بیگانگان قضاوت و اعمال 


نظر نمایند. 
1 ال هو الم البصید: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱. مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۰ از ۲۱۱ 
هر دو صفت فعل و مبنی بر حصر است قضاوت و داوری و اعمال نظر در باره هر فردی از بشر در باره چگونگی زندگی او در عالم 
قیامت از لحاظ سعادت و یا شقاوت بر اساس احاطه علمی و شهودی بر حرکات و افعال اختیاری و رفتار و سخنان مردم است و 
اختصاص بساحت پرورد گار دارد که بر خاطرات و منویات و نهفته‌های هر فردی احاطه شهودی و قیومی دارد. 
صفت سمیع و علیم مبنی بر احاطه شهودی بر مسموعات و شنیدنی‌ها و هم چنین احاطه بر رفتار و حرکات ارادی بشر است از نظر 
اينکه از جمله حوادث جهان است و ساحت کبریائی بر همه آنها احاطه قیومیه دارد. 
تفسیر قمی در باره آیه (یلقّی ارو ین آثره غلی مَنْ بشاء من عباده) فرمود روح القدس مخصوص برسول صلی اه علیه و آله و 
اوصیاء علیهم الشلام است. 
تفسیر قمی بسندی از حفص بن غیاث از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود (یوع الثّلاق) هنگامی است که فرشتگان با بشر 
ملاقات و تلاقی مینمایند. 
در کتاب توحبد بسندی از ابن فضال از امام رضا از اجداد گرامی از علی امیر مومنان علیه ال لام در ضمن حدیث که امام فرمود 
آفرید گار خواهد فرمود (عّن امک انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۳۱۸ 
الم) 
سپس ارواح رسولانن و پیامبران و حجت‌های پرورد گار خواهند پاسخ گفت له لاد لا سپس ساحت پرورد گار بفرماید 
یوم نُجْزی کل تفس بما کتریث) تفسیر قمی بسندی از ویر بن ابی فاخته از امام علی بن الحسین علیهما الشلام روایت نموده که 
سژال شد از امام از مفاد نفختین یعنی نفخه و صور اول و دوم چقدر فاصله میان آن دو خواهد بود. 
فرمود آنچه را پرورد گار بخواهد و سپس امام فرمود چگونگی نفخه و دمیدن صور و مرگ و فناء اهل زمين و اهل آسمان. 
تا آنجا که فرمود همه آنها مکث خواهد نمود تا هنگامی که پرورد گار بخواهد و سپس امر فرماید که کرات آسمان و کوهها بسط 
و انبساط یابند و زمین نیز بغیر صورت آن در آید یعنی بزمین که بر آن گناهی واقع نشده باشد بروز و ظهور کند در حالی که بر آن 
نه کوههاتی باشد و نه رستنی هم چنانکه زمین نخستین بار بوده و هم چنین عرش بر ماء قرار بگیرد مانند اولین بار بعظمت و قدرت 
پرورد گار سپس نداتی از مقام قدس پرورد گار صادر شود بصوتی بسیار آشکار که همه جوانب آسمان و زمین را فرا بگیرد و 
بفرماید (ِعن الم ایم) جواب و پاسخ کسی ندهد در آن هنگام ساحت پرورد گار پاسخ خود فرماید له الواحد اقا 
در کتاب نهح البلااغه فرمود ساحت کبریائی پس از فناء دنیا یکتا و بی‌همتا باشد و هیچ موجودی با او نباشد هم چنانکه قبل از 
خلقت جهان این چنین بود همچنانکه بعد از فناء آن که وقت و زمان و هنگام و مکان نباشد در آن هنگام اجل و مدت و وقت 
نباشد و همه اوقات و سالها زائل و فانی شده باشد. 
تاقن انا تشن ساست کرباین لاله وان تیان کاها شیر مه اور ف رات مین راز آاان آغاز 
خلقت آنها و بدون امتناع آنها که فناء آنها است و چنانچه نیروی و قدرت میداشتند بقاء آنها دوام مییافت. انوار درخشان» ج ۱۴ 
ص: ۳۱۹ 
در کتاب درّ منثور بسندی از سعد روایت نموده گفت هنگام فتح مکه رسول صلی اللّه علیه و آله همه مردم مکه را امان داد جز 
چهار نفر مرد و زن را و فرمود که آنانرا بقتل برسانند گرچه در حالی که دست پپرده‌های کعبه داشته باشند از جمله عبد اللّه بن سعد 
بن ابی سرح او نزد عثمان بن عفان پنهان بود و هنگام که رسول صلی الله علیه و آله مردم را دعوت فرمود که همه مردم با او بیعت 
نمایند و تجدید عهد نمایند. 
عثمان بن عبد الله بن سعد را آورد برای بیعت عثمان عرض نمود یا رسول اللّه با عبد الّه بیعت بفرما رسول صلی اه علیه و آله باو 
سه بار نظر افکند برای اينکه با او بیعت ننماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۱۱ 
سپس با او بیعت نمود و باصحاب توجه نموده فرمود آیا ميان شما جوان مردی نبود که او را بقتل برساند هنگام که من از بیعت او 
امتناع مینمودم عرض نمودند ما نفهمیدیم آنچه را در خاطر مبارکک بود چرا شما اشاره نفرمودی که او را بقتل میرساندیم. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود شایسته نیست برای پیامبران که باشاره دستور قتل بدهند. 


انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۲۰ 
[سوره غافر (۴۰): آیات ۲۱ تا ۵۴] .... ص : ۳۲۰ 


اشاره 


2 


ول یتیزا فی ااض زوا کیف کان عایه الذین کارا ین قلهم کاثوا هم شد بتهم و۱ آشارا فی اَرض دهم ال 
بسثوهع و ما کان هم نله ین واق (۱) ذلتک بنّْم کانث تأتهع ژنلهم یناب فکتروا هم له وی دید العقاب 
(۲۷) و لد رت نا فوسی بآ این و قطان مین (۲۳) الی فعَون و هامانَ و اون ققالوا ساحر کاب (۲۴ فا جاءَهم بالق من 


یدنا قالوا الوا اه ای منوا مَعة و انتخیوا نساءمُم و ما کید الکافرین الا فی لا (۲۵) 


ِ ۱ 


و قال َو دذژونی أقل فوسی و یذع و ی أحاف آذ یل دیتکم آو نهر فیازض اد (0۶ و قال ُوسی نی مد 
بّی و نکم من کل تتکب این بیزم لحساب (۳۷) و قال رل مین من آل فرعون یکلم ماه تون ولا آذ ول و له 
ود جاک باینات من کم و ان یک کاذب یه زب و ان یک صاوف مه یک بقض ای یذ کع د له لا وی من و 
فترف کذابَ (0۸ با وم لکم الغلک الیع ظاجرین فی الزض من تشن نس له جاءنا قل نما آریکم لا ما آری و 
ما آمدیکم الا بل الّشاد (۲۹) و ال ال آء نیا وم ی خاف علیکم مثل یم ال خراب (۳۰) 

بثل داب وم و و عادو مود و لین من بیجع وت له یبد ۳۱ و با قم ی آحاف علیکم یزم شاد (۳۷ یزع 
رب ی ما لکغ م له ین عاصم و من بضل له فا ین ماد (۳۳) و جاک یوش من بل یات مار فی شکک 
شا جاءاکع ب ی ذا هلک فَآن ی له ین بفده ولا #ذلک بل له تن وفع وتاب (۳۴) لین یجان نی 
آیات الّه بر شلَطان امعم کبر مت لد له و لد لین آمُوا کذلک یسیع له علی کل قلب کر ار (۳۵) 

و قال رون با هامان اي ی حَروحا ی ماباب (۳۶) یاب السَماوات اطع لی له ۳ ی له کاذبا و کذلک زین 
عون شوه عتله و ید عن البیل و ما کی فرعزن الا فی تباب (۳۷) و قال ال آء یا نوم اوآ کم تپیل شاد (۳۸) با 
وم ما یه الا لیا ماع ون جر می دز القرار (۳۹) من عمل فلا بجزی لا لها و من عمل صایحً ین دک ی و 
و مین ولیک یلالج َو فا بقیر جساب (۴۰) 

وبا قزم ما ی آذوکم نی اجاز و ذغولنی نی لا 6۳۱ تذمویی لاف ال و آش رک به ما یش لی هل و آاآذموکم ای 
اب ال (۴۷) لا جر ما تذغوئتی یه بش له دوه فی انیا ولا فی ره ون نی له ون لشتیرفین شم أضیحاب 
انار ر (۴۳) یذ کرو ما ول کم و أفّض آمری ٍّی ال اد ال بصدیر بالباد (۴۴) فوقاة له یات ما مکروا و حاق بآل رون 
شوم الْعذاب (۴۵) 

ار یْغرَضون علیها َو و نوزم تقوم لاه أَذحلوا آل فزعون أَشد الْعذاب (۳۶) و دحاو فی ار قیقول اه 
گر کلم لآ مرن ع ییا ین ار( هل ین تیم( یه و هد عکم 4 تن العباد (۴۸) و 
ال لین فی رجنم اذغوا نکم یف 3 یوم من العذاب (۳۹ قاوا آ وم تک تأییکم رز کم لیات ت قالوا بلی قالوا 
فادعوا و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال (۵۰) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۲ از ۲۱۱ 
کر ونیا یز تافی ی نا بیغ ااشهة (۵۱) یو ایغ الظالمین مخذ رهم و له ال و لبم 2 شوه الدّار 
(۵۲) و لد نا مُوشی الَهُدی و وتا یتی اشرائیل الکتات (۵۳) هُدی و ذکری لأونی لاب (۵۴) 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۲۳ 
شرح ...هه ص : ۳۲۳ 


ول ببییژوا فی اَض ینوا کف کانٌ عاق لین کاوا ین قیلهم الاب 

آیه مبنی بر موعظه و تهدید کفار قریش است و استفهام انکاری است در آیات گذشته راجع بتخویف کفار بعذاب آخرت اشاره 
شد در این آیات نیز تخویف باحوال گذشتگان است شاید که عبرت گيرند و اقوام پیشین از کفار بسیار نیرومندتر از کفار قریش 
بودند و آثار بسیاری نیز داشته از قصرهای مرتفع و بستانهای وسیع و خرم و لشکر انبوه و از نظر اینکه دعوت رسولان را نپذیرفته در 
مقام انکار و لجاج برمیآ مدند هر چه پیامبران آنان را تهدید مینمودند توجه ننموده پرورد گار نیز آنان را در دنیا بانواع گونا گون 
عذاب بهلاکت افکند. 

کفار قریش نیز از شنیدن سر گذشت آنان عبرت گیرند و چنائیحه پرورد گار قومی را اراده فرماید که بظلم و تکذیب رسولان آنان را 
مورد مواخذه و عقوبت قرار دهد هرگ نیروئی نمیتواند جلو گیری نماید و آنان را از اجرای عقوبت حفظ نماید. 

ذلک باتهم کائث تأتیهم رشلهم بالیندات َکمروا دهم ال اه وق مدید اْعقاب: 

اجرای عقوبت ناگهانی و هلااکت آنان در اثر آن بود که رسولان آنان انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۳۲۴ 

را دعوت بتوحید مینمودند و برای اثبات رسالت و صحت دعوی خود نیز آیات و نشانه‌های و معجزاتی ارائه میدادند و هر چه آنان 
را پند و نصیحت گفته نمی‌پذیرفتند پرورد گار نیز آنان را مورد مژاخذه قرار داده نا گهانی آنان را بهلااکت افکند پرورد گار نهایت 
قدرت دارد که کفار را بعقوبت افکند و از آنان انتقام بگیرد و آنان را مورد نقمت و عذاب قرار دهد. 

و لد أَمَلنا موسی بآیاتنا و شلطان شبین: 

آیه مبنی بر اعلام آنستکه پرورد گار موسی کلیم را بسوی قوم قبط اعزام نمود و آیات و معجزاتی نیز در اختیار او نهاد مانند دست 
درخشان و عصا و نیروی الهی و روح قدس که موسی را از خطر قتل رهائی بخشید. 

الی فرعّن و هامان و قارونَ فقالوا ساحر کذابْ: 

پرورد گار موسی را بسوی فرعون پادشاه قبط و هامان وزیر و متصدی امور پادشاهی فرعون اعزام فرمود و قارون از بنی اسرائیل بود 
ولی از نظر تمرد از دستور و در مقام تکذیب دعوت موسی بر آمدند موسی علیه التلام بر قوم قبط و سرزمین مصر اعزام شده بود 
ولی از نظر اينکه فرعون بر همه آن مردم تسلط داشت و فرمانروا بود و کسی بدون دستور فرعون نمیتوانست مرامی را اتخاذ نماید و 
ان یت 

لا جاءه ُم بالق من عنین قالوا الوا نالیم منوا مَعهُ و اشتخیوا نساءُم: 

پس از اينکه پروردگار موسی کلیم علیه التّلام را بسوی فرعون و هامان و قارون اعزام فرمود اینان در مقام معارضه با موسی و 
پیروان او از بلی اسرائیل برآمدند. 

فرعون بار دیگر دستور داد که فرزندان بنی اسرائیل که دعوت موسی علیه الشلام را انوار درخشان ج۰۱۴ ص: ۳۲۵ 

پذیرفته و از او پیروی نمودند بقتل برسانند و نیز دختران آنان را برای خدمت به قبطیان وا گذار نمایند و اين دستور قتل غیر از قتل 
وه وی وی 9 9و3 

و ما کید الکافرب ِا فی ضلال: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۳ از ۲۱۱ 
و هررگز نیرنگک کافران در باره آنچه که پرورد گار اراده فرموده تأثیری نخواهد داشت. 
و قال فزعون دَژونی أَلْ موسی و یذع وه 
فرعون از نظر غضب تصمیم داشت که موسی را بقتل برساند ولی قوم و درباریان او را منع مینمودند از نظر اينکه قوم قبط را نفرین 
میکند و مردم را بهلاکت خواهد افکند و فرعون میگفت که تصمیم دارم او را بقتل برسانم برای اينکه دعاء کند و به نفرین او هررگز 
خطری متوجه ما نخواهد شد. 
ی حاف آن یل وینکم آو آن بظهر فی الأض الساد: 
برای دستور قتل موسی فرعون اظهار میکرد که بیم آن دارم که دین و بت پرستی که شعار قومی قبطیان است تغییر دهد و بخدا 
پرستی تبدیل نماید و موسی مردم قبط را بخدا پرستی اجبار نماید و نیز در اثر پیروی بنی اسرائیل از او سرزمین مصر را تصرف نماید 
و اختلاف در میان مردم پدید آورد و منجر بزد و خورد و قتل گردد در اثر این دو خطره موسی باید بقتل برسد ولی قوم او موافق با 
این نظر نبودند. 
و گفته شده چون فرعون گفت که بیم آن دارم که فساد در اين سرزمین پدید آورد به این که دستور الهی را موسی در آن سرزمین 
اجراء نماید و دستور فرعون ترکک شود موسی کلیم علیه الشلام در مقام استعاذه بآفرید گار بر آمد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۲۶ 
وال موسی نی مد بربّی و ریبک من کل متکتر لام یم الحساب: 
موسی علیه ال لام از تهدید فرعون در مقام استعاذه بر آمد و گت پناه می‌برم بآفرید گاری که مرا و همه مردم را آفریده از شر و 
تهدید فرعون متکبر و خود پرست ایمن فرماید که روز قیامت را تکذیب مینماید و در قبال ساحت کبریائی اظهار نخوت و غرور 
مینماید و چنین پندارد که مستولیت متوجه او نخواهد بود وال تلم ین آل فون یک یاهآ تتلون زا آن ول رب 
لوق جاء کم ایا ین ریک وا یک کاذباً له که وان یک صایق بصبکم بَقض ای یعد کج: 
ممن از آل فرعون که بموسی علیه الشلام ایمان آورده ولی بظاهر ایمان خود را پنهان مینمود بفرعون میگفت و او را تهدید مینمود 
از اجرای دستور قتل موسی علیه الّرلام و میگفت چگونه شخصی و راد مردی را میخواهی بقتل برسانی که ترا دعوت بخداپرستی 
مینماید و میگوید آفرید گار من در حالی که دلایل و معجزات بسیاری برای اثبات دعوی رسالت خود ارائه داد که همه معجزه است 
مانند عصا که بهیثت اژدها ظهور کرد و دست درخشان و سایر معجزاث دیگر. 
و ان یک کاب له کب 
ما و و ی ات ی 
و بر خلاف واقع بپرورد گار دهد بهلاکت خواهد افتد و عقوبت او مورد ندارد ون یک صادقا یمک بَفض ای بعذ کم: 
و چنانچه موسی در دعوی خود برسالت صادق باشد لامحاله تهدیدات او انوار درخشان؛ ج۱۴ ص: ۳۲۷ 
نیز مبنی بر صدق بوده و اگر هر چه تهدید نموده اجراء نشود لااقل شما را بهلااکت خواهد افکند. 
اد له لا یهُدی من هو مرف کَاب: 
در صورت صدق دعوی موسی هر که با او مبارزه نماید بضلالت بوده آفرید گار جهان را تکذیب نموده و نعمت او را ناسپاسی 
نموده مورد تهدید و عقوبت قرار خواهد گرفت پرورد گار هر کسی را که در مقام انکار دعوت رسولان بر آید ناسپاسی نموده او را 
هدایت نخواهد فرمود. 
با تقوم لکم ملک یز ظاهرین فی ال من سنا من بأس له ان جانا 
مومن آل فرعون در مقام رد فرعون بقوم خود میگفت و آنان را تقویت نموده که نفوذ و فرمانروائی در این سرزمین از آن شما است 
و دشمنان شما بنی اسرائیل در اقلیت بوده و محکوم هستند و هرگز قوم خود و مردم قبط را مورد خطر عقوبت قرار ندهند و چون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۱۲ 
فرعون پند و نصیحت مومن آل فرعون را نپذیرفت باقوم خود سخنانی میگفت که آنان را هم عقیده خود نماید. 
نظر به این که مومن آل فرعون را در باره قتل موسی رد مینمود و اظهار داشت که نمیتوان دعوت او را تکذیب کرد به اين که 
فرعون دعوی الوهیت ننماید از این جهت مردم قبط را تهدید بخطر هلاکت مینمود. 
و میگفت که ملت مصر بر مردم مخالف خود ساطه دارد و در سرزمین مصر نهایت استیلاء دارد بر این اساس آسایش و استقلال 
زندگی خود را معرض خطر قرار ندهید و متعرض رسولی مانند موسی نشوید و چنانچه عقوبت که موسی ما را تهدید مینماید بمردم 
مصر رو آورد هرگز نمیتوانند از آن دفاع نموده و یا فرار نمایند و اين گفتار و سخنان مومن آل فرعون از نظر آن بود که خود را 
ناصح انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۳۲۸ 
معرفی نماید ناگزیر در خطر شریک خواهد بود و همانطور که دفع خطر را برای خود میخواهد در باره قوم خود همان را پيشنهاد 
مینماید در نتیجه عاقبت و سلامت موسی را از خطر قتل و تهدید فرعون تأمین مینمود. 
من ینصُنا من بأس الّه ان جاءنا 
از جمله سخنان پند آمیز مومن آل فرعون آنستکه بمنظور تهدید قوم خود و فرعون میگفت که در باره قتل موسی خطر نزول عذاب 
الهی است و از اجرای آن باید در حذر بود و خود را نیز مورد خطر معرفی نموده و ایمان خود را بموسی علیه الشلام پنهان نموده. 
ال فَون ما آریکع الما آری و ما آقدیکع لا سل الّشاد: 
فرعون در باره قتل موسی اصرار میورزید در پاسخ مومن آل فرعون بقوم خود میگفت آنچه را پيشنهاد مینمایم در باره قتل موسی 
طریق هدایت و نجاح است که از خطر دعوت موسی چنانچه بخواهيم ایمن باشیم باید ماده فساد و اختلاف و سبب فتنه را ريشه کن 
کرد و فقط طریقه امنیت و آسایش مردم مصر در اجرای تصمیمی است که پيشنهاد نموده‌ام. 
و قال الذی مین یا قُزم نی أَحات یک مثل یم ال خزاب: 
نظر به این که فرعون در باره تصمیم قتل موسی بقوم خود اظهار نموده بجمله (دُْونئی أَل مُوسی) استفاده می‌شود که قوم فرعون و 
اکثریت مردم مصر با تصمیم فرعون مخالف بودند و نمیخواستند بموقع اجراء درآید بدین جهت مژمن آل فرعون با پنهان نمودن 
ایمان خود بموسی برای جلب نظر قوم خود که با تصمیم فرعون موافقت ننمایند. 
بمنظور تأکید میگفت ای قوم و خویشان من بیم دارم از اينکه چنانچه فرعون انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۳۲۹ 
تصمیم خود را در باره موسی اجراء نماید همانطور که موسی ما را تهدید بهلاکت نموده قوم قبط نیز مانند اقوام پیشین مورد خطر و 
هلااکت قرار گيرند. 
مثل دآب قوم ُوح و عاد و تموة و لین من بَعدجغ و ما له ری ماد 
یخرب توا رز ملت‌های تشن که مور دهد کت فان ک رفن فا در زا هرا فان موس وس زد سالت 
پرورد گار مورد عقوبت ناگهانی قرار گیرند و چنانچه بر ملتها حکم عقوبت را اجراء فرموده هرگز ستم ننموده زیرا لازم ستم و 
مبارزه با آفرید گار و ناسپاسی نعمت‌های اجرای عقوبت و هلاکت است و يا قم ای تاو یک یوم الناد: 
لسکا زهنید آنی موم آل تخر انیت که مرجم وا یور قانت سوه ارو رووژی که دروخ بش گرد مه ات 
فریاد و زاری آنان طنین انداز است و کسی بفریاد آنان توجه ننموده گوش فرا ندهند. 
یوم تون مُذبرِینَ ما لکم من الله من عاصم: 
از نظر تأکید مومن آل فرعون خطاب بقوم خود نموده آنان را تهدید مینماید به این که قيامت هنگامی است که در دوزخ از شدت 
شعله‌های آتشین از این سو بآآن سو فرار خواهند نمود که بتوانند از دوزخ رهائی یابند هرگز نتوانند از عقوبت پرورد گار نجات یابند. 


و من بل له فما له من هاد: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. !۱ مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۱۲ 
و هر که را پرورد گار از نظر مبارزه با ساحت او بضلالت افکند و او را بهمان انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۳۰ 
مقصد که بر گزیده او را برساند و وسایل مقصد او را دسترس او گذارد هررگز نیروی دیگری نمیتواند او را از ضلالت که خود 
برگزیده و بدان رهسپار است او را از ادامه آن راه باز دارد و بهدایت او را رهبری نماید در صورتی که از آن رو گردان است. 
وق جع کم وف من بل بالینا: 
ظاهر آنستکه آیه بقیه سخنان مومن آل فرعون باشد سوگند یاد نموده جریان دعوت موسی علیه الشلام و مبارزه فرعون با او را مانند 
رسالت و دعوت بوسف صدیق علیه الترلام یاد آوری نموده است که قبل از زمان قیام موسی کلیم علیه الّلام بود با اینکه دلایل 
آشکاری بوسف صدیق علیه التلام بر رسالت و دعوت خود ارائه میداد مع ذلک در مقام انکار رسالت و نیز مبارزه با دعوت او بر 
آمدند. 
فما زگغ فی شک منا جاء کم به عثّی اذا علک عم آن ببعت له من بغده رشولا 
در زمان حیات یوسف صدیق علیه ال لام و قیام او بدعوت جامعه بشر بخدا پرستی در صحت دعوی او تردید نموده در مقام مبارزه 
با او بر میآمدند و پس از اینکه یوسف علیه السلام زمان تبلیغ و رسالت او پایان یافت و رحلت نمود بمنظور تکذیب رسالت رسولان 
دیگر بضمیمه تکذیب رسالت یوسف علیه الّر لام می گفتند که پس از رحلت یوسف و پایان یافتن زمان رسالت او دیگر سایر 
رسولان از جانب پرورد گار بسوی بشر اعزام نخواهد شد و پیوسته در مقام تکذیب رسولان بوده و چنین می‌پندارند که پرورد گار 
رسولانی بسوی جامعه بشر برای هدایت بتوحید اعزام نخواهد فرمود. 
گذلکک بل ال من هو درف موتات: 
بدین وسایل شک و اظهار تردید در رسالت رسولان که بر اساس عناد و خودستائی است پرورد گار مردم فرومایه را بضلالت 
میافکند بالاخره ضلالت ابتدائی و در اثر انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۳۱ 
اسراف و تضییع حق رسولان است. 
هم چنین اظهار شک و ریب در اثر عناد و لجاج سبب ضلالت و آغاز گمرهی است و نظر به این که ضلالت را پیوسته ابرام و تثییت 
مینمایند پرورد گار نیز آنان را بهمان مقصد که برگزیده سوق میدهد و صورت اعتقادی شرک و کفر را در روان آنان تثبیت 
مینماید. 
مردم فرومایه تا هنگامی که در مقام انکار برنيایند پروردگار آنان را از طریق هدایت و سعادت منحرف و بی‌بهره نخواهد فرمود فقط 
اضلال مستند به پروردگار در صورتی است که مردم در مقام لجاج با رسول بر آیند و گناهان مرتکب شده پرورد گار نیز آنان را 
بهمان اندیشه که در روان خود پرورانیده سوق میدهد و شرکک و کفر را صورت اندیشه آنان قرار خواهد داد. 
لین بجاو فی آیات الّه بر ان همم کبر متا له 
سپس مردم فرومایه که شعار آنان اظهار شکک و تردید در دلایل آشکار توحید است و نیز معجزات واضح و نشانه‌های رسالت و 
دعوت رسولان را تکذیب مینمایند و بدون برهان و دلیل در دلایل و معجزات رسولان تردید نموده در مقام مبارزه با آنان خواهند 
رن هاننه 
انکار و لجاج با دعوی رسولان سبب عداوت و مبارزه با ساحت کبربائی است و نیز مستوجب لعن و غضب و خلود در شقاوت و 
حرمان ذاتی و ابدی از رحمت پرورد گار خواهد شد و علْد لین مَتوا: 
هم چنین مورد لعن و طعن اهل ایمان قرار خواهند گرفت پرورد گار آنان را مبغوض دارد و عذاب و عقوبت ابدی برای آنان آماده 
فرموده است. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۳۲ 
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قلوب و دلهای آنان آنچنان تيره شده و صفاء و نورانیت فطری خود را از دست داده بطوربکه اقتضاء درک حقایق از آنان سلب 
شده نخوت و خودستائی و عناد با کیریائی قلب آنان را تیره نموده است. 
و قال فرعَونْ يا هامان این لی صوحا للی ال شباب: 
نظر به این که مومن آل فرعون در اثر مواعظ و نصیحت فرعون را تهدید نموده و باز میداشت از قتل موسی علیه ال لام فرعون از 
نظر حیله و نیرنگ باقبطیان بوزیر امور کشور خود بنام هامان دستور داد که قصر محکم از آجر و مصانع بسازد بطوریکه از مساحت 
بعید نیز قصر دیده شود تا بتواند بدان وسیله منازل آسمان را مشاهده نماید و آنچه از علوم بر او پنهان است پی ببرد و بفهمد. 
آنباب الماوات فطع الی اله فوسی و نی له کاذب 
فرعون میگفت شاید بتوانم با این وسایل و مدارج عالیه بامور آسمان نظر افکنم و پاره‌ای از امور که بر من پنهان است ببینم و 
بخدای موسی پی ببرم و او را مشاهده نمایم و صدق و کذب گفتار موسی را درک نمایم. 
محتمل است این گفتار فرعون بمنظور اغفال و نیرنگ و متقائد نمودن مردم بوده و گر نه بوسیله بالارفتن بعمارت و ساختمان 
چندین متری نمیتوان منازل آسمان را مشاهده نمود. و نیز محتمل است غرض فرعون از بناء ساختمان مرتفع رصدخانه باشد که از 
مشاهده اوضاع ستارگان و چگونگی آنها بفهمد که بموسی ظفر و غلبه خواهد نمود و نیز دعوی او بر اساس است و چگونگی 
سرنوشت فرمانروائی خود را بفهمد. 
و کذلک زین عون شوه عقله ود عن البیل: 
هم چنانکه برای کفار اعمال ناسزا و جنايتها بنظر آنان زیبا و نیکو میاآید انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۳۳ 
هم چنان فساد و جنایت‌ها که از فرعون صادر شده بنظر او زینت بخش است و از نیروی طریقه حق و خدا پرستی خود داری مینماید 
و دیگران را نیز از پیروی حق و قبول دعوت موسی علیه الشلام باز میدارد. 
و ما کید فوعزن با فی تباب: 
حیله و نیرنگهای فرعون که بکار میبرد جز زیان و خسارت در باره او اثری ندارد از نظر اینکه روح پلید و روان خبیث آنچه از آن 
صادر شود ثمره آن پلید و ناسزا خواهد بود. 
و قال الذی من یا قوم اون کم سَبیل الرشاد: 
از جمله سخنان پند آمیز مومن آل فرعون بقوم خود اعلام مینمود چنانچه بخواهید هدایت یابید از گفتار من پیروی نمائید به اين که 
از طریق حق و خدا پرستی پیروی نموده دعوت موسی کلیم را بپذبرند. 
با قزم اّما هذء ایلیا متاخ 
و نیز از جمله سخنان نصیحت آمیز مزمن آل فرعون بیان حقيقت و سیرت زند گی بشر در دنیا است به این که حرکات ارادی و سیر 
و سل وک اختیاری بشر کسب ذات و ذاتیات خود میباشد. 
نظام جهان بر حرکت و تحویل استوار است عمل صالح و با طالح بشر که از دو نیروی روانی و جوارحی بظهور میرسد مانند 
هسته‌ای ماند که در زمین آماده افشانده شود پس از تحولات بی‌شماری از تأثیر عوامل طبیعت و گذشت ماهها به ثمر می‌نشیند و 
محصول آن بدست میاید. 
بهمین قیاس عمل اختیاری بشری از همان لحظه رو بر شد و حرکت خواهد گذارد و پس از تحولات بی‌شمار هنگام قيامت که نظام 
آن کاملتر و بهترین نظام است رشد حقیقی آن آشکار می‌شود و از هنگام صدور عمل اختیاری در نظام انوار درخشان» ج۱۴ ص: 
۳۳۴ 


وجود و دفتر تکوین ثبت و ضبط شده در روان خود نیز عمل را بافته و انباشته و قابل انکار و یا انقلاب نخواهد بود و حقیقت و 
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سیرت آن در نظام کاملتری بصورت ابدیت ظهور خواهد نمود. 
نظام جهان بر حدوث و حرکت است که هر موجودی باید متحرک باشد و لازم حرکت رسیدن به غرض و کمال ذاتی است و بشر 
که غرض از خلقت جهان است زندگی او بر اساس حرکات اختیاری او است که حقیقت خود را بیابد و لازم حرکت ارادی رسیدن 
بغرض که کاملتر از حرکت است زیرا حرکت بمنظور رسیدن بکمال است از نظر اینکه غایت هر حرکتی فاعل آن است و فاعل هر 
حرکت غایت و غرض آنست و غرض از خلقت جهان و حرکت آن حرکت و سیر وجودی بشر است بسوی کمال و حرکت بشر نیز 
بر اساس افعال اختیاری او استوار است که حرکت طولی و ذاتی و بمنظور دست آوردن و رسیدن بحقیقت انسان است که نهفته 
خود را بظهور آورد. 
از اين بیان استفاده شد که جهان بمنظور امتحان و مقدمه برای آزمایش است است و بطور بداهت متبدل و فانی است و ظرفیت کیفر 
و اجر و واب را ندارد ناگزیر در پایان این جهان عالم دیگری بدنبال خواهد داشت و نیز بشر بطور بداهت عالم طبع را مشاهده 
نموده و فهمیده که آفرید گار آنرا از کتم عدم آفریده و عالم قيامت نیز بهمین قیاس خواهد بود. 
و ان ال خر هی داز الْقرار: 
از نظر اینکه چگونگی زند گی بشر در عالم قیامت بر اساس اقتضاء ذاتی است که در اثر حرکات ارادی و افعال اختیاری که سیر 
وجودی و کسب جوهر وجودی است بدست آمده و نظر به این که صورت ذاتی سعادت اهل ایمان و تقوی غیر قابل تغییر است بر 
این اساس نیز زندگی بشر در عالم قيامت ابدی خواهد بود برای توضیح بیشتری به آیات ۱۱۲ سوره اسراء جلد ۱۰ مراجعه شود. 
انوار درخشان ج۱۴ ص: ۳۳۵ 
هر ِ نکوهیده و گناه بجا آورده شود در روان فاعل مختار ذخیره و انباشته شده و رو بر شد خواهد گذارد و در صحنه قيامت از 

شنون وجودی فاعل مختار بظهور میرسد 2 صورت تیره گناهکار نیز سبب اجرای عقوبت او خواهد بود. 
و تن عمل صاحاً ین کر و آثی و هو مین تأولیک یذ حون لته یرون فیها بر جساب: 
فعل اختیاری ظهور اراده و تحقق آن در خارج است بدین نظر حرکت ذاتی و روانی معرفی میشود از نظر اینکه نحو ثبوتی در کمون 
روح داشته و بعرصه ظهور رسیده بر این اساس هر یکک از افعال اختیاری صالح و یا طالح بشر در عالم قيامت که کشف سراثئر است 
سیرت آن آشکار شده صورت روح و فعلئیت روان خواهد بود و سبب تنعم فاعل و یا عقوبت او بوده به این که عمل صالح واسطه 
ثبوت نعمت هم چنین گناه واسطه ثبوت عقوبت فاعل خواهد بود. 
بعبارت دیگر از نظر اينکه فعل اختباری ظهور اراده و تحقق آن در خارج است لامحاله آن فعل صالح و یا طالح نحو ثبوتی بطور 
اقتضاء در روان داشته و از طریقی اراده و حرکت جوارحی که حرکت طولی و کسب جوهر وجودی است تحقق یافته و در نظام 
وجود در آمده در عالم قیامت نیز بصورت درخشان نعمت و یا بهیئت تیره عناد با کبریائی و بصورت عقوبت فاعل خواهد در آمد. 
و بر حسب آیه نم نی کل تفس ما کسیث ۷- تحریم) افعال اختیاری بشر صالح و یا طالح که حرکت تدریجی و بر اساس زوال و 
کسب جوهر وجودی است در عالم قیامت صورت تحقق بهتر و کاملتری يافته و تجسم بتناسب آن عالم يافته وسیله اجرای نعمت و 
یا وسیله اجرای عقوبت در باره فاعل مختار خواهد بود.انوار درخشان؛ ج۱۴ ص: ۳۳۶ 
و هو موم تأولیک یلو اجه یرون فیها بغتر تیدا 
جمله اسمیه حال است مبنی بر اینکه ایمان صفت روانی و رابطه اعتقادی با ساحت پرورد گار است و نیز بعمل صالح روح میدمد و 
آنرا باقی نگهمیدارد و در عالم قيامت بصورت نعمت ظهور خواهد نمود. 


از این بیان استفاده شد که میزان در عمل صالح صدور فعل اختیاری است که از دو نیروی روانی و حرکات جوارحی پدید میاید و 
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نیز از ایمان و غرض اداء وظیفه باشد و فرقی نیست میان اینکه فاعل مختار که مومن است مرد باشد یا زن. 


یر حساب: 


2 


بیان آنستکه نعمتهای پرورد گار در عالم قیامت بدون شماره بر اساس فضل است باهل ایمان و تقوی گرچه مژده نعمتها داده شده و 
وعده پرورد گار هرگز تخلف پذیر نخواهد بود ولی باز بضمیمه فضل است. 

خلاصه خلود در سعادت و نعمتهای زیاده بر تصور که مورد وعده باهل ایمان و تقوی است از حد استحقاق و وعده زیاده است 
چنانچه فضل و رحمت پرورد گار ضمیمه و رعایت نشود استفاده نخواهد نمود. 

آیه گذشته بیان آنستکه جزاء و کیفر گناه اقتصار بمثل می‌شود ولی جزاء اعمال صالحه اقتصار بر مشل نمی‌شود بلکه خارج از 
حساب است و مبنی بر اينکه جانب رحمت و مغفرت غالب بر جانب عقاب و مبنی بر فضل و تفضل از هر لحاظ است. 

و ی زم ما لی أَع کم ای الْجاة و تذغوتنی ی ار 

آیه مینی بر تعجب است از جمله سخنان پند آمیز مومن آل فرعون آلسنکه بقوم خود میگوید چه شده که من با دلائل آشکار شما 
را دعوت مینمایم بایمان انوار درخشان ج۴ ص: ۳۳۷ 

و تقوی و فضیلت و بایمان بیگانگی آفرید گار جهان و نیز به پیروی از موسی کلیم علیه ار لام ولی هر یک از شما در اثر اصرار 
بش رک و کفر و لجاج دعوت مرا نمی‌پذیربد سهل است مرا نیز بمرام و آئين باطل خود دعوت مینمائید و آئین ش رک و کفر بر 
خلاف حکم فرد و دلایل آشکار است. 

تذغوینی عفر بل و آشرکک به ما یس لی به عم 

مبنی بر تفسیر آیه گذشته است بقوم خود میگفت مرا دعوت مینمائید بش رک و کفر که دلایل بی‌شمار بر بطلان این دعوی است و 
نیز بر خلادف حکم فرد است هم چنین مرا دعوت مینمائید بمعبودی که آثار الوهیت و ربوبیت در او نیست رسولی را بسوی مردم 
نفرستاده و مردم را بعبادت خود نخوانده و خود را معرفی ننموده و معرض ربوبیت در نیاورده پس چگونه مردم در باره او صفت 
معبودیت می‌پندارند و مقامی که خود را بآن معرفی ننموده در باره او بدون دلیل نسبت میدهند و بطور بداهت مرا دعوت بضلالت 
و عناد با ساحت کبریائی مینمائید که محض شقاوت و خلود در دوزخ است. 

و آا دنو کم لی العزیز مار 

میگفت من قوم خود را بسوی ایمان و تقوی و فضیلت باستناد دلایل آشکار دعوت مینمایم و نیز بایمان بآفرید گار جهان و پیروی از 
رسول او موسی کلیم علیه ال لام دعوت مینمایم با مزده‌ای که آفرید گار باهل ایمان داده است و نعمتهای ابدی برای آنان آماده 
فرموده پرورد گاری که رسولان بسیاری بسوی مردم اعزام نموده و بشر را بعبادت خود خوانده و خود را معرفی نموده و نیز قادر و 
قدرت او بی‌نهایت است و وعده‌ای که باهل ایمان فرموده هرگز تخلف پذیر نخواهد بود هم چنین بر اهل ایمان که گناهی از آنان 
سر زند با توبه از عقوبت آنان صرف نظر خواهد فرمود. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۳۸ 

لا جرع آنما تذغوئنی اه لیس له دغوة فی انیا و لافی ال رو: 

از جمله سخنان احتجاج آمیز مومن آل فرعون آنستکه بقوم خود میگفت بحقیقت شما مردم فرومایه مرا دعوت مینمائید بمعبودی 
که هیچ آثار الوهیت و ربوبیت در او نیست نه رسولی بسوی مردم اعزام نموده بمنظور اینکه سمت معبودیت خود را اعلام نماید و 
نه اعلام نموده که بشر در عالم آخرت بسوی آفرید گار باز خواهند گشت و در صورتی که خود را بمردم معرفی ننموده و رسولی 
بسوی مردم اعزام ننموده و از مردم نخواسته که او را بمعبودیت بشناسند و باو ایمان آورند چگونه مردم این چنین سمت معبودیت 
در باره آنها می‌پندارید و تا هنگام که معبودیت خود را اعلام نتموده و خود را باين سمت معرفی ننموده هرگز مردم از پیش خود 


نمیتوانند او را باین سمت بشناسند و در باره او صفت معبودیت پندارند لغو و ببهوده خواهد بود خلاصه انديشه و عقیده مردم به اين 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. !۱ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۱۱ 
که معبود است بر تقدیر آنستکه خود را بسمت معبودیت معرفی نماید و چنانچه دلایل واضح بر صحت دعوی خود اعلام نمود در 
اینصورت مردم وظیفه دارند که پس از بررسی بدلایل دعوی الوهیت و ربوبیت او را بپذیرند و او را معبود خود بشناسند و باو ایمان 
آورند و بهترین دلیل برای معرفی خود بعموم مردم اعزام رسول است که وظیفه او آنستکه بمردم صفت الوهیت و ربوبیت او را بیان 
نماید و معجزاتی نیز برای اثبات رسالت خود دسترس مردم گذارد هم چنانکه ساحت کبریائی از نظر تعلیم و تربیت و سوق بشر 
بسعادت رسولانی بسوی عموم مردم اعزام فرموده که ساحت او را بمردم معرفی نمایند وحدانیت و بی‌همتائی او را بمردم معرفی 
مان 
و هم چنین صفات واجب او را بمردم بگویند در اینصورت که جنبه معرفی ساحت کبریائی انجام شود آنگاه مردم بر حسب حکم 
خرد وظیفه دارند که دعوت رسول را با دلایل بپذبرند. 
و بدیهی است که هیچیک از معبودان بباطل این چنین دعوی ننموده و خود انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۳۳۹ 
را معبود معرفی ننموده و رسولی بسوی مردم نفرستاده‌اند بلکه مردم فرومایه و بت پرستان از پیش خود سمت معبودیت و الوهیت و 
ربوبیت را برای فرشتگان و خدایان خیالی خود می‌پندارند. 
و ردنا ای ال 
جمله عطف و تقدیر چنانستکه لا جرم ان مردنا الی ال بیان آنستکه بحکم خرد بشر بسوی آفرید گار باز خواهد گشت از نظر اینکه 
بیگانگان صفت خلقت و آفرینش را اختصاص بساحت پرورد گار میدانند و لازم اين عقیده آنستکه بشر نیز بسوی آفرید گار باز 
خواهد گشت و باید بتوحید معتقد باشد و نیز معتقد باشد بعالم آخرت بشر بسوی آفرید گار رجوع خواهد نمود. 
ود لممرفین هم أَضحابٍ الا 
از جمله سخنان تهدید آمیز مومن آل فرعون بقوم خود آنستکه بیگانه کفران نعمت و ناسپاسی نموده با اینکه ساحت آفرید گار را 
خالق جهان و همه موجودات ریز و کلان میدانند ولی بلازم آن معتقد نبوده معاد و رجوع بشر را بسوی آفرید گار در عالم قیامت 
انکار مینمایند و لازم اين انکار و کفران آنستکه در دوزخ سکونت خواهند نمود و برای ابد شقاوت گریبانگیر آنان خواهد بود. 
ستذ کنون ما 11 کم 
مزمن آل فرعون در پایان نصایح و ارشاد خود بمردم میگفت چنانچه سخنان مراد در دعوت بتوحید و خداپرستی نپذیرید و از 
دعوت رسول موسی کلیم پیروی ننمائید نعمت آفرید گار را ناسپاسی نموده و به شقاوت ذاتی و ابدی محکوم خواهید بود و این 
حقیقت را گرچه تکذیب نمائید ولی بطور حتم در عالم آخرت صحت این گفتار و سخنان را خواهید یافت. 
و أَرْض ری ی له 
از سیاق استفاده میشود که در اثر اعلام این حقایق بقوم خود و بیان نصایح انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۴۰ 
در پایان سخنان خود آنان را صریحا بعقوبت الهی تهدید نمود مومن آل فرعون که ایمان خود را از مردم قبط پنهان مینمود و اقدام 
بدعوت مردم بموسی کلیم علیه الشلام مینمود از خطر آزار و قتل مردم قبط بیمناک گشت بدین لحاظ در پایان سخنان خود صریحا 
امور آینده و عاقبت خود را بساحت کبریائی تفویض نمود و باعانت او واگذارد. 
تفویض امر و عاقبت امور خود بساحت پرورد گار از جمله شعار عبودیت است مانند نیروی تو کل که با اقدام باسباب طبیعی هیچیکك 
را موثر ندانسته نتيجه را از فضل پرورد گار نخواهد. 
1 له بَصیر باباو: 
صفت فعل پرورد گار است که بسرائر و راز دل و منویات هر کس بصیرت دارد و بر او امری پنهان نخواهد بود از جمله تفویض امر 


است که مزمن آل فرعون در پایان سخنان خود عاقبت امر خود را از نظر خطر تهدید فرعون بساحت پرورد گار تفویض نموده و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱ مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۰ از ۲۱۱ 
وا گذارده است. 
وق له نات ما معکنوا: 
جمله تفریع و نتیجه تفویض امر است پرورد گار بفضل خود از آنچه فرعونیان در باره مومن آل فرعون تصمیم گرفته بودند مصون و 
ایمن فرمود و بمعیت موسی کلیم علیه ار لام از رود نیل عبور نموده در حالی که فرعون و انبوه لشکر و همرهان او در اعماق دریا 
غوطه ور گشته بهلاکت افتادند. 
محتمل است از نظر اينکه آیه بطور اطلاق حیله و مکر را از مومن آل فرعون دفع نفرموده او را بقتل رسانیده باشند پرورد گار او را 
از خطر صرف نظر از دعوت خود ایمن فرموده مکری که بسعادت ممن آل فرعون بود دفع نفرموده و آن قعل فی سبیل اه است. 
انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۴۱ 
و از جمله فضل پرورد گار بر مومن آل فرعون آنستکه نصایح و سخنان او را در آیات قرآنی ذکر فرموده و بمنزله تعلیماتی است که 
دسترس جامعه اسلامی نهاده شده و نهایت قدرت ذاتی است که ساحت کبریائی از مساعی او تعلیمات او را اعلام فرموده است. 
و حاق بل فعَون شوه العذاب: 
در صورتی که فرعون و همرهان وی در امواج خروشان دریا بهلاکت افتادند و سپس بعقوبت‌ها محکوم شدند و در آیات کریمه 
بآ نها اشاره شده است: 
لا بُفرضون علیها درا و یا 
از جمله عذاب و عقوبت زیاده بر تصور بر فرعون و پیروان او آنستکه هر صبحگاه و شامگاه آتش دوزخ بر آنان عرضه میشود کنایه 
از عقوبت مثالی است که پیوسته هر صبح و پسین تکرار می‌شود. 
استفاده میشود که عالم برزخ شباهت بعالم و زندگی دنیوی دارد صبح و شام و تکرار و انقطاع عقوبت از جمله لوازم آنست. 
هم چنانکه از معصوم علیه التر لام رسیده کسیکه بخواندن آیات قرآنی اشتغال ورزد تا هنگام که بقرائت مشغول باشد عقوبت بطور 
موقت از پدران او تا هفت جد او برداشته میشود گرچه کافر باشد. 
از آیه چند امر استفاده می‌شود و در اینباره میتوان بیان نمود: 
۱- در عالم برزخ عقوبت آشقیاء از طریق عرضه دوزخ است هر صبح و شام بهر یک از آنان ارائه می‌شود. 
۲- ارائه دوزخ از مکان بعید و بر اساس تمثل و شهود روحی است. 
۳- عقوبت سنخ دیگر بیگانگان در اثر شهود سیرت پلید و ننگین خود و محرومیت از رحمت پرورد گار است. انوار درخشان. ج۱۴ 
ون ۳۲ 
۴- تجدید و تکرار ارائه و عرضه دوزخ هر صبح و شام شاهد بر حدوث و زوال و انقطاع و تکرار عقوبت عرضه دوزخ است. 
۵- عرضه و ارائه دوزخ که اختصاص بعالم برزخ دارد غیر از دخول در دوزخ است و اختصاص بعالم قيامت دارد و عقوبت آن 
روحانی و جسمانی است ۶- در نشثه برزخ روح پس از قطع علاقه تدبیری آن از بدن عنصری استقلال می‌یابد و نیروهای بینائی و 
شنوائی و حس ظاهری را از دست داده در عالم برزخ از نیرهای مشابه آن استفاده مینماید و موجود مجرد بتجرد برزخی است. 
۷- صبح و شام از حالات و تحولات جهان طبع و دنیا است. 
۸- برزخ عالم تجرد و بالاتر از عالم طبع است و در عالم برزخ صبح و شام مفهوم ندارد. 
٩‏ عرضه دوزخ بروح پلید کافر است نه بنیروی بینائی و شنوائی و حواس ظاهری او زیرا در عالم برزخ روح فاقد نیروی احساسی 
ات 


۰- اطلاق صبح و شام بعرضه دوزخ بروح پلید کافر بلحاظ آنستکه روح در اثر رابطه ذاتی و علاقه نا گسستنی که میان روح با بدن 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۶۱ از ۲۱۲ 
عنصری وجود دارد برای عرضه دوزخ بروح کافر صبح و شام اطلاق شده بلحاظ ادامه آن است که پی در پی عقوبت مثالی و عرضه 
دوزخ بروح کافر تکرار ميشود. 
۱- حالات و تحولات صبح و شام از حالات بدن عنصری است که در قیر اوست يا خاک است که بدن و جوارح بدان صورت 
خاک در آمده است بدین مناسبت صبح و شام نیز بعقوبت ارائه دوزخ بروح پلید کافران اطلاق شده است. 
۲- عقوبت و ارائه دوزخ بروح پلید کافران مثالی است و با نیروی بینائی و شنوائی باطنی روح پلید کافر است نه با نیروی احساسی 
او ولی صبح و شام بتناسب ارتباط و تدبیر ذاتی و نا گسستنی است که روح پلید با بدن عنصری خود دارد و یا با خاک بدن عنصری 
است. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۳ 
۳- رابطه ذاتی روح با بدن و جوارح و یا با تحولات آن مانند خاک یکسان است یعنی روح با همه تحولات اعضاء جوارح بدن 
خود پیوسته ارتباط ذاتی و نا گسستنی دارد. 
۴- در اثر رابطه ذاتی روح پلید کافر با بدن عنصری و تحولات آن شاهد آنستکه روح مجرد که در عالم برزخ است ارتباط با 
جهان طبع بالجمله دارد و بطور کلی رابطه روح مجرد از دنیا قطع نشده است هم چنانکه از آثار خود که در دنیا نهاده نیز علاقه 
فعتوعی دار و از آنها انتفاده سوم و با استفاده کر و رت متمانك: 
۵- آثار وجودی و نشانه مساعی اهل ایمان که در دنیا باقی و بجا مانده از شون وجودی آنان معرفی میشود مثلا مسجد و با 
بیمارستان که بنا نهاده از پرتو مساعی آنان است که پیوسته از آثار و فوائدی که بر آنها مترتب میشود استفاده خواهد نمود و وسیله 
ارتباط روح مجرد برزخی با عالم طبع خواهد بود بهمین قیاس آثار وجودی که ضرر و زیان برای مسلمانان داشته باشد تبعات آنها 
گریبانگیر فاعل آنها خواهد بود ۱۶- روایاتی که در باره آثار وجودی حسنه و سیثه وارد شده ناظر بهمین حقیقت است «من سن سنهٌ 
حسثه فله اجر من عمل بها و من سن سنه سیئه فله وزر من عمل بها». 
۷- روان تيره و ظلمانی کافران در نشته برزخ سبب حسرت روانی و سوز گذار باطنی است ولی بصورت شعله‌های آتشین در 
نخواهد آمد زیرا عقوبت کافران فقط در قیامت بصورت فعلیت در میآید و در عالم برزخ سیرت کفر و ش رک بیگانگان هنوز 
محدودیتهائی دارد که فقط حسرت و سوز گداز باطنی آن سبب عقوبت روانی و مثالی آنان خواهد بود. 
و فقط در صحنه قیامت روح پلید و ظلمانی کافران بمقامی از ظهور میرسد که شعله‌های آتشین از درون آنان ظهور خواهد نمود. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۴ 
عالم برزخ عالم مشال و متوسط میان دنیا و آخرت و مجرد از مادیت است بر این اساس عقوبت بیگانگان از طریق ارائه و عرضه 
دوزخ است از نزدیک ناگزیر پیوسته عقوبت روانی و وحشت آنان رو بافزايش و زیاده بر تصور خواهد بود و عالم قيامت برای 
بیگانگان دخول در دوزخ و خلود در آنست از آیه عقوبت مثالی برزخی استفاده می‌شود بهمین قیاس است نعمتهای مثالی و هم 
چنین سرور اهل ایمان در برزخ که پیوسته از نزدیکک نعمتها بآنان عرضه می‌شود و بمعرض حواس روانی آنان قرار می گيرد. 
ارائه نعمتها باهل ایمان نمونه و نشانه است از رضوان و خشنودی ساحت کبریائی از آنان و گواراترین نعمت لذت روانی است هم 
چنین عرضه دوزخ به بیگانگان نشانه‌ای است از بعد ذاتی و محرومیت آنان از رحمت و فضل پروردگار و سختترین عقوبت روانی 


استا. 

و یوم تقوم لاه خلوا آل فرعَوّن مد العذاب: 

هنگام که بشر عالم برزخ را به پیمایند و در آستانه صحنه قیامت در آیند روح پلید کافران نیز باید بهای خود بار دیگر ارتباط 
خواهند یافت نا گزیر بسوی صحنه قیامت سوق داده میشوند و نظر به این که عالم دنیا و برزخ را پشت سر نهاده و سراير افراد بظهور 


رسیده آنگاه خطاب شرف صدور می‌یابد و خطاب تکوین است و بموقع اجراء گذارده می‌شود و به سخت‌ترین عقوبت ابدی 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۲۱۱ 
محکوم خواهند بود. 
و یحاون فی انار ول السْعفاء لین اتتکبزوا کا تکم تبع هل آم مشنون عا تصیبا من الا 
عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی اه علیه و آله است که بقعوم خحود 
س رگذشت فرعونیان را یادآوری بنما که چگونه بزرگان و پیشوایان آنان با ضعفا بمخاصمه میپردازند به اين که آل فرعون و پیروان 
او هنگام که در دوزخ وارد شده استقرار یافتند از جمله عقوبتهای آنان آنستکه با انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۵ 
یکدیگر در مقام مخاصمه برمیٍیند طبقه پیروان و تابعان بطبقه متتفذان خواهند اعتراض نمود که مادر زند گی بطور تابع و پیرو شما 
بودیم از هر لحاظ بر ما حکومت و فرمانروائی مینمودید در این حال که ما محکوم بعقوبت شده‌ايم آیا میتوانید از ما دفاع نمائید 
قسمتی از عقوبت را از ما دفع نمائید. 
و از نظر اينکه روح پلید آنان در دنیا نیز این چنین بود که اراده بطور استقلال نداشته و خوی نیروی پستی را در خود پرورانیده تملق 
و اظهار حاجت بیمورد مینمودند. 
در این حال با اینکه میدانند که مستکبران نیز مانند آنان محکوم بعقوبت هستند معذلک از آنان اظهار حاجت بیمورد نموده اين نیز 
عقوبتی است که اظهار حاجت بنمایند و در انتظار بسر برند و جزء یأس و ناامیدی نتیجه نداشته باشد. 
ال لین استکیزوا ِا کل فیها: 
بزرگان پاسخ گویند که چه درخواست بیموردی است زیرا ما نیز محکوم به عقوبت در دوزخ هستیم. 
اد له قَذ عکم ین المباو: 
پرورد گار میان بندگان بقسط حکم فرموده و حکم عقوبت و خلود در شقاوت را در باره بیگانگان صادر فرموده و هرگز کسی 
نمیتواند عقوبت را از کسی دفع نماید و چنانچه ما میتوانستیم عقوبت را دفع نمائیم از خود دفع مینمودیم. 
پس از اينکه پیروان از کمک پیشوایان خود مأْیوس شده بخازنان دوزخ رو خواهند آورد. 
و قال لین فی الّار لحرْه جهن 
آل فرعون که در شعله‌های آتشین غوطه ورند بخازنان دوزخ اظهار حاجت خواهند نمود این حکم نیز در باره بیگانگان بطور کلی 
است. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۶ 
ادْعُوا کم بُحفّف عَن یوم من العذاب: 
از فرشتگان خازن دوزخ درخواست خواهند نمود از نظر اینکه از اجابت دعاء و درخواست خود مأیوس هستند به این که فرشتگان 
از ساحت پرورد گار درخواست نمایند که برهه‌ای از زمان عقوبت ما را تخفیف دهد. 
بدیهی است یوم بر حسب نظام دوزخ است. 
الوا او لم تک تأتیکم ژشلکع بافینات: 
فرشتگان پاسخ گویند مگر که رسولانی از جانب پرورد گار بسوی شما فرستاده نشده و معجزات برای اثبات دعوی رسالت خود 
بشما ارائه نداده‌اند و دعوت رسولان مبنی بر توحید و یگانگی آفرید گار را نشنیده و هر یک از شما بیگانگان دعوت رسولان را 
تکذیب نموده و بمبارزه برخاسته تا مدت زندگی هر یک پایان یافت بدین جهت استحقاق عقوبت یافته‌اند. 
الوا بّلی: 
دوزخیان و بیگانگان پاسخ گویند که بلی رسولانی از جانب پرورد گار بسوی ما فرستاده ولی ما از نظر خودستائی در مقام تکذیب 
آنان پر آمده‌ايم. 


قالوا فادعُوا: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۶۳۲ از ۲۱۱ 
فرشتگان پاسخ گویند که هر چه در خواست نمائید پذیرفته نخواهد بود و نامی از مدعو برده نشده قرینه آنستکه هرگز پذیرفته 
نخواهد بود. 
و ما دعاء الکافرین لّ فی ضلال: 
فرشتگان پاسخ نگویند زیرا کفار بکفر و ش رک خودشان اقرار نموده‌اند و بطور حتم شایسته و مستحق عقوبت هستند بر این اساس 
دعاء و درخواست اهل کفر و عناد هرگز پذیرفته نخواهد بود. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۷ 
زیرا دعاء و درخواست رفع عقوبت در صورتی مورد قبول قرار خواهد گرفت که شعار دعاء و رفع خطر عبودیت باشد در اینصورت 
پرورد گار وعده اجابت فرموده و تخلف پذیر نخواهد بود ولی در صورتی که دعاء و اظهار عجز و اضطرار از نظر شعار خودستائی و 
عناد باشد شایسته و صلاحیت ندارد که دعاء و درخواست او مورد قبول قرار گیرد. 
از نظر اينکه درخواست اهل دوزخ و اظهار عجز و اضطرار آنان از نظر فرار از عقوبت و شعار آنان عناد است. 
و از نظر اینکه کفار و بیگانگان در دنیا کفر بآفرید گار و لجاج و عناد ساحت کبریائی را در روان خود پرورانیده صورت اندیشه و 
سیرت روان آنان عناد با ساحت کبریائی بوده و هنگام اجرای عقوبت در دوزخ سیرت عناد آنان بیشتر بظهور میرسد و هر لحظه در 
اثر عقوبت و اضطرار آنان عناد و دشمنی آنان با مقام کبریائی افزایش مییابد بر این اساس درخواست و دعاء آنان مبنی بر اظهار عناد 
وهر کر فایسزرن فخرامی بود: 
جمله (و ما دعاء الکافری الا فی ض لال): محتمل است پاسخ فرشتگان باشد به این که درخواست رفع عقوبت از کسانیکه دعاء آنان 
پر اساس کفر و عناد است و آتش عناد با ساحت کبریائی از درون آنان شعله ور است چگونه مورد قبول و پذیرفته خواهد شد. 
با توجه به این که فقط در موردی درخواست رفع عقوبت از پیشگاه کبریائی پذیرفته میشود که شعار عجز و اضطرار آنان عبودیت 
باشد هم چنانکه در باره اهل ایمان درخواست رفع عبودیت و شفاعت پذیرفته می‌شود از نظر اينکه رابطه قلبی عبودیت آنان با 
پرورد گار محفوظ است در اینصورت عجز آنان نیز قابل توجه است و کیفر گناهان آنان بشمار میآید. انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: 
۳۴۸ 
تنضو زشلنا و لین آمتوافی الَْیة الا و یعقوم لاد 
در آیات گذشته در باره حفظ موسی کلیم علیه الشلام و هم چنین مزمن آل فرعون است از خطر نیرنگهای فرعون و اين آیه مبنی بر 
وعده نصرت و کمک رسولان و اهل ایمان است. 
و جمله ( لَنْضر رمْلنا) يا اً کیدی که در بر دارد مبنی بر اينکه پیوسته پرورد گار رسولان که بسوی جامعه بشر اعزام میفرماید و 
همچنین گروند گان و پیروان آنان را نصرت خواهد فرمود در دنیا به این که از دشمنان آنان انتقام خواهد گرفت و آنان را در اثر 
انکار و تکذیب بهلاکت افکند. 
و نیز رسولان را تأیید خواهد فرمود به این که آیات و معجزاتی در اختیار آنان گذارد و جامعه بشر را بتوحید دعوت نمایند چنانچه 
در مقام انکار بر آیند بوسیله اجرای معجزات آنان را متقائد نماید و حجت را بر هر یک از مردم تمام نماید و چنانچه نپذیرند در 
صورت اقتضاء آنان را بهلااکت افکند. 
و یوم یوم ال شْهاد: 
همچنین در عالم قيامت هر یکک از رسولان را شاهد معرفی فرموده که شهادت و گواهی آنان در باره ایمان و کفر هر یک از افراد 
نافذ باشد و تأیید زیاده بر این تصور نمیرود که به پیشگاه کبریائی شهادت رسولان نافذ خواهد بود. 
یوم لیقع الالمین مَغذرتهم: 


در عالم جزاء و پاداش و ظهور سراتر بشر است هرگز عذرخواهی کافران و ستمگران سودی نخواهد داشت از نظر اينکه عذرخواهی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
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شعار و اظهار ندامت اهل ایمان و عمل صالح است و اختصاص بعالم دنیا و هنگام عمل دارد زیرا عذرخواهی در دنیا شعار اهل 
ایمان است و سبب توبه و رجوع بسوی پرورد گار و تقرب بساحت او است ولی عذرخواهی کافران در عالم قیامت بمنظور قرار از 
عقوبت و شعار آن ار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۴۹ 
اظهار عناد است که آتش عداوت و عناد با ساحت کبریائی از درون آنان شعله‌ور است. 
زیرا کافر که در دنیا و دار عمل کفر و عناد و مبارزه با مقام کبریائی را در روان خود پرورانیده و بطور ملکه کفر و عناد در روان و 
روح پلید کافر رسوخ نموده در عالم قیامت هرگز در مقام عذرخواهی و اظهار عبودیت برنخواهد آمد بلکه عذرخواهی او از نظر 
اضطرار و خودخواهی و نیرنگ و فرار از عقوبت است و هرگز پذیرفته نخواهد بود. 
و له له و له موه الّار: 
جمله عطف و حرف لام بمعنای اختصاص است از نظر کفر و عناد با ساحت کبریائی و مبارزه با رسولان که در روان کافر رسوخ 
نموده سیرت آن حرمان از رحمت و راندن از نعمت است و همچنین لانزم محرومیت از رحمت و از قرب مقام کبریانی دوزخ که 
سخت‌ترین جایگاه است و برای کفار آماده شده است. 
و لد آئا مُومی الدی و رن بنی !شرائیل الکتاب: 
آیه س و گند یاد نموده مبنی بر ارسال و اعزام موسی کلیم علیه الّرلام بسوی قوم قبط است برای اينکه مردم را بخداپرستی دعوت 
نماید و نیز کتاب توری آسمانی را بر او نازل نموده که دسترس بنی اسرائیل گذارد و برنامه اعتقادی و عملی است که از آن پیروی 
نمایند و از جمله وسیله هدایت مردم معجزاتی است که در اختیار او نهاده شد و برای اثبات رسالت خود بمردم ارائه دهد و سبب 
هدایت و بصیرت مردم گردد و از جمله دعوت و سخنان مومن آل فرعون است که آن نیز سبب هدایت و نصیحت مردم گردید. 
انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۵۰ 
هُدی و ذ کری ولی الاب 
:کتاب تور آسمانی که برنامه اعتقادی باصول توحید و برنامه عملی است و از آن پیروی نمایند و نیز سبب تذکر صاحبان خرد 
گردد. 
در تفسیر مجمع است که امام صادق علیه التّر لام میفرمود تقیه و پنهان نمودن دین و مرام هنگام خطر مرام خود و آباء گرامی من 
علیهم الشلام میباشد و کسیکه تقیه ننماید و خود را بخطر افکند از دین اسلام پیروی ننموده است و تقیه وظیفه و حدی است الهی 
هم چنانکه مومن آل فرعون چنانچه مرام و دین و خداپرستی خود را بمردم اعلام نموده بود هر آینه بقتل میرسید. 
در کتاب محاسن بسندی از ایوب بن الحر از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده در مورد آیه رل یات ما مکروا) فرمود 
قوم او بر او ستم نموده و او را بقتل رسانیدند ولی مفاد آیه (قَقهُ لیات ما مَکرُوا) آنستکه پرورد گار او را حفظ فرمود که به 
دین او خلل رسانید. 
در تفسیر قمی است شخصی از امام صادق علیه ال لام سوژال نمود چه میفرمائید در باره آیه (لر یعون علیها دا و عسِیّا) امام 
فرمود مردم چه میگویند سائل عرض نمود میگویند آتش و دوزخ بطور خلود است ولی عقوبت بر آنان اجراء نمی‌شود در آن میان. 
آنگاه امام فرمود پس آنان از جمله سعادتمندان خواهند بود. 
سائل عرض نمود بفدای تو پس چگونه میشود مضاد آن امام فرمود این در دنیا است و اما دار خلد و دوزخ مفاد آیه (و یرم تقوم 
السَاعهٌ أَذخلوا آل فععَو أشْدّ الْعذاب) است. 
مفسر گوید مراد روایت که در دنیا است عالم برزخ است که از مراحل زند گی بشر در دنیا معرفی شده و علاقه کامل و رابطه ذاتی 


با عالم دنیا دارد و از اعمال و آثار خود پیوسته استفاده مینماید و در صورتی که عمل او طالح باشد بر حسرت روانی او افزوده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۱۲ 
می‌شود. انوار درخشان, ج۰۱۴ ص: ۳۵۱ 
در تفسیر مجمع از نافع از عمر روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود هر یک از مردم بمیرند باو جایگاه و محل 
اقامت او در هر صبح و شام عرضه میشود چنانچه از اهل بهشت باشد از بهشت محل اقامت وی باو عرضه و ارائه میشود و چنانچه از 


انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۳۵۲ 
[سوره غافر (۴۰): آبات ۵۵ تا ۶۰] .... ص : ۳۵۲ 
اشاره 


ِِ با ۶ ۱ 1 ین ماوت ی آی آیات هقیرط 


لکنْ و تلاوت« (۵۷) و ما بدتوی امی راصيز ول مات و قلیلا ما و ۵۸۱ 
اد المَاعة ه لا ویب فیها و لک اس لا ییون (۵۹) 

و قال ریک اذغونی َستجت کم لد لین بستکیزون عن جباقتی دون جهتم داخرین (۰ع) 

انوار درخشان ج ۱۴ ص: ۳۵۳ 


شرح .... ص : ۳۵۳ 


فاضبز اوعد الّه عّ: 

آیه خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله مبنی بر صبر و بردباری در باره تکذیب قریش است که با رسالت او مبارزه مینمایند 
پرورد گار بآنچه باو وعده فرموده از نصرت و یاری و غلبه بر کفار قریش و بت پرستان بطور حتم انجاز خواهد فرمود از جمله آن 
ثواب و اجر و پاداش آخرت است. 

هم چنانکه پروردگار رسولان پیشین را نصرت و کمک فرمود مانند موسی کلیم علیه الّرلام که در آیات گذشته اشاره شد که با 
مبارزات دامنه دار آل فرعون موسی کلیم را نصرت و باری نموده دشمنان او را به فجیح‌ترین صورتی بهلادکت افکنده وعده 
پرورد گار نیز تخلف ناپذیر است و آنچه را وعده فرماید امری است ثابت و نظام امور بآن استوار خواهد بود. 

و تفر لذلبک: 

خطاب برسول صلی الله علیه و آله است که امر رسالت و دعوت جامعه بشر بتوحید خالص و بمکتب عالی قر آن لازم آن مبارزه با 
دنیای ش رک و کفر خواهد بود و امری است طاقت فرسا و بتدریج باید تحقق پذیرد و آیه ارشاد بآنستکه پیوسته از ساحت کبریائی 
رفع نواقص دعوت جامعه بشر را درخواست نماید به این که انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۵۴ 

به قیام او بدعوت و نهضت بمبارزه با دنیای شرک و کفر پرورد گار روح بقیام او بدمد و بثمر نشیند و از جهان بشریت شرک را 
ريشه کن نماید. 

خلاصه ذنب بمعنای دنباله و تبعات امر است بدیهی است که قیام بدعوت جامعه بشر تا پایان جهان بطوریکه دعوت بمکتب قر آن 
در جهان بافی و طنین اندازد شرایط و امکاناتی باید آماده شود از جمله انجام جنگهای متعدد با کفار قریش و یهود است و از جمله 


فتح مکه و واژگون نمودن بت‌های کعبه و سرکوبی بت پرستان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱4۶ از ۲۱۲ 


و از جمله تشریع حج تمتع و نیز تعیین وصی که متمم و ادامه رسالت رسول است و شرایط بسیار دیگر و هر یک نقصی است برای 
فیام بدعوت جهان بشریت باید بتدریج انجام یابد. 

خلاصه استغفار رسول صلّْی الله علیه و آله برای درخواست رفع نواقص قیام خود بدعوت جهان بشریت است بتوحید که در زمان 
کوتاه و محدود و حبات با برکت خود پرورد گار از فضل خود واقص دعوت رسول را رفع فرماید و ارکان دین اسلام را پایه 
گذاری نماید که هنگام رحلت وی همه نواقص مرتفع شده طنین دعوت او در جهان تا پایان جهان بشریت فضا را فرا بگیرد و دین 
اسلام و مکتب قرآن در جهان بشریت انتشار یابد و دسترس عموم جهانیان نهاده شود. 

هم چنانکه آیه اشنا لک فثحا تب لیقفر لک ال ما تدم من دبک و ما رنه علیکت) باين نکته اشاره نموده مبنی 
بر اینکه کوششهای زیاده بر طاقت که رسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده و جهان بشریت را به پیروی از مکتب عالی قرآن و 
باقامه فرائض بومیه مقابل کعبه معظمه دعوت نموده که شعار آن بزرگترین بتکده بوده و در تصرف بت پرستان مکه میباشد. 

این نقصی است باید بطور حتم رفع و برطرف گردد و شهر مکه و کعبه معظمه در تصرف اسلام و مسلمانان در آید و از صورت 
بتکده خارج شود بتها که در فراز آن نهاده شده واژگون گردد و کانون توحید بدنیای بشریت معرفی و اعلام گردد. انوار درخشان؛ 
ج۱۴ ص: ۳۵۵ 

و در آیه محتمل است باين نقص مهم و سایر نواقص دیگر که اشاره شد تعبیر بذنب نموده در آیه (و شیف لنبک) اشاره به این 
که تا هنگام شهر مکه و کعبه معظمه در تصرف اسلام و مسلمانان در نیامده و کانون شرک و بتکده باشد دعوت رسول صلی الله 
علیه و آله مردم جهان را بمکتب قرآن و مبارزه با دنیای شرکک آثار درخشانی نخواهد داشت. 

و هم چنین تا هنگام کفار قريش و بهود بنی قریظه و غیر آنها س رکوب نشوند قیام دعوت رسول صلی الله علیه و آله اثر درخشان و 
ان 

هم چنین تا حج تمتع در اسلام تشریع نشود و در آن در غدیر خم امر وصایت تثبیت نشود دین اسلام و مکتب قر آن بر پایه‌ای استوار 
نخواهد بود. 

و مخ بکند ریک بالْعشی و کار 

خطاب پرسول صلی الله علیه و آله است مبنی بر اينکه به تسبیح و تنزیه ساحت کبریائی از نقص و امکان پیوسته مداومت بنما و هم 
چنین بحمد و ثناء از موهبت‌ها متذ کر باش و مراد از عشی و ابکار تداوم و توالی ایام و روز و شب و پسین است. 

لد لین یجادلُونَ فی آیات الّه بر سلطا ام ان فی صَذُورجم لا کتژ ما شم ببلغیه: 


بت پرستان که با دعوت رسول صلی اه علیه و آله جدال و مبارزه مینمایند و بدون دلیل و برهان در مقام تکذیب دعوت رسول 
صلی اه علیه و آله بر ميآیند از نظر غرور و خود خواهی است که در روان پلید آنان رسوخ دارد و نمی‌خواهد که از حق و حقیقت 
پیروی نمایند و چنانچه رسالت رسول را بپذیرند ناگزیر باید از او اطاعت و پیروی نمایند و تحت انقیاد امر و نهی او قرار گیرند. 
ولی برحسب وعده پروردگار که دعوت رسول صلّی اللّه علیه و آله سرزمین حجاز را انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۵۶ 

فرا بگیرد اینان نیز س کوب خواهند گشت و بمرام خودخواهی نیز نخواهند رسید. 

بیان نتیجه است که ای رسول صلْی الله علیه و آله باید بساحت پرورد گار از شرّ بت پرستان پناه ببری که از کید و نیرنگ آنان ترا 
ام فرضان: 

اه و المع البصیر: 


هر دو صفت فعل است که بر خاطرات بت پرستان احاطه علمی و شهودی دارد و چیزی و رازی بر او پنهان نخواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۱۲ 
َحلقْالسّماواتِ و لَزض أکبر من لتق الّاس: 
آیه س و گند یاد نموده بیگانگان که دلایل توحید و آیات قرآنی را تکذیب مینمایند و با دعوت رسول علیهما التر لام مبارزه مینمایند 
از ظهور حق و نشر دین اسلام جلوگیری نتوانند نمود زیرا پرورد گار قادر توانا رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را اعزام نموده و 
آیات قرآنی را بسوی او فرستاد که مکتب عالی توحید را بنا گذارد پرورد گار قادر توانا که کرات بیکران و زمین پهناور را از کتم 
عدم پدید آورده گروهی از مردم فرومایه که جزئی از مخلوقات آفرید گارند هرگز نمیتوانند از خواسته آفرید گار جلو گیری نمایند؛ 
از نشر دین اسلام و دعوت رسول گرامی مانع شوند و هم چنین از احیاء مردگان در روز قیامت عاجز نخواهد بود. 
و لک أَکر لاس لا یمون: 
با اينکه بت پرستان تصدیق دارند که خلق و آفرینش اختصاص باآفرید گار دارد و کرات جهان و زمین و موجودات آنها را خلق 
نموده و از جمله آنها بشر است که جزئی از جهان است و لازم اين عقیده آنستکه پرورد گار نیز قادر است که بشر را انوار درخشان؛ 
ج۱۴ ص: ۳۵۷ 
در عالم قيامت بار دیگر زنده نماید ولی از نظر اينکه تفکر و اندیشه صحیح ندارند این حقيقت را نمی‌فهمند و نمی‌پذیرند. 
و ما یشتوی الَغمی و البصیر: 
افراد بشر هر گز یکسان نیستند و آنان که فاقد نیروی بینائی هستند هررگز با آنان که واجد بینائی هستند یکسان نخواهند بود و لین 
ام و را شلات و تشر زا 
همچنین اهل ایمان که با اعمال صالح ایمان قلبی خود را بدرجه کامل از ایمان رسانیده با پیگانه که فاقد نیروی ایمان و عقیده است 
و قلب او تیره است یکسان نخواهد بود. 
خلاصه واجد کمال و فضیلت و مقامی از انسانیت فاقد کمال و فضیلت هرگز یکسان نخواهند بود بلکه دو حقیقت هستند و هر یکك 
امتیاز ذاتی از دیگری دارد زیرا ایمان و اعتقاد باصول توحید صورت علمی و حقیقت و مقام انسانی است و کفر و ش رک تیره گی و 
فقدان فضیلت و بی‌بهره از مقام انسانی است و هر دو ضد یکدیگرند اهل ایمان از نظر اينکه واجد فضیلت و مقام انسانی هستند 
شایسته کرامت‌اند و اهل شرک و کفر که بی‌بهره از فضیلت و مقام انسانی و آلوده برذائل اخلاقی است مستحق اهانت و عقوبت 
خواهند بود. 
یلا ماد کزون: 
از نظر اينکه حقیقت بصورت علمی و اعتقادی و ایمان قلبی او است بیگانه که خود فاقد صورت اعتقادی است هر گز این حقیقت را 
نخواهد فهمید بلکه او انسان را بهیشت ظاهر و اعضاء و جوارح می‌شناسد. انوار درخشان» ج0۱۴ ص: ۳۵۸ 
ان السَاعَة له لا رب فیها: 
از نظر امکان عالم قيامت و اينکه آفرید گار قادر است که بشر را بار دیگر زنده نماید هم چنانکه نخستین بار روح باو دمیده و حیات 
ارزانی داشته است. 
آیه در مقام تا کید در باره وقوع آنست به این که از نظر تفکر و صورت اعتقادی باصول توحید و معاد از ضروریات عقلی است که 
هیچ خردمندی در باره وقوع آن تردید نخواهد داشت. 
بیگانگان که معتقد بآفرید گار جهانند و خلق و آفرینش را باو اختصاص میدهند لازم این عقیده فطری نیز آنست که بشر پس از 
مرگ نیز دارای حیات کاملتری خواهند بود و گر نه خلقت جهان و هم چنین آفرینش بشر بیهوده خواهد بود و نیز از نظر اینکه 
آنچه معرض فوت و مرگ قرار میگیرد و زانل میشود اعضاء و جوارح و بدن عنصری است که روح از آنها علالقه خود را قطع 


مینماید و در اثر آن بدن و اعضاء و جوارح معرض تغییر و زوال قرار میگیرد و روح که حقیقت انسان و نیروی تفکر و اندیشه و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۸ از ۲۱۲ 
عقیده است موجود مجرد است و هرگز زوال پذیر نخواهد بود. 
و لک کر اس لا یرو 
مردم فرومایه این حقیقت را تصدیق نمی‌نمایند در اثر قصور فکر در اینباره نمی‌اندیشند و نمی‌خواهند شک و تردید خود را رفع 
تست 
دقال رلک اذعونی أَسَجبِ لکم: 
پس از اينکه عالم قیامت حق و صدق و قابل شک نیست بدیهی است سعادت و آسایش بشر بتحکیم رابطه و شعار عبودیت با 
آفربد گار است و از جمله اظهار حاجت و دعاء است. انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۳۵۹ 
بر این اساس برحسب وعده مورد استجابت قرار می گیرد زیرا آنچه وظیفه بشر است تحکیم رابطه اعتقادی و عملی و اظهار حاجت 
بساحت آفرید گار است که مقتضی اجابت و پذیرش خواهد بود. 
از نظر اینکه دعاء و اظهار حاجت روح عبادت و عبودیت است. 
آنان که از اظهار عبودیت و سپاسگزاری نعمت آفربد گار خود داری نمایند کفران نعمت نموده و نادیده گرفته و رابطه عبودیت 
خود را با آفرید گار قطع نموده و گسسته‌اند. 
بعبارت دیگر در آیه متصله امر بدعاء و اظهار حاجت نموده که شعار عبودیت است و اينکه بشر نیازمند و وابسته و قائم بساحت 
پرورد گار است و لحظه‌ای از او بی نیاز نخواهد بود. 
و در اين آیه تصریح بعبادت و سپاس از نعمت نموده که چنانچه از نظر غرور و نخوت و خودستائی از عبادت و سپاسگزاری امتناع 
نماید رابطه ارادی خود را از ساحت آفریدگار قطع نموده و از رحمت پروردگار برای هميشه محروم و محکوم بشقاوت گشته 
بعقوبت دوزخ گرفتار خواهد شد. 
در کتاب کافی از امام باقر علیه ال لام روایت نموده در باره آیه فرمود مراد دعاء و اظهار حاجت است و افضل عبادت دعاء و اظهار 
حاجت خواهد بود. 
و نیز از امام باقر علیه الّرلام نیز روایت شده که از او سئرال شد کدام عبادت افضل است فرمود هیچ چیزی نزد ساحت پرورد گار 
افضل نیست از اينکه اهل ایمان سئرال نمایند و اظهار حاجت باو نمایند و کسی مبغوض‌تر نیست از آنکه اظهار غرور و نخوت نماید 
و امتناع داشته باشد از اينکه اظهار حاجت بساحت پرورد گار نماید. 
و از معاويةٌ بن عمار روایت شده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه الشلام بفدایت انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۳۶۰ 
شوم چه میفرمائید در باره دو نفر که وارد مسجد شوند یکی از آندو نمازش زیاد تر است و دیگری دعاء او کدام یک افضل هستند 
امام فرمود هر دو عمل صالح و نیکو کاراند راوی عرض نمود کدام یک فضیلت او زیاده است فرمود آنکه دعاء و اظهار حاجت او 
پیشتر باشد آیا نشنیده‌ای آبه شریفه وی آقجت لکم) فرمود دعاء و اظهار حاجت عبادت بز رگ است. 
هم چنین از زراره از امام صادق علیه السّ لام روایت شده در باره آیه فرمود مراد دعاء است و افضل عبادت دعاء و اظهار حاجت 
شتا 
دز کتاب کافن بسندی از حماد بن عیسی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده گفت شنیدم از امام میفرمود دعاء بنما و از 
پرورد گار حاجت خود را بخواه و هر گز نگو امر آنچه بشود فراغت ی و سل آیه فرمود (د لین 
پشکیترن عنْ عباتی مَیدحَلون جَهْْم داخرین) و نیز فرمود (اذْعْونی أَسَجبٍ تک 
انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
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[سوره غافر (۴۰): آیات ۶۱ تا ۶۸].... ص : ۳۶۱ 
اشاره 


له الذی جع کم الیل بشسکنوا فیه و اهاز ُهصراً له لو قضل علی الّاس و لک آکتر لاس لا بشکروّ (۶۱) ذلکم له ر 
خا کل شییء لا ۱ لا هو نی کون (۶۷) عذلک بوک این کاُوا بآ یات اللّه بح دون (۶۳) ال الذّی جعل کم ی 
ار و الّماء بناء رومأم ُورکم و ررقکم من الطیبات ذلکم له کم کنبازک ال رب امین (۶۴) هو الب لا له 
1 هو فاعوة لین 4 ادبم الَمدٌ له رت العالمی (۶۵) 

قل ای هی آن ید لین توت ین ون لها جاعنی لیات ین وی و یز آن شیم وب مین (6 ای نکم 
بل ثرب تم من لد من عم نم بشریجکم ما لاش کم نم تکوثوا شیر و ینکم تن وی من بل و لا نجل 


مس شسلی و لعلکم فقلون (۶۷) مُو لذٍی بخبی و میت فاذا قضی ثرا انم ول له کنْ کون (۸ع) 
انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۶۲ 


شرح .... ص : ۳۶۲ 


بیان صفت فعل و مبنی بر منت بر بشر است از جمله آثار فعل و صنع ساحت پرورد گار آنستکه در باره اثبات قدرت پرورد گار 
نسبت باعاده و برانگیختن بشر در روز قیامت به اين که تیره‌گی و ظلمت شب را در اثر سیر و حرکت زمین طوری قرار داده که بشر 
بتواند در کناری آرمیده از شست کی و حرکات و تکاپو که در روز باو عارض شده بیا ساید و فراعت یابد و هم چنین روز را روشن 
و نورانی قرار داده که در پرتو تابش نور خورشید بحرکت و تکاپو در آید و بتواند نیازهای زندگی و معیشت خود را تآمین کند. 
تیره‌گی و ظلمت شب که وسیله آرامش بشر گردد و شاهد بر توحید و نظام یکنواخت است که در سراسر جهان از کرات آسمان و 
زمین فرمانروا است و همه وابسته بیکدیگرند هم چنین بشر در مورد جهل که ظلمت روان او را فرا گرفته در مقام تکذیب برنیایند و 
آنچه از اعلام توحید که سبب بصیرت و بینائی قلب و روان میشود بآن در مقام تصدیق و انقیاد برآیند و بوحدانیت آفرید گار ایمان 
آورد. 

و اهاز مبصرا: 

هم چنین روشنائی روز را وسیله بینائی بشر قرار داده که بتواند بحرکت در آید و نیازهای زندگی خود را تأمین کند و بدست آورد. 
انوار درخشان, ج۴ ص: ۳۶۳ 

لد ال لو عَضل علی لاس و لک کنر ناس لا بشکزون: 

مبنی بر منت و فضل در باره بشر است که غرض از نظام نامبرده زند گی و آسایش بشر است و از آن فضل تعبیر فرموده ولی بسیاری 
از مردم فرومایه به نعمت و فضل پروردگار توجه ننموده و در مقام ناسپاسی بر میاًیند و طریق شکر گذاری بشر نیز ایمان باصول 
توحید و اعتقاد بروز جزا است و اينکه هر نعمت را از رحمت و فضل پرورد گار بداند و در مقام اطاعت بر آید و در اثر ایمان و انقیاد 
و عمل بوظایف الهی نعمتها را سپاسگزاری نموده است. 

ولی مردم فرومایه از نظر خودستائی بر خود ستم نموده در مقام مبارزه با ساحت کبریائی بر میاًیند از جمله نیروی اختیار و سوال 


فطری وی که محور سعادت معرفی شده از آن سوء استفاده نموده و آنرا به طلم و ستم بکار میبرد و پایه شقاوت و تیره بختی خود 
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قرار میدهد و از کمال و سعادت زیاده بر تصوری که در انتظار او است خود را بی‌بهره مینماید و از نیاز فطری و مسئلت و سیر 
وجودی خود صرف نظر مینماید کم ال ربْکم خالق کل شیء: 

بیان آثار نعل و صفت ربوبیت است که نظام جهان محصول صفت خلقت و آفرینش و حسن تدبیر آفرید گار است که همه 
موجودات ریز و کلان را فرا میگیرد از جمله نظام موزون حیرت انگیزی است شب و روز و پی در پی بودن تیره‌گی و روشنائی در 
بر دارد و سطح زمین را مانند گهواره عمومی قرار داده و همه موجودات آنرا بسوی کمال متناسب سوق میدهد و سبب تعادل قوای 
طبیعت و تنظیم نیروهای بی‌شمار موجودات می‌شود زیرا آثار حیاتی که عناصر جهان از تابش امواج نور خورشید برخوردار میشوند 
چنانچه روشنائی و حرارت آن ادامه بیابد از حد نیاز تجاوز نموده نیروها نابود خواهند شد. انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۳۶۴ 

لا له الا هو 

از نظر اینکه صفت معبودیت از لوازم صفت ربوبیت و تدبیر او است و پس از اثبات اينکه همه موجودات از کرات بالا-و زمین و 


همه انواع بی‌شمار پدیده‌ها مخلوق و در حیطه تدبیر پرورد گارند لازم آن آنستکه صفت معبودیت نیز اختصاص بساحت پرورد گار 


دارد و جز او شایسته معبودیت و پرستش نخواهد بود. 


مبنی بر توبیخ است با اين دلائل واضح چگونه مردم فرومایه از آفرید گار جهان صرف نظر نموده مخلوقی که فاقد حس و محکوم 
نظام جهان است پرستش مینمایند. 

کذلک یک این کائوا بآیات له بَجحدُون: 

سبب انکار دلائل توحید همانا عناد با ساحت کبربائی و خودستائی است که اساس شقاوت و محرومیت بشر از رحمت و نعمت 
خواهد بود. 

له ای جعل کم الض قرارً و انشماء بناء و صوّر کم خسن صورک 

از جمله دلائل توحید و تدبیر پرورد گار آنستکه زمین پهناور را با اینکه مانند همه کرات آسمان بطور محسوس پیوسته در سیر 
حرکت هستند ولی از نظر حسن تدبیر آنرا ثابت و مستقر قرار داده بشر با اینکه بطور محسوس سیر و حرکت زمین را معتقد است 
معذلک بطور بداهت ثبات و استقرار آنرا نیز می‌یابد. 

و از اطلاق آیه استفاده می‌شود که زمین محل قرار و استقرار بشر است چه در حال حیات و چه پس از فوت. انوار درخشان» ج۱۴ 
ص: ۳۶۵ 

و الشهاه تا 

هم چنین کرات بیکران و بی‌شمار آسمان را بطوری بنا نهاده که همه آنها هر یک در بعد متناسب از یکدیگر در فضای زیاده بر 
تصور قرار داده با اینکه همه و همه آنها در سیر و حرکتند هر یکک بتناسب بزرگی و دوری از کرات دیگر معذلک هرگز تصادمی 
رخ نداده است مانند یک بناء که همه اجزاء آن مرتبط و محکم بدون اینکه عضوی با جزء دیگر تصادم کند. 

و صوَرکم فأحم ضُوَکم: 

صورت و هیئت خلقت بشر بهترین صورتها است زیرا قائم و معتدل القامت است و با دست احتیاجات خود را انجام میدهد از جمله 
با دست صرف غذا می‌نماید و استعداد همه گونه حرکات و کسب حرفه‌ها و صنعت‌ها را دارد. 

و بالاخره واجد اعضاء و جوارحی است لطیف و متناسب که همه صنایع و ساخته شده‌ها و آثار وجودی و علمی و هنری که بچشم 
میخورد تنها از ییروی عملی بشر است. 

و رقم ین الطیبات: 
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از جمله دلایل توحید و حسن تدبیر آنستکه بشر را از همه گونه غذاهای لذیذ و گوارا بهره‌مند مینماید و انواع غذاها که از ترکیب 
مواد اولیه و طبخ آنها صورت میگیرد که تعداد و شماره آنها را پس از استقراء و تفحص میتوان بدست آورد و از نظر توحید افعالی 
نیز ترکیب مواد اولیه و طبخ آنها که از افعال مباشری است بمردم استناد دارد ولی نتیجه آن رزق و رفع حاجت از غذا را بساحت 
پرورد گار نسبت داده است. انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۳۶۶ 
ذلکم ال 2 
از حسن تدبیر که در باره نظام جهان اجراء فرموده در محور تأمین آسایش بشر دور میزند استفاده می‌شود که غرض از خلقت نظام 
جهان زندگی و آسایش بشر است و بدین طریق ربوبیت ساحت کبریائی را بطور بداهت یاد آوری فرموده در نتیجه نیز معبودیت 
خود را اثبات فرموده و اينکه جز او هرگز شایسته پرستش نخواهد بود. 
تبازک ال رن الْالمینَ: 
جمله تفریع نظام که در عوالم امکان پرورد گار اجراء فرموده محصول آنها نیز همان نظام است که در این جهان اجراء می‌شود و هم 
چنین نظام که در این جهان و عالم طبع اجراء میشود غرض از آن نظام زندگی بشر است و نمونه‌ای از خیرات نامتناهی است که 
سراسر جهان هستی را فرا گرفته و بالاخرة خیرات و بررکات بی‌نهایت یعنی بطور اطلاق که دائم و مسطوره‌ای از نظام شریف ربوبی 
است همانا سیر و سل وک بشر است که مظهر همه صفات کمال و جلال کبریائی است و هیچیک از عوالم و سلسله موجودات مانند 
سلسله بشر ظهور برکت و خیر بطور اطلاق و مسطوره صفات واجب و نمونه ابدیت کبریائی نخواهد بود. 
بعبارت دیگر هر یک از عوالم برکاتی در بر دارند و در میان عوالم جهان طبع که محصول آنها است و بمنظور آزمایش بشر است 
برکات مخصوص که کثرت آنها را جز ساحت کبریائی احاطه نخواهد داشت و عالم قیامت خلاصه‌ای از برکات و خیرات و 
فیوضات بطور دائم است که در باره بشر اجراء می‌شود. 
هم چنانکه تعبیر بلفظ جلاله اه شده بلحاظ اينکه مستجمع صفات واجب است. 
و نیز بصفت ربوبیت عوالم توصیف و تعریف شده از نظر اینکه خلاصه و محصول همه عوالم بشریت است که عالم قيامت نیز بدین 
جهت برای ظهور سرایر سلسله انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۶۷ 
بشر است که یگانه مسطوره نظام شریف ربوبی می‌باشد. 
هو الِحْ: 
مبنی بر حصر و بیان صفت ذاتی کبریائی است که حیات او قائم بذات است و در او شاثبه حدوث و زوال و فناء نخواهد بود و سایر 
موجودات حی از پرتو و شعاع او است که حیات آنان عاریتی و ظلی است. 
لا اله 1 هو 
آفرید گار حی حقیقی و قائم بذات خود فقط شایسته معبودیت است و همه موجودات احیاء که حیات آنها پرتو و شعاع است باید 
بعبودیت کبریائی او قیام نمایند. 
و هم چنانکه حی حقیقی صلاحیت معبودیت ذاتی را دارد موجودات که پرتو و شعاع آفرید گارند نیز بعبودیت ذاتی و تکوینی 
متصف هستند بهمین قیاس معبودیت ذاتی پرورد گار مستلزم عبودیت ارادی موجودات حی میباشد. 
َادعوةٌ مُخْلصینّ له الدینَ: 
بیان نتیجه اينکه ساحت پرورد گار حی قائم بذات است اينکه همه موجودات قائم باویند و هم چنین حبات احیاء و بشر پرتو و 
شعاعی از حیات او و بطور عاریت است ناگزیر بشر باید قیام بدعاء و اظهار حاجت باو بنماید زیرا بشر هر حاجت که داشته باشد از 


نقص است و او حی قادر است نیازهای محتاجان را برمیآًورد. 
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و هم چنین که دعاء و اظهار حاجت شاهد و لازم عبودیت است هم چنین اخلاص و خلوص در عبادت و اظهار حاجت نیز قوام دعاء 
و عبادت بآنست و گر نه در آن شاثبه شرکک خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۶۸ 

اد لله زیت ا لالم 

مبنی بر ارشاد با نستکه پایان و خاتمه دعاء و عبادت حمد و ثناء پرورد گار است و نیز دعاء و عبادت نیز محصول سایر نعمت‌ها و 
شک رگزاری از آنها است. 

و در نتیجه همه نعمتهای مقدمی و عبادت و دعاء مصداق حمد کبریائی است و حرف لام لفظ جلاله نیز بمعنای اختصاص است از 
نظر اينکه عوالم امکانی نمونه و مسطوره‌ای از صفت ربوبیت پرورد گار است. 

ای هیت آن آغبة لین تون ی ذون له لا جاعنی لبنت من وبّی: 

خطاب برسول صلی الّه علیه و آله است که بجامعه مسلمانان اعلام بنما که بحکم خرد و نیز بر حسب دلایل واضح که از جانب 
پروردگار بمن القاء شده که معبودان خیالی که آنها را عبادت و پرستش مینمائید من آنها را عبادت ننمایم و من آز آنها تبری 
میجویم و نیز تأدیب بت پرستان است که از آئین خود باز گردند و نیز در اثر صفات قدرت و خلق و رزق و نیز بحکم عقل اظهار 
عبودیت شایسته نیست جز برای موصوف باین صفات واجب. 

و آموث آن آنیم رت العالمیت: 

و نیز بحکم خرد و بر حسب دلایل واضح مرا امر فرموده که در مقام تسلیم به پیشگاه پرورد گار عالمیان بر آیم و او را عبادت و 
اظهار عبودیت نمایم زیرا لازم صفت ربوبیت نسبت به عوالم آنستکه اهل ایمان و پیروان مکتب عالی قرآن او را فقط پرستش نمایند 
و در مقام سپاسگزاری از نعمت‌های او برآیند. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۶۹ 

هو ای حلفکم من ثراب نم من له تم من علقة تم بخرجکم مفلا نع لوا آشد کخ: 

از جمله آثار توحید و فعل پرورد گار خلقت بشر است که از خاک او را آفریده و سپس آنرا بصورت نطفه در میآورد بدین طریق 
خون بدن را بهیئت ماده تناسلی (اسپر ماتوزوئید) در میآورد و پس از سیر و تکامل نطفه را در رحم مادر بصورت علقه و خون بسته 
و پس از رشد و تمام شدن اعضاء و جوارح روح بآن دمیده ميشود. 

آنگاه پس از رشد بیشتری که همه اعضاء و جوارح تمام صورت گرفت بصورت طفل و نوزاد در میآورد بمنظور اینکه اعضاء و 
جوارح طفل هر یکک بتناسب خود رشد نماید و بحد مخصوصی برسد که حد بلوغ قدرت و حد کمال است که باحتیاجات خود 


میتواند قیام نماید و در عداد افراد جامعه در آید. 


بیان مراحل رشد و سیر و تکامل اعضاء و جوارح بدن عنصری است که بحد ارتقاء رسیده و هنگام انحطاط و ضعف قوا و نیروهای 
و م2 منْکم مَنْ یتوفی من قبل: 

بعض افراد در خلال دوره جوانی به پیری و بحد فرسودگی نرسیده و یا قبل از اینکه اعضاء آنان محکم شود و هنگام جوانی است 
با( 

و لوا آجا مسمّی مد 
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در دو جمله بحرف ثم که بمعنای تراخی و ترتیب است ذکر شده ولی نسبت باجل و مدت زندگی حرف ثم ذکر نشده است. 
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باشد که حقیقت را بيابند و با نیروی تعقل و خرد بفهمند که غرض از خلقت بشر نیز معرفت و شناخت آفرید گار و صفات اوست و 
اینکه باید او را پرستش نمائید و جز او را عبادت ننمائید که شایسته نیست و نیز زیاده بر آن مدت که برای زند گی او در دنیا مقرر 
شده تجاوز نخواهد نمود. 

هر ال بخی و تمیت؛ 

از جمله آثار فعل پرورد گار احیاء و اماته است به اين که نخستین بار بشر را از خاک میافریند و باو روح میدمد و باوصاف نامبرده 
دوره زند گی را می‌پیماید و همان آفرید گار بشر را میمیراند نتیجه آنکه آغاز بشر از خاک است و بهیثت خاک نیز خواهد در آمد. 
و احیاء بشر نقل از عالمی بسوی عالم دیگر کاملتر است یعنی بدمیدن روح بجنین بشر را وارد عالم دنیای حیات و ادراک حقایق 
مینماید و بر اسرار آفرینش احاطه می‌یابد و سپس از زندگی دنیوی صرف نظر نموده و علاقه را قطع نموده بحیات شهود بیشتری 
وارد مشود و در هر یک از دو انتقال او بعالم و حیات دیگر بمنظور آنستکه از نعمت‌ها استفاده نماید و مسطوره صفت ربوبیت و 
تدبیر پرورد گار در همه عوالم خواهد بود. 

و آیه تعبیر باحیاء و اماته نموده از نظر اينکه احیاء بلحاظ دمیدن روح بجنین است که قوه محض بوده است. 

و از انتقال بعالم دیگر و کاملتر تعبیر باماته شده بلحاظ قطع علاقه تدبیر روح از بدن عنصری است گرچه بلحاظ انتقال از عالم دنیا 
روح استقلال خواهد یافت انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۷۱ 

و در عالم برزخ بحیات کاملتر بعالم شهود انتقال خواهد یافت و هر دو بساحت پرورد گار نسبت داده شده است. 

اذا قضی أَفراٌ 

بیان چگونگی خلقت و آفرینش است به این که پرورد گار در باره ایجاد آنچه را بخواهد و اراده فرماید محتاج بتحقق صفت اراده و 
یا وجود شرط و یا فقدان مانع نخواهد بود که قدرت او تکمیل شود و بنصاب برسد بلکه در آفرینش ذات کبریائی است و دیگر 
موجود خارجی هم چنانکه بشر از نظر نقص وجودی چنانچه بخواهد عملی را انجام دهد محتاج بشرایط و امکانات بسیاری است از 
جمله صورت نفسانی اراده است که وجود آن عمل را بخواهد از نظر اينکه نقص خود را ترمیم نماید. 

اما یَقول له 

بیان شأن ایجاد و چگونگی آفرینش است که ه رگز محتاج بسخن و تلفظ و با خرق هوا و یا نوسان نخواهد بود بلکه قول پرورد گار 
قاهریت او است اراده پرورد گار در حقیقت همان فعل و خواسته‌ای است که در خارج پدیده آمده یعنی اراده جز مراد در خارج 
چیزی دیگر نیست پس اراده و مراد پرورد گار یکی است و اختلمف آن دو بفرض است یعنی بلحاظ صدور از پرورد گار بآن 
موجود اراده و خلق گفته میشود و بلحاظ همان موجود در خارج بآن مراد و مخلوق گفته می‌شود. 

فعل پرورد گار هم چون قول بشر است از نظر تنزل و همانطور که انسان از تصور ذهنی یک مطلب را بصورت خرق هوا میآفریند 
مشیت پرورد گار نیز بفعلیت رسانیدن آن همان گونه غیر قابل انفکاک می‌باشد این رمز در کلمه کن نهفته است بدین معنی که 
تحقق مشیت الهی مانند آنست که گفته شود باش در این صورت خرق و ارتعاش هوا رابطه قهری با بیان کلمه دارد و بیان این 
مطلب با اثر خارجی انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۷۲ 

آن ایجاد صدا و ارتعاش هوا هیچگونه انفکاک نخواهد داشت حتی فاصله زمانی نیز ندارد و مشیت باری تعالی در عالم کون با 
فعلیت آن رابطه قهری دارد. 

تا اف اس اراد سورد نیقی باه انم کی تفای تسا هقرت ات راهن 


مشیت پرورد گار عبارت از همان موجود خارجی است و عقل آنرا از تحقق موجود خارجی میفهمد و برای تنزل مانند سخن بوده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
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باش به این که خطاب تکوینی بنماید و در آن میان نه سخن و نه خرق هوا وجود دارد و نه مخاطب زیرا تسلسل و خلف لازم میاآید 
از نظر اينکه چنانچه سخن را ایجاد نماید آن سخن نیز وابسته بسخن دیگر خواهد بود و نیز مخاطب وجود ندارد زیرا خلف فرض 


استش 

کن فیکوث: بیان آفرینش و افاضه و ایجاد است و جز آفرید گار و آن موجود خارجی ثالنی در میان نیست بلکه ذات کبریائی و 
صدور خواسته در خارج است بدون اينکه صفت اراده دخالت داشته باشد. 

و چنانچه اراده در تحقق مراد و موجود خارجی دخالت داشته باشد لازم آن محال است زیرا موجود وابسته بصفت اراده بوده و ذات 
کبربائی جزء سبب خواهد بود. 

۲- پرورد گار محل عوارض و حدوث صفت اراده قرار میگیرد. 

۳- شاهد بر نقص است که برای ایجاد نیازمند بآنستکه صفت اراده در او بنصاب برسد آنگاه فاعلیت او تام گردد و خواسته خود را 
بوجود آورد بلکه عقل از موجود خارجی صفات فعل را میفهمد مانند اراده و حکمت و تدبیر و صلاح که همه آنها بر فعل و 
موجود خارجی مترتب ميشود. 

- و نیز چیزی و فعلی از پرورد گار منفصل و تحقق نمی‌یابد که ایجاد باشد و بخواسته ضمیمه شود و آن موجود گردد بلکه ذات 
واجب و دیگر موجود خارجی است. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۷۳ 

و مفاد کن انشاء و ایجاد تکوینی است بدون اینکه لفظ تحقق بیابد و موجود بلحاظ صدور ایجاد و خلق گفته میشود زیرا فعل صادر 
و قائم بساحت او است و عبارت از رابطه هر موجود و خواسته است که مستقیما با منبع فیض و فوق زمان و زمانیات است ارتباط 
مییابد و واسطه دیگری ندارد. 

فیکون: 

بیان نتیجه قاهریت و ایجاد بدون شرط و قید است یعنی اخبار بتحقق مراد است و بلحاظ خارج بآن موجود و مراد و آفریده گفته 
میشود. 

با توجه به این که آنچه از پرورد گار افاضه و صادر می‌شود دفعی و آنی و غیر قابل تحول است و آنچه بطور تدریج و تحول پدید 
میآًید از شئون موجود و مخلوق است زیرا فعل صادر از ساحت پرورد گار بطور اطلاق و از عالم امر و فوق زمان و زمانیات است و 
هر قید که متصور است از ناحیه تعلق آن فیض بعالم طبع است مانند شعاع نور که بطور اطلاق است و در اثر تماس بموجود طبیعی 
محدودیت می‌یابد. 

و نیز به فعل صادر ملکوت گفته میشود بلحاظ اینکه در حیطه قدرت و قبضه و قهر او است و حق و ثابت است و غرض از ذکر نفوذ 
قول و مشیت قاهر در آیه آنستکه ملکوت و رابطه آفریده‌ها با مقام کبریائی و در حیطه قدرت و نیز تنزیه مقام ربوبی است از سخنان 
بت پرستان گویند چگونه بشر پس از مرگ و پذیرش فناء زنده می‌شود. 

و به فعل صادر قول گفته می‌شود تمثل و تنزل امر معقول بمحسوس است و چگونگی صدور فیض وجود است که وابسته بشرط و 
فقدان مانع نخواهد بود مانند انشاء بقیاس اخبار زیرا انشاء وابسته بواقعیتی نیست که از آن نظر صدق و کذب داشته باشد بلکه قائم 
بمنشاً ای است یعنی انشاء و ایجاد فعل صادر از عالم امر است انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۳۷۴ 

و تحقق وجود و واقعیت آن در خارج بطور تدریج خواهد بود. 

موجودات جهان چه تدریجی و یا دفعی و آنی آنها ظهوری از کلمه کن ایجاد است یعنی نور غیبی و پرتوی است که از عالم امر و 
فوق زمان و زمانیات سراسر موجودات را فرا میگیرد و آنها را بحرکت در میآورد و باين نظر نسبت بخلق و فعل پرورد گار سهولت و 


صعوبت و وجود علل و اسباب و فوریت و تراخی مفهوم ندارد. 
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انوار درخشان» ج۱۴ ص! ۳۷۵ 
[سوره غافر (۴۰): آیات ۶۹ تا ۷۸] .... ص : ۳۷۵ 
اشاره 


ام ز ای این یجادلُو فی آیات له آّی یرو (۶4 این دا الکتاب و بما أَتلنا به(شینا سوق یعون (۷۰ اذ 
أعْلالْ فی آغناقهم و اللاسل بث سحبو (۷۱) فی الحمیم تم فی ار بُشجوون (۷۷ تم قیل لمآ ما کم کون (۳ 
و ای ور چ ریوب و ی سک و ری 


فش ای کم کب حم ۱ ۷ 
علیک و ما کان لرشول آن یی بای لا باذن له ادا جاء َر اه قضی بالْحت و یر نالک لبون (0۷۸ 


انوار درخشان» ج۱۴ ص! ۳۷۶ 
شرح .... ص :۳۷۶ 


1 تر ی این یُجادلون فی آیات الّه ی بطرفُون: 

آیه خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده که چه اسف آور است رفتار و گفتار جدال آمیز بیگانگان در باره آیات قرآنی و سایر 
دلایل واضح آن که منتها سیر و لجاج آنان را بچه پرتگاه سوق میدهد و به نیستی میکشاند. 

لین لیوا بالکتاب و بما سنا به ژشلنا موف َعلَوت: 

کفار قريش و بت پرستان مکه که نزول آیات قرآنی را تکذیب می‌نمایند و بآنچه از دلائل و معجزات که در اختیار رسولان نهاده 
مبارزه می‌نمایند پس از اند ک زمانی خواهند فهمید که شقاوت ذاتی و همیشگی گریبانگیر آنان شده است. 

رذ العلالْ فی أَغناقهم و اللاسل یعون فی الخمیم تم فی الّار بشجزوت: 

شید قاس کقار گر وتان انیت باس که کات شا هت فیسیان زیت ورن هی ود ش رداق 
زنجیرهای آهنین و آتشین در گردن آنان نهاده و بآن زنجیرها نیز بداخل دوزخ از طرفی بسوی طرف دیگر کشیده میشوند و سپس 
در شعله‌های دوزخ پرتاب خواهند شد. 

این سیرت کفار قریش و بت‌پرستان است از نظر اينکه در دنیا وحدانیت پروردگار را انکار نموده و بنظام یکنواخت که در جهان 
فرمانروا است توجه ننموده انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۷۷ 
ریبعت 


فیل لیم از ما کتتع 2 ش کون ذون له وا لوا 


در آن هنگام که کفار در دوزخ شعله‌های آتشین ی آنان را فرا گرفته بهر یک از آنان گفته میشود کجایند معبودان خیالی شما که 
مخلوق و محکوم تدبیر جهان بودند که شما آنان را پرستش مینمودید کفار نا گزیر پاسخ گویند که از ما پنهان شده و ما آنان را 


یل لغ تکن نوا من قبل ی 


از نظر رذیله کذب و سخنان بی‌پایه از گفتار خود صرف نظر نموده پاسخ خواهند گفت که ماه رگز از آنها پیروی و پرستش 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ننموده‌ايم. 

کذلک بل الله الکافریت: 

بیان نتیجه تکذیب و لجاج با ساحت پرورد گار و تکذیب آیات کریمه است همچنین دلایل واضح توحید و معاد را انکار مینمودند 
و از نظر لجاج و خودستانی چگونه خود را بضلالت افکنده و به شقاوت محکوم نموده‌اند. 

این خطاب توبیخ آمیز از نظر آن بوده که بطور شهود می‌یافتند که معبودهای خیالی جز نامی که بی‌حقیقت است و مفهومهائی که 
مطابق خارجی نداشته در اینصورت عبادت آنها ببهوده بوده و بر این اساس از عبادت آنها تبری مینمایند. 

کم بما کم رون فی الزْض بکیر الق و بما کتتع تفرخون: 

فرح بمعنای سرور است و مرح بمعنای فخر و خودستائی است عقوبت در دوزخ که بدان گرفتار شده‌اند در اثر سروری است که از 
س رگرمی بلذایذ در دنیا و خودستائی و عدم توجه بدعوت رسولان داشته‌اند و با حق و حقیقت پیوسته مبارزه انوار درخشان» ج۸۱۴ 
ص: ۳۷۸ 

مینمودید و بدین جهت بسیار مسرور بودند که سبب غفلت هر یک از مسیر و مقصد شده بود و بکفران نعمت پرورد گار فخر 
هیتمو ذ نک, 

الوا آبواب جهن حالدیی فیها فقس موی الْعتکبرین: 

امر تکوینی است که کافران و معاندان را وارد دوزخ از دربهای مختلف خواهند نمود در حالی که محکوم بخلود در دوزخ و 
شقاوت خواهید بود و چه بسیار دشوار است محل قرار مستکبران که از اظهار عبودیت بساحت پرورد گار امتناع ورزیده‌اند. 

و ابواب و د رکات هفتگانه جهنم در اثر شرک و کفر و عناد با رسولان و ارتکاب گناهان و رذائل خلقی است و بر حسب آیه صفت 
فرح و سرور و مرح و سرور توأم با فخر بصورت عقوبتهای و درکات دوزخ در میاید. 

فاطبز توعد الّه عن: 

حطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده و ارشاد بصبر و بردباری در باره جدال و مبارزات کفار است و آنچه را که پرورد گار باهل 
ایمان وعده فرموده ح و تخلف ناپذیر است و در نتیجه پرورد گار کفار را بضلالت افکنده و شقاوت گریبانگیر آنان شده و از آنان 
انتقام خواهد گرفت و مفاد (ن ود له عّ) اجراء عقوبت و استیصال و هلاکت ناگهانی است که پرورد گار وعده فرمود بطور 
حتم اجراء خواهد نمود و کفار قریش و بت پرستان مکه را بهلاکت خواهد افکند. 

ما ریک بغض الّذی مهم و لتوفینک: 

بان آشکه اجه سا اسر ای تعض عقونته بر بت پرنعان در زمانضات و وقد کی رسول سل الله غلیه و آلسو ترسط او ارام گردد 
و بوی ارائه شود از نظر اينکه بر حسب نظام تعلیم و تربیت بشر پرورد گار پیوسته رسولانی بسوی مردم اعزام انوار درخشان» ج۱۴؛ 
ص: ۳۷۹ 

میفرمود برسالت مخصوصی که چنانچه دعوت او را نپذیرند پروردگار آنها را عقوبت فرماید و قضای بعدل و داوری بقسط صفت 
فعل پرورد گار است از نظر اينکه قبول دعوت و پیروی از رسول گرامی شعار عبودیت است و تخلف از دعوت و مبارزه با او 
خودستائی و محرومیت است و اجرای عقوبت و عذاب دنیوی در اثر تمرد از دعوت رسول باذن پرورد گار خواهد بود و آیه خطاب 
برسول گرامی نموده اجرای عذاب دنیوی بر قوم قریش و کذار مکه چه بسا بعض عذاب آنان را توسط رسول صلی اللّه علیه و آله 
انخزام و بوی اراثه دهد و با آینکه انمرای نع غلاب آنان رایس از رطت رسول ضلی الله غلبه .و آله مقرر فر ماند, 

یناوجون 

مبنی بر تسلیت رسول صلی اه علیه و آله است که بطور حتم عقوبتها که آنان را تهدید می‌نمودی هنگام که به پیشگاه کبریائی 
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اختبار شوند ذر ناره آنان اجرام خراهد شك: 
آیا مبنی بر تهدید و اجرای کیفر بر بت پرستان است که در مقام مبارزه با رسول گرامی صلّی الله علیه و آله بر آمده‌اند بطور حتم 
آنها را عقوبت خواهیم نمود چه هنگام حیات رسول صلّی اللّه علیه و آله و بوساطت او و یا پس از وفات او خواهد بود. 
نظام تعلیم و تربیت بشر بر احیاء فطرت او نهاده شده و یگانه وسیله آن اعتقاد به معاد و باز گشت بسوی آفرید گار است و انکار آن 
انسانی را بمنزله پیکر بی‌روح قرار میدهد که از هر فضیلت و سعادتی بی‌بهره باشد. 
ایمان بقيامت و رستاخیز شئون فکری و اخلاقی و طرز تفکر و احساسات درونی انسانی را باید تعدیل نماید بر این اساس انسان که 
محکوم برجوع و با ز گشت بسوی آفرید گار است در مقام انکار و مبارزه با ساحت کبریائی نخواهد بر آمد و آنان که در مقام انکار 
دعوت رسول گرامی صلّی الله علیه و آله بر آمده خواه ناخواه بسوی آفرید گار باز خواهند گشت و پیوسته غضب پرورد گار آنها را 
از هر سو فرا خواهد انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۸۰ 
گرفت و سیرت عناد و مبارزه با رسول و رذائل خلقی آنان آشکار خواهد شد. 
آیه خطاب برسول صلی اللمه علیه و آله نموده و مبنی بر تسلیت خاطر او است به این که بسیاری از رسولاعن پیشین را بسوی 
اجتماعات بشری اعزام نموده و س رگذشت آنان را از لحاظ مبارزه مردم با دعوت آنان و بالاخره چگونگی استیصال و عذاب 
نا گهانی که بر آن مردم متمرد وارد شده در آیات کریمه قرآنی ذکر نموده مانند نوح و هود و شعیب و موسی کلیم علیهم السلام و 
بسیاری دیگر از رسولان سر گذشت آنان را با قوم خود ذکر ننموده و در آیات کریمه بآنها اشاره نشده است. 
و ما کات لرشول أَن یبیل بان له 
بیان آنستکه رسول از جانب پرورد گار فقط وظیفه او تبلیغ و دعوت جامعه بشر است بتوحید و بمکتب خداشناسی و برنامه آنرا 
دسترس مردم گذارد و چنانچه با دعوت رسول مردم مبارزه نمودند و حکمت اقتضاء نمود که دعوت رسول تنفیذ شود و متمردان 
مورد مواخذه و عذاب دنیوی قرار بگیرند اجرای عذاب و استیصال امت متمرد از شئون ساحت کبریائی است که بوساطت رسول 
اجراء خواهد فرمود و هررگز رسول از جنبه بشریت خود قدرت و تواناتی اجرای عذاب بر مروم متمرد و استیصال آنان را ندارد جز 
باذن و اراده کیریائی زیرا از شئون خلقت و آفرینش است. 
اذا جاء أمر له قضی بلح 
بیان آنستکه چنانچه حکمت اقتضاء کند و امر و دستور عذاب و استبصال قومی از ساحت کبریائی صادر شود بطور حتم اجراء 
هن نان 
و اعلام رسول بمردم متمرد به این که چنانچه در مقام انکار و مبارزه با دعوت انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۳۸۱ 
بخداپرستی بر آئید پرورد گار هر یک از شما را بعذاب دنیوی و استیصال و هلاکت عقوبت خواهد فرمود و در اثر اجرای عذاب 
دنیوی بر مردم متمرد توسط رسول حق و حقیقت بظهور میرسد و تهدید رسول بآن مردم متمرد بصورت فعلیت و تحقق در میا ید. 
و یر هالک لبط 
آنگاه مردم متمرد که با دعوت رسول مبارزه نموده و بتهدید عقوبت و عذاب استیصال گوش فرا نداده در اثر اجرای عذاب دنیوی 
بهلاکت خواهند افتاد. 
و هرگز خسران و ضرر زیاده بر اين برای بشر تصور نمیرود که در اثر لجاج و خودستائی خود را از رحمت پرورد گار در دنیا بی‌بهره 
نماید و محکوم بعذاب و استیصال و هلاکت گردد و در آخرت نیز بعقوبتهای زیاده بر تصور و بطور ابد محکوم گردد. 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳/۳۹۲ 
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[سوره غافر (۴۰): آیات ۷٩‏ تا ۸۵].... ص : ۳۸۲ 
اشاره 


نی جعل کم انعم لت کبا نها و بل لوق (۷ و کم فیها نع ولو علیها حاج فی و کم و علیه و عی نلک 
حون (۸۰ وریکخ آیاه ی آیات له تکزون (۸۱ عم یسیزوافیاَزض ینوا کیف کانّ اب لین بن تلهم کاثا کت 
متهم و دق و ار فی الَرض ما آغنی تم ما کاوا بکستبون (۸۷ قلّا جاعَهمْ رل یناب روا بما عم من الم و 
حاق بهم ما کاو هون (۸۳) 

لا رو أد او لته و را مب شم کین (۸8 نع یک نم ثم ما روا باس سنّتَ الله ای مدع 
فی عباه و یر نالک الْکافرُونَ (۸۵) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳/۳۹۳ 
شرح ...۰ ص : ۳۸۳ 


ال ای جِعَلّ تکم نما ترکبوا منها و مها تأکلو: 

بیان صفت فعل و آفرینش و مبنی بر منت به بشر است آفرید گار حیوانات و چهار پایان بهره دار را مانند شتر و گاو و گوسفند 
آفریده بمنظور اينکه بشر از آنها استفاده نمایند از جمله برای سواری و حمل بار و اثقال شتر را بکار ببرند و از گوشت آنها صرف 
غذا نمایند و قسمت مهمی از مواد غذاتی از بهره و گوشت چهار پایان تأمین میگردد. 

و کم فیها منافع و لوا علیها حاجفی ضدُو کم و علیها و علی الک تلو 

حرف لاحم بمعنای اختصاص است از جمله برای استفاده بشر منافعی از آنها بدست میآید مانند شیر و پوست و پشم و نیز در اثر 
سواری بر شتر میتوانند بیابانها را بسهولت پیموده مقاصدی که در نظر دارند و جز بمسافرت ببلاد بعید برای ملاقات ساکنان اقصی 
بلاد مسیر نخواهد بود و هم چنین از سواری و حمل اثقال حیوان چهار پا در بیابانها و با کشتی میتوانند در دریاها مسافرت نمایند و 
ببلاد دور وارد شوند و با مردم آن سامان تماس داشته باشند. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۸۴ 

ریک آیاته 

از جمله فعل پروردگار آنستکه آیات و نشانه‌های صفت ربوبیت و یکتائی خود را دسترس بشر گذارد بمنظور اینکه بشر را 
بوحدانیت و بصفات کمال خود هدایت نماید و آنان را بسوی فضیلت و سیر و سلوک سوق دهد و بکمال و معرفت مقام کبریائی 
خود برساند و چنانچه آیات و نشانه‌های کبریائی خود را به بشر ارائه ندهد بر آنان بخل ورزیده آفرید گار از هر نقص و امکان بری 
تا 

ی آیات له کون 

:مبنی بر تهدید بیگانگان است با اينکه صحنه جهانرا سرتاسر آیات و نشانه‌های بی‌شمار و بی‌نهایت فرا گرفته چگونه در مقام انکار 
بر آمده و تدبیر آنها را بمخلوق و آفریده‌ای نسبت میدهند و نعمت آفرینش پرورد گار را ناسپاسی مینمایند و برای کبریائی او را 
شریک می‌پندارند. 

کم بییژوا فی الأَض یروا کیف کاّ اب این من قتلهم کانوا آأکتر بنهم و دق و7 آثارفی اْض: 

آیه مبنی بر توبیخ کفار قریش و بت پرستان است که چگونه با قطار جهان مسافرت ننموده و حال و سر گذشت امتهای پیشین را از 
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نزدیک مشاهده نمایند که چگونه با اینکه جمعیت و قدرت و اموال و آثار و وسایل معیشت آنان زیاده و قابل قیاس بتمکن و قدرت 
کفار قریش نبوده معذلک بعذاب استیصال محکوم گشته و بهلاکت رسیده و آثار آنان نیز محو و نابود شده است. 
ما أغْنی عم ما کانوا تکببوت: 
جمله تفریع است با اينکه اقوام و ملتهای پیشین آثار و صنایع بسیاری داشته انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۸۵ 
و در اثر قدرت و نفوذ شهرتی بدست آورده بودند معذلک در اثر تمرد و مبارزه با دعوت رسولان بهلاکت محکوم شده‌اند. 
فلا جاء تلهم پیات فرخوا با دم من الملم: 
چون رسولان از جانب پرورد گار بسوی آنان اعزام و فرستاده شد و قیام بدعوت مردم نمودند ولی در اثر داشتن صنایع و حرفه‌ها و 
تأمین وسایل آسایش که سبب نخوت و غرور آنان شده بود بمبارزه با رسولان بر آمده‌اند. 
و حاق بهم ما کانوا به یرون 
رسولان که مردم متمرد را تهدید بعذاب مینمودند و سخنان رسول را سبکک و بیهوده شمرده و استهزاء مینمودند نا گهان آنچه را که 
تکذیب مینمودند از عذاب و استیصال آنان را فرا گرفت و محکوم بهلاکت گردیدند. 
ما روا سنا قالوا ما باه وه و کفُونا بما کنبه شثرکین: 
پس از اینکه عذاب بر کفار نازل و آنرا مشاهده نمودند بر حسب فطرت بیدرنگ اظهار قبول و انقیاد نموده و نیز از مرام و آئین 
ش رک خود تبری نموده‌اند. 
بتک قیمع ما رآوا بسا 
نظر به این که ایمان و انقیاد هنگامی براساس حقیقت و شعار آن عبودیت است که باختیار تحقق بیابد و چنانچه آثار عذاب را 
مشاهده نمایند از نظر خطر و اضطراری که بر آنان رخ میدهد حالت اختیار از آنان سلب شده در آن حال ایمان و انقیاد آنان 
براساس عبودیت نخواهد بود بلکه بمنظور نیرنگ و فرار از عقوبت است بدین جهت ایمان و انقیاد آنان سودی نخواهد داشت. 
شنت الله بیع لت فی عباده: 
سنت و روش پرورد گار در نظام آزمایش چنین است که در حال اختیار انوار درخشان ج۱۴ ص: ۳۸۶ 
و با نیروی خداداده چنانچه عملی را انجام دهد مورد اثر خواهد بود. 
بعبارت دیگر نظام آزمایش بر نیروی اختیار استوار است چنانچه با اراده و عمل جوارحی بسوی مقصد حرکت نمود پذیرفته است 
همچنین با اراده و اختیار دعوت رسول را بپذیرد آن عمل براساس نیروی خداداده و براساس آزمایش است و چنانچه اختیار از او 
سلب شود عمل او فاقد شعار عبودیت خواهد بود بلکه هنگام اضطرار ایمان و اظهار انقیاد شعار آن نیرنگ و فرار از عقوبت خواهد 
بود بدین جهت در همه امت‌های گذشته که پس از مشاهده عذاب ایمان آورده و اظهار انقیاد نمودند هر گز مورد قبول قرار نگرفته 
امش 
و یر منالک الکافزون: 
در آن هنگام که عذاب ناگهانی مردم متمرد را فرا بگیرد و یا آثار نزدیک آنرا مشاهده نمایند ناگزیر بر حسب طبع وحشت و 
اضطراری آنان را فرا خواهد گرفت و عنان اختیار و آسایش خود را از دست داده خواه ناخواه اظهار ایمان و انقیاد خواهند نمود 
ولی از نظر اينکه دوره آزمایش و فرصت آنان فرا رسیده و اختیار از آنان سلب شده عذاب آنان را فرا خواهد گرفت ناگهان سیرت 
تیره و ظلمانی خودشان را مشاهده نموده خسران و ضرر خود را خواهند یافت زیرا عمر گرانمایه را بناسپاسی نعمتهای پرورد گار بسر 
برده و کفران نموده ضرر و زیانی برای بشر زیاده بر این تصور نمیرود که نعمتهای که پرورد گار برایگان دسترس او نهاده که از آن 


استفاده نماید و بخصوص اعزام رسول که سر آمد همه نعمتها است آنرا نیز تضییع و ناسپاسی نموده همه نعمتها را بسوء اختیار 
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بصورت نقمت و غضب در آورده است و به شقاوت ذاتی و همیشگی محکوم گشته است. 
(و الختا لد زد ره 


انوار درخشان, ج۱۴ ص: ۳۸۷ 

سوره حم فصلت در مکه نازل شده ..... ص : ۳۸۷ 
اشاره 

بشم ال ارخمن الحیم 


[سوره فصلت (۴۱): آبات | تا ۱۲] .... ص : ۳۸۷ 


اشاره 

بشم الله من الرحیم 

حم (۱) تتریل م امن الرحیم (۲) کتابٌ فلت یاه وان عر یا بقزم ون (۲) تشیراً و تذبراً قغرْض رهم هم لا بسمئو 
۴( 


و قالا لوا فی أَکَ یا تذغون له وفی آذان و وم با و بییک ججابٍ فاغل نا عابلون (۵) فلْ اما بر کم بوحی 
یآ لک له وا اش 2 یر یه و اتقوة و وبل مش کین (۶ لین لا توا کاة و مغ ره شم کافزوت 00 
لین او عیلا لضایحات له و یز عنم نکم نون بای علض فیبزتین و عون له ادا کت 
رَبْ العالمیق )٩(‏ 

و جترل فیها توایتی ین زقها و بازک فیها ور یا آثرتها فیأَربعو یام تواء ای( ۳ اترتوی الّی المّماء و هی دُخان 
ال زا وللَض ایا طوعاً و کرها فالتا نیا طائعین (۱۱ فقضامن سبع سماواتِ فی یزتین و رح فی کل تماء رها ور 1 
السّماء ادن بعصابیخ و حفظاً ذلک تقد ید العزیز العلیم (۱۲ 


انوار درخشان» ج۱۴ ص! ۳۸۹/۸ 
شرح .هه ص : : ۳۸۸ 


و 

از حروف مقطعه و از جمله رموزی است که غیر قابل فهم و حل است. 

تریل من امن الژحیم: 

تیا ان تم ورخی رای ستاو وتف الط من آینت: 

الرحمن صفت فعل بمعنای رحمت و گسترش نعمت هستی است که عوالم امکان را فرا گرفته است. 

الرحیم نیز صفت فعل بمعنای رحمت هدایت که اهل ایمان را فرا میگیرد از نظر اقتضاء که در خود ایجاد نموده و پذیرفته‌اند مفاد 
آنستکه قرآن کریم از مقام کبریائی شرف نزول یافته و برنامه اعتقادی و عملی و اجتماعی و سیاسی است که نظام زند گی بشر را 


تعیین و سعادت آنان را در دو حهان تأمین مینماید. 
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کتاب بمعنای مکتوب و عبارت از فرامین الهی و آحکام و مقررات و موادی است که ثابت و خلل ناپذیر است. 


ی ۳ 


فلت آباته: 

بیان آنستکه هر یکک از آیات قرآنی دارای دو مرحله است. انوار درخشان» ج۱۴. ص: ۳۸۹ 

۱- مقام جمعی و غرض اصلی و عبارت از توحید ذات و یگانگی صفات کبریاتی و غرض از هر یک از آیات است. 

۲- مقام شرح و تفصیل و بیان توحید افعالی و جهات خلقت و آفرینش است و یا بیان حکمی از احکام الهی و مواد تعلیم و تربیت 
بش نیت 

و هر یک از سوره‌های قرآنی آغاز آن آیه (بشم ال امن الرَحیم) است که مشتمل بر نام ذات کبریائی و جامع صفات واجب 
ی او بو اب هس را رخ ایتک ترا 
فرا گرفته و خیر محض است زیرا عبارت از گسترش رحمت اطلاقی برای هر چه امکان و پذیرش داشته باشد و بدون قید از ساحت 
کبریاتی به آن افاضه می‌شود. 

و صفت الرحیم بیان رحمت مخصوص مبنی بر تعلیم و تربیت بشر و سوق آنان بسوی سعادت و حیات ابد است این بیان در باره آیه 
بسمله است و ساير آیات هر سوره‌ای عبارت از شرح و تفصیل قسمتی از رحمت اطلاقی و عمومی صفت رحمن است و یا در باره 
قسمتی از رحمت صفت رحیم است که در آغاز سوره ذکر شده است. 

و آیات هر یک از سوره‌ها بیان و تفصیل قسمتی از ظهور صفت رحمانیت پرورد گار و بعض آیات دیگر بیان و تفصیل ظهوری از 
صفت رحیم و مبنی بر تعلیم و تربیت بشر است بر این اساس آیات هر سوره فی الجمله مغایر با آیات سوره دیگر خواهد بود. 

مثلا آیات که در باره نظام آفرینش و امور تکوینی و عوامل طبیعی است مبنی بر شرح و تفصیل و ظهور صفت رحمن است که در 
آیه بسمله همان سوره نامپرده شده است و از شئون رحمت واسعه و گسترش رحمت اطلاقی است. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۹۰ 
و هر آیه‌ای که در باره پیامبران و سر گذشت آنان و نزول کتاب آسمانی و یا در باره معجزات پیامبران و یا قصص آنها و یا در 
محور بیان احکام عملی و یا اخلاقی باشد راجع بشرح و تفصیل صفت رحیم است که در بسمله نامبرده شده است. 

هم چنین آیاتی که در باره صفات واجب و از امور اعتقادی و بمنظور تعلیم و تربیت و جزء اعتقادات معرفی شده مبنی بر شرح و 
تفصیل قسمتی از صفت رحیم میباشد. 

از اين بیان استفاده شد که در باره هر یک از آبات قرآنی یا کثرت و تشتت آنها این نظر جاریست که هر یک دارای مقام جمعی و 
دیگر مقام تفصیل است و مقام جمعی آنها در محور توحید ذات و صفات کبریائی دور میزند و شرح آن در باره توحید افعالی 
پرورد گار است یعنی قسمتی از آثار رحمت اطلاقی و گسترش هستی است چنانچه در باره نظام جهان از امور تکوینی و عالم خلقت 
باشد و پاره آیات دیگر در محور تشریع و رحمت خاصه و نعمت تعلیم و تربیت دور میزند. 

آیاتی که در باره وظایف الهی و عبادات و معاملات و عقود و سیاسات و اقسام ولایت و معارف و اصول اسلام از برزخ و قیامت و 


حساب که از شئون تعلیم بشمار آمده و یا از جمله اصول اعتقادی است این قبیل آیات کریمه شرح و تفصیل مقام جمعی همان آیه 


است و ضمنا بیان ظهوری از صفت رحیم است که در آغاز سوره نام پرده شده است. 
و محتمل است قول به این که آبه بسمله جزء هر یک از سوره‌ها است بر این اساس باشد که در هر مورد خصوصیاتی در آن آیه 
منظور است و ممکن است بعض آیات کریمه هر دو جنبه را واجد باشد که قسمتی از آیه در باره امور تکوینی و نظام خلقت باشد و 
قسمت دیگر آن در باره تشریع و از جمله مواد تعلیمی یا از جمله اصول اعتقادی باشد. 


و محتمل است موطن اصلی آیات قرآنی ظهوری از صفت ربوبی و مقام انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۹۱ 
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تعلیم و ترییت بشر باشد که از آن تعبیر به(مْ اْکتاب و به کتاب مَکنُون) شده و کثرت و تشتت نداشته و احتمال میرود اين مرحله از 
بساطت است که بر حسب آیه (و نک ی لقن لسن حکیم غلیم) «نمل ۴ برسول اکرم صلّی ال علیه و آله الم وجودی 
شده و این نخستین مرتبه تنزل حقایق آیات قرآنی و معارف الهی است که بمرحله امکان بصورت موهبت وجودی تحقق یافته است. 
و از آیات استفاده میشود که قرآن کریم دارای مقاماتی است و موطن اصلی و ازلی آن ظهوری از صفت ربوبی کبریائی است و از 
آن تعبیر به آم الکتاب و به کتاب مکنون و لوح محفوظ شده و فوق عالم امکان و منزه از کثرت و تشتت و تعدد است. 
و محتمل است تعلیمات ربوبی و احاطه وجودی که به رسولان و پیامبران موهبت فرموده سطور و صفحات و اوراق درخشان از اين 
مقام باشد و سپس بعالم کثرت تنزل نموده و بحدود مفهوم و معنا محدود شده است. 
و محتمل است تعلیمات الهی بطور عموم و کتابهای آسمانی از آن مقام اخذ شده و سر چشمه گرفته باشد یا اینکه به مرحله نهائی 
ظهور نموده و بمنظور اينکه برای بشر قابل درک و تعقل باشد بهیثت کلمات عربی در آمده و مکتب عالی توحید خالص با برنامه 
معجزه آسای آن در جهان بشریت برای هميشه بنا گذارده شود و دعوت آن عالم بشریت را فرا بگیرد و غرض اصلی از نظام خلقت 
تحقق پذیرد و این مقامات ظهوری از صفت ربوبیت و منازلی از فعل پروردگارند و فوق زمان است ترتیب در آن باره بلحاظ تقدم 
و تأخر و سبق و لحوق بعض مقامات بر بعض دیگر مفهوم ندارد جز بلحاظ سلسله مراتب نزول و اجمال و تفصیل و تأویل و تنزیل 
آیات. 
و مراد از تفصیل آیات کریمه آن باشد که معارف و حقایق بصورت الفاظ و کلمات در آمده و ظهور نموده و بمرتبه بیان و تعلیم و 
تفهیم در آمده که چنانچه انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۳۹۲ 
بشر ظرفیت تعقل داشته و باسلوب و قواعد عربی آشنا باشد بتواند مرتبه‌ای از معانی و مقاصد آنها را بفهمد و بیابد. 
و محتمل است بلحاظ مقام عالی و موطن اصلی آن تعبیر بکتاب شده و نظر بمقام تفصیل و نزول آیات تعبیر به قرآن شده از نظر 
اینکه آیات کریمه بتدریج برای رسول صلی اللّه علیه و آله قرائت شده است. 
و نیز محتمل است که شرح و تفصیل مقام جمعی و بسیط قرآن کریم بدین لحاظ باشد که از آبه (و ترا یک الکتاب تیا یِکل 
شیء ۹- ۱۶) استفاده می‌شود به اين که مقام جمعی و بسیط قرآن از مقام شامخ تنزل نموده بدو طریق تفصیل و شرح داده شده 
است. 
یکی طریق معمولی که دسترس بشر نهاده شود و عبارت از تتزل بصورت جمله و کلمات و عبارات بلغت عربی است بمنظور اینکه 
حقایق و معارف آن بطور محدود بصورت استفاده عموم قرار گیرد. 
و طریق دیگر آنستکه جمله و کلمات آیات قرآنی نیز رموز و اشاراتی در بردارد که درک و استفاده از آنها اختصاص بذوات 
قدسیه رسول صلی له علیه و آله و اوصیاء علیهم الترلام دارد هم چنانکه آیه هن کریم فی کتاب مَحون ۵۷- ۸۰) باین 
حقیقت اشاره نموده زیرا چنانچه تفصیل و شرح مقام جمعی قرآن کریم فقط از طریق جمله و کلمات لغت عربی باشد درک معانی 
آنها محدود و عمومی خواهد بود. 
با توجه بروایات بسیاری که از اهل بیت علیهم الّلام رسیده مبنی بر اینکه قرآن علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن را در برداشته 
باشد که درک آنها بطور نامحدود و زیاده بر تصور اختصاص بذوات قدسیه دارد و مراد از کلمه تبیان و تفصیل اعم از دلالت لفظیه 


بطور کامل می‌رساند و ميفهماند هم چنین در باره اظهار حقاتق و اسرار و بطون معانی از همه لغت‌ها که در اجتماعات بشری دایر و 
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رایج بوده بهتر و امتیازاتی دارد و بر حسب استقراء در اجتماعات بشری اهل توحید و غیره لغتی رساتر و براساس اشتقاق و ارتباط 
باشد بهتر از لغت عربی نیست از نظر اینکه از لحاظ اشتقاق و اصالت و ريشه و صرف و نحو امتیازات آنرا از لغات دیگر که در 
اجتماعات بشری داثر و مورد عمل بوده می‌توان بیان نمود. 
و چنانچه لغت عربی در جامعه بشر بنا گذارده نشده بود هرگز لغتی صالح نبود که معارف الهی و حقایق و بطون معانی را کما هو 
حقه ارائه دهد تا چه رسد به این که هر جمله آن بطور اعجاز آمیز باشد همچنانکه معانی و حقایق و معارف الهی که بر حسب رابطه 
وضعی در الفاظ و عبارات لغت عربی درج و گنجانیده شده هر یک معجزه آسا و بالاتر از سطح افکار بشری است. 
وم یعون نزول آیات قرآنی بلغت عربی آغاز باهل لسان عرب است که آنها بشنوند و بفهمند و ضبط نمایند و اهل فن و 
عقتمیصدو شک ضری ین ققحت رات ان ری رواک سر شتا شین | نات و نی توس آناج بان 
اجتماعات بشری انتشار یابد و بر حسب طبع نیز سایر اقوام و اجتماعات بشری نیز خواهند قواعد و ادبیات عربی را فرا گیرند تا بتوانند 
بمعانی و مقاصد آیات قرآنی را یابند و بر حسب تاریخ نیز جریان بهمین منوال در جهان بوده است از جمله لازم اينکه آیات کریمه 
قرآنی بلغت عربی فصیح و معجزه آسا باشد آنستکه معجزاتی که دسترس رسولان قرار گرفته و در جامعه بشر بموقع اجراء و ارائه 
داده شده همه آنها حوادث کونی و زود گذری است که مشاهده و اعجاز آنها اختصاص بحاضرین مجلس حدوث واقعه دارد و 
پس از آن در پس پرده فراموشی و با از جمله دعاوی بدون دلیل قرار گرفته است و حکایت و نقل آیات کریمه قرآنی انوار 
درخشان, ج۱۴ ص: ۳۹۴ 
بطور اعجاز آمیز در حقیقت همه آن معجزات بیشمار که در اختیار رسولان قرار گرفته و نیز مردم آن عصر و زمان آن واقعه معجزه 
گوتی را مشاهده نموده بصورت اعجاز همیشگی و همگانی دسترس جهان بشریت قرار میگیرد. 
مثلا اگر جمله حوادث کونی معجزه آسا ولادت عیسی بن مریم علیه السلام است که تجدد و تکرار پذیر نخواهد بود و علم و ایمان 
و تصدیق آن واقعه معجزه آسا اختصاص بمردم آن زمان و عصر و حاضران در آن محیط و سرزمین دارد و آیات قرآنی همین واقعه 
کونی و حادثه خارجی معجزه آسا را بصورت معجزه همیشگی و همگانی و دائم معرفی می‌نماید. 
و آیات قرآنی این حادثه بیمانند و معجزه آسا را در جهان دسترس عموم بشر نهاده که هر لحظه هر خردمندی بدان نظر افکند و 
بفهمد مانند کسیکه همان حادثه کونی بطور اعجاز آمیز را بطور تجدد امثال بوقوع پیوسته و خود نیز آن زمان را درک نموده است 
بر این اساس آیات قرآنی از جمله آیات و معجزات کونی دائم و همیشگی برای عموم است. 
شیراً و تذیرا: 
هر دو صفت قرآن کریم است جامعه بشر را بتوحید خالص دعوت مینماید و بمنظور تأثیر دعوت آن در قلوب مردم باهل یمان و 
گروند گان بشارت سعادت و زندگی و آسایش در دو جهان میدهد و بآنان که دعوت را نپذیرند و انکار نمایند تهدید بعقوبتهای 
زیاده بر تصور مینماید. 
فأغرض أکرَهم فَهُم لا بستغون: 
در نتیجه دعوت با اينکه طنین آن اقطار جهان را فرا گرفته بطور کلی اکثر مردم بدان توجه ننموده و گوش فرانمیدهند و نشنیده 
میگیرند هم چنانکه آغاز امر و نزول آیات کریمه کفار قريش و بت پرستان مکه در مقام انکار و مبارزه با دعوت آن انوار درخشان؛ 
ج۱۴ ص: ۳۹۵ 
برآمدند و از رسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله نیز اعراض مینمودند. 
و الوا وتا فآ ما تون یه 


کفار قريش و بت پرستان در پاسخ رسول صلی اللّه علیه و آله که مردم را بتوحید دعوت مینمود و آیات قرآنی را برای آنان قرائت 
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مینمود پاسخ میگفتند سخنان تو که ما را بآن دعوت مینماتی درک نمی‌نمائيم و سخنانی است که نشنیده و نخواهيم پذیرفت و فی 
آذاننا وق 
و نیز پاسخ گفته که نیروی شنوائی ما این سخنان را نمیشنود و قلوب ما بدان توجه نمی‌نماید. 
و من بینا و ینک حجاب: 
میان مرام و آئین تو با مرام و مسیر ما فاصله بسیار است آنچه را که تو میگوئی در ذهن و فکر ما نمیگنجد و نمی‌فهمیم از اين نظر 
رابطه‌ای میان ما و مرام تو نیست. 
فاعمَل انا عاملوت: 
با اين پاسخ و عذر هرگز مرام و دعوت ترا نخواهيم پذیرفت هر چه ما را تهدید نمائی تأثیری در قلوب و افکار ما نخواهد داشت و 
بآنچه ما را تهدید مینمائی بموقع اجراء گذار همچنانکه ما نیز در مقام دفع و مبارزه با تو خواهیم برخاست. 
ناما آ بر متلکم بوحی ال آنما هکم له واجذ: 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله که رسالت و دعوت خود را بمردم اعلام بنما که بفهمند سخنان تو دعوت بتوحید و خداپرستی 
است که بروفق خرد و فطرت است و نیز اعلام بنما که من نیز از نوع بشر هستم و مرا آفرید گار بسمت رسالت و دعو..جامعه بشر 
اعزام فرموده که مردم دعوت مرا بشنوند و بفهمند و بپذیرند و آیات قرآنی را برای آنان قرائت نمایم و جامعه بشر را بپرستش 
آفرید گار یگانه و بی‌همتا دعوت نمایم. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۹۶ 
فاستقیموا اه و اتَْفروة: 
ای رسول گرامی کفار و بت پرستان را موعظه بنما و بگو به این که حجابی میان من و شما نیست جز لجاج که دعوت مرا نپذیرید 
بر اساس در مقام سپاس از نعمت آفرینش برآئید و اظهار عبودیت نمائید و آیات قرآنی را که قرائت مينمائيم گوش فرا دهید و 
بپذیرید و از کفر و شرکک که قلوب شما را فرا گرفته در مقام عذر خواهی برآئید. 
و ول لش کین: 
و نیز اعلام بنما چنانچه بشرک و لجاج خود ادامه دهید و دعوت بخداپرستی را نپذیرید خود را در معرض خطر عقوبت دوزخ 
افکنده‌اید که چاره پذیر نخواهد بود. 
این لا یوت رک و هم بل حرة هم کافژون: 
از جمله وظایف هر فردی در برابر اجتماع و افراد تهیدست آنستکه در زندگی آنان کمک نمایند و بآنان از مال بذل نمایند. 
و رکن دیگر ایمان و خداپرستی همانا اعتقاد بروز قیامت است و اينکه بشر در اثر اعمال و افعال اختیاری خود مسئولیت خواهد 
داشت و افراد مش رک و ناسپاس کسی است که در برابر مردم تهیدست و بینوا مسئول نداند و در زندگی آنان کمک ننماید و نیز 
بروز قيامت معتقد نباشد و از تقدیم منع ز کاهُ بر انکار معاد استفاده می‌شود منظور تا کید در باره مواسات میان طبقات جامعه اسلامی 
است و رکن توحید بذل مال بزیردستان است با اينکه ز كاةُ واجب هنوز تشریع نشده معذلک تزکیه اموال و بذل مال و مواسات با 
فقراء وظیفه الهی بوده است و استفاده میشود که کفار قریش و بت پرستان مکه در اثر اختلاف طبقاتی انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: 
۳۹۷ 
بفقراء و بینوایان هیچگونه رعایت و کمک نمی‌نمودند و آیه اصلاح طبقات جامعه را سر لوحه قبول توحید معرفی نموده است. 
اد لین آموا و عملوا الصَالحات لَهُم أَجو عَز مَون: 
مبنی بر بشارت به اهل ایمان و عمل صالح است که در مقام سپاسگزاری بر آمده دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و آله را 


می‌پذیرند و بارکان توحبد معتقد بوده و باعمال صالحه عبودیت خود را اظهار مینمایند و از جمله رعایت حال بینوایان است که از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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حال خود بآنان بذل مینمایند و خود را در برابر افعال اختیاری مسئول میدانند و بروز جزاء و قیامت معتقد هستند. 
لاحم حرف اختصاص و ملکیت است و بیان آنستکه لامزم قبول دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و ایمان باصول توحید و 
رعایت زیر دستان از اجتماع آنستکه پرورد گار در عالم قيامت نعمتهای زیاده بر تصور برای آنان مقرر و آماده فرموده است. 
و در برابر ایمان و اعتقاد قلبی بتوحید و بارکان آن و اعمال صالحه سیرت درخشانی اهل ایمان خواهند داشت و به نعمتهای جاودان 
متنعم خواهند بود. 
با توجه به این که در آیه تعبیر باجر و با حرف لام بمعنای اختصاص و ملکیت بیان شده از نظر آنستکه استحقاق اجر و ثواب بر 
حسب وعده فضل است که باهل ایمان و اعمال صالحه وعده فرموده و هر گز تخلف پذیر نخواهد بود. 
قل آ کم لنکفزوت بائذٍی حالص فی یومین: 
خطاب برسول صلی الّه علیه و آله که از نظر توبیخ بکفار قريش و بت پرستان بگو چگونه بر خلاف حکم خرد آفرید گاری که 
زمین پهناور را از کتم نیستی پدید آورده و دو مرحله آنرا بسط داده و گسترده انکار مینمائید و با ساحت او مبارزه می‌نمائید انوار 
درخشان» ج۰۱۴ ص: ۳۹۸ 
و تدبیر جهان را بعهده مخلوق مانند فرشتگان و غیر آنها پنداشته‌اید. 
علق الأض فی یمین 
از جمله افعال توحید پرورد گار خلقت زمین پهناور است که در دو مرحله ممکن است مرحله اول آن بوده که گازهائی را آفریده و 
کرات بالا نیز بهمین منوال باشد و مرحله دیگر تراکم و فشردگی گازها که بصورت اجسامی سخت و محکم در آمده است. 
آیه مبنی بر توبیخ کفار و بیگانگان است که بر خلاف عقل و خرد و نعمت چگونگی آفرینش زمین را انکار می‌نمائید و هم چنین 
تدبیر و نظام یکنواخت که در آن و جوانب آن فرمانروا است چگونه میتوانید کفران نمائید. 
چگونه برای آفرینش زمین و موجودات آن شریک پندارید و در خلقت و در باره تدبیر آن رب و پرورد گار دیگری برای آن 
پنداشته‌اید. 
ذلک رَبّ الْعالمین: 
مبنی بر حصر است آفرید گاری که زمین را از کتم عدم مواد آنرا آغاز آفریده و سپس آنرا بدین منوال قرار داده و گسترده 
آفرید گار همه عالمیان است و هر چه جز او فرض شود مخلوق و محکوم تدبیر او است. 
و متحمل است مفاد آن باشد که پرورد گار زمین را از کتم عدم آفریده و مرحله دیگر نظام موجودات آنرا تدبیر فرموده و در باره 
هیچیکک نیاز بشریک نخواهد بود و هم چنین رب و پرورد گار همه عوالم امکانی است و جز او هر چه فرض شود مخلوق و محکوم 
تدبیر اویند. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۳۹۹ 
و جعل فیها رواسی من رها 
از جمله تدبیر که در باره آفرینش زمین و نظم آن بکار برده آنستکه در آن کوههای مرتفع قرار داده که در سیر و حرکت وضعی و 
انتقالی آن از جنوب و شمال انتظام داشته باشد و تعادل همه جانبه خود را حفظ نماید. 
و بازک فیها: 
همه گونه بر کات و رشد و آثار بی‌نهایت را در کمون زمین نهاده از جمله بشر را از خاک و نیروای که در آن بودیعت نهاده آفریده 


است بر این اساس زمین منشاً و منبع همه کمالات و آثار وجودی است در اثر اینکه بطور استعداد نیروای در آن نهاده شده که عالم 
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امکان را زینت می‌بخشد و نیروی اعدادی است برای سیر و حرکت روح زیرا بشر با این دو نیروی روانی و نیروی اعدادی اعضاء و 
جوارح خود بسیر و حرکت جوهری و افعال اختیاری میتواند ادامه بدهد و به سعادت ابدی که انتظار اوست برسد. 
نیروی اعضاء و جوارح است که در اثر اعداد و آماده گی برای حرکت اختیاری و سیر وجودی روح را با قصی مرتبه کمال میرساند 
و نهفته آنرا بظهور در میآورد. 
خلاصه زمین و خاک است که بعوالم امکان زینت می‌بخشد و آنها را ابدی و مسطوره نظام شریف ربوبی آراء میدهد و بشر را 
باقصی مرتبه کمال و قرب بساحت کبریائی میرساند. 
از نظر تنزل روح از عالم امر و تعلق ببدن عنصری که تحولاتی از خاک و عناصر است روح نیروی حیات و ایجاب و تدبیر است و 
بدن و جوارح و تحولات خاک نیروی اعداد است در اثر ارتباط و تعلق بیکدیگر عوالم امکان را زینت و حیات انوار درخشان» 
ج۴ ص: ۴۰۰ 
ابد می‌بخشد و آنرا مسطوره صفات جمال و جلال و نقشه‌ای از نظام شریف ربوبی ارائه میدهد. 
این خلاصه‌ای از بر کات زیاده بر تصور است که از طریق معنویات بر خاک و عناصر آن مترتب می‌شود از نظر اینکه اند کک زمانی 
پیوست با روح میشود و با آن همنشین میگردد. 
و اما برکاتی که از طریق تأثیر عوامل طبیعی بر آن مترتب میشود سرتاسر موجودات و اقسام معادن و جمادات و نباتات و حشرات و 
حبوانات و جنبند گان همه نمونه و ظهوری از نیروهای اعدادی است که در کمون خاک نهاد شده. 
و صحنه جهان پهناور را هر لحظه ارائه میدهد و برای ابدیت آماده میسازد بالاخرهٌ در خاک و عناصر آن برکاتی بی‌نهایت نهاده 
شده که فرشتگان بر خلقت بشر و بر خلیفه ارضی و محصول آن از خاک نشینان اعتراض نمودند و ساحت کبریائی پاسخ فرمود 
(ّی عم ما لا تلموَ) اين سر مرموز قدسیان نیز لا ینحل است. 
و فد فها ها فی أَرعَة ام 
از جمله برکاتی که بر خاکث و عناصر آن از طریق عوامل طبیعی مترتب می‌شود و پاره‌ای از آنچه در کمون دارد بظهور میرسد 
عبارت از مواد خوار بار و میوه‌های درختان و محصول کشت و زراعت است که بمصرف غذای و نیاز بشر میرسد. 
بدیهی است اینگونه برکات و رشد خاک بصورت شکوفه و ثمره وابسته بتأثیر عوامل طبیعت است از قبیل حرارت هوا و نور 
خورشید و نزول باران بالاخره وابسته بفصول چهارگانه سال می‌شود. 
و در آیه از هریک از فصول سال یوم معرفی شده و بمعنای برهه و قسمتی انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۴۰۱ 
از زمان است که همه تحولاعت عوامل طبیعت در زمین بظهور برسد و عبارت از سیر و حرکت انتقالی کره زمین است از جنوب 
بسمت شمال و از شمال بسمت جنوب سواء للشّائلین: 
بمنظور پاسخ و رفع حاجت محتاجان و تهیه وسایل آسایش و مصرف غذای بشر است و نیز تأمين نیازهای معنوی و مادی و جسمانی 
آنان و بطور تبعی تأمین نیازهای حیوانات و نباتات و معادن خواهد بود. 
قوت و غذا و رفع هرگونه نیاز بشر مورد درخواست و سوال آنان است پرورد گار از ذخایر غیبی از فضل بی‌نهایت خود بر حسب 
تدبیر و تأثر عوامل طبیعت که در فصول سال رخ میدهد همه گونه نیازهای بشر را بر میآآورد و قبل از اينکه مورد حاجت آنان باشد 
آماده و دسترس آنان میگذارد. 
خلا.صه مفاد و آیه مبنی بر توبییخ کفار قریش و بت پرستان است که چگونه در باره خلقت زمین و انتظام موجودات در آن برای 
آفرید گار شریک پندارند با اینکه پس از آفرینش زمین پهناور کوهها در آن قرار داده. 


و نیز امریکه جالب توجه است اینکه بر حسب سیر زمین و انتقال آن از جنوب بشمال و از شمال بجنوب و از حرکت آن فصول 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۲۱۲ 
چهار گانه سال پدید میاید و بدین وسیله غذا و قوت بشر و سایر جانداران را از مواد خواربار و محصول درختان و کشت و زراعت 
تأمین مینماید چگونه کفار در باره حسن تدبیر پرورد گار توجه نمی‌نمایند با اينکه تشکیل فصول چها رگانه امر بدیهی است و در اثر 
آن محصول درختان و کشت و زراعت بدست میاید. 
در اين آیه خلق زمین را در دو مرحله ذکر نموده از نظر توطثه و زمینه چینی برای امر بدیهی است و آن تهیه قوت و نیازهای بشر 
است که در اثر حرکت و سیر زمین و حرکت انتقالی آن فصول چهار گانه صورت میگیرد و محصول درختان و کشت و زراعت 
بدست میاید. انوار درخشان, ج۱۴» ص: ۴۰۲ 
نم اشتوی ی السّماء و هی ذخا 
:ثم بمعنای تراخی است و بر حسب سیاق آیه تراخی در ترتیب آیه است که ساحت کبریائی در باره خلقت کرات بی‌شمار آسمان 
توجه نموده در حالی که بصورت دود و گاز بوده و آفریده شده بود و مرحله اصل خلقت آنها که مواد گاز و عناصر آن بوده پشت 
سر نهاده برای خلق و تدبیر آن فشردگی دود و گاز که بصورت جماد در آید مرحله دومی را پدید آورد. 
ال لها و للاض: 
امر تکوینی شرف صدور یافت بموادّ اولیه و عناصری که بصورت دخان بوده و مواد و عناصر همه کرات بیکران و از جمله زمین را 
کل هت شوه که کلیه ریخات ررکم نوت کرای یرهم قاس | یتک سک زمر کیش در تاره کرت 
بی‌شمار و از جمله ارض صادر شده است بر این اساس خلقت زمین با سایر کرات توا و پیوست بوده است و در نظام سیر و حرکت 
همه آنها با یکدیگر ارتباط خاص و جذب و انجذاب رابطه مخصوص دارند. 
التبا طوعا و که‌ها: 
خطاب تکوینی بهمه کرات و از جمله زمين صادر شد که بعرصه هستی در آئید چه بخواهید و انقیاد نمائید و یا بطور کراهت بهر 
حال بعرصه هستی باید در آئید. 
و استفاده میشود که کرات آسمان و هم چنین زمین واجد شعور بوده و دارای نیروی اطاعت و کراهت میباشند که آیه دو صفت را 
برای آنها قید فرموده است. 
و نیز گفته شده قید طاعت و کراهت از نظر تکوین و ایجاد است که حتمی و از نظر امکان ذاتی خواهند پذیرفت نه آنستکه برای 
کرات و هم چنین برای زمین نیروی طاعت و کراهت توصیف فرموده است بلکه از نظر اينکه تکوین انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۰۳ 
و ایجاد انشاء است و همان امکان ذاتی کافی است برای قبول مقابل ممتنع که از قبول وجود امتناع میورزد. 
هر دو دسته یعنی کرات بیکران بالا و هم چنین کره زمين مسکونی بشر بمقام وجودی و امکانی خود هر دو پاسخ گفتند که وجود و 
هستی را با کمال طاعت و انقیاد می‌پذيريم و قدم بعرصه هستی میگذاريم و استفاده می‌شود که در اثر وجود و خودیابی یک 
خطاب تکوینی بکرات و هم چنین بکره زمین شده و هر دو یک پاسخ گفته و خود را یافته‌اند. 
طائعین بهیئت جمع صاحبان خرد و شعور گفته شده محتمل است از نظر انقیاد ذاتی و نیز نسبت باجراء و ذرات بی‌شمار آنها باشد 
که بهره هستی ذرات آنها را فراگرفته است. 
و به منطق آیه 9 اسشتوی ای الماء و هی دُخان قال آها و للأزْض تیا طوعا و کزها) مرحله و دوره‌ای را بیان نموده که امتیازی 
میان هر یکک از کرات بالا از یکدیگر و هم چنین از زمین نبوده و هنوز وقت و زمان پدید نیامده بود پرورد گار گازها و دودهائی را 
آفرید و بصورت فشرده و جسمانیت در آورده و بهیشت کرات آسمان و زمین همه را از یکدیگر جدا نموده هر یک را جای 


مخصوص و مسیری برای هر یک با حدودی مقرر فرمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۱۱ 
هم چنین در اثر مشاهده تأثیر و فعل و انفعال عوامل پی در پی که در زمین و اجزاء آن تحولاتی پدید میآید ما را رهبری مینماید به 
این که زمین دوره‌ای را گذرانیده و پشت سر نهاده که آماد گی نداشته و نباتات از آن نمی‌روئید و خزنده‌ای از آن بوجود نمی آمد. 
و نیز بمرحله دیگری ما را رهبری مینماید که زمین از کرات دیگر جدا نشده بود و بصورت دخان و گاز بوده و فشرده نشده آنگاه 
پرورد گار آنها را بدینصورت انوار درخشان. ج۱۴ ص: ۴۰۴ 
و بهیت کرات بالا و زمين در آورده و آنها را جدا نموده است و سپس زمین را آماده نمود که نباتات و خزند گان و جنبندگان و 
حیوانات از آن بوجود آمده قابل زیست و حیات باشد. 
فقَضاهَ سَبع سماوات فی زین 
پس از پاسخ وجودی که کرات آسمان و زمین داده و بطوع لباس هستی در بر کرده آنگاه ساحت کبریائی کرات را بطبقه هفتگانه 
تنظیم فرمود و دو مرحله بر آنها گذشت. 
و یقن ال ییاد اشتها: 
از نظر اينکه زمین مکان و مقر سلسله بشر است و غرض از خلقت کرات و جهان آسایش بشر است بر این اساس هر لحظه از مقام 
کبریائی دستورات و اوامری شرف صدور مییابد در باره حوادث جهان و فرشتگان مأمور اجرای آن در زمین هستند و آنچه بهر یک 
از آنان دستور صادر شود با رعایت سلسله مراتب فرشتگان در زمین حادثه را بموقع اجراء خواهند گذارد و برای هر یک از مقامات 
فرشتگان وظائف و اوامری صادر می‌شود همچنانکه بعض آنان بقیام و یا برکوع بسر میبرند و یا در حال سجده که از سجده 
برنمی‌خیزند و امر پرورد گار نیز ایجاد و خلقت است. 
و ریا السّماء انیا بعصابی از جمله صفات فعل پرورد گار آنستکه کرات آسمان که دارای طبقاتی است طبقه نزدیکک بزمین را با 


ستا رگان درخشان زینت بخشیده که ساکنان زمین از روشنائی آنها بهرمنده می‌شوند. 


و تفا 
و نیز بمنظور اينکه شیاطین بتوانند با فرشتگان تماس نزدیک بگیرند و از حوادث آینده جهان آ گهی یابند. انوار درخشان. ج۱۴ 
صن: ۴۰۵ 


هم چنانکه اجرام و کرات آسمان نسبت بزمین برتری و تأثیر دارند و زمین و موجودات آنرا تحت تأثیر و تربیت قرار میدهند عالم 
ملکوت نیز نسبت بعالم طبع چنین است که همه شتون تحولات و حوادث این جهان صحنه‌ای است از عالم ملکوت بوسیله فرشتگان 
اجراء میشود. 

و استراق سمع بمعنای آنستکه شیاطین از آنچه فرشتگان از وظایف مأموریت خود بیکدیگر دستور و القاء مینمایند استفاده نموده در 
نتیجه به پاره‌ای از حوادث آینده جهان آ گهی بيابند و نظر به این که شیاطین دارای تیره گی ذاتی در آمده و بی بهره از رحمت 
هستند فرشتگان شهاب نورانی و تیرهای آتشین بسوی شیاطین پرتاب مینمایند و از استفاده و استراق سمع آنان جل و گیری مینمایند. 
و مراد سرقت سخن و شنیدن گفتار نیست زیرا فرشتگان نسبت بیکدیگر سخن و گفتگو ندارند بلکه حد وجودی آنان همان 
معلومات و قدرت و احاطه آنها است بر این اساس شیاطین که نیروی مجرد و پلیدند در اثر نزدیکک شدن بفرشتگان و بعالم ملکوت 
استفاده نموده به پاره‌ای از حوادث آینده که از جمله مأْموریت فرشتگان است آشنا می‌شوند بدون اینکه سخن و گفتاری در میان 
پدید آید و با شیاطین که فاقد نیروی شنوائی هستند سخن و یا گفتاری را بشنوند. 

ذیک یر اریز اللیم: 

پاره‌ای از عجایب خلقت و نظام جهان است که امور و حوادث بر حسب حکمت و صلاح تقدیر و مقرر فرموده و سری بر او پنهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۹ از ۲۱۱ 
۳۳ سماء دنیا محتمل است مراد کرات جسمانی بی‌شمار باشد که فضا و جوّ زیاده بر تصور را فروزان نموده مقابل سمهاء 
قدسیان و مقامات فرشتگان مقرب که در نظام و حوادث این جهان کمال تأثیر را دارند. 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۰۶ 
[سوره فصلت (۴۱): آبات ۱۳ تا ۲۵ .... ص : ۴۰۶ 
اشاره 


ٍن آغرضوا ل نکم صاعق َ ثْل صافه عاد و تمو5 (۱۳) اد جاء تم رل بن بين آندیهم وین علفهع الا توا له الوا 
رل ایک بما ینم به کفزون (۱۴) معا قشتکباف الزض پقیر الق و فلا نأش فآ وم یز 
له ای هم ود بهم وا و کارا یا بجع دون (۱۵ تن عیه ریحاً صزض را فی آامتیساب یهن عذاب 
خی فی ابا الدنیا و عذاب ار آخزی و هم لا بنْص رون (۸۶ و ما مود قَعدیناهشم فاسیعیُوا الْعمی علی دی تم 
صاعة لذاب اون بما کاتوا یکسبو (۱۷) 

و ی لین آمئا وکا ون (۱۸ و وم بو آغداء له یار هم ُوزغون (۱۹) عثی |ذا ما جاها شهد علبهغ مهم و 
آتصازهم و جلوئم بما کثاتعلوت(۰ و قوا دیع بم شهدگم بلاط له لین 2 نء و و کم ول 
و یه توجفون (۲۱) و ما کتنم تن نیزوت آن یهد علیکم سخعکع و لا تصاز کم و لا جلودکم و لکن طشم آَد له لا بغلم کییرً 
۱ 

و ذلکم کم الّذی 2 ۳ نم برتکم آزدام قأضبختم من الخاسرین (۲۳ ان بضیزوا از لوق هم و اذ بت یشتغتبوا فما هم ء مق اتب 
(۲۴) و تیض نا لَُم فرناء روا هم سا ین آبدبهم و ما هم وعق علیهم لول فی آتم قَذ علث من قیلهع من اج و انس يم 
2 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۸ 
شرح 0 ص : ۴۰۸ 


فان آغرضوا فلکم صاعة مل صاعقة عاد و مود 

آیه خطاب برسول صلی الّه علیه و آله است مبنی بر تهدید کفار قريش و بت پرستان است که چنانچه از دعوت رسول صلی الّه 
علیه و آله سرباز زنند و در مقام انکار و مبارزه بر آیند آنان را تهدید بنما بهلاکت بوسیله صبحه آسمانی هم چنانکه قوم عاد و 
ثمود را بهلادکت افکند و سرگذشت آندو قوم و ملت پیشین را بآنان یا آوری بنما که در اثر انکار دعوت رسولان هم چه هود و 
صالح آنان را ۳ 

اذ جاء هم سل من بين آندیهم وین خلفهع لا توا ال 

از نظر اینکه پیامبرانی مانند هود و صالح پرورد گار بسوی آنان اعزام فرمود و مردم را از هر طریق بتوحید و خداپرستی دعوت 
مینمودند چه با وعظ و نصیحت و چه با تهدید و وعده نزول عذاب و هلادکت پیشینیان را بآنان خبر داده و اعلام می‌نمود و 
درخواست و دعوت رسولان در باره توحید و یکتاپرستی بود و آنان را از بت پرستی باز میداشتند. 

قالوا و شاء ریُنا لأْل مَلایکة: 


قوم عاد و ثمود در برابر دعوت رسولان هود و صالح در مقام مخالفت بر آمده می گفتند چنانچه پرورد گار بخواهد رسولی بسوی ما 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۲۱۱ 
اعزام نماید و ما را دعوت انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۰۹ 
بخداپرستی نماید نا گزیر باید از فرشتگان بفرستد که زندگی آنان ملکوتی و مقدس باشد و آميخته باحتیاجات بشری و الواث 
گناهان و آلوده گی بتمایلادت و هوی و هوس نباشد و بشر زندگی او براساس تمایلات و آميخته بحاجت و آلوده بهوی و هوس 
است شایسته و صلاحیت رسالت از جانب پرورد گار و ارتباط با الهامات غیبی ندارد. 
1 بما رتم به کافرون: 
پاسخ آنان بر این اساس بود بآنچه دعوی مینمایند که از جانب پرورد گار برسالت اعزام شده‌اید ما هررگز ایمان نخواهیم آورد نه 
بسخنان شما و نه بتوحید و هررگز بیگانگی پرورد گار ایمان نخواهيم آورد. 
اما عاد قاستکیزوا فی الٍض بعیر ال 
سرگذشت فوم عاد چنانستکه در زمین بنای ظلم و ستم نهادند و با رسول هود بنای مخالفت و مبارزه گذاردند. 
ارس علیهم ریحاً صَوصَراً فی یا تحسات: 
پرورد گار نیز در اثر استکبار و حِ بر آنان بادهای تند پی در پی و مسلط نمود در چند روز نحس مستمر وزیدن گرفت و همه 
آنها را بهلااکت افکندیم. 
یمهم عذاب خی اه بای ات خر وم لا بنْضَرّونَ: 
بمنظور اینکه عقوبت و مذلت و خواری را در دنیا بآنها بچشانيم و محققا عقوبت دوزخ در قيامت بسیار سخت‌تر است در حالی که 
کسی از آنان شفاعت و یا وساطت نخواهد نمود. انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۱۰ 
و2 مود نام فاستَعیُوا العمی علی الهُدی: 
و اما قوم ثمود آنان را بوسیله صالح پیامبر علیه الم لام رهنمائی نمودیم و طریقه خداپرستی را باآنان فهمانیدیم ولی ضلالت و 
انحراف و نابینائی را بر هدایت و بر بینائی و عافیت برگزیدند. 
حدم صاعقلعذاب هون بما کاوا بکیبوت: 
ناگهان صبحه آسمانی همه آن افراد ملت را فرا گرفت و بمذلت و تیره بختی در اثر عناد با ساحت پرورد گار آنها را بهلاکت افکند. 
و تا ندیه آعتواو کاترا تقو ن: 
گروهی از آن مردم که برسولاین گرویده دعوت او را بتوحید پذیرفته و پیوسته بوظایف دینی رفتار نموده و از گناهان پرهیز 
مینمودند آنان را از عقوبت و هلاکت نجات بخشيدیم. 
و یوم بخمر آغداة له ی ار هم یورعو: 
روز قیامت بیگانگان و بت پرستان قريش و مکه که نعمتهای پرورد گار را ناسپاسی نموده و با ساحت پروردگار مبارزه نموده و 
دعوت رسولان را انکار مینمودند در صحنه قيامت بطور دسته جمعی بسوی دوزخ رانده و در آن پخش میشوند سوق آنان بسوی 
دوزخ از نظر آنستکه نتیجه بررسی و محاسبه پیشگاه پرورد گار همانا حکم شقاوت ذاتی و خلود آنان در دوزخ خواهد بود. 
عتّی |ذا ما جاژها هد علیهم سمفهم و َبَصارمم و جلوُمم بما کائوا بََلوت: 
بیان آنستکه هنگامی که آنان در پیشگاه کبریائی سوق داده و جلب میشوند انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۱۱ 
بیدرنگ نیروی شنوائی و بینائی و پوست بدن و اعضاء آنان بآنچه از گناهان و اظهار عناد و مبارزه نموده‌اند گواهی میدهند باعمال 
قلبی و منویات آنان و هم چنین بحرکات اعضاء و جوارح آنان قیام باداء وظایف گواهی مینمایند و نیروی شنوائی و بینائی آنان چه 
خود آنها بآن عمل گناه مباشرت نموده گواهی میدهند و یا بمباشرت آن دو نبوده و نسبت به گناهکار گواهی میدهند. 


از آیه استفاده میشود که در دنیا بهر یکک از اعضاء و جوارح انسانی نیروی ادراک و شعور موهبت شده که در پیشگاه کبریائی قیام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۹۱ از ۲۱۲ 
بشهادت مینمایند و چنانچه هنگام عمل بصیرت و ادراک و شعور نمیداشتند در قيامت قیام باداء شهادت علیه فاعل مفهوم نداشت و 
هر یک از اعضاء و جوارح که مباشر عمل اختیاری هستند گرچه بصورت ظاهر فاقد ادراک و شعور بنظر میرسند ولی از آیه استفاده 
میشود که همه آنها به نیروی ادراک و شعور مجهز هستند. 
و الوا لجلودمع لم شهدتم علیناقالوا آنطقا له نی طق کل شین:: 
بیگانگان بخصوص پوست بدن خود که قیام به شهادت علیه فاعل نموده اعتراض نمایند که برای چه قیام بشهادت نمودید این 
اعتراض از نظر آنستکه پوست بدن عضو شاهد عمومیت دارد و گناه با هر یک از اعضاء و جوارح بوده است. 
نظر به این که حیات منشاً احساس و ادراک و شعور است بدن عنصری که در دنیا از پرتو روح عاقله حیاتی داشته و بهره ناچیزی از 
احساس داشته پس از پیمودن مراحلی در تحت جاذبه روح در برزخ هنگام که در آستانه قیامت قرار میگیرد و باذن پروردگار 
بصورت و هیثت مانند اعضاء سابق خود در میاید لامحاله از حیات حقیقی نیز سهم بیشتری از ادراک خواهد داشت. 
زیرا هم چنانکه روح باقصی درجه تعقل بتناسب خود نائل شده و نواقص نسیان و فراموشی و غفلت و جهالت را پشت سر نهاده 
بطور شهود بسر گذشت خود واقف و شئون خود را می‌یابد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۱۲ 
بهمین قیاس بدن او نیز که اتحاد وجودی با روح دارد باقصی درجه حیات متناسب رسیده و آیه ( انار ره هی الوان) باین 
حقیقت ناظر است هنگامی که بدن مجددا در احاطه روح در میاید و از نشثه عالم طبع و بی‌خبری بعالم حیات و شهود انتقال می‌بابد 
و حیات هر چه قوی‌تر باشد منشاً ادراک و شعور بیشتری خواهد بود. 
لامحاله هر یک از نیروهای ظاهری مانند بینائی و شنوائی انبساط یافته و شعاعی از ملکوت و قدرت خواهد بود و از آیه (بصَرک 
یوم عدید) نیز اتفاده می‌شود وم نکم ول مر و له ترجفون: 
جمله حال و بیان صفت فعل پرورد گار است که نخستین بار روح بجنین دمیده و آنرا پرورش داده و در نظام آزمایش او را محل 
حوادث و سر گذشتها قرار داد و از طریق افعال اختیاری که لازم وجودی بشر است او را بتحصیل ذات و ذاتیات خود. خواه ناخواه 
واداشته و هر لحظه بسوی ساحت کبریائی بدین طریق سوق داده می‌شود و مقام بارز آن حضور به پیشگاه کبریائی خواهد بود. 
و ما کتشم نیزوت آن یهد عَلیکم سنفکم و لا أبصاز کم و لا جلوة کم: 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است که در صحنه قيامت بآنان خطاب میشود که در دنیا هنگام اقدام به گناهان و جنایت‌ها از اعضاء و 
جوارح و نیروی شنوائی و بینائی خود پنهان نمی‌نمودید زیرا که با همان اعضاء اقدام به گناهان نموده‌اید نه از نظر اينکه اعضاء و 
جوارح فاقد حس ادراک هستند بلکه از نظر اينکه عقیده داشتند و معتقد بودند که پرورد گار بر اعمال و رفتار مردم احاطه ندارد 
بدین جهت گناهان خود را از اعضاء و جوارح نیز پنهان نموده هم چنانکه اعمال قبیح و گناهان خود را از مردم در اثر فضاحت و 
بدنامی پنهان مینمودید بلکه از نظر آن بود که منکر عالم قیامت و جزاء بوده‌اید. انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۱۳ 
و لکن تشم آد له لا بغلم کییرا مها تفعلوت: 
پنهان نمودن اعمال قبیح و گناهان از اعضاء و جوارح نه از نظر آن بود که جوارح در عالم قیامت قیام باداء شهادت می‌نمایند و 
پرورد گار بر آنها احاطه علمی دارد بلکه در اثر اين بود که چنین می‌پنداشتند که پرورد گار بر گناهان پنهانی احاطه ندارد فقط 
باعمال ظاهر و آشکارا آ گهی دارد. 
و ذیکم طکم الذٍی نتم بریکم: 
این عقیده فاسد و باطل بساحت کبریائی در باره آفرید گار که جهان را پدید آورده سبب شرک و کفر و شقاوت بیگانگان شده 
ات 


۳ صبَحتَمْ من الخاسرین: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۹۲ از ۲۱۱ 
و بهمین جهت نیز از مقام و معرفت انسانی بهره‌ای نبرده و از جمله زیانکاران و بی‌بهره از سعادت هستند. 
در تفسیر مجمع از امام صادق علیه التر لام روایت شده که فرمود سزاوار است برای اهل ایمان که از پرورد گار بترسند آنچنان که 
گویا او را بسوی دوزخ میکشانند و نیز آنچنان برحمت پرورد گار امیدوار باشد مانند اينکه از اهل بهشت است بر حسب آیه (و 
ذلکغ کم لیم برْکغ) و سپس امام فرمود پرورد گار بر طبق عقیده اهل ایمان و مردم با آنان رفتار مینماید چنانچه خیر در 
باره او معتقد باشند پاداش و عکس العمل خیر خواهند دید و چنانچه در باره او نقص و شر معتقد باشند هم چنان خواهند پاداش و 
عکس العمل دید. 
فان یَضبرّوا فلا موی هم 
این گروه بیگانه از معرفت آفرید گار چنانچه برابر دردها و آلام صبر و بردباری نمایند و از شکایت خودداری کنند مسکن آنان 
همان است که خود آماده نموده‌اند. انوار درخشان» ج۱۴. ص: ۴۱۴ 
و ان یستغییوا ما مغ من امین 
و چنانچه در مقام درخواست رضایت و عفو بر آیند هرگز طریقی برای جلب رضایت و عفو از مقام کبربائی نخواهند داشت و 
هررگز عذر خواهی آنان پذیرفته نخواهد بود. 
کضت مهف هم مان بیغ رما کم 
بیان آنستکه چنانچه این گروه مردم فرومایه بحکم خرد و بدعوت رسولانن گوش فرا داده و از برنامه توحید پیروی مینمودند 
پرورد گار آنان را به سعادت میرسانید ولی در اثر عناد و خودستائی بمبارزه با ساحت پرورد گار برخاسته پرورد گار نیز در اثر تناسب 
و افق فکری دوستان و همنشین گمراه و تیره بخت از بشر را نصیب آنان نمود که آنان را سر گرم بلهو و تمایل به گناهان نمایند و 
پیوسته در مقام رسیدن بآمال و آرزوهای دامنه دار در آینده باشند و بمسیر خود در زند گی توجه ننمایند از نظر توحید افعالی 
پرورد گار القاء رفاقت با همنشین گمراه و دوستی و معاشرت با تیره بختان را بساحت پرورد گار نسبت داده و اشعار به این که 
معاشرت با افراد گمراه چه تأثیری در سرنوشت شقاوت و تیره بختی بشر خواهد داشت در صورتی که طریقه هوی و هوس را به 
پیماید در طی سیر و سلوکک زندگی پرورد گار هم نشین مناسب با اقق فکری برای او فراهم خواهد آورد که مانند نیروی مغناطیسی 
یکدیگر را جذب نمایند. 
و محتمل است مراد از قرناء نیروهای غیبی شیطانی باشد که در اثر سنخیت و تجرد ارتباط ذاتی با یکدیگر دارند لامحاله تأثیر نیروی 
شیطانی بیگانه را بگمراهی و ضلالت بیشتری سوق میدهد از جمله لازمه نیروی شیطانی آنستکه بیگانه را ترغیب نموده و مرام و 
آئین او را زینت می‌بخشد و بآمال و آرزوهای آنان را امیدوار خواهد نمود. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۴۱۵ 
و حق علیهم ول فی آمم قَذ خلت من تلهم من الْجنْ و لالس: 
و آنحه تیوه وی ند رد اضر ساره باس کاله س نت میو ود اقا کار ساسا تفر قزر سب سکیت 
استحقاق عقوبت يافته و بعقوبت ناگهانی و استیصال محکوم و در باره آنان اجراء شده است کفار قريش و بت پرستان مکه نیز در 
اثر انکار دغوت سول ضل الله عله و آلهو‌ هون آبانت فر اش ومارژه با ساحت پروود کار اماق آنن ین خقریت را غر اد 
یافت. 
َهُمُ کائوا خایریت: 
اینان از نظر انکار امر بدیهی که خود را مسئرل اعمال اختیاری خود نمیدانند در اين زمینه عالم قيامت را انکار می‌نماید بدین جهت 
خود را بی‌بهره از حقایق نموده و به تیره بختی و شقاوت و عقوبتهای همیشگی محکوم نموده‌اند. 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۱۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۲۱۱ 


[سوره فصلت (۴۱): آبات ۲۶ تا ....]۳٩‏ ص : ۴۱۶ 
اشاره 


و قال الذینَ کمُوا لا تدعغوا لهذا لْآن و لوا یه کم تفلیون (۲۶) یقن الذِینَ کموا عذاب بیدا و تجزیتهم نوا ای 
کنر هار (۲۷) ذلک عراء آغداء اللّه ال هم فیها دژ لخد جزاء بما کاوا پیات بجع دون (۲۸) و قال لین کَووا ربا آر 
لین آض نام اْجن و لاس تَجعلهما تخت آشدامنا لیکونا من لین (۲۹ لین او را له نم اشکقاموا رل عیهمْ 
ی ی 

خن ولا کم فی العباة الا و فی الَخرَة و لک فیها ما تشتّهی سکم و کم فیا مان ۳۱ رل من َو وحیم(۳9) و من 
خی لین 5عا ای ال و عمل صایحا و قال یی ین المترلمین (۳۳) ولا تترتوی ات لا لیا بای هی خسن فاذا 
ٍّی بیتک و یه دا که ی عبیم (۳۳) و ما لاه ال زوا و ماه و عظ عظیم (۳۵) 
و هرک من الیطان تزع قاستمذ له و الشبیغالغیم (۳۶ ون آيه الیل و اهاز و افش و ار لا تسوا لس 
ول لو تایه بن نم اه تقرفون ۳۱ فان اشرتکبزوافالذییعلد زبک بع حون له الیل و هار و مغ لا 
سیون (۳۸) و منْ آیاته نک تفن الأرض خاش عَة قاذا ۳۳ علیها الماء ایرث و رب نَ نی آخیاها خی اه علی کل 
شیء قدیژ (۳۹) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۷ 


شرح .... ص : ۴۱۷ 


انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۱۸ 
و ال لین کوا لا تشمغوا لهذا القرآن و لوا فلکم تقابون: 

بیان حال و مبارزه کفار قریش با قرائت آیات قرآنی است که بز رگان بت‌پرستان از نظر عجز از معارضه با آیات قرآنی و اينکه 
آیات چندی ارائه دهند ناگزیر هنگام که رسول صلی اه علیه و آله آیات قرآنی را در محافل و مجامع و در مسجد الحرام قرائت 
مینمود کفار قریش بسایر مردم از نظر معارضه می گفتند گوش بخواندن آیات قرآنی رسول ندهید و با او معارضه نمائید و با سخنان 
لغو و با صدا و خواندن اشعار مانع شوید که صدای خواندن قرآن او شنیده شود باشد که بدین طریق غلبه بیابید و مانع تبلیغات و 
خواندن و نشر آیات قرآنی شوید. 

یقن لین کمُوا عذاباً دید 

س و گند یاد نموده در مقام تهدید کفار و بت پرستان است که آنان را بعذاب دردناک محکوم خواهیم نمود بطور حتم سختی زیاده 
بر تصور شعله آتشین دوزخ را بآنان خواهيم چشانید. 

و رهم نوا الّذی کائوا یَغتلوت: 

و نیز تأکید نموده که آنان را بسخت‌ترین اعمال شرک آمیز دچار خواهند انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۱۹ 

نمود و آن مبارزه با ساحت کبریائی و تکذیب آیات قرآنی است 

ذلک جزاء أغداء الّه الا 


گروهی که در مقام عناد با ساحت پرورد گار برآیند و با رسول صلی اللّه علیه و آله و خواندن ۲ نت فر ] نی او مبارزه نمایند که بطور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۱ از ۲۱۲ 
علن عداوت و دشمنی خودشان را با ساحت پروردگار اعلام مینمایند کیفر آنان بطور خلود زیست در دوزخ خواهد بود لَهُم فیها 
دار لخد جزاء بما کانوا بآیاتنا یَجُحدُون: 
لام حرف اختصاص بیان آنستکه در اثر انکار آیات قرآنی و عناد با رسول صلّی اللّه علیه و آله و مبارزه با دعوت او و خواندن آیات 
قرآنی سیرت آن ش رک است و نهایت شقاوت و تیره بختی آنان آنستکه هر یک منزل و جایگاه اختصاصی بطور دائم در طبقات 
دوزخ خواهند داشت. 
کفار و بیگانگان در دوزخ خواهند گفت و در خواست نمود بار الها آنان که ما را بضلالت و گمرهی رهبری نموده از افراد بشر و 
یا جن و شیطانی بما ارائه ده که ما آنها را زیر گامهای خود گذارده و عقوبت آنان زیاده گردد بدین طریق از آنان انتقام خواهیم 
کرفتا: 
اد لیاوا رال تم اشتقاموا رل علیهم اْملایکة: 
گروهی که بیگانگی و وحدانیت آفرید گار و باصول و ارکان توحید معتقدند و دعوت رسول صلی الله علیه و آله را پذیرفته و از 
برنامه مکتب ق رآن پیروی مینمایند چنانچه استقامت نمایند و پیوسته باصول اعتقادی ملتزم بوده و نسبت باداء وظایف عبودیت و 
سپاسگزاری استقامت نمایند و در مقام تخلف و تمرد برنيایند هم چنانکه انوار درخشان» ج ۱۴ ص: ۴۲۰ 
در اظهار عقیده و ایمان ثابت هستند. 
قالوا را ال 
قول بمعنای عقیده و اندیشه است که در مقام اظهار آن بر آید و تحقق بخشد و مقول قول آیه عبارت از اعتقاد به این که رب و 
مالک حقیقی موجودات آفرید گار است و لفظ جلاله نیز شاهد آنستکه تعینات ساحت پرورد گار ظهوری از صفت ربوبیت او است 
که مستجمع صفات کمال است و سپس بر اين عقیده و صورت علمی استقامت نماید و هرگز در صورت علمی و اعتقادی او تزلزل 
رخ ندهد و لازمه استقامت صورت علمی استقامت در عمل و انقیاد خواهد بود زیرا عقیده و صورت علمی است که شدت و تزلزل 
پذیر است چنانچه قول و صورت علمی بطور شهود باشد لازم آن انقیاد و بطور حتم استقامت عملی خواهد بود. 
نیروی جوارحی و عمل شدت و ضعف ندارد بلکه به سهولت و صعوبت خواهد داشت و در اثر ممارست بعمل نیروی ملکه برای 
فاعل حاصل خواهد شد و سهولت و صعوبت عمل نیز در اثر شدت نیروی اراده و ضعف آنست بلکه شدت و قوه اراده قلبی عمل 
جوارحی را که بر حسب طبع سبب تکلف است بصورت گوارا و لذت بخش در میآورد و نیروی اعتقادی طبع را مسخر مینماید. 
خلادصه نیروی عمل ظهور و کمال نیروی اراده و استقامت اعتقادی است و استقامت در قول مراد صراط مستقیم عبودیت و مقام 
اتشاتی اسست: 
هم چنانکه اهل ایمان کامل از عبادت شاقه مانند التزام بتهجد لذت میبرند و از امساک و روزه داری ایام تابستان لذت و بهره بیشتر 
و صفاء و نورانیت زیادتری کسب مینمایند. 
بلکه اولیاء و اهل ایمان کامل که بطور شهود و صورت اعتقادی ثابت دارند هم چنین بطور ثابت استقامت در عمل خواهند داشت 
بدین نظر خوف و حزنی انوار درخشان ج۱۴ ص: ۴۲۱ 
بر آنان عارض نخواهد شد و بطور شهود بشارت خود را می‌شنوند و در خود می‌بابند. 
خلاصه استقامت در آبه مراد استقامت در قول و عقیده است و لازم آن استقامت در عمل خواهد بود هم چنانکه صدور افعال و 
رفتار و گفتار رسولامن بوصف طاعت ذاتی و انقیاد بطور دایم در اثر آنستکه عقیده و صورت اعتقادی آنان ایمان تات و هستفر 


بصفت ربوبیت کبریائی و نیز بطور شهود شعار روانی و جوارحی آنان عبودیت محض و خلوص و اخلاص است و بر روان نورانی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۱۲ 
آنان غفلت و يا تزلزل لحظه‌ای سایه نخواهد افکند. 
پس اساس کمال انسانی استقامت در قول و عقیده و ایمان است و اقصی مرتبه آن تحقق ایمان بطور موهبت و شهود است و لازم لا 
ینفک آن آنستکه در باره انجام عمل عذری از رسولان پذیرفته نخواهد شد گرچه مورد تهدید باتش نمرودیان گردد. 
رل علیهم اْملایکة لا تخافوا و لا روا 
فرشتگان بر اهل ایمان و تقوی که در صورت علمی و اعتقادی و نیز در اداء وظایف استقامت نموده هنگام که در آستانه مرگ قرار 
گرفته بانان بشارت دهند و خاطر مضطرب آنان را تأمين دهند که از عقوبت و عذاب پرورد گار ایمن خواهید بود و از گناهان و 
عقوبت آنها محزون و غمگین نباشید. 
و روا بلج ای کتنم نوعدُون: 
پس از تأمین خاطر اهل ایمان که در عالم برزخ و قيامت از عروض حالت خوف و حزن ایمن خواهند بود آنگاه هر یک از اهل 
ایمان و تقوی را بورود به بهشت و خلود در آن بشارت میدهند همان جوار رحمت پرورد گار که پیوسته در دنیا رسول صلی اللّه 
علیه و آله بهر یک از اهل ایمان و تقوی بشارت میداد و بدینوسیله جامعه انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۲۲ 
بشر را بار کان اسلام و برنامه مکتب عالی قرآن ترغیب مینمود. 
ناژ کم فی ابا الا و فی خر 
ولایت فرشتگان بر اهل ایمان از مظاهر ولایت پرورد گار است و رابطه نااگسستنی و همیشگی خواهد بود فرشتگان طی بشارت بهر 
یک از اهل ایمان و تقوی هنگام مرگ اعلام مینمایند که ما در دنیا در انجام وظایف الهی پیوسته هر یک از مومنان را کمک 
مینمودیم و برای آنان وسایل قیام باداء وظایف را فراهم میاوردیم. 
و هم چنین در عوالم دیگر در برزخ و قیامت نیز این چنین خواهیم بود و پیوسته قرین و همنشین اهل ایمان خواهیم بود و گفته شده 
که هنگام موت و نیز در قبر و نیز هنگام بعث بشارت را تکرار مینمایند. 
روح علاقه طبیعی خود را که از بدن عنصری و جوارح قطع نماید روح چه طریقه سعادت پیموده و يا طریقه شقاوت ملحق بنفوس 
کلیه الهیه خواهد گشت روح شقی تحت نظر و حبطه نفوس کلیه و فرشتگان غلا.ظ و شداد که مظاهر نقمت و غضب کبریائی 
هستند در میاًیند و ارواح اهل ایمان نیز بنفوس قدسیه و کلیه مربیه ملحق شده و بان عالم قدس و نظام کلی خواهند رجوع نمود بدن 
عنصری نیز همه شون حیاتی خود را از دست داده محکوم نظام طبع و تحولات آن خواهد گشت. 
ولی در اثر رابطه ذاتی و نا گسستنی از طریق افعال اختیاری که بشرکت روح و جوارح هر یکک بهدفهای مشترکک خود رسیده و هر 
یک نیز سهم خود را از ذات و ذاتیات و ملکات یافته‌اند در نظام کلی دیگری شروع بحرکت متناسب با همان نظام می‌نماید روح 
بتکامل خود در پرتو نفوس کلیه الهیه مربیه در نظام کلی و هم چنین خاک بدن عنصری در پرتو جاذبیت روح در نظام کلی به سیر 
و استکمال خود ادامه میدهد مانند ماده خاک و عناصر آن که در اثر عوامل طبیعی بصورت انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۲۳ 
طلا و نقره و آهن در میآید. 
هنگام که مومن کامل در آستانه مرگ در میآید و روح تدبیر خود را از بدن عنصری قطع مینماید و از تعلق ببدن بی‌نیاز گشته 
وجود آن استقلال خواهد و در اثر عاری شدن از علاقه جسمانی زیاده مورد جذبه و کشش نفوس کلیه الهیه قرار خواهد گرفت و 
جنبه تجرد و نورانیت و صفا و احاطه روح زیاده شده رو بافزایش خواهد گذارد. 
بطوریکه روح مومن کامل درخواست سائل و نیازمندی را با قدرت روح میشنود و میفهمد و چه بسا حاجت او را از طریق جریان 
امور طبیعی و مرموز بر آورد در حالی که زمان حیات و زند گی خود این چنین قدرت و احاطه را نداشته است. 
اهل ایمان که از برنامه مکتب قرآن پیروی نموده و بر آن استقامت نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۶ از ۲۱۱ 
بر حسب نظام تدبیر و سوق بشر بسعادت پرورد گار فرشتگان و نیروهای غیبی را بکمک و یاری و رهبری او مقرر میفرماید که او را 
هر لحظه یاری دهند و از آن تعبیر بولایت شده و از مظاهر ولایت و صفت ربوبیت کبریائی است بدیهی است ولایت فرشتگان بر 
اهل ایمان در اثر شدت استقامت اعتقادی و عملی آنان قایل شدت و ضعف خواهد بود. 
و این در اثر صلاحیت و انقیاد ال ایمان است که رهبری و هدایت فرشتگان و نیروهای غیبی را می‌پذیرند و در ایمان و 
خویشتنداری پیوسته استقامت مینمایند و هر چه اهل ایمان انقیاد بیشتری نشان دهند حسن تدبیر و کمک و استفاده از نیروهای غیبی 
فرشتگان زیاده خواهد بود زیرا فاعلیت آنان تام است و هنگام که اهل ایمان در آستانه مرگ درآیند از نظر تجرد روح فرشتگان و 
نیروهای غیبی را با نیروهای باطنی مشاهده مینمایند فرشتگان بشارت داده و بآنها خبر میدهند که در دوره زندگی و قیام بوظایف 
دینی پیوسته تحت حیطه ولابت و سرپرستی و کمک فرشتگان مظاهر انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۲۴ 
رحمت پرورد گار بودید و در حقیقت با نیروهای غیبی و کمک و رهبری آنها باستقامت در دین ادامه میدادید و اين رابطه ولایت و 
تدبیر فرشتگان پیوسته بهمراه اهل ایمان در عوالم برزخ و قیامت خواهد بود. 
و رابطه ولاعیت و سرپرستی نیروهای غیبی از اهل ایمان هرگز قطع نخواهد شد و در برزخ سبب سرور و بشارت و ارائه نعمتهای 
مشالی باهل ایمان خواهند بود و همچنین در عالم قیامت بطور شهود بآنچه وعده داده شده نائل خواهند شد چه اعتماد و بشارت 
زیاده بر این تصور میرود که فرشتگان و نیروهای غیبی الهی پیوسته ملازم و حافظ آنان بوده و از هر خاطره سوئی برای همیشه آنان 
را ایمن خواهند داشت. 
از مقام نفوس کلیه الهیه صورت اعمال بنفوس بشری بطور نزول افاضه میشود و نزول مانند صعود بافاضه پرورد گار است و وسیله 
اجرای فیض بر سوافل و موکل بر آن فیوضات نفوس کلیه فرشتگان است که تدبیر امور بعهده آنان نهاده شده است و آغاز صورت 
اعمال بنفوس بشری افاضه میشود و نفوس بشری نیز صورت آنها را می‌پذیرد و صورت نفسانی غیر از آنست که بر آنها وارد میشود 
و صورت اعمال نازله از نفوس کلیه الهیه غیر آنست که در موطن نفس ابت و محفوظ است از اینرو بر صورتها که بنفوس بشری 
افاضه میشود و همچنین از نفوس بشری صعود مینماید طیران صدق مینماید و صورت اعمال نازله از نفوس کلیه مغایر با آنچه در 
موطن نفس ثابت و محفوظ است. 
نسبت نفوس بشر بقیاس نفوس کلیه الهیه که سمت تدبیر عالم کبیر را بعهده دارند مانند قوای مد رکه و محر که بنفوس بشری در 
عالم صغیر و نظام جزئی انسانی است و هم چنانکه اعمال صادره از قوای علمی بشر صعود مینماید و بمقام نفوس آنان میرسد و در 
اثر تمرن و مراقبت بصورت ملکه نفسانی در میاید و مبدء صدور مانند همان اعمال می‌شود و از طریق قوای بدن بسهولت و بدون 
تروی و تفکر صادر می‌شود. انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۲۵ 
همچنین آنچه از نفوس بشری صادر شود بسوی نفوس کلیه الهیه صعود می‌نماید و در آن محفوظ خواهد بود و سبب میشود که 
فیض از نفوس کلیه مربیه بنفوس بشری نازل شود با تفاوت اینکه بشر مادام که در دنیا است در اثر ضعف و اینکه غیر کافی و غیر 
مستکفی است ه رگز مبدء اعمال اختیاری نخواهد شد جز در صورت آمادگی اسباب و امکانات آنها ولی نفوس کلیه الهیه که زمام 
تدبیر امور جهان از جمله افعال اختیاری بشر را بعهده دارند نفوس آنان کافی و مستکفی است از مقام آنها پیوسته صورت اعمال که 
محفوظ نزد آنها است بسوی نفوس بشری بصورت افاضه پی در پی تنزل خواهد نمود. 
خلاصه فرشتگان وسائط رحمت و مظاهر صفت ربوبیت پرورد گارند که اهل ایمان را در اثر انقیاد پیوسته بسوی مقاصد اسلامی و 
اداء وظایف الهی ترغیب و تشویق مینمایند و از نظر ولابت و تدبیری که دارند امکانات آنرا فراهم میسازند و هنگام وفات اهل 
ایمان بآنان بشارت دهند و نیز اعلالم نمایند که در عوالم آینده نیز تدبیر و ولایت و سرپرستی خود را نسبت باهل ایمان اعمال 


خواهند نمود و نیز بشارت دیگر به این که از هر خاطره نا گواری ایمن خواهند بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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انوار درخشان. !۱ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۱۲ 


لام بمعنای اختصاص است از جمله بشارت فرشتگان باهل ایمان آنستکه آنچه را که اهل ایمان و تقوی که در مقام عبودیت و اداء 
وظایف اسلامی استقامت داشته و نیروی انقیاد بکار برده‌اند لازم عقیده قلبی با ایمان و نیروی انقیاد و سیرت آن آنستکه در عالم 
آخرت در جوار رحمت آنچه را که نیروهای درونی و شهوت بدان تمایل داشته در حیطه اختیار و قدرت آنان در آید و بدون وسیله 
اسباب دسترس آنان قرار گیرد و بمجرد اراده بدان خواسته درونی برسند با توجه به این که شهوتها و تمایلات و ه رگونه 
خواسته‌های اهل ایمان ظهوری از اراده بطور اطلالق است که نمونه و مسطوره‌ای از موهبت کبریائی است. انوار درخشان» ج۱۴» 
خی ۴۲۴ 

و لکم فیها ما عون 

نو نیز خطاب باهل ایمان نموده و از نظر منت بهر یک نیروای موهبت فرماید که هر چه را بخواهند و طلب نمایند بمجرد اراده و 
تحقق مشیت خواسته آنان بیدرنگ و بدون وسایل آماده گردد و دعاء و خواسته آنان بطور حتم نافذ است. 

هم چنانکه آیه (لَهُمْ ما یشان فیها و لدَیْنا مزیدٌ) سوره ۵۱ آیه ۳۴ مبنی بر موهبت نیروی مشیت و اراده بطور اطلاق باهل ایمان است 
که هر چه را اراده نمایند بیدرنگ و بدون علل و اسباب تحقق پذیرد و در حقیقت اراده آنان ظهوری از مشیت قاهره کبریاتی 
خواهد بود. 

نا من عُفور وحیم: 

با که افیف باعل اتمان هی کار وبا سامت دومم مومت رخله تاه مرت وهای ات که ستطوی کرابت ز 
پذیرائی اهل ایمان آماده فرموده پرورد گاری که گناهان بند گان خود را عفو میفرماید و آنان را مورد رحمت و نعمت همیشگی 
قرار میدهد. 

و من خسن وا من دعا ای له و عمل صاحا: 

آیه بیان مراتب و مقامات سعادت است مرتبه‌ای تام و مرتبه دیگر فوق تام است مقام تام آنستکه در مقام کسب صفات فاضله بر آید 
و بمقام کامل بالذات نائل شود و پس از نیل بآن مقام اقدام بتعلیم و تربیت و تکمیل افراد بشر نماید و اين مرتبه عالی و فوق تام 
است و آیه این الوا ربا لثم اشَقاُوا) بیان مرتبه تام است و پس از فراغت از آن اقدام بتعلیم و تکمیل نفوس بشر نماید و 
مردم جامعه را بسوی توحید دعوت نماید. 

و مفاد (و من أسَنْ َوَل) استفهام انکاری است که هرگز کسی قول و انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۳۳۷ 

سخنان و گفتار او بهتر و کاملتر نیست از کسیکه جامعه بشر را بسوی توحبد دعوت نماید و نیز بعمل صالح و اداء وظایف الهی 
مردم را بخدا پرستی بخواند و ترغیب نماید. 

و مراد آیه رسول گرامی صلی الله علیه و آله و اوصیاء گرامی علیهم الترلام هستند که شعار آنان دعوت بدین اسلام و بناگذاری 
مکتب قرآن است و نیز نشر برنامه و بیان اصول اعتقادی و فضایل خلقی و وظایف عملی آن است و دعوت بسوی حق وظیفه رسول 
از جانب آفرید گار است و نیز وظیفه وصی رسول است که از جانب پرورد گار تعیین شده باشد که آنان را پرورد گار از جامعه بشر 
برگزیده برای دعوت بتوحید و نیز برای ارشاد مردم بمصالح معاش و معاد و تنظیم زند گی خانواد گی و اجتماعی و سیاسی آنان و 
قال نی من المشمین 

و نیز شعار او آنستکه خود را از جمله پیشوایان کاروان توحید معرفی نماید مانند سایر رسولان که قیام بدعوت بتوحید مینمودند و 
پیوسته کاروان توحید را در جهان براه میانداختند. 


و لا موی الْحسنَة و لا الصذ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج!۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۸ از ۲۱۲ 
در آیه گذشته بیان نمود که قول و سخنان احسن قیام بدعوت جامعه بشر بتوحید و به برنامه آن است و قائم بأآن دعوت رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سپس اوصیاء علیهم الشلام که دعوت او را در عجهان آدامه: مدشنن: 
این آیه بیان چگونگی قیام بدعوت بتوحید بطور احسن است که بروفق حکمت و زیاده در نفوس جامعه تأثیر داشته باشد و مورد 
رید 
آیه ارشاد بآنستکه هرگز طریقه اسلام و ش رک یکسان نخواهد بود و همچنین اعمال صالح با اعمال طالح و ناپسند یکسان نخواهد 
بود بهمین قیاس هرگز در دعوت بتوحید و ارشاد مردم بفضایل بسخنان ملائم و رفق یکسان نخواهد بود با سخنان آميخته بفضب و 
به غلظت و خشونت. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۲۸ 
بر این اساس آیه مبنی بر تعلیم چگونگی قیام بدعوت بتوحید و بفضائل اخلاقی است که با کمال رفاقت و لینت باید برگزار گردد و 
چنانچه خصم با تو بخصومت سخن بگوید با او با کمال رفاقت و ملایمت پاسخ او را بگو. 
فاد ای بتک و یه عَداوء کال ول حمیم: 
و چنانچه در دعوت با مردم برفق و ملایمت سخن بگونی و در مقابل شدت و غلظت و جهالت آنان صبر و بردباری و سخنان ملایم 
پاسخ بگوئی سبب رفع کدورت قلبی و دشمنی آنان با تو می‌شود و ملایمت در سخن سبب جلب نظر و صفاء قلب خصم بلکه 
خصم را بصورت دوست و رفیق و خویش نسبی قرار میدهد. 
و ما لاه ال لین صتمواء 
بیان مدح خصلت دعوت برفق است که از خصاتهائی است که با صبر و بردباری میتوان بآن نائل گشت و بسهولت هرگز بدست 
نخواهد آمد که شخص در دعوت بحق تحمل نا گواریها و غیظ و خشم خود را از سخنان ناهنجار مردم فرونشاند و در برابر آزار و 
اذیتهای مردم فرومایه صبر و بردباری و خونسردی از خود نشان دهد تا بتواند بدعوت و نصیحت خود ادامه دهد و قلوب قاسیه مردم 
را ملایم و شنوا گرداند. 
و ما یلاها ال دُو عظ عظیم: 
همجن جنزی شبات و انیت ترا قیام بدعوت بتوحید نمود جز رادمردی که سهم وافری از مقام انسانیت واجد باشد و در روح 
نورانی او شاثبه تیره گی و خودخواهی نباشد. 
آیه مبنی بر تعلیم طریقه قیام بدعوت بتوحید و آداب مناظره و نیز طریقه سلوکک با نفوس قاصر مردم فرومایه است و بیان جدال در 
اثبات دلائل توحید و تعلیم انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۲۹ 
مکارم اخلاق برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است به اين که توصیه فرموده که رسول صلی اه علیه و آله قیام بدعوت بتوحید 
نماید که بهترین گفتار و سخن و مرام است با بهترین حصلت و فضیلت و صفاء و |َّا برع من الشیطان تَرغ اعد له 
و چنانچه در مقام قیام بدعوت بتوحید و ارشاد مردم بفضایل اخلاقی نیرنگ از شیطان طرح شود که مانع شود که از رفق و ملایمت 
در سخن بلکه بطریقه خشم و غلظت در سخن را بتو پيشنهاد کند در آن هنگام بدعوت خود ادامه بده و بساحت کبریائی با اطمینان 
خاطر پناه ببر. 
و محتمل است مراد از نیرنگ شیطانی مبارزه و اصرار مردم فرومایه باشد که رفق و دعوت بطور احسن در این صورت مفهوم ندارد 


جز اینکه در مقام هتکک و استهزاء بر آیند. 
هو السَمیغ العلیم: 


برای حفظ از خطر نیرنگ شیطانی طلب اعتصام از ساحت پرورد گار بنما که او بگفتار و خواسته تو آ گهی دارد و در صلاح و قیام 


بدعوت به توحید تو را خواهد فرمود که بطور احسن انجام دهی و رسالت خود را بمردم اعلام نمائی. 
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قوام امتحان و آزمایش بشر بر دو رکن استوار است یکی دعوت رسولا.ن مردم را بتوحید و اعلام طربقه سپاسگزاری از نعمت و 
تعلیم برنامه آن و دیگر القاء وسوسه شیطانی و در نتیجه هر فردی از بشر در جذبه دو نیروی غیبی و مرموز قرار خواهد گرفت که 
قلوب آنان آميخته بخودستائی است نیرنگ شیطانی سبب فتنه و انحراف آنان از حق و خداپرستی شده و بر بیماری و خودستائی 
آنان افزوده خر اهد شن, 
قیام شیطان بدعوت مردم به شرکک و کفر بمخالفت کبربائی اختصاص بشیطان اصیل که نیروی پلید و مجرد است ندارد بلکه افرادی 
پلید از بشر نیز در انوار درخشان, ج۴ ص: ۴۳۰ 
اثر اينکه افکار و اندیشه آنان با الهامات شیطانی سنخیت دارد. آنها نیز مشمول بوده و چه بسیار افراد شقی و پلید از بشر در مقام 
اغواء و اضلال اهل توحید برآیند و هر یکک را به ش رک و بمخالفت رسول ترغیب نمایند مانند فرعون پادشاه قبط که مردم قبط و 
کاهنان را تهدید نموده و بمبارزه با موسی کلیم علیه السلام وادار می‌نمود. 
و من آیاته الیل و هار و لس و مر 
بش از آنشگه آننات کذشعه میتی بر ره رس لرضل الله علیدو. التاست که دعر تم وید که نیع بخ سفن استسا هریم 
خصات و فضیلت انجام ده در اين آیه آیت و نشانه‌ای از توحید فعل و نظام یکنواخت که سرتاسر جهان را فرا گرفته است اشاره 
مینماید از جمله نظام شب و روز است که در اثر غروب خورشید که نصف سطح زمین را تیره گی و تاریکی مخروطی شکل فرا 
می گیرد و هنگام سپیده دم بار دیگر خورشید از مشرق اشعه آن فضا جهان را فرا بگیرد بطور منتظم و نیز با توجه به اين که نظام که 
در موجودات زمین است همه در اثر تابش نور و روشنائی روز و تیره گی و تاریکی شب تأمین می‌شود. 
لا تشجدوا لهس و لا للقمر و اشیدوا لله اْذی عم 
نظام روز و شب که در اثر طلوع و غروب خورشید صورت می‌گیرد و نظام جهان و موجودات بر آن استوار است شاهد وحدت 
مدبر جهان است بشر بحکم خرد باید بسپاس او قیام نماید و آیه یادآوری نموده که خورشید و ماه هر دو از جمله عوامل طبیعی 
است که آفرید گار آن دو و سایر کرات را آفریده و از پرستش مخلوق باید تبری نموده لو اشجدُوا له ای هو پلکه بحکم 
خرد باید آفرید گاری را پرستش و سجده نمود که از جمله مخلوقات او خورشید و ماه و سایر کرات است او شایسته صفت ربوبیت 
و الوهیت است و از جمله شعار ایمان آنستکه آیه انوار درخشان, ج۴ ص: ۴۳۱ 
را چون قرائت کند و يا بشنود بسجده در آید. 
کم یه تعبذون: 
قوام اظهار عبودیت بساحت کبریائی بآنستکه بوحدانیت او معتقد باشد و از پرستش مخلوق تبری نماید و آنرا نشانه و اثر فعل 
پرورد گار بداند همچنانکه خورشید و ماه و روز و شب مخلوق و از عوامل طبیعی معرفی می‌شود. 
ان استکیزو َالینَ لد نک یسبون له الیل و اهر و هم لا یَسأَمون: 
چنانچه مردم فرومایه و بیگانگان از سپاسگزاری نعمت آفرید گار امتناع نمایند فرشتگان که مأمور اجرای تدبیر و حوادث جهان 
هستند همچنانکه وجودات قدسیه آنان تسبیح است هم چنین پیوسته قیام به تسبیح و تنزیه ساحت کبریائی از نقص می‌نمایند گرچه 
فرشتگان فوق زمان و زمانيانند ولی بلحاظ دوام تسبیح و تنزیه آنان نام شب و روز برده شده که معرض حوادث و خستگی و غفلت 
قرار نخواهد گرفت. 
قوام تسبیح و حمد آفرید گار بر دو رکن استوار است. 
۱- بهره‌ای از وجود که شعاعی از حریم و تدبیر ربوبی است برخوردار شده حد وجودی خود را بیابد که عين ربط و حاجت است. 


۲- همان معنا را که یافته بوجود خود آنرا اظهار و اعلام نماید پس تسبیح و حمد آفرید گار در مراتب وجود ساری است و در وجود 
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هر آفریده‌ای نهفته است و مدح و ثنای آفرید گار بر طبق مراتب وجود صحنه امکان را فرا گرفته و اعلی درجه آن تسبیح و حمد 
پيامبران و ارواح قدسیه است که آفرید گار علم باسماء و صفات خود را به آنان افاضه فرموده و تعلیم و تربیت سلسله بشر را بعهده 
آنان نهاده. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۴۳۲ 
و هم‌چنین قدسیان که آفرید گار حقایقی از معارف بآنان موهبت فرموده و در تعریف قدس وجودی آنان را (عنذٌ رَبْک) توصیف 
نموده که پیوسته در انتظار صدور امر از قیام کبریائی هستند و وسائط اجرای تدبیر جهان معرفی نموده همه با تمام شئون وجودی 
پیوسته به تسبیح و حمد آفرید گار قیام مینمایند بدون اینکه خستگی و سستی بر آنان عارض شود. 
خلاصه تسبیح و حمد آفرید گار لازم و منطق وجودی هر آفریده‌ای است زیرا هر موجودی عین حاجت و صرف فقر و ربط محض 
بآفرید گار است. 
و من آیاته آنک تری الأض خاش 
از نظر تشریف سخن با رسول صلی الله علیه و آله که چنانچه نظر افکنی بسطح پهناور از آن جزء مذلت و خواری و جزء خار و 
خاشاک نخواهی مشاهده نمود. 
قاذا نا علیها الماء اهْترّتُ و رَبْ: 
چنانچه قطرات باران بر آنها فرو ریزد ناگهان بحرکت و جنبش در آیند رو بر شد گذارده سطح زمین یکنواخت سبز و خرم خواهد 
گشت ان الذی آغیاها لمشی العوتی: 
مشال و نمونه‌ای است که هر سال فصل بهار صحنه‌ای از دمیدن روح را ببدنهای عنصری بشر ارائه میدهد آفریدگاری که زمین 
خشکک را نیرو میدهد و آنرا بحرکت و جنبش در میآورد و آنچه درون آنست بعرصه ظهور میرسد بطور بداهت قدرت آنرا دارد که 
اعضاء و جوارح بشر را که بصورت خاک در آمده بار دیگر روح بدمد و آنها را بصورت اعضاء و جوارح بیرونی و درونی بار 
دیگر در آورد انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۳۳ 
و بزند گی ابدی او را بهرمند سازد. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (دْ لین قالوا رال ثم استقامُوا). 
از آقنن ووانت فده کف رم لد صلی اللهخلیلاو آله آبه زااق‌ها فرافت فرمودوسنس فرفید وهی بان آفران رده و 
سپس در مقام انکار بر آمدند پس هر که معتقد باصول توحید و بدین اسلام باشد و بر آن استقامت نماید تا هنگام که در آستانه 
مرگ در آید او بآن عقیده استقامت نموده است. 
در مجمع در باره آیه (ترّل لیم الَْلانک) فرمود یعنی هنگام مرگ و از امام صادق علیه السلام چنین روایت شده است. 
فر یر قمی‌فرتویت اهر ار یهت 
فرشتگان گویند که ما هر یکک از اهل ایمان را از خطر و نیرنگ شیطانی حراست مینمودیم و نیز هنگام مرگ و در آخرت. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (ْعْ بالتی هی أَخمَنٌ) فرمود اسائه ادب دیگران را بحسن گفتار و رفتار پاسخ بده تا کسی که با تو 
اظهار دشمنی نموده رفیق و دوست تو گردد مانند اينکه دوست تو است و با او رابطه گرم و قرابت دارید. 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۳۴ 
[سوره فصلت (۴۱): آیات ۴۰ تا ۵۴].... ص : ۴۳۴ 
اشاره 
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اد لین بلحَدُونٌ فی آیاتنا لا یَحفَْ علینا من بلقی فی الّار یز ان بای تزع الا اعلو ما م لبم فلت هد 
. ۰ اد لین کرو بالد کر ما جاعمم و له لکتابِ عزیر (۴۱) لا- تیه الباطل ین بین تیه ولامن > فه لفه تلزیل من عکیم حمید 
(۳0 ما یال لک ما تس قیل ال من یلک لد ریک لش عفر و و جقاب لیم (۳۳ و آز هرن ین از لا 
کث ام آشین عزعمل غز یر دی وف ی نی یم ور و نیع عمی ریک ده 


ماو 


تا توت ۱ یلع وم فی شکه بل ریب (6۵) تن ملق صا 
یه و تن آساهفعیها و ما ریک بقلم لب (۳۶) یه رهم القة وم تج ین تقرات ین مها و ما تخل ین ی ولا 
ْغ ۷ بجلمه و بزم ندیه ین شکانی الا ناک ما نا ین شهید ۴0 ول عنهع م کا یو من قبل و املع ین 
تجیص (۴۸) لا یم اسان ین ذعاء الختر و ان مه ارف یسوط (۴۹) 

و یله رخعه نا ین برد ضواء مق ون مذالی و ملاع ای وین ژجفث الی وی اد یی نهآ ای 
ایح کَووا بما عملوا و یمین ذاب علیظد (۵۰) و !اعدا علی اسان أغرض و نأی بجانیه و |ذ! 2 مه اه َذو دعاء 
عریض (۵۱)قلْ ریم ان کا من ند الّه ثم کنوئم ‏ تنل تن رو فی نتقان ی (۵1) یرب آاتافی نان و نی 
آنفیدهم علی بتین همالع او لم بکب برنک له علی کل شین, شهیدٌ (6۵۳ آلا هم فی موه من لقاء رهم لاه یکل شین 
محیط (۵۴) 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۳۳۶ 


شرح .... ص : ۴۳۶ 


ن لد بلحدُوَ فی آیاتنا لا یفن لین 

آیه مبنی بر توبیخ و تهدید بت پرستان و کفار قرش است که از نظر لجاج در باره آیات قرآنی و هم چنین در باره سایر نشانه‌های 
وحدانیت آفرید گار انکار می‌نمایند و در برابر قیام و دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله مبارزه می‌نمایند هرگ الحاد آنان و 
اعراض از حق و از دلایل آشکار توحید که شعار خود قرار داده بر ساحت پرورد گار پنهان نخواهد بود. 

نیقی فی الّار یر آ من یی آمت بزع لیا 

آیه مبنی بر قیاس اهل الحاد و لجاج در باره آیات قرآنی و سایر دلابل توحید با اهل ایمان است از نظر اينکه اهل الحاد و عناد 
سیرت آنان تیره و ظلمانی است در صحنه قيامت که به پیشگاه ساحت کبریائی احضار شوند بطور بداهت حکم بعقوبت و خلود 
آنان در دوزخ صادر خواهد شد. 

تقتارت :شیک اقا التاه واه ما رسول ضلی الله علیه و له از کفار فرش یت برستان مکه اسان از صورت و سرت آنان 
شقاوت ظاهر است که هنگام ورود بصحنه قيامت نیاز برسید گی و سوال نخواهد بود. و لازم ذاتی و شقاوت و عناد آنان محرومیت 
از رحمت و خلود در دوزخ خواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۴۳۷ 

آم من یی آمناًیزم القامَة: 

مشرکان و بت پرستان مکه که در مقام انکار و تکذیب آیات قرآنی هستند با اینکه اهل لغت عربی و تخصص در آن داشته و 
فصاحت و اعجاز آیات قرآنی را ميفهمند. 

معذلک از نظر لجاج و عناد با رسول صلی اه علیه و آله و با دعوی رسالت او مبارزه مینمایند آنچنان در صحنه قيامت از صورت و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج!۱, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۱۱ 
سیرت آنان شقاوت ظاهر خواهد بود که محتاج برسید گی نبوده و بی‌درنگ حکم محکومیت آنان صادر خواهد شد. 
بهمین قیاس گروهی از اهل ایمان و تقوی که از صورت و سیرت درخشان آنان سعادت و صفاء و نورانیت ظاهر خواهد بود که 
ورود آنان بصحنه قيامت با صدور حکم مصونیت آنان از عقوبت یکسان و انفکاک پذیر نخواهد بود. 
و قیاس این دو گروه بیکدیگر قیاس ظلمت روح پلید کفار است بنورانیت و صفاء و درخشند گی صورت و سیرت اهل ایمان کامل. 
الوا ما شقلع: 
مبنی بر تهدید کفار قریش و بت پرستان است که هر چه رفتار نمائید بجزاء آن خواهید رسید. 
و لیکو بلذ کر لنّا جاعم: 
بطور حتم کفار قریش و بت پرستان که برای آنان آیات کریمه قرآنی قرائت می‌شود و در مقام کفران نعمت و انکار برمیآیند 
شقاوت آنان زیاده بوده و برحسب سیاق آیه گروهی خواهند بود که در روز قيامت هنگام احضار آنان محکوم بعقوبت و افکندن 
در آتش خواهند شد. 
قرو باه ی( آفاکی رقم واه ایکا یاه ی هقی با اف سای ری او( نما 
یی فی الّار) خواهد انوار درخشان ج۱۴» ص: ۴۳۸ 
بود و نیز گفته شده که جمله (و اه کنات زیژّ) می‌باشد. 
ون لکتاب عزیژ: 
بیان آنستکه قرآن کتاب و فرامین الهی است و هرگز نظیر و مانند نخواهد داشت و مبنی بر تعلیم معارف و احکام است که نسخ و یا 
بطلان پذیر نخواهد بود. 
لا یه اباطل من بین یه ولا من خلفه: 
هرگ بطلان پذیر نخواهد بود و یا در باره پاره‌ای از مطالب و حقایق که در بردارد فساد و بطلان در آنها راه ندارد نه در زمان حال 
نزول و نه در آینده هرگ قابل تغیبر و با تحریف نخواهد بود. 
قرآن کریم از ساحت کبریائی بتدریج شرف صدور یافته و آنرا معرفی نموده که از باطل و تحریف و تغییر مصون خواهد بود. 
تتریل من عکیم حیید: 
قرآن کریم یگانه برنامه اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و عملی است که از ساحت کبریائی نازل شده و آثار تعلیم و تربیت درخشان 
آن عالم بشریت را باوج کمال میرساند و کاملترین کتاب آسمانی است که با لحنی اعجاز آمیز فائم بخود و بی‌نیاز از دلیل و 
رهنمای هر حق و حقیقت است. 
و با انواع احتجاج بمناسبت اختلاف افکار جهان بشریت را بتوحید خالص دعوت می‌نماید و یگانه مسطوره معارف و طریق انسانیت 
است. 
حمید صفت فعلا پرورد گار است که نزول قرآن کریم خلاصه آفرینش و غرض از خلقت سلسله بشر است و چنانچه جهان بشریت 
فاقد مکتب عالی قرآن می‌بود بهره‌ای از کمال حقیقی و تعالی انسانیت نداشت و کمالی بر آن مترتب نبود و در اثر نزول آیات 
قرآنی صفت ربوبیت و تعلیم ساحت کبریائی بظهور رسیده بر این اساس منظور از تنزیل و فرو فرستادن آیات قرآنی حفاظت و ادامه 
انوار درخشان» ۴ ص: ۴۳۹ 
آنست که مکتب عالی توحید دسترس عموم بشر نهاده و نیز محفوظ بماند و معرض تحریف و تغییر و اسقاط قرار نگیرد و دین 
اسلام بر این اساس عمومی و جهانی است و بهترین شاهد حمد و سپاس ذاتی کبریائی در جهان خواهد بود. 
ما یُقال لک الما قَذ یل سل من قیلکک: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج!۱. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۲۰۳ از ۲۱۱ 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است به این که همان نسبت‌های ناسزا که مردم فرومایه و ملتهای پیشین 
به پيامبران خود گفته‌اند مانند همان گفتارها را کفار قریش و بت پرستان مکه برسول صلی اللّه علیه و آله نسبت می‌دهند. 
1 ریک لَذو مَْفرةُ و دذُو عقاب 2 
ای رسول گرامی این مردم روشاه را پند ده و نصیحت بنما و نیز عقوبت دردناک زیاده بر تصور ساحت کبریائی را بآ نان اعلام و 
یادآوری نما و در انتظار آن باش که چه پاسخ دهند و چه حکمی در باره آنان از ساحت پرورد گار مقرر شود و هررگونه رفتار 
نمایند به کیفر و یا به پاداش گفتار و رفتار خود خواهند رسید. 
و لو جعلناه ون آَعجمیا لقالوا لو لا فش باه ء آغجمی و عریش: 
حرف لو در مورد محال بکار میرود و آیه بیان آنستکه چنانچه بفرض پرورد گار قرآن و آیات آنرا بلغت غیر فصیح بر رسول نازل 
مینمود هر آینه کفار قریش و بت پرستان مکه اعتراض مینمودنده چگونه کتابی غیر فصیح بسوی قوم عرب فصیح نازل شده بفرض 
صحیح بود در آن هنگام کفار بگویند که قلوب و افکار ما اقتضای فهم آنرا ندارد و جمله‌ها و عبارات آیات نارسا است ما اين 
جمله‌های غیر فصیح را نمی‌فهمیم چون نشنیده‌ايم و بمعنای آنها احاطه نمی‌يابيم. 
بالاخره کفار قريش و بت پرستان مکه اعتراض نموده می‌گفتند چگونه عبارات و جمله‌های آیات قرآنی بلغت عربی فصیح نبود 
بلکه نوشته و کتاب نارسا انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۴۰ 
بود که برای مردم عربی فصیح که لغت و زبان آنان رسا است فرستاده شده و ما آنرا نمی‌فهمیم و این اعتراض سبب بود که از قبول 
آیات قرآنی امتناع نمایند بگمان اینکه عذر آنان پذیرفته خواهد بود. 
بدین نظر پرورد گار آبات قرآنی را بلغت عربی فصیح و برسول که لغت و زبان او نیز عربی فصیح است نازل نمود که کفار قریش و 
بت پرستان عذر نیاورند و آیات قرآنی را بیذیرند و هم چنین رسول گرامی را برسالت قبول نمایند از نظر اينکه از قوم و عشیره آنها 


ی 
فل هو لین آمتوا مدی و شفاء: 

خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که به کفار قريش و بت پرستان بگو و اعلام بنما که قرآن کریم برای گروهی که 
در مقام آموزش برآیند و طریقه سپاسگزاری را بيابند وسیله هدایت است و شبهات مردم که در طلب حق و حقیقت هستند رفع 
مینماید و سبب یقین و بصیرت قلب و کشف حقایق و اسرار خواهد شد و نیز سبب کسب فضیلت و رفع نقص اخلاقی است بدیهی 
است که جهالت و قصور فکر مرض و بیماری قلب و روح است و نزول آیات قرآنی بهمین منظور است که از هر لحاظ نواقص 
روحی و فکری و نیازهای تعلیم و تربیت بشری را رفع نماید. 

و لین لا یرون فی آذانهغ وف 

کفار قريش و بت پرستان که در مقام انکار و تکذیب آیات قر آنی بر آمده‌اند از نظر بیماری روح و عناد است که نمیتوانند آیات 
قرآنی را بشنوند و نیز از نظر اینکه قلوب و افکار آنان اقتضاء بینائی و احاطه بر مطالب حق و حقیقت ندارد نمی‌توانند در باره معانی 
آیات قرآنی تفکر نموده بینديشند. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۴۱ 

مهم عنی 

کفار قریش و بت پرستان از نظر خبت ذاتی و عناد روانی آیات قرآنی سلب صلاحیت و درک و بینائی از آنان نموده و طریقه حق 
خداپرستی که بر حسب فطرت است آنرا نمی‌بینند و نمی‌فهمند. 

ولیک اون من کان بیید: 


7 


کفار و بیگانگان از نظر اينکه در مقام درک حقیقت و کسب فضیلت نیستند و نیروی فکری و روانی خود را صرف امور دنیوی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۲۶ از ۲۱۱ 
مینمایند و روح و روان آنان از نظر آمیختگی بعناد و لجاج قابلیت فهم حقایق را از دست داده‌اند هر چه آیات قرآنی برای آنان 
خوانده شود نخواهند درک نمود و منطق انديشه و افکار آنان منافی با درک و فهم اسرار آفرینش و معارف الهی میباشد مانند 
آنستکه از مکان دور هر یک خوانده شوند. 
و لد نا موی الکتاب فا تلف فیه: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلّی الله علیه و آله است که تورية کتاب آسمانی را که پرورد گار بر موسی کلیم علیه السلام نازل 
نمود گروهی از بنی اسرائیل آنرا پذیرفته و دیگران در مقام انکار بر آمدند از نظر اینکه بر حسب طبع در باره نزول کتابهای آسمانی 
و هم چنین اعزام رسولاعن مورد اختلاف مردم قرار میگیرد و انکار کفار قریش و مبارزه بت پرستان با نزول آیات قرآنی و دعوی 
رسالت رسول نیز بر حسب طبع مردم فرومایه است هم چنانکه در باره توریهُ نیز گروهی در مقام انکار بر آمدند. 
ول لا کلمةً بقّث من رَبک لقضی یه 
ای رسول گرامی از نظر اينکه در باره امت و عموم بشر پس از شریعت انوار درخشان» ج۸۴ ص: ۴۴۲ 
اسلام پرورد گار مقرر فرموده که عقوبت آنان را چنانچه در مقام تکذیب رسول برآیند بتأخیر افکند و بر حسب آیات کریمه آنان 
را بعذاب استیصال و عقوبت دنیوی نا گهانی گرفتار ننماید مانند آیه (و لکن یرهم ٍلی ۳ مُسَمّی) چنانچه در باره امت اسلام و 
مسلمانان و مردم زمان اسلام چنین حکمی مقرر شود هر آینه در باره کفار قريش و بت پرستان که در مقام تکذیب آیات قرآنی بر 
میاًیند آنان را بعذاب استیصال و عقوبت دنیوی ناگهانی گرفتار مینمودیم. 
هم هی شک یله مریب. 
از نظر اينکه کفار قربش و بت پرستان با اينکه آبات قرآنی بسیاری را خوانده و شنید‌اند که اعجاز آمیز است معذلک از نظر خبث 
روانی هنوز در شکک و تردیدند که از ساحت پرورد گار شرف صدور یافته است و گفته شده که ضمیر راجع بتوریهٌ است. 
عم صاحاً یه و من آساء فعلها 
عمل اختیاری که براساس تدبیر روح و روان است دو سیر و حرکت از آن پدید میاید. 
یکی حرکت آزادی روح که بآن عمل اختیاری بسوی کمالی که در نظر گرفته بدان مقصد برسد و نقصی که دارد در اثر رسیدن 
بمقصد بآن کمال نائل گردد. 
۲- حرکت جوارحی است که اعضاء نیز در اثر پذیرش و قبول حرکت که براساس اراده و تدبیر روح است نا گزیر سیر کمالی عضو 
و جوارح بدن نیز خواهد بود و در آن تأثیر خواهد نمود و چنانچه روح با بدن و اعضاء خود در این دو قسم سیر کمالی ارتباط 
نمیداشت شهادت هر یک از اعضاء و جوارح به پیشگاه پرورد گار بهر یک از اعمال و حرکات اختیاری خود مفهوم نداشت. 
هر یک از روح و اعضاء و جوارح فاعل مختار در اثر حرکات ارادی و افعال انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۴۳ 
اختیاری تشخصاتی کسب نموده و تشخص وجودی يافته و بآ نها معرفی میشوند. 
و صورت و سیرت روح هر فردی ظهور حرکات ارادی و افعال اختیاری و مقاصدی است که در نظر گرفته و بدان نائل گشته. 
هم چنین صورت و تشخص وجودی اعضاء و جوارح هر فردی از بشر همان صفات و افعال و تشخصاتی است که در اثر پذیرش از 
روح خود حرکاتی بجا آورده و همه حرکات اختیاری حرکت ذاتی و طولی و کسب جوهر وجودی است که در کمون نهفته دارد. 
بعبارت دیگر پرورد گار در کمون هر فردی از بشر آنچه بودیعت و فطرت او نهاده انسان از طریق بکار بردن نیروی اراده که نیروی 
داوری است در باره عمل خود اظهار نظر کند و حکم صلاح و خیر آن نماید و سپس نیروی جوارحی خود را بکار بندد» بالاخره با 
دو نیروی مقننه و مجریه هر چه در کمون دارد بصورت ظهور و فعلیت در میآورد. 


و این حرکت طولی و جوهری در ذات انسان فاعل محفوظ خواهد بود از نظر اینکه افعال اختیاری عرضی و عاریتی نخواهد بود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۲۱۱ 
بلکه درونی و کمونی و ذاتی است. 
از این بیان استفاده شد که هر عمل صالح بجا آورد بسود خود او بوده و صلاح ذاتی خود را یافته و بدان نایل شده زیرا عمل صالح 
از شئون صلاح ذاتی خود او بوده و عمل قائم بذات صالح فاعل است و از صلاح و عمل و هم چنین از صلاح ذاتی خود استفاده 
می‌نماید. 
نتیجه آنکه از نظر اينکه رکن صلاح عمل استناد آن اظهار عبودیت بپرورد گار و جلب رضایت او است اجر و پاداش که برای عمل 
صالح در عالم آخرت مقرر فرموده بتناسب و اقتضاء ذاتی مورد است. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۴۴ 
و من آساء تیه 
هم چنین هر که عمل ناسزا بجا آورد ذات خود را به پستی سوق داده و کمون خود را بظهور رسانیده و ذات و کمون خود را 
بصورت پلید در آورده و خبث نهفته خود را بصورت فعلیت در آورده. 
بدیهی است که کفر و شرک کفران نعمت و عناد با ساحت کبریائی است و در حقیقت قطع رابطه ارادی با آفرید گار است یعنی 
صورت اعتقادی و روانی بیگانه کفران نعمت و محرومیت از فضیلت و از مقام انسانی است نتیجه آنکه عقوبت که برای کفار آماده 
شده محصول و ظهور سیرت و تیره و ظلمانی خود آنها است و عقوبت روانی و جسمانی آنان بر حسب اقتضای محرومیت ذاتی از 
رحمت و جوهر پلید وجودی خود آنان خواهد بود. 
و ما ریک بظلام للْعبید: 
یره درا امن اسان در تا وه ین تسهاین سازهانی آنان بر باه دای وراد وان ناهد ردو 
همین قیاس سیرت تيره و ظلمانی و قذارت جوهر وجودی کفار در قیامت ظهور عقوبت جسمانی و حسرت روانی است که آنان را 
از درون فرا میگیرد. 
و آیه صفت سلبی آفرید گار را به هیئت مبالغه (و ما ریک بلام) تعبیر نموده از نظر اینکه نسبت بهر یک از کفار صفت سلبی او 
نی ظال افت طرن اطلان حفت سل انس ار لس رگا امه برد 
الیه برد علم السَاعَة: 
با تأکیدی که در بردارد مبنی بر حصر است که علم بهنگام قیامت اختصاص بساحت کبریائی دارد و کلمه ساع؛ از ماده وسعت 
کر فتاه شاه 
محتمل است از نظر آن باشد که عالمی است که محصول عوالم امکانی انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۴۵ 
و سعه آن قیاس بهیچ یک از عوالم نخواهد شد چه از لحاظ ابدیت آن و چه از نظر وسعت بی‌نهایت رد آن از لحاظ ظهور آثار 
قدرت و صفات کمال و جلال کبریائی و فقط از عوامل امکانی نشته قیامت از هر لحاظ واجد سعه بطور اطلاق خواهد بود بعالم 
قیامت ساعت گفته میشود از نظر سعه آن از هر لحاظ بطور اطلاق است و مسطوره‌ای از ظهور سعه قدرت و ابدیت آن است و در 
آن شاثبه نارسائی و ضبق و زوال و تحول نخواهد بود و از هر لحاظ مظاهر امکانی را فرا میگیرد و یگانه صحنه امکانی است که 
آنچه در عوالم سابق نقص و قوه نهفته بوده بظهور میرسد و بطور اطلاق سعه امکانی و وسعت و عظمت آنرا بمعرض نمایش 
میگذارد و یا گوئی اشعه‌ای است تابان و بی‌نهایت و بی‌پایان از نور وحدت و شعاع قدس کبریائی که صحنه پهناور امکانی را تا ابد 
فرا گرفته و نظامی است درخشان و مثالی است از نظام شریف ربوبی و يا گوئی سرایی است که اشعه لا یزالی را بطور تجدد و 
ابدیت ارائه میدهد و صحنه درخشان کثرت بی‌نهایت است که نور وحدت حقیقی و احدیت را مانند آینه در خود گرد آورده 
بنمایش میگذارد. 
و مفاد جمله (اّه یرد عم السَاع) آنستکه علم و احاطه بهنگام قيامت و چگونگی و تفصیل آن اختصاص بساحت کبریاتی دارد و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج!۱, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۶ از ۲۱۱ 
از پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب پنهان نموده و پرده از چهره آن برنداشته از نظر اينکه مخلوق ظرفیت درک آنرا ندارد. 
و بالاخره علم بهنگام قيامت از جمله علومی است غیبی و مفاتیح غیب بالذات است که نیروی توان درک و احاطه آنرا ندارد. 
و بر حسب آیات کریمه نظام جهان و کرات و حرکت و سیر آنها بپایان میرسد و هر یک از مدار مخصوص بخود خارج شده در اثر 
تصادم بیکدیگر پراکنده و متلاشی می‌شوند ناگزیر در اثر گسیختن نظام جهان وقت و زمان که محصول آنها است پایان می‌یابد و 
تشکیل صحنه پهناور قيامت بطور ابهام پس از انقضاء نظام انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۴۶ 
این جهان خواهد بود. 
از جمله علومی که اختصاص بساحت پرورد گار دارد و مخلوقی نمیتواند بر آن آگهی بیابد عالم قيامت و گسترش صحنه آنست و 
هنگامی خواهد بود که نظام این جهان گسیخته شده نظام دیگری کاملتر بوجود آید بر این اساس پیدایش عالم قيامت پس از فناء و 
گسستن نظام جهان و انقراض موجودات و اختلال نظام اسباب است که همه از تأثیر باز مانده و محکوم بفناء شده‌اند فرشتگان قدس 
و افراد بشر هرگز نمیتوانند فناء و زوال خود را درک نمایند هم چنین علم بآن که از شئون وجودی آنها و جزء نظام این جهان است. 
و ما تحرجخ ن تعرات من آکمامها: 
بیان احاطه علمی آفرید گار است که هر گز دانه و هسته‌ای از غلاف و پوست آن بیرون نیاید و از مرحله‌ای بمرحله دیگر انتقال نیابد 
جز بعلم و آ گهی پروردگار به این که ظهوری از علم و آگهی کبریائی خواهد بود. 
و ما بل ین نی ولا تمغ ال پلیه: 
هم چنین هر بانوئی حمل و بار نگیرد و آبستن نشود و از مرحله صلب مرد خارج نشود و بمرحله رحم مادر انتقال نیابد و هم چنین 
هرگز طفل و جنین از درون رحم مادر بدنیا نیاید و زائیده نشود جز با علم و آگهی پرورد گار و هم تحولاتی که در موجودات پدید 
میآید و هر یک منازلی را می‌پيمایند باراده و خواست آفرید گار است آفریدگار احاطه علمی بهر بانوئی که حمل بر میدارد و هم 
چنین بهمه شکوفه‌ها و چگونگی هر یک از میوه‌ها و طعم و رائحه آنها و بر هر موجودی که معرض تحول قرار گیرد همه ظهوری 
از علم پروردگار خواهد بود. 
رابطه‌ای که موجودات جهان را با ساحت پرورد گار می‌پیوندند و ربط میدهد وجود گسترده است و عبارت از پرتو هستی است که 
از عالم امر و فوق زمان انوار درخشان» ج ۰۱۴ ص: ۴۴۳۷ 
و زمانیات صدور میياید و نیروی غیبی است که زمان و موجودات از آن پدید میاآیند یعنی نیروی الهی زمان و زمانیات ساز است و 
موجودات جهان را پدید میآورد و صحنه جهان را ارائه میدهد و در اثر حرکت که در آنها بوجود میآورد اثر اختلاف صورتها و حد 
وجودی است که نسبت هر یک تأثیر و تأثر و فعل و انفعال نسبت بدیگری است و این وجود اطلاقی که بر صحنه جهان پرتو افکنده 
بهره کاملی از احساس و شعور ندارد بدین جهت در مادیات و جسمانیات رفعت درجه و ارتقاء مفهوم ندارد. 
و یم بنادیهع نی شرکانی قاُوا آذناک ما ین ین شهید: 
از جمله نداء تهدید آمیز که در صحنه قيامت بکفار و بیگانگان می‌شود از ساحت کبربائی است که کجایند آنها که شریکك 
پنداشته‌اید و پرستش مینمودید کفار از بیم و هراس تبری نموده گویند ما اعلام نمودیم بساحت کبریائی که هیچیک از ما آنها را 
شریک قرار نداده و از آنان تبری مینمائیم و از قلوب و عقیده ما آ گهی داری که ما شهادت بشرکت آنان نميدهیم و آنان را معبود 
قرار نداده‌ايم و ضل عنم ما کانوا یعون من قیل: 
و آنچه را که پرستش مینمودید هرگز برای آنان نفع و سودی نخواهد داشت و نوا ما هم ین تجیص: 
آنگاه بطور عیان و شهود می‌یابند که چاره‌ای از عقوبت ندارند و بطور حتم عذاب الهی آنان را فرا خواهد گرفت. 


و 


لا یَشأَم الْسانْ من دعاء الخیر و ان مس الم فیس فتوط: 
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انوار درخشان. ج۱. مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۲۱۱ 
بیان خصلت رذیله انسان است که چنانچه خواسته او بر آورده شود هرگز انوار درخشان ج ۱۴ ص: ۴۴۸ 
بدان اکتفاء ننموده و متقائد نخواهد بود و پیوسته در مقام تحصیل زیاده است و حرص و آز و طمع او را وامیدارد که در صدد زیاده 
پر آید و چنانچه محروم شود و از نعمت و خواسته خود بازماند از رحمت پرورد گار مأیوس و ناامید میگردد از نظر اينکه باسباب 
اعتماد مینماید و امید بدعاء ندارد. 
خلاصه از کوتاه فکری پیوسته در صدد تحصیل و آسایش از مال و منال و فرزند و ریاست و صحت خواهد بود و چنانچه حادثه 
ناگواری مانند فقر و بیماری باو رو آورد از رحمت پرورد گار ناامید می‌شود از نظر اينکه اعتماد باسباب مینماید در صورتی که 
وسیله‌ای دسترس او نیست. 
انسان از نظر خودستائی پیوسته در مقام جلب خیر و وسایل آسایش است چنانچه خواسته او و هم چنین خیری باو رو آورد بخود 
مشغول میشود و چنین پندارد که خود آنرا بدست آورده و اعتماد بوسایل نموده و هر حق و حقیقتی را فراموش مینماید. 
و چنانچه حادثه ناگواری باو رو آورد و نتواند آنرا از خود دفع نماید ناامید میگردد و بسوی پرورد گار توجه مینماید از نظر اینکه 
وسیله‌ای ندارد که آن حادثه را از خود دفع نماید این نیرو بر حسب تحلیل خود خواهی است از طریق خدا خواهی. 
ول أَذقاه ره ما من بهد ضواء مق لام مدا لی: 
و نیز در باره خودستائی مردم فرومایه سوگند باد نموده که چنانچه پروردگار نعمت را باو ارزانی فرماید پس از اينکه فاقد بوده 
خواهد گفت که این خیر در اثر کوشش و صلاحیت خود بوده آنرا رحمت و نعمت از جانب پرورد گار نپندارد بلکه بسعی خود 
نسبت دهد و نعمت و رحمت پرورد گار را که باو ارزانی فرموده کفران نماید و خیری را که پندارد خود بدست آورده از نظر 
اعتماد بخرد و باسباب خیر را همیشگی پندارد و اينکه آن چیز برای او فناء پذیر نخواهد بود و کسی نمیتواند آن خیر را از او سلب 
نماید. انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۴۹ 
و ما أظْ الَاعَة قائَه 
از نظر فریفتگی بآسایش زندگی از مرگ خود غفلت نموده و بخاطر او هرگز پایان زندگی خود خطور ننماید و بگمان اينکه از آن 
خیر پیوسته استفاده خواهد نمود. 
و لین رَجغث الی ربّی: 
از نظر اينکه در باره قیامت تردید دارد گوید چنانچه طبق گفتار مردم روز قیامتی باشد که خواه ناخواه به پیشگاه پرورد گار باز 
گردم و احضار شوم. 
لد لی عنَْهْآلخشنی: 
از نظر اينکه پرورد گار در این جهان مرا مورد احسان و نعمت قرار داده بهمین قیاس در عالم قيامت نیز مرا مورد کرامت خود قرار 
خواهد داد ولی غافل از اینکه نهایت غرور و خودستائی و شقاوت است از نظر اينکه چگونگی زندگی در عالم قیامت باقتضاء ذات 
شخصی و سعادت ذاتی او خواهد بود ولی زند گی در این جهان وابسته باسباب و خارج است. 
جمله تفریع و نیز س وگند یاد نموده که روز قيامت بآنان اعلالم خواهیم نمود هر چه را از نعمتها کفران نموده و اندیشه ش رک و 
اعمال ناسزا و گناهان مرتکب شده و بآنان نیز خواهیم چشانید عذاب دردناک و شعله‌های آتشین که آنان را از هر سو فراخواهد 
کرفته: 
آیه به رذائل و پلیدی روانی چندی اشاره نموده است. 
۱- از جمله آنستکه انسان بمال و منال و وسایل آسایش علاقه قلبی زیاد دارد و از حرص و آز هرگز متقائد نمی‌شود و پیوسته در 
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انوار درخشان. ج!۱, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۸ از ۲۱۱ 
صدد بدست آوردن خیر و آسایش بیشتری است. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۴۵۰ 
۲- نعمت و رحمتی را که پرورد گار باو ارزانی نموده از نظر خودستائی بخود نسبت میدهد و آنرا محصول سعی خود می‌پندارد و 
آنرا خیر معرفی مینماید نه نعمت پرورد گار. 
۳- چنانجه رفع حادثه را از پرورد گار درخواست نماید پس از رفع بدان توجه ننموده و دعاء و درخواست خود را فراموش خواهد 
نمود. 
۴- چنانچه حادثه ناگواری باو رخ دهد از نظر اينکه باسباب عادی اعتماد دارد از برطرف شدن آن حادثه مأْیوس خواهد گشت از 
نظر اینکه برحمت پرورد گار و به نیروهای غیبی اعتقاد ندارد و چنین پندارد که پیش آمد نا گوار او هر گز برطرف نخواهد شد. 
۵- هر خیر و نعمت که پرورد گار از طریق اسباب بانسان فرومایه ارزانی فرموده آنرا خیر و وسیله آسایش پندارد نه نعمت پروردگار 
و هرگز زوال پذیر نخواهد بود. 
۶ زندگی و وسیله آسایش خود را همیشگی پندارد و هرگ بپایان زند گی خود توجه نمی‌نماید و چنین پندارد که زندگی او در 
دنیا پایان پذیر نخواهد بود و بخاطر او مرگ و فناء خود خطور ننماید. 
۷- از نظر خودستائی و غرور چنانچه مرگ و زوال نعمتهای خود را تصور کند چنین پندارد که در قیامت نیز مورد کرامت قرار 
خواهد گرفت و نعمتها دسترس او خواهد بود. 
۸- آیه هر نعمتی که دسترس بشر قرار میگیرد آنرا نعمت و موهبت پرورد گار معرفی نموده و از آن تعبیر باذاقه نموده یعنی موهبت 
گوارا و نیز آیه آن موهبت را براساس فضل و بطور عاریت معرفی نموده و هرگز از آفرید گار سلب مالکیت نمیشود و هر لحظه 
موهبت و نعمت مجدد است. 
4- آیه هر یک از اعمال اختیاری بشر را مورد سوال و پرسش معرفی نموده است. انوار درخشان» ج۰۱۴ ص: ۴۵۱ 
۰- آيه رکن ایمان را اعتقاد ثابت بروز قیامت معرفی نموده تردید و تزلزل خاطر را در باره قيامت کفر و شرکک شناخته است. 
۱- آیه صریحا اعلام نموده که در روز قيامت سیرت شرک و ظلمانی روان بیگانگان را آشکار خواهیم نمود و از عقوبتهای روانی 
و جسمانی بآنان خواهیم چشانید. 
و اذا عقنا عی اسان آغرض و تأی بجانبه: 
رکه شور وه نانآ انیت ارو کار من وازوسوس از کقارد زا خی خارد که ارو آورصسن زا 
نعمت نمی‌شناسد و آنرا مستند بفضل و موهبت پرورد گار نمیداند و سبب توجه او بپرورد گار نخواهد شد بلکه اعراض و اظهار 
بی‌نیازی خواهد نمود. 
و |ذا مه الم فد و دذعاء غریض: 
چنانچه حادثه ناگواری باو ۳ دهد که نتواند آنرا از خود دفع نماید بر حسب حکم فطرت بآفرید گار توجه نماید و حاجت و رفع 
حادثه را از پرورد گار درخواست نماید و بدعاء و تضرع ادامه دهد و اصرار نماید و در صورتی که حاجت او بر آورده شود آنرا بر 
حسب اسیاب و یا تصادف پندارد و درخواست و دعاء خود را فراموش نموده و بآفرید گار توجه ننماید و قضای حاجت خود را 
مستند به پرورد گار نداند. 
لآ ریم ٍنْ کان من لاله ثم کنرئم به: 
نطاب برسول. گرانیی صلی الله ظلیه و آله‌نموده به انم که از کقار فریش و بت برسانمکه‌سغال تما در ضورتی که آنات فر آتی 
از جانب آفرید گار بر رسول صلی اه علیه و آله نازل شده باشد و در آن باره انکار نمائید ضرر و زیان زیاده بر تصوری متوجه شما 


خواهد بود که جبران پذیر نخواهد بود. انوار درخشان؛ ج۱۴» ص: ۴۵۲ 
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أَضل من هو فی شقاق بعید. 
از نظر اينکه قرآن کریم برنامه اعتقادی و اخلاقی و عملی مکتب عالی توحبد و اعجاز آمیز است و غرض از خلقت بشر نیز سوق 
آنان بسعادت و فضیلت و معرفت پرورد گار و پیروی از برنامه مکتب قرآن است. 
بالابخره نزول قرآن کریم خلاصه نظام آفرینش و تعلیم و تربیت بشر است بر این اساس انکار نزول آیات قرآنی و مبارزه با مکتب 
عالی توحید بطور صریح عناد و مبارزه با ساحت کبریائی و اخلال نظام عمومی است و ضلالت و گمرهی زیاده بر آن تصور 
نمیرود. 
و هر چه قرآن کریم محفوف بدلائل قطعی است و همه آیات آن اعجاز آمیز است و ظهور حق و حقیقت است که هیچ حقی از آن 
آشکارتر نخواهد بود در اینصورت انکار و مبارزه با این حق واضح نیز آشکارترین ضلالت و گمرهی است که در مقابل حق صریح 
اظهار مخالفت نماید. 
عربهغ آیانافی الق وفی آنشمهغ عثی ین یمن 
گفته شده مراد از آیات در آفاق حرکات کرات و آیات فلکیه و نشانه‌های شب و روز و فصول چها رگانه و ظل و سایه و عناصر 
چهار گانه است. 
و از ابن عباس نقل شده که آفاق عبارت از منازل و مساکن امتهای پشین و آثار آنها است و مراد از کلمه فی انفسهم جنگ بدر 
است که کفار قرییش بقتل رسیدند. 
و نیز گفته شده مراد از کلمه آفاق آنچه مسلمانان از سرزمینها فتح نموده و بتصرف خود در آورده‌اند از جمله فتح مکه است هم 
چنین جنگ قادسیه است. 
و نیز گفته شده مراد آنچه از صنع بدیع خود در باره تکوین جنین در رحم مادر و تحولات آن رخ میدهد. انوار درخشان» ج۱۴ 
ی : ۳۵۲ 
و ظاهر آنست که مراد آیه آنستکه مژده داده که آیات بسیاری در باره صحت و نزول قرآن کریم از جانب پرورد گار پیش‌بینی شده 
و حوادث بسیاری از آیات قرآنی استفاده میشود که در عالم اسلام رخ خواهد داد مانند هجرت رسول صلی اللّه علیه و آله از مکه 
بسوی مدینه و اينکه مدینه را مرکز و عاصمه تبلیغات اسلامی و تشکیل کنگره جامعه مسلمانان قرار خواهد داد و نیز غلبه اسلام و 
مسلمانان بر مشرکان و بت پرستان مکه و هم چنین استیلا بر بهود و طوایف چندی از آنان که در اطراف مدینه سکونت داشته‌اند از 
جمله فتح مکه و نشر صیت دین اسلام در جزيرة العرب. 
و هم چنین پس از رحلت رسول صلی اه علیه و آله در اقطار جهان فتوحاتی نموده کشورهائی را گشوده و در تصرف خود در 
آوردند و دین اسلام راو کلمه توحید را در آن سرزمینها نشر دادند و آیات قرآنی را از اینگونه وقایع و انتشار دین اسلام در جهان 
مژده داده و نیز فتوحاتی برای اسلام و مسلمانان زج داده است. 
این احتمال بر تقدیر آنستکه ضمیر انه الحق راجع بقرآن کریم باشد که کفار قریش و بت پرستان مکه آنرا تکذیب مینمودند. 
و محتمل است بقرینه ذیل آیه ( وم کف بربُکک) آیه در مقام اثبات توحید باشد که از آفاق و اقطار جهان و از هر ذره‌ای آثار 
کبریائی بظهور میرسد بلکه همه ظهوری از علم و احاطه پرورد گار خواهند بود که هیچ خردمندی نتواند تردید نماید. 
و محتمل است مراد از آیه (مریهمْ آیاتنا فی الَفاقی) مبنی بر مژده و بشارت بامت اسلامی است که در اثر سیر و تکامل و برنامه و 
تحولاتی که بر بشر رو آورد عصر و زمانی پیش خواهد آمد که دین اسلام و برنامه مکتب عالی قرآن در قلوب عموم فرمانروا گردد 
و مورد رضایت و انقیاد سلسله بشر خواهد شد که عموم مردم از دین مرضی اسلام و برنامه قرآن پیروی نمایند. 


و بر حسب آیه (حتّی یی لمآ الق) در اثر انقیاد عموم مردم از اصول انوار درخشان» ج۱۴» ص: ۴۵۴ 
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اسلام و احکام و برنامه آن دیگر کسی مشرک و بت پرست نخواهد بود و عموم مردم موحد و خدا پرست خواهند بود. 
و نیز گفته شده امکان دارد آیه مبنی بر مژده بجامعه اسلامی باشد که بر طبق نظام سیر و تکامل سلسله بشر و تأثیر برنامه مکتب 
قرآن در اجتماعات بشری هم چنین امتهای اسلامی در اثر حوادث و تحولاتی که با آنها مواجه شده و خواهند مواجه شد. بالاخره 
عصر و دوره و زمانی پیش بیاید که خلیفه‌ای که بر حسب دلایل متقن پرورد گار ذخیره فرماید و وصیی از اوصیاء قیام بدعوت 
جامعه بشر بدین اسلام و بمکتب قرآن بنماید. 
در نتیجه عموم مردم و جهان بشریت در آن عصر دعوت او را پپذیرند و احکام اسلام بر عموم مردم حاکم و بر فرمانروا گردد و نظر 
به این که آیه مبنی بر مژده و بشارت بطور اطلالق بامت اسلام است تا پایان جهان و نظام تکلیف در جهان جریان و تحقق خواهد 
علی تین لمآ اْحق: 
آنچنان دلایل توحید و معارف قرآن در جامعه اسلام آشکار شود از نظر اينکه مردم صلاحیت تعلم و آموزش را بيابند و گر نه تأثیر 
و فاعلیت قرآن کریم ذاتی و تام است بر این اساس نهایت ظهور معارف اسلام از لحاظ تعالی افکار عموم مردم است از نظر 
تحولاتی که بعموم بشر در ادوار جهان رخ خواهد داد. 
و آیه شریفه بطور اجمال آینده نهائی جامعه بشر را در نظر گرفته که در جهان بشریت ندای دعوت بحق و بمکتب قرآن آنچنان 
ظهور خواهد نمود و اقطار جهان را فرا خواهد گرفت. 
و بر حسب روایات متواتر که از رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله و هم چنین از اوصیاء علیهم الشلام و نیز از ضروریات دین 
اسلام است میتوان تطبیق نمود آیه را با زمان ظهور امام موعود حجهة بن الحسن المهدی علیهم الّرلام و قیام او بدعوت نمود در 
حالی که انوار درخشان» ج۱۴ ص: ۴۵۵ 
جامعه صالح اسلامی در آن عصر و زمان در اثر انقیاد اکثریت مردم از اصول اسلامی و احکام آن پیروی نمایند و بسرعت این نیرو 
در سایر اجتماعات بشری سرایت کند و در اند ک زمانی در اثر اقتضاء و ارتقاء افکار بشر توحید خالص در قلوب بشری نفوذ نماید 
و مردم آن عصر تا پایان جهان بطور اقتضاء و ارتقاء روحی و کمال و رشد روانی از شرک و کفر و رذائل اخلاقی پاکیزه گردند و 
شعار اکثریت ایمان و تقوی و صلاح و فضیلت و تبری از شرک و از آثار کفر خواهد بود. 
استناد باحاطه شهودی ساحت پرورد گار است که بر هر حادثه جزئی و کلی احاطه دارد و هر چه در نظام جهان رخ دهد ظهوری از 
علم و احاطه و خواسته او است لا ام فی مره من لقاء رهم 
مبنی بر تهدید کفار و بت پرستان است که در باره حضور به پیشگاه کبریائی شک و اظهار تردید می‌نمایند و عالم قيامت را با اینکه 
بحکم خرد از ضروریات عقلی است انکار می‌نمایند از نظر اينکه خود را در باره افعال اختیاری و عقاید باطل خود مسول نمی‌دانند. 
و آیه از نظر تا کید در باره حضور همه افراد بشر در صحنه قیامت به پیشگاه پرورد گار تعبیر بلقاء نموده است در اثر اينکه هم چنانکه 
خود را و ذات و ذاتیات و اوصاف درونی و روانی خود را میداند و بخود احاطه بطور شهود دارد. 
بهمین قیاس رابطه خود را با آفرید گار باید بحکم خرد بدانند که پرتوی از بهره و فیض گسترده او است و چنانچه در این جهان از 
نظر لجاج توجه ننمایند بطور حتم در عالم قيامت بطور شهود خود را در پیشگاه کبریاتی مشاهده خواهد نمود زیرا عالم قيامت 
ضمیمه کشف حقایق و شهود است و هر چه را در اين عالم از حقاثق انکار نمایند در عالم قيامت بطور شهود حضور و لقاء کبریائی 
را خواهند یافت انوار درخشان؛ ج۱۴ ص: ۴۵۶ 
لاه یکل شیم مُحبط: 
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مبنی بر توبیخ کفار قریش و بت پرستان است که به عالم قيامت ایمان نمیآورند و در آن باره تردید و شک دارند از نظر اینکه خود 
را مسئول عقیده ش رک و تبه کاری خود نمیدانند و بآنان اعلام می‌شود که ساحت پرورد گار احاطه علمی و شهودی دارد بهر چه از 
ریز و کلان که آفریده و در حيطه قدرت خود دارد. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر ابو جعفر علیهم التّلام که در باره آیه (نّ لین کَرُوا بل کر ما جاءمع) فرمود 
مراد قرآن است که تورية آنرا تکذیب ننموده و هم چنین انجیل و زبور و در آینده نیز کتابی نخواهد بود که آنرا تکذیب نماید. 
در تفسیر مجمع است که در باره آیه اقوال چندی است ثالث اقوال قرآن در هیچیک از اخبار گذشته باطل نخواهد بود و نه در 
اخبار آینده پلکه هر چه را خبر داده طبق واقع آنها است و اين معنی از امام ابو جعفر و امام صادق علیه الشلام روایت شده است. 
در تفسیر قمی در آیه ( آمجم و عری) فرمود چنانچه آیات قرآنی بلشت عجمی بود هر آینه کفار قریش میگفتند ما آنرا 
نمی‌فهمیم زیرا لغت ماعربی است و قرآن عجمی برای ما آورده پرورد گار اراده فرمود که آیات قرآنی را بلغت مناسب با قریش 
ازل فرماید و نیز آیه فرمود (و ما سنا من رشول لا پلسان مه 
در کتاب روضه کافی بسندی از طیار از امام صادق صلی اه علیه و آله روایت نموده که در باره آبه (سنریهم آیاتنا فی ال فا و فی 
آنفیتهع عنی تین لمآ الق) فرمود خسف و مسخ و عقوبت دیگر است راوی سژال نمود حتی بتبین لهم فرمود آنرا واگذار که 
قیام قائم مهدی موعود است. 
و در کتاب ارشاد مفید از علی بن ابی حمزه از امام ابو الحسن موسی علیه اللام در باره آبه فرمود حوادث و فتنه‌ها در آفاق و اقطار 
جهان است و مسخ در باره دشمنان حق است انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۵۷ 
و نیز در روضه کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه التلام در باره آیه فرمود پرورد گار بآنها مسخ را ارائه میدهد و عقوبت 
مینماید و در اقطار جهان نیز نقص آفاق را خواهند مشاهده نمود و قدرت پروردگار را در اقطار و در باره خود میدانند راوی سژال 
نمود (عثّی یلم له الَْ) امام فرمود خروج و ظهور قائم همان امر حق و ثابت است نزد پرورد گار که مردم آن را بطور حتم 
خواهند مشاهده نمود. 
4 اک ی 


انوار درخشان» ج۰۱۴ ص! ۴۳۵۸ 


فهرست ..... ص : ۴۵۸ 


تماس شیطان و استراق سمع از فرشتگان ۵ تماس شیطان و سنخیت القائات با افراد بشر ۱۶ تماس و درخواست دوزخیان از اهل 
بهشت ۲۸ احتجاج ابراهیم خلیل علیه الّرلام با نمرودیان ۴۸ جریان ذبح ابراهيم خلیل علیه اد لام فرزند خود اسماعیل را ۵۴ واقعه 
قوم یونس و زندانی شدن او در دل ماهی ۷۲ تعریف فرشتگان قدس ۸۴ تسخیر کوه‌ها و پرند گان و تسبیح با داود پیامبر علیه التلام 
۶ جریان محاکمه و طرح دعوی حضور داود علیه الّرلام ۱۰۷ تمثل فرشتگان برای ابراهیم علیه الّلام ۱۱۳ صفت مبارک قرآن 
کریم ۰ بیان چگونگی رد شمس برای سلیمان ۴ سیر و حرکت بساط سلیمان علیه الّلام ۱۲۷ تسخیر سلیمان علیه السلام جن و 
پرندگان را ۱۲۹ جریان بیماری ایوب پیامبر ۱۳۵ نسل بشر از ماده تناسلی است نه از اول مادی ۱۳۸ انوار درخشان. ج۱۴ ص: ۴۵۹ 
احتجاج شیطان در باره فضیلت خود از آدم ۱۶۱ نسل بشر از ماده تناسلی و سلول نرینه اسپر ماتوزوئید است رحم مادر طرف ماده و 
قابل است ۱۸۱ تفسیر نور و شرح صدر ۲۱۵ موهبت لغت عربی و اختصاص آن برای آیات کریمه اعجاز آمیز ۲۱۵ بیان لغت عربی و 
فرهنگ آن ۲۰۹ بیان اراده مطلقه ۲۱۹ قبض نفوس بشری هنگام خواب ۵ ملک الموت ولایت و نظارت دائم بر ارواح بشر دارد 


۶ مفاد رزق و قبض و بسط آن ۲۴۷ شکر و ارکان آن ۲۷۲ صفت ربوبیت تعریف صفات کبربائی ۳۰۵ اشراق صحنه قيامت و 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۲ از ۲۱۱ 
ورانیت آن ۳۴۱ عقوبت عالم در برزخ مثالی است ۳۴۱ مفاد ساعت و روز قیامت ۳۵۸ مفاد اراده و قهر پروردگار ۲ موقعیت لغت 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهذوا نالک و سکم فی سبیل ال ذلکم کی آکم زن کشم تقلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی؛ فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از تمبله فعالتتهاع. کس دهم کر : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 

۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 


ز)طراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز ؛ سامانه خود کار و دستی بلوتوث, وب کیوسک . 5۳715 و... 
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درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۳ از ۲۱۱ 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه دانشگاهها» اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمکران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کرم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی؛ یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن ممنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بسدان؛ نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
سپس ] فرمو ده «خما رفاندن این مومن بیتوا از دست آن تاصبی:.بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هر هر که او راازنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای نیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 
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۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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